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 سخن آغازین

ن روی آتردید، جنگ هیچ زمانی رویدادی نبوده است که خداوند و بندگانش به بی

گان از یی بند رهاداده باشند، چه اینکه این پدیدۀ پلید در حقیقت خود معلولِخوش نشان 

ی زنند که از بند بندگهمتاست. جنگ افروزان زمانی دست به جنگ میبندگیِ خالق بی

تنها دیگران، هان نخدا رها شده و در کمندِ نفسِ سرکش خود اسیر شده باشند و در این می

کنند؛ این در حالی را نیز مبتلا به بلای جسم و جان میبلکه حتی خود و نزدیکانشان 

د نش، نزبود است که دفاع، در هر زمان و به هر شکلی که باشد، علیرغم سختی و خشن

های الهی شارز خالق و خلقش پسندیده است. صد البته اگر این دفاع در مقابل هجمه به

 وانند.خدسش میگیرد و دفاع مقباشد، رنگ تقدس نیز به خود می

هان جانِ در دفاع مقدس، صدای طبلِ پایانِ جنگ نویدِ آرامش جسم و آسایش ج 

ور و اروان نهای نورانی و بازماندگان کاست، اما در گوشِ جانِ مدافعانِ نور و ارزش

دانی تنگی و غربت است. این حقیقت، زبان حال و قالِ دلیرمرانگیز دلشهادت، نوای غم

وی وپای نبرزمان همرنگ به دفاع از نظام نی نور در کنار هماست که هشت سال در واد

و غریب،  و تنها تنگی فرو بردهپرداختند و امروز در غربت غریب روزگار، سر در گریبان دل

هند دقرار خود را تسکین میها تنها با یاد و ذکر آن، دل بیهای نورِ جبههدر حسرتِ جلوه

 .ض کوثر مشروب به شرب حیدری گردندموعود به لطف الهی کنار حو تا روز

پس از پایان بزم عشق و جمع شدن سفرۀ شیرین شهادت، چند باری به سراغ دلِ پر 

غصه رفتم تا سفرۀ دل تنگ و تفتیدۀ خویش بازنمایم و نغمۀ خاطرات وادی نور را بر زبان 

مستان جاری کنم و بگویم از آنچه به چشم دیدم و یاد کنم از بادۀ عشقی که در جمع 

سرکشیدم تا شاید مرهمی باشد بر دلِ سوخته و جامانده، اما قدمِ دل چندان یاری نکرد که 
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دست بر قلم ببرم و با خامۀ مشکینش شرح شهدِ خونین کنم تا اینکه روزی دستگیرۀ درب 

، به صدا درآمد و با 1دل موسسۀ نور کریمهدلم به دستِ رهروان حق، جوانان عزیز و پاک

پیگیری خالصانه آنان درب دلِ درماندۀ روزگار غریب باز شد تا بخشی از واقعیت همت و 

به چشم و گوش دیده و شنیده را پیشکش کنم، شاید در این رهگذر حقیر نیز سهمی در 

آشنای نشان در میان خاکیان، اما نامسازان از جان و جاه رهیده و بیثبت حماسۀ حماسه

 افلاکیان داشته باشم.

آوران دفاع مقدس در برابر رزمِ رزم های این کمترین،ها و شنیدهتردید، دیدهبی

مقدار با وصل به دریای عظیمِ ای است از اقیانوس؛ با این حال امیدوارم این قطرۀ بیقطره

ظرف وجودش کام تشنۀ شیفتگان عزت و  اندازۀسازان، حیات یافته و بهحماسۀ حماسه

صد البته، تحقق این امر خطیر و ایفای این نقشِ ماندگار، تنها در کرامت را سیراب کند. 

، دست 2پرتو لطف یزدانی و عنایات مهدوی ممکن خواهد بود. از این رو، وضو ساخته

سوی آن حی دادار دراز نموده و از آن وجود لایزال تمنّا دارم که دست دلم را به حاجت به

آباد رهانیده، یات مهدوی، از این وادی خرابریسمان رحمتش متصل نموده و در پرتو عنا

پسندد از جانِ دل برآمده و بر چنانم کند که از میان حوادث و حقایق هر آنچه خود می

زبان جسم جاری گردد؛ چه اینکه خلود علی الارضِ هزار رنگ امروز و روزمرگیِ 

 تواند سد سدیدی باشد در بازگویی حقایق!اش، میکشنده

سالۀ دفاع مقدس، بدون شک، یکی از اینکه دوران طلایی هشتبا عنایت به  

نوبۀ خود در آورانی که بهتنها حقیر، بلکه همه رزمهای نورانی زندگی شیعی است، نهجلوه

                                                      
ای است در قم که با همت برخی از فضلای دردآشنا تأسیس شده و ابتدا به شناسایی طلاب رزمنده نور کریمه نام مؤسسه 1

پرداخته و سپس تدریجاً به سراغ آنان رفته و با ثبت خاطراتشان ادبیات شفاهی جنگ را احیا نموده است. این مصاحبه را 
از مدافعان حرم است، انجام داده است. از خداوند مهربان برای ایشان و الاسلام حائری، سید عزیزی که خود یکی حجت

 رزمانش آرزوی سلامتی دارم.هم

شاءالله از عبادات مقبوله تمام سطور نوشتار پیش رو را با وضو به رشته تحریر درآوردم تا اگر دادار چشم عنایت بر آن کند ان 2
 محسوب گشته و در قیامت ستری باشد میان آتش و تن ناتوان نگارنده.
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عرصه نور ایفای نقش نمودند، باید با دقت و وسواس فراوان بکوشند تا حقیقت را بدون 

سالکان ره سعادت قرار دهند تا آنان نیز با کجی و کمی به زیبایی در اختیار مشتاقان و 

تمسک به نورانیت و شهد شیرین آن دورۀ پرافتخار بتوانند طی طریق نموده در پرتو لطف 

دهد خوبی گواهی میو عنایت الهی در کنار ساحل معنوی، آرام و قرار گیرند. واقعیت نیز به

نوش بسیاری از جوانان این  که آثار ارزشمند بجا مانده از دفاع مقدس شهد شیرینش را

تنها اسیر نیرنگ پررنگ روزگارشان نکرده، بلکه راهی راهیان نورشان مرز و بوم نموده و نه

 نمود تا از دل آن مدافعان حرم سر برآورند و دوباره ملائک را به سجده وادارند!

 مس الله مریجیش                                                                        

 م مقدسق                                                                            

 1399مستانز                                                                          

 



 

  



 13      بخش اول: دورۀ قبل از دفاع مقدس

 اول: دورۀ قبل از دفاع مقدسبخش 

 «شب نوزدهم»

 

ز روود. بنده چند روزی بود که زمستان لباس سردش را بر تن زمین و زمینیان پوشا

وی شب رعقربۀ قمر رمضان به  ی کهزمان،درست هجری شمسی 1344سال نهم دی ماه 

 وستایِ لی رنوزدهم سرک کشید. اهل منزلِ عبدالله و همسرش نجیبه هم مثل همۀ اها

ل و شت، حای دامریج محله، به مناسبت فرارسیدن اولین لیلۀ القدر که رنگ و بوی علو

ذاشته شت سر گوهشت بهار را پهوای خاصی پیدا کرده بودند. عبدالله، پدر خانه که بیست

الزمان احبصو یکی از مداحان سنتی محل بود، رخت سیاه بر تن نمود و روانۀ مسجد 

وز فرق سایش از مندان امام متقین، با سوز نودوستداران و علاقه محله شد تا در جمعمیان

ناله شود مان همهای آسهاشم و ستارهمولای نازنین، نوحه کند و به همراه دیوار کوچۀ بنی

ربت اول غز درد الکه بو فریاد کند؛ نه از زخمِ شمشیر نشانه رفته بر پیشانیِ عدلِ مجسم، 

اش  «قدونیسلونی قبل ان تف»در مقابل کلام پرمغز مظلوم عالم. همان مظلومی که 

 کردند!شمارش تعداد موی سرِ خویش را مسئلت می

ساله به نام شیرافکن و سالۀ رمضان که در آن زمان پسری پنجاما نجیبه دختر بیست

یک دختر چهارساله در دامن داشت، علاوه بر درد مظلومیت مولایش، درد دیگری داشت 

دوان روانه خانۀ قابلۀ محله نمود. او پس از ه معصومه، میهمان خانه را دوانکه نالۀ آن، خال

سرعت خود را به وارد خانه عبدالله شد. قابلۀ قابل به 1دقایقی به همراه خاله جان باجی

بالینِ همسر عبدالله رساند و با دست مهربانش پسری دیگر، به دامن نجیبِ نجیبه گذاشت 

زده، در حالی ایمانش. اندکی بعد در دل همان شب تار و مصیبتتا مرهمی باشد بر درد ز

                                                      
 کشید.وش میمادربزرگ مهربانی که بدون اخذ اجرت، زحمت به دنیا آوردن نوزادان محله را به د 1
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که مژگان چشمش زیر بارانِ اشکِ عزای مولایش خیس شده بود، اذان و اقامه به گوش 

راست و چپ نوزاد خواند و گوش جان نورسیدۀ خانۀ عبدالله و نجیبه را به نوای نام خدا و 

 رسول و علیِ اعلا آشنا کرد.

تمام مراسم احیاء از مسجد به خانه برگشت. بوی اسپند و گلپر به همراه عبدالله پس از ا

داد. وارد اتاق شد. حاضرین که اش میماههنوای صلوات اهل خانه خبر از رسیدن مسافر نه

نوزاد را در آغوش او  1برای فرار از سرما، به کرسی گوشۀ اتاق پناه آورده بودند، قنداقۀ

، نام پسر از او طلب کردند. او که سه سال پیش از این پدر گذاشتند و پس از عرض تبریک

دوست دارم این »را در حادثۀ رانندگی از دست داده بود، در پاسخ به درخواست آنها گفت: 

به این ترتیب، نام نوزاد شب نوزده رمضانِ خانۀ عبدالله « نوزاد، نام پدرم را زنده نگه دارد.

 شد شمس الله.

فرۀ یهمان سمقمر، نامادری پدر نیز آن شب ه و خاله کبری، ننهعلاوه بر خاله معصوم

نم با نام بودقمر در طول مدت حیاتش، به جهت همافطار خانوادۀ پدرم عبدالله بود. ننه

داشتم. مادر  داد، چون نشانی از محبوبششوهرش، مرا مورد لطف و محبت خود قرار می

د ایی بلنه شوخی با صدبدر آغوش گرفته و ام را گفت وی آن شب پس از تولدم، قنداقهمی

 «شد! ای پسر سرخور! تا تو اومدی، امام ما شهید»گفته: آمیز و محبت

سالگی، مادرش لیلا را از دست داده بود. لیلا که در سن پدر در سن نه

سالگی با تحمل درد بیماری از دنیا رفته بود، دو پسر به نام عبدالله و احمد و وهفتبیست

تر بود. شمس الله پس از مرگ ختر از خود به جای گذاشته بود. عبدالله پسر بزرگیک د

قمر امور خانه و اش بود ازدواج کرد تا ننهقمر که در حقیقت بیوۀ داییهمسرش با ننه

های پدر از دست دادۀ های مادر از دست داده را به عهده بگیرد و او برای بچهتربیت بچه

هایش که ما نیز آنها را عمه و عمو خطاب زادهبه شهادت داییدایی خود، پدری کند. 

                                                      
 پیچانند.پارچه سفیدی که نوزاد را در میان آن گذاشته و دور بدن او می 1
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ها پس از کردیم، انصافاً در حقشان پدری کرده بود. آنها احساس ناپدری نداشتند و سالمی

کردند. البته بابا شمس الله پس از ازدواج با درگذشت شمس الله، از او به نیکی یاد می

 ی خود برگزیده بود تا اربع زوجاتش تکمیل گردد!قمر دو دختر دیگر را نیز به همسرننه

صمیم بود، ت داشتن نامِ پدر عبدالله که بزرگ خاندان مریجیخانواده برای بزرگ نگه

در  و حتی حافلمگرفتند این فرزند پسر را که همنام پدربزرگ بود، در جمع خانواده و 

وف به معر به مدرسهمحله مشهدی بابا بخوانند. به همین جهت، من تا قبل از ورود 

 شدم.خوانده می« مَشتی»ها نیز بازیمشهدی بابا بودم. در میان همسالان و هم

ناگفته نماند که من آخرین فرزند خانواده نبودم؛ بعد از تولدم خداوند نُه فرزند دیگر به 

 ماهه را در اثر یک بیماری سادۀخانواده متوسط عبدالله، هدیه داده بود، هرچند مهدی شش

گونه امکانات درمانی برخوردار نبود و پدر به خاطر کار گوارشی از دست دادند. محله از هیچ

ماهه را به درمانگاه شهر ، وقت نداشت نوزادِ شش1در شالیزار و اشتغال به دروی شالی

برساند، هرچند بالاخره در اثر شدت بیماری، نوزاد را به درمانگاه شهر رساندند، اما چه 

 پسر سفیدروی و زیبایشان را از دست داده بودند.فایده که 

زاد بیمار را از پدر و مادر، نو 1353یادم هست که در یک روز گرم از مردادماه سال 

د و مهدی یان بونما درمانگاه شهر به خانه برگردانده بودند در حالی خستگی در چهرۀ آنها

ول و مشغ رفتد، پدر وضو گنیز رمقی در جسم ضعیفش نمانده بود. وقتی وارد اتاق شدن

من  .دشمشغول نماز  نماز ظهر شد و مادر نیز پس از آنکه دارو را به کودک بیمار خوراند،

تماشا  او را عصوممکه در کنار بستر بیماری مهدی کوچولو نشسته بودم و با نگرانی چهرۀ 

و  یماندهقش باکردم، متوجه شدم شربتی که مادر در دهان او گذاشت همچنان در دهانمی

 او قدرت فرو بردن ندارد.

                                                      
کوبی برده . شالی در حقیقت همان برنج است که هنوز پوستۀ رویی آن جدا نشده است. شالی را پس از درو به کارخانه شالی1

 کنند.و برنج را از پوسته جدا می
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ش به او تی چشمر وقنماز مادر که تمام شد به مادر اشاره کردم که مهدی را ببین، ماد 

ا حسرت بساند و راش خود را به بالین فرزند بیمارش افتاد، ناله زد و پدر با شنیدن ناله

« ن داد.ومانه جاوای بر من که پسرم مظل»مادر هم گفت: « ام از بین رفت.بچه»گفت: 

ریخت. ک قراری کرد و سربندی بست و اشمادر روزهای زیادی از درد فراق نوزادش بی

آمدم که دیدم مادر داد. زمانی از نگرانی درساله بودم رنج می 9این وضع، مرا که کودکی 

ار قرل بیافتن دیرار قسربندش را باز کرد. این در حقیقت به معنای پایان عزاداری و البته 

 من بود.

ر پنج . پدبه هر حال من در یک خانوادۀ پرجمعیت متولد شدم و روزگار سر کردم

کش ز زحمتعزی کلاس درس خوانده بود و مادر چهارم را به اتمام رسانده بود. این دو

یازده  اورزی،ن کشروستایی، توانستند به لطف الهی و با فعالیت در یک و نیم هکتار زمی

اندازۀ خود به سلامیپنج پسر را، بزرگ نمایند که بحمدالله در جامعۀ افرزند، شش دختر و 

نگ های نبوی و دفاع از فرهاند. شیرافکن، پسر ارشدشان در راه حفظ ارزشمفید بوده

. د و آسمانی شددر جبهۀ شلمچه به درجۀ رفیع شهادت رسی 1367علوی، اولین روز مرداد 

های رزشسالگی به هنگام دفاع از از در سن چهاردهنی الله دیگر پسر این خانۀ پرمهرنبی

من و های دشالهی در همان شلمچه به اسارت دشمن درآمد و پس از تحمل درد شکنجه

 رنج غربت، مدال افتخار آزادگی را بر گردن آویخت.

 

 «رؤیای صادق»

ر مادر از جمله کودکان محدود روستا بود که توانست با اجازۀ پدر، علاوه بر حضور د

خانۀ محل، آموزش قرآن ببیند. در آن زمان کلاس درسِ مدرسۀ ابتدایی در مکتب

دادند، بلکه بسیاری تنها به دختران اجازۀ تحصیل در مدارس نمیهای روستایی نهخانواده

از آنها از آموختن قرآن هم محروم بودند. مادر پس از فراگرفتن روخوانی قرآن، همواره به 

های جمعه قرآن چاپِ بمبئی سالگی، شب. پس از ازدواج در سیزدهپرداختقرائت آن می
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هند را که از منزل پدر به خانه بخت آورده بود، بعد از نماز مغرب و عشاء باز کرده و 

کردیم، البته اجازۀ زدیم و تماشایش میها دورش حلقه میشد. ما بچهمشغول قرائت می

رها دور از چشم دیگران آن را در دست گرفتم و دست زدن به قرآن مادر را نداشتیم. من با

پرسیدم مگر این چه کتابی است که نباید به آن با کنجکاوی تورق کردم و از خود می

دست بزنیم؟ البته مادر به جهت حرمت لمس بدون وضو و یا ترس از اینکه از دست 

ای قرآن حرمت زیادی داد. در آن زمان برها بیفتد، اجازه دست زدن به آن را به ما نمیبچه

قائل بودند، حتی معتقد بودند که اگر قرآن ناخواسته از دست شخص بیفتد، واجب است که 

به وزن آن مصحف، برنج کفاره بدهد! مادر پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن، غالباً 

 هایکرد. گاهی نیز علاوه بر قصههایی از آن را به زبانِ کودکانه برایمان بازگو میقصه

بار داستانِ کرد. یادم هست یکقرآنی، خاطراتی از زندگی خود و خانواده را تعریف می

 گونه نقل کرد:خوابی که دربارۀ اولین فرزندش دادا شیرافکن دیده بود را برای ما این

واب او یک شب خ دادا شیرافکن متولد شد. چند روز بعد از تولد 1339روز دوم خرداد 

یرایی آنها تاق پذاارد وبه همراه قُنداقۀ نوزاد تازه به دنیا آمده،  دیدم منزل پدر هستم و

سوار بر  ،لامعلیه السشدم. در اتاق آنها، عکسی به دیوار است که در آن امام حسین 

دیدم  ا تعجبد، بذوالجناح و داخل شریعه فُرات ایستاده است. تا چشمم به آن عکس افتا

گوید. من متوجه سخن ه دارد با من سخن میکه لب مبارک امام حرکت کرد؛ انگار ک

به  مبارک دست حضرت نشدم و پیش رفتم. باز هم چیزی نفهمیدم. در این هنگام امام با

شدم. در همین حال و هوا از قنداقه اشاره کرد و چیزی گفت. من متوجه منظور امام نمی

ؤمن و سیار مه بر کخواب بیدار شدم و با هراس و نگرانی، داستان خواب خود را برای پد

ش، گران نبادخترم، ن»آمیز گفت: مهربان بود بازگو کردم. لبخندی زد و با لحنی محبت

 «خوابِ خوبی دیدی. سعی کن این خواب را برای کسی نقل نکنی!

البته یادم نیست که مادر در حضور خودِ شیرافکن از آن خواب سخنی به زبان آورد یا  

مادر با لبخند پاسخ داد: « مادر، بعد از تولد من هم خواب دیدی؟»بار پرسیدم: نه. یک
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اتفاقاً برای تو همان شب تولدت خواب دیدم که در حیاط بزرگ منزل ما جمعیت زیادی »

ای شبیه عمامه بسته بودند! گروهی از آنها پارچۀ سبز و پارچه آمدند که همه بر سرشان

 «جمع زیادی هم پارچۀ سفید.

که من در  1361ال جالب اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی دقیقاً تابستان س

فتاد که اتفاقی  امنطقۀ مریوان، سنگرِ کمینِ یکِ قلۀ قوچ سلطان بودم، در خانه عبدالله

علیه ن ودو سال از آن رؤیای صادق متوجه منظور امام حسیگذشت بیست مادرم پس از

ن کرد؛ اش حاضرین را نیز نگراشد و اشک از چشمانش جاری شد و صدای ناله السلام

ه شده رد خانی وادادا شیرافکن با لباس سبز و زیبای پاسداری به همراه یک جعبه شیرین

ز شش اد بعد ه بوپسر بزرگ نجیبه، توانست بود. قضیه این بود که در این زمان شیرافکن

ن ه پوشیدماهه، موفق بماه حضور در سپاه شهرستان بابلسر و گذراندن دورۀ ویژۀ شش

 ه همیند، بلباس سبز پاسداری شده و رسماً عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شو

ده اانوخجهت، شیرافکن پس از آنکه لباس فرم سپاه را تحویل گرفت برای اعضای 

کرد. وقتی اری میکرد، اما مادر به جای شادی از این توفیق پسر گریه و زشیرینی تهیه 

و  جب کردهخصوص جوان رعنایش، دادا شیرافکن ما از دیدن ناراحتی مادر تعحاضرین به

اسداری زرگ پبمادر! تو که باید بیش از همه خوشحال باشی که پسرت توفیق »گوید: می

ز زده و دن سربادا از پاسخ دا، ابت«انقلاب اسلامی را پیدا کرده است های دین واز ارزش

از  ما کسیاا بود! آورد که دلم برای شمس الله تنگ شده و ای کاش او الآن اینجبهانه می

 مطمئنم که»گوید: هایش جاری شده و میکند. پس از اصرار، اشکجمع حاضر باور نمی

دانید که او شهید پرسند شما از کجا میند و میکنهمه تعجب می« شود!پسرم شهید می

 شود؟می

آنجا که امام با اشاره به »گوید: بار دیگر آن خواب قدیمی را بازگو کرده و میاو یک

شدم؛ آقا داشت خبر شهادتش را به من گفت و من متوجه نمیقنداقۀ نوزاد سخن می

خواست بگوید این نوزاد از آنِ یداد! الآن فهمیدم که منظور آن حضرت چه بود. آقا ممی
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 «من است!

ی که حال وقتی از جبهه برگشتم مادر خودش این قضیه را برایم تعریف کرد، در

داند از زمانی که وردم. خدا میکرد. من دلم لرزید، اما به روی خودم نیاشدت گریه میبه

م. این ته بودوابس ورزیدم و به اوخوب و بد را شناختم چه اندازه به این برادر عشق می

ود و ای بود که مادرمان نیز از این همه محبت دوطرفه نگران بگونهعلاقه و رفاقت به

ترسم شما در آینده از هم جدا بارها نگرانی خود را اظهار داشته بود و گفته بود که می

بونت قر: »ه گفتمخند شوید. با این حال، سعی کردم به نحوی مادر را از نگرانی درآورم. با

گیرند و می باوری! این پاسدارها خودشان توی شهرها سنگربرم مادر تو چه ساده و خوش

فرستند خط ها، اگر به جبهه بیایند باز هم ما را میفرستند توی جبههها را میما بسیجی

 «مقدم!

تا  اقی بودهایش به خنده باز شد، اما نگرانی همچنان در چهرۀ مهربانش بهرچند لب

 زد.ه او حدس میشد آنچ

ین بود که شمسی مادر هم شاید ا 44تعبیر خواب شب نوزدهم رمضان المبارک سال 

لائک یجان مترا  لطف و عنایت الهی شامل حال بنده شود و توفیق پیدا کنم عمامه که آن

ین و دخادمی  خوانند بر سر بگذارم و با لباس سربازی در جمع سربازان امام زمان بهمی

 های پس از تولدم خرسندمالسبپردازم. آنچه در همۀ  علیهم السلامالله ولبیت رساهل

ا در شب رنبیاء اگاه کرده، این است که خداوند کریمانه اذن ورودم به متجر اولیاء و فرود

ر بار دیگیک قدر صادر نموده و حقیر در آغوش پرمهر مادر پا به عرصۀ خاک نهادم و

بیت، حضرت ر حرم کریمۀ اهلد 1365رمضان سال  21پایانش را در شب عنایت بی

ه بتوسل  برکت به هنگام قرآن به سر، شامل حالم نمود و به سلام الله علیهامعصومه 

تا  یافتم ۀ قمشهید شبِ قدرش به عرصۀ ملکوتیان راهم داد و اذن حضور در حوزۀ علمی

 شوم. سلام الله علیهابتوانم وارد سربازخانه صاحب عصر، مهدی فاطمه 
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 «مریج محله»

دۀ هراز عنی جایکوه البرز، از تهران به شمال، مسیر پر پیچ و خم و زیبای دامنۀ رشته 

رارمی قی شما ش رورا که سرازیر شوید، آمل نخستین شهرستانِ بزرگِ استانِ مازندران پی

و سس نام داشت. آمُله خانم، مؤ« آمُله»چندان دور های نهگیرد. شهرستانی که در سال

 مقطعی ه درحاکم این شهر قدیمی بود و نام این شهر از وی گرفته شده است. آمل ک

مریج محله  روستای ریز و درشت است. 400بود، دارای علوی  انشیعیپایگاه حکومتی 

دهخدا مریج  شمال شرق آمل. به گفتۀ کیلو متری 17یکی از روستاهای بزرگ آن و در 

ه این کاندند م خوریج محله را به این علت به این نابه معنی مختلط است. به باور او م

 محل بزرگ از چند طایفه تشکیل شده است.

ریج م»یفه از طوایف بزرگ این روستاست. اهالی به اعضای این طا« مریج»طایفۀ 

تبار و  ار، اجکگویند. این طایفه، نسبت به طوایف دیگر نظیر وزراء تبار، قراتبمی« تبار

ا رین محل ای بوده که اشتری دارد و به گفتۀ اهالی، اولین طایفهغزمچاهی جمعیت بی

 «محله مریج»جهت سکونت و کشاورزی برگزیده است. به همین جهت، نام این روستا را 

 اند.گذاشته

این روستای بزرگ، از سه محله تشکیل شده است؛ محلۀ بالا را مریج محلۀ علیا و  

هم مشهور است. منطقه میان « احمدآباد»که به  محله پایین را مریج محلۀ سفلی گویند

کاری است. بنابر آمار این دو را مریج محلۀ وسطی نام نهادند. شغل اصلی مردم روستا برنج

هکتار مزرعۀ برنج  900شده در اسنادِ قصۀ پر غصۀ اصلاحات اراضی، این محل دارای ثبت

های است، چون همۀ جنگل بوده است، اما مطابق آمار غیررسمی از این مقدار بیشتر

 آن به مزرعۀ برنج تبدیل شده است. 1هایها و آب بندانموجود در این روستا به همراه باغ

                                                      
های زدند تا باراناز زمین کشاورزی که دور آن را تقریباً به ارتفاع دو متر دیوار خاکی میبندان، مساحت نسبتاً بزرگی . آب1

 گرفتند.شده را در بهار تا نیمه تابستان در مزارع برنج محدودۀ آن بکار میپاییز و زمستان در آن ذخیره گردد. این آب ذخیره
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وم، دلوی دربارۀ قصۀ پر غصۀ اصلاحات اراضی توضیح این نکته لازم است که په

کران به نو ن آنعلیرغم مخالفت مراجع تقلید، اقدام به اصلاحات اراضی کرد و در جریا

اصطلاح هبن و د در وزارت کشاورزی دستور داد تا املاک کشاورزی را از دست مالکاخو

بط کنند. بت و ضثارع اربابان آن درآورند و سند مالکیت آن را به نام زارعان مشغول در مز

صورت شرعی هبرا  این در حالی بود که در این میان مالکان زیادی بودند که اراضی موات

ش، البته از نۀ خویهزی ز حُکّام شرع زمان خود خریداری کرده بودند و باو با اذن و اجازه ا

 ومستعد  یزرع درآورده و به مزرعۀطریق کارگران روزمزد، آن اراضی را از حالت لم

ختیار صورت روزمزد و یا نصفه کاری، در اکشت برنج تبدیل کرده بودند و آن را بهقابل

 همان کارگران قرار داده بودند.

صورت کلی هاه بفته نماند که علت مخالفت مراجع این بود که اولاً، این حرکت شناگ

انیاً، رند؛ ثورداخلاف شرع است چراکه بسیاری از صاحبان آن املاک از مالکیت شرعی برخ

ریق ه از طه شاکعلماء از طریق شواهد و قرائن دریافته بودند که ظاهر قضیه این است 

کشت  رع زحمتگونه القاء کند که چرا کارگرانی که در مزاناصلاحات اراضی سعی دارد ای

ه کین بود اکشند خود مالک و صاحب آن زمین نباشند؟! اما باطن قضیه و زرع آن را می

ان اصلی ت مالکها را از دسشاه و مزدورانش قصد داشتند با این حیله و تزویر ابتدا زمین

 مایند!یکان هزار فامیل خود نو نزدها را از آنِ خود درآورند و در نهایت، زمین

اکبر رنجبر، یکی از بزرگان محل و یکی از کشاورزان آگاه و مبارزی مرحوم حاج علی

خواهی شاه و مأموران رژیم بود که چندین سال پیش از انقلاب به علت مخالفت با زیاده

جود سن بالا، شاهی، طعم تلخ زندان و حبس را کشیده بود. او پس از انقلاب نیز با وستم

بخش و قوت در دفاع مقدس شرکت کرد و توانست با حضورش در کنار جوانان هم روحیه

عنوان شاهد های الهی ادا کند. وی بهقلب آنها باشد و هم سهم خود را در دفاع از ارزش

سند مالکیتی که از طرف ادارۀ کشاورزی »قضیه اصلاحات اراضی برای بنده نقل کرد: 

صورت خودکار به سال به 17صورت مشاع بود و پس از ه ما دادند بهشهرستان آمل ب
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شدیم؛ آمد و ما کشاورزان دوباره مزدبگیر و یا نصف بگیر میملکیت شخص شاه درمی

 به لطف خدا انقلاب اسلامی مانع این نقشۀ مزورانه آنها شد.« شد.فقط ارباب عوض می

جوار هم سه با سایر روستاهایمریج محله از نظر فرهنگی و اجتماعی، در مقای

های مذهبی، تر بود. وجود سه مسجد در محل، برگزاری مستمر جلسات در مناسبتمذهبی

ران و ماد ترانحضور چند نفر از جوانان روستا در حوزۀ علمیۀ قم و عدم کشف حجاب دخ

د به یجوار، همه نشان از ایمان مردم به دین و تقحجابی شهر و روستاهای همدر اوج بی

 ود.احکام نورانی اسلام و بالا بودن سطح فرهنگی و اجتماعی این روستا ب

ه ات علیظاهراین زمینۀ فرهنگی و مذهبی، عامل شرکت مردم در صف اول انقلاب و ت

ین لابی اانق ودستگاه طاغوتی شاه گردید و پس از پیروزی انقلاب نیز جوانان پرشور 

 وانباز ها مجروح و جبا هدیۀ یازده شهید، دهروستا با حضور پررنگ در دفاع مقدس، 

بلکه ایمان  ن نیست،ها در نزد آنان تنها لقلقۀ زباچندین آزاده، نشان دادند که دین و ارزش

 آنها در مرتبۀ عمل بالارکان است.

های شو ارز قلاباین روستای تقریباً محرومِ قبل از انقلاب، امروز به برکت نور ان

دند تنها به چار بوا ناارتقا پیدا کرده است. اگر در گذشته مردمِ روست دینی از جهات متعدد

 ن آیندۀکاری دل خوش کنند و با توجه به محدودیت مزارعِ کشاورزی، نگراشغل برنج

لهی، اه لطف و ب فرزندان خود باشند، این نگرانی به برکت انقلابِ اسلامی از بین رفت

هایی رفهو ح ی، مرغداری، پرورش مرغ و ماهیامروز شاهد مشاغل متعددی نظیر دامدار

جود زمینۀ وداری و امثال آن هستیم. طبعاً با سازی، مغازهچون مکانیکی، نجاری، آلومینیوم

 ثل بسیاری ازتواند از بیکاری شکایت کند، مگر اینکه ممناسب اشتغال، کمتر کسی می

مندی را ه و کارتنها میز ادار طلبی پیدا کرده باشد وجوانان امروزی روستا روحیۀ آسایش

های متنوع ینهوخاک مناسب و زممطمح نظر خود قرار دهد. حقیقتاً این افراد با وجود آب

 اشتغال در روستا، همت خود را زیر سؤال خواهند برد!

از جهت علمی نیز روستای مریج محله با وجود چندین پزشک، مهندس، معلم، استاد 
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بیست طلبۀ فاضل در حوزۀ علمیۀ قم، یکی از روستاهای بزرگ دانشگاه و حضور بیش از 

آید. روستایی که قبل از انقلاب تنها علمی و فرهنگی در منطقۀ دابوی آمل به شمار می

دبستان آن تا پایه پنجم ابتدایی داشت، امروز هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 

دیگر مثل سابق مجبور نیستند برای ادامۀ های مستعد و مشتاق روستا را دارد و بچه

بضاعتی والدین مجبور به ترک تحصیل شوند و تحصیل به شهر هجرت کنند، یا در اثر بی

 به کشاورزی و کارگری بپردازند!

 گاز و امثال تنها برق، تلفن،مریج محلۀ قبل از انقلاب، مثل همۀ روستاهای دیگر نه

دم عر اثر دکه  م محروم بود. چه بسیار نوزادانیآن نداشت، بلکه از یک جادۀ مناسب ه

تی شاامکانات بهد دسترسی سریع به شهر، در همان دنیای رحِم جان خود را از دست دادند.

اکی مناسب هم حتی از یک جادۀ خ 1355و درمانی نبود و فاصلۀ روستا تا شهر تا سال 

ورت صسب ااز طریق  برخوردار نبود! عبور و مرور به سمت شهر عمدتاً پیاده و یا

لی که . در حاگرفت، البته بسیار کم بودند افرادی که از این وسیله برخوردار باشندمی

 گردید!ران میدرمان بود، نبود جاده یکی از علل اصلی مرگ بسیاری از بیمابیماری قابل

سب نامنا ایمانین، زبارها شاهد بودیم مادرانی را که در اثر عدم مراجعه به بیمارستا 

شش  ین مادران بود کهدادند. خاله جهان ما نیز یکی از اداشتند و نوزاد خود را از دست می

شدند مریض بدحالی را به درمانگاه نوزاد خود را در هنگام زایمان از دست داد. اگر ناچار می

ه ند و چت دهشهر انتقال دهند باید آن را بر روی تابوت گذاشته و به سمت شهر حرک

دردهای شدید، داد. دندانافتاد که بیمار در میان راه جان خود را از دست میفاق میبسیار ات

ویژه کودکان و نوجوانان باید آن را تحمل هایی بود که مردم بهترین بیماریمعمول

 کردند!می

ساله بودم و ترس و نگرانی داشتم که دادا شیرافکن نتواند از کنم پنجفراموش نمی 

نکرده جانش را از دست بدهد! تا اینکه سرانجام ندان خود برآید و خدایپس درد شدید د

کش سنتی در روستای پدر هم احساس نگرانی کرد و تصمیم گرفت او را نزد دندان
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روزی نجات دهد. آن جوار مریج محله، کچب، ببرد تا فرزند ارشدش را از شر درد شبانههم

ابزارش تنها یک انبردست بود که تمام تن و سالی بود که کش کچبی هم مرد میاندندان

سالۀ ما پس از کشیدن دندانش شد! باری دادا شیرافکن دهحس میبدن بیمار با دیدنش بی

چندین روز مبتلا به خونریزی شدید شد! رفت تا از درد دندان نجات پیدا کند، اما درد 

 دیگری به سراغش آمد و این بار نای ناله کردن هم نداشت!

یز و سری تمپلاً خره بعد از چند روز تحمل، خونریزی لثه بند آمد. دادا که اصوبالا

ت م خواسهمن  نظیف بود تصمیم گرفت بعد از چندین روز به حمام عمومی محل برود. از

د و این ششروع  ریزیکه او را همراهی کنم. وقتی وارد حمام شدیم در اثر گرما دوباره خون

 د، بلکهتنها موجب ترس و وحشت من شهان او جاری شد نههایی که از دبار لخته خون

نجا که آد. از ن کرنگرانی را در چهرۀ دادایی که در این مدت مقاومت کرده بود هم نمایا

زی بند آمد قدر در رختکن حمام نشستیم تا با نذر و نیاز بالاخره خونریای نداشتیم آنچاره

ل بیان ها مشکروارخیار کوچک بود که از میان و به خانه برگشتیم. این تازه یک نمونه بس

 کردم!

اگر امروز دیگر تقریباً روستایی در ایران نیست که از نعمت برق برخوردار نباشد، 

ام لامپ برق و سالگی 11روستای مریج محله که چندان از شهر فاصله نداشت، تا 

و امثال آن در ذهن  سالگی اصلاً تصوری از لامپ مهتابیروشنایی نداشت. خود من تا نه

 1برخی از بستگان ما قصد سفر به مشهد کردند، در مراسم چاوشی 53نداشتم. در سال 

تنگی مادر را برای زیارت امام رئوف تحمل آنها پدر با دیدن اشک چشم مادر نتوانست دل

 کند و تصمیم گرفت تا گاو زیبا و آهو رنگی را که داشتیم و موردعلاقۀ همۀ اهل خانه بود،

                                                      
صد سفر زیارتی یا حج داشتند و در حضور اهالی روستا که به . چاوشی مراسمی بود که در آن مداح محل برای کسانی که ق1

خواند که اشاره به محل زیارت داشت و دارای مضامینی بود که بوی مراسم بدرقه یا استقبال آمده بودند، اشعاری می
و برخی هم از ریختند. گروهی در آرزوی سفر زیارتی که توان رفتن نداشتند داد. در این مراسم همه اشک میخداحافظی می

 های سفر و امکان عدم برگشت مسافرشان.سختی
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به شهر  علیه السلاماش بتواند برای اولین بار به قصد زیارت امام رضا بفروشد تا خانواده

مقدس مشهد مشرف شود. نه سال از خدا عمر گرفته بودم، اما برای اولین بار در مشهد 

 توان با یک کلید روشن یا خاموش کرد!دیدم اتاق را می

 د برایل بوشهر مشغول به تحصی ناگفته نماند که در آن سفر، شیرافکن ما که در

سید موفق به سالگی که به شهادت ر 27تنها آن زمان که تا نگهبانی در منزل ماند و نه

یق زیارت که برای دومین بار توف 63زیارت مضجع امام رئوف و مهربان نشد. سال 

 علیهضا ای خریدم و به ضریح حضرت رمشهدالرضا را پیدا کرده بودم یک پلیور قهوه

اند و نه چسبه سیبمتبرک کردم و به ایشان هدیه دادم. با چه ذوق و شوقی آن را  لسلاما

ه بم! چون ای بود که تا به حال از دست کسی گرفتاین بهترین هدیه»پس از تشکر گفت: 

یده ود رسخهرچند، شک ندارم که پس از شهادت به آرزوی « ضریح حضرتْ متبرک است.

نورِ تابانِ حضرت  را به دل تنگ خودساله  27ام رئوف، عقدۀ و با زیارت چهرۀ نورانیِ ام

 بیرون کرده است. جان و روحشاز  علیه السلامرضا 

 وفریحی تنات طبیعی است که در این وضعیت نباید انتظار داشت در این روستا امکا

تی توپ ها وجود داشته باشد. هیچ نوع امکانات ورزشی نبود. حورزشی برای بچه

های ها با به هم چسباندن پلاستیکاندازۀ کافی وجود نداشت. بچههم بهپلاستیکی 

ازی زل به بهای وسیع منامستعمل یک گلوله توپ نمایی را درست کرده بودند و در حیاط

راغت فترها هم پس از برداشت برنج، با کشتی لوچو اوقات شدند. بزرگفوتبال مشغول می

 کردند.خود را پر می

ها و نوجوانان مرسوم بود که ذکر آن خالی هر غیرمعمول هم بین بچهظایک بازی به

های فردی خود، دور از چشم ها گاهی برای نشان دادن توانمندیاز لطف نیست؛ بچه

شدند. گاهی به فرزندان صاحب باغ از قبل یکدیگر می 1«لِتکاه»دیگران وارد باغچه یا 

                                                      
 نام محلی باغ است. 1
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جات و یا سردرختی مثل صد چیدن سیفیخواندند که قدادند و حتی کُری میاطلاع می

 دادند تا از آن جلوگیری کنند!هلو، انجیر، شلیل و امثال آن را دارند و آنها نیز نگهبانی می

ها موقعیت شد، بچهغالباً در ماه رمضان یا محرم و ایامی که مناسک عمومی برگزار می

ضان بعد از نماز مغرب و های رمشدند. یادم هست شبرا مناسب دیده و وارد عملیات می

میان  الزمانعشاء وقتی که نوبت حاج عباس بود که دعای افتتاح را در مسجد صاحب

رساند و به کمک برادر سرعت خودش را به منزل میالله بهمحلۀ ما بخواند، پسرش فرج

و  ها نتوانند انجیر سفیدداد تا بچهایستاد و نگهبانی میلوکی، میترش روی دیوار بکوچک

شد، از دا میرا که تنها در منزل چند نفر از اهل محل پی« سه فصل»درشت معروف به 

ناگفته  کنندگان زیاد بودند!فایده بود، چون حملهدرخت آنها بچینند. هرچند تلاش او بی

ایه سر و مرور های درختِ انجیرشان از دیوار عبور کرده و بر محل عبونماند که شاخه

ن زیر آ ی که ازافراداین است که شرع مقدس اسلام خوب از نظر فقهی نظر انداخته بود، 

البته  ه کنند.استفاد میوه آن درختاندازۀ خوردن نه بردن از که به دارندکنند اجازه عبور می

ه ین مسئلو دوستان ان طلبه شد و هم مصاحب درخت الله این مسئله را بعدها که هم فرج

 فهمیدیم!را 

 عملیات هایی که در آنوجه در این قصه این است که تقریباً همۀ بچهتنکتۀ قابل

که جزو تنها در جریان انقلاب فعال بودند، بلاصطلاح انجیری! حضور داشتند بعدها نهبه

انباز و ی هم جبرخ رزمندگان دفاع مقدس شدند و دو نفر از میان آنها نیز آسمانی شدند و

ز، هر چی ها بیش ازاین داستان بگویم هدف این بچهآزاده هستند. خواستم از یادآوری 

ز اخیلی  گرنهبازی نوجوانانه و نوعی به رخ کشیدن شجاعت خود به حریف مقابل بود و

ن کار ایۀ بارز و آشها را در باغِ شخصی و خانوادگی خود داشتند! نمونآنها غالب آن میوه

م حسن رخالۀ جانبازی و پسالله عفتمدعا، عملیاتی بود که من به همراه شهید سیف

 محمدزاده انجام دادیم!

ای دقیق برای شکار خیار از باغ داستان از این قرار بود که یک روز قرار گذاشتیم نقشه
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الله الله تهیه کنیم. هر کدام در این عملیات نقشی بر عهده داشتیم. خود شهید سیفسیف

زیرکانۀ او هنگام ظهر که اعضای خانواده نقش بلد راه را به عهده گرفته بود تا با راهنمایی 

الله را که ادعا داشت با تر سیفالله برادر بزرگدر منزل حضور دارند عملیات کنیم! تا قدرت

وجود من شما توان چنین کاری ندارید غافلگیر کنیم و با موفقیت عملیات را به پایان 

بکشیم! جالب اینکه حتی در الله برسانیم و فردای آن روز این موفقیت را به رخ قدرت

ای که چیده بودیم نداشتیم و خود از آن مصرف ای به خوردن میوهمواقعی هیچ علاقه

بود این چنین رفتارهایی را کردیم. خوب حقیقتاً اگر هدفی غیر از بازی در میان مینمی

 بودیم؟شاهد می

 

 «دبستان شرافت»

ۀ افراد ه علاقکنجا آردار نبود، اما از روستای مریج محله از امکانات مادی مناسب برخو

یگردد، مبستگی آنها به موطن خویش به زادگاه امری باطنی و درونی است و موجب دل

ای به گرچه علاقهبدیلش بودم،طبیعی است که بنده نیز شیفتۀ محل و آرامش بی

د. من دایجم مکشاورزی نداشتم و فکر کار در مزرعۀ باتلاقی برنج از همان کودکی رن

ه، آیندهسالگی بودم تا به همراه همسالان خود با ورود به مدرسصبرانه در انتظارِ ششبی

مدرسه شوم که  شدم تا مثل دوستان همبازی خود واردای بهتر را جستجو کنم. آماده می

ال تولد نیمۀ دوم سممواجه شدم؛ چون « توانید به مدرسه برویدشما امسال نمی»با خبر بدِ 

 ماندم!اید یک سال دیگر منتظر میبودم ب

بعد از یک سال انتظار بالاخره موعد مقرر فرارسید. دو سه روزی از هفتۀ اول مهر سال 

به سمت مدرسۀ  1گذشته بود که دست در دست گرم و مهربانِ برادرم دادا شیرافکن 1351

                                                      
 گفتیم.ما برادر و خواهرها به دستور مادر به برادر بزرگمان شیرافکن، دادا می 1
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من پیش ابتدایی محل که فاصله آن با منزل حدود دویست سیصد متر بود حرکت کردیم. 

های داخل آن نداشتم، با اینکه هر روز از کنارش عبور از آن تصوری از مدرسه و کلاس

دیدم. حتی چند باری نیز از پدر پرسیدم که روی پریدۀ آن را میکردم و تابلوی رنگمی

شاءالله بزرگ شدی و مدرسه رفتی، داد که انتابلو چی نوشته؟ او هم همیشه پاسخ می

کردم که داخل مدرسه چه بخوانی! در راه مدرسه نیز از دادا سؤال میتوانی خودت می

های هایی هستند؟ او هم با حوصله از ویژگیهای آن چه جور آدمشکلی است؟ معلم

 گفت.های درس خواندن میها و خوبیمدرسه، معلم

 رسهدیر مدمیدم وارد دبستان دولتی شرافت شدیم و آقای عبداللهی که خیلی زود فهم 

 و شخصیارد. و معلم کلاس اول است، با روی گشاده و لبخند به لب از ما استقبال ک

ست دادا جدا ای داشت. با محبت دستم را از درو بود که با دادا رابطۀ دوستانهباوقار و خوش

اتاق  مرا به ها قرار داد. پس از انجام مراسم صبحگاهیکرد و در ابتدای صف کلاس اولی

یقت ر حقدروی نیمکت بین دو برادر به نام ابراهیم و خلیل که  کلاس اول برد و

ت. این های من بودند نشاند و گفت از این پس جای شما روی این نیمکت اسپسرخاله

وختم ندن آمخوا وخونگرمی و محبت آقای عبداللهی که اولین معلمی بود که از او نوشتن 

 خورد!برایم رقم وش و ماندگار بای خباعث شد که روز اول ورودم به مدرسه، خاطره

ختران و د دبستان شرافت که تنها دبستان محل بود، پنج کلاس درس داشت. پسران

ین صورت مختلط در یک کلاس، صبح و عصر به تحصیل مشغول بودند. برخی از ابه

کرد. البته ها با دو پایه تشکیل شده و معلم وقت کلاس را به دو قسمت تقسیم میکلاس

ان، آن زم عمولِ وضع تا کلاس سوم ادامه داشت، چون بعد از آن غالب دختران طبق ماین 

شدند. داری میکردند و مشغول خانهترک تحصیل کرده و حتی بسیاری از آنان ازدواج می

مشغول  کردند و سپس در کنار خانوادهاغلب پسران نیز تا پنجم ابتدایی تحصیل می

 شدند.کشاورزی می

ن، در آن زمان در محیط مدرسه از قدرت زیاد و در محیط روستا از معلمان دبستا
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منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بودند. آنها در حقیقت حاکمان معنوی محل بودند و 

تنها آنها را در امر تعلیم و تعلم دادند و نهوالدین نیز به نظرات آنان بسیار اهمیت می

دادند، ها را نیز میلکه حتی به آنها اجازه تأدیب بچهدانستند، باختیار میفرزندانشان صاحب

کرد، معلم طوری که اگر شاگردی از شاگردان مدرسه در بیرون از مدرسه هم تخلفی میبه

داد آن معلم ها به خود اجازه نمیکدام از والدین بچهحق داشت او را تنبیه بدنی کند و هیچ

 را مؤاخذه کند!

حضور  شرکت در مراسم مذهبی یا حصیلی، حتی اگر قصدآموزان در طول سال تدانش

گرفتند! اگر یجازه میز اندر مسجد و حسینیه داشتند، علاوه بر اجازه از والدین باید از آنها 

 ازخواستبکرد، صبح روز بعد در مدرسه مورد فردی بدون اذن معلم در مراسم شرکت می

لاس که معلم ک بودیم و آقای نوروزیگرفت! یادم هست سال پنجم ابتدایی معلم قرار می

 همراه ن بهمچهارم و فردی مذهبی و متدین بود وارد حسینیه شد تا مرثیه بخواند. 

دید او  م تا ازای پناه گرفتیدوستانم که شاگرد او نبودیم از تکیه بیرون رفتیم و گوشه

کوچه  ازی دربل ها نبود، بلکه شامپنهان بمانیم! این امر فقط مربوط به شرکت در مراسم

ز های مدرسه نیآموزان، همۀ معلمشد. متأسفانه، البته از منظر ما دانشها هم میو خیابان

ضوع این مو ای محل مستأجر بودند و حضور دائمی داشتند کهغیربومی و در منازل اجاره

 کرد.سختی کار را بیشتر می

ها متوسل آمدند به معلمیها برنمجالب اینکه حتی در مواردی که والدین از پس بچه

عنوان مثال، روزی پدر از من خواست به جای او در مغازه بمانم تا به کاری که شدند؛ بهمی

آمده رسیدگی کند. من که به دوستان قول داده بودم برای فوتبال به آنها برایش پیش

اندم. مشغول بپیوندم، حاضر نشدم در مغازه بمانم و خود را به زمین فوتبال بیرون محل رس

بازی فوتبال بودیم که پدر از دور ما را صدا زد، در حالی که آقای کمانگری معلم کلاس 

یکی از زمین بیرون آمدیم. آقای پنجم را به شفاعت گرفته بود. ما نیز به اشارۀ معلم یکی

ها که درسش نسبتاً ضعیف بود زد و دستی خود بر پای یکی از بچهکمانگری با چوب
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بعد هم به شاگرد اول کلاس دستور داد اسامی همه را « وی پدرسوخته دیگه چرا!ت»گفت: 

تنها در آن روز از فوتبال محروم یادداشت کند و فردا همراه خود به مدرسه بیاورد. نه

 شدیم، بلکه در کلاس همگی با ترکۀ معلم نیز پذیرایی شدیم!

 ت مریجرافتی، دبستان شالبته به لطف الهی در آن دورۀ ظلم و ستم حاکمان طاغو

شد و رر جهت و د محله معلمان خوبی داشت؛ غالباً در امر تعلیم و تعلمّ کوتاهی نکرده

کردند. من نیز خود را مدیون های روستا تلاش میآموزان و حتی سایر بچهتعالی دانش

دانم. یمپور زحمات معلمان مهربانی چون آقایان عبداللهی، بادپی، کمانگری و قهار

مول تند مشا رفمیدوارم آنان که در قید حیات هستند سلامت باشند و آنان که از دنیا

 رحمت الهی قرار گیرند.

 

 «روزهای پرالتهاب»

 ز کلاسا، اپس از پنج سال تلاش و کوشش علیرغم کمبود امکانات تحصیلی در روست

وان خود ددوان ایی،ابتدپنجم با رتبۀ سوم فارغ شدم و پس از دریافت کارنامۀ قبولی دورۀ 

ادم و با ددستش  ا بهرا به مغازۀ بقالی پدر رساندم. با خوشحالی کارنامۀ تحصیلی موفقم ر

عمل  ۀ خودآقاجان، شاگردِ سوم شدم، حالا نوبت شماست که به وعد»افتخار گفتم: 

ت حتهایی، نتحان در زمان ما امتحان پایان سال کلاس پنجم ابتدایی با عنوان ام« کنی!

شد. با توجه به اینکه صورت متمرکز برگزار میوپرورش شهرستان آمل بهنظر ادارۀ آموزش

ر وعده ود. پدتر بطرح سؤالات از طرف معلم مربوطه نبود، طبعاً قبولی در آن کمی دشوار

وچرخه ی تو دبرا داده بود که اگر بتوانی با رتبۀ خوب کلاس پنجم را به پایان برسانی

 خرم!می

اش عمل کند تا موفقیت کارم را انجام داده بودم و حالا نوبت او بود که به وعدهمن با 

در آن  شیرینی این امر در آن بود کهشوم.و صاحب دوچرخه  رسیدهمن به آرزوی خود 

هایم از این مزیت برخوردار نبودند. من هم به آنها گفته بودم که بازیکدام از همزمان هیچ
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وقتی به سمت مغازه پدر رفتم تا درخواست عمل به اما  ه!وچرخه بخرم دبرا مقرار است بابا

تنها شوکه شدم، بلکه از آن پس کارِ بابا در پاسخ به درخواستم حرفی زد که نهوعده کنم؛

تنها دیگر دوچرخه آرزویم نبود، بلکه  نه به بعد  گریه شد. از آن روزغصه و شب و روزم 

الله، شیربچه! حالا دیگه مرد شدی و بارک»ش که: همۀ تلاشم این بود که پدر از حرف

برگردد و اجازه دهد به همراه پنج نفر دیگری که « تونی تو کار کشاورزی کمکم کنی!می

 شوم.شدند کنار قبول شدند برای ادامۀ تحصیل راهی شهر فریدون

ها و حتی غذا نخوردن هم کارساز ها و واسطه گرفتنگذشت و همۀ تلاشروزها می

 فرارسید و کار 1356شد و من نیز امید خود را از دست داده بودم. سرانجام شهریور سال ن

ر مدرسه م نیز دنام و تشکیل پروندۀ ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی تمام شد و رفقایثبت

 رسنام کردند و شادمانه منتظر ماه مهر بودند. مداکنار ثبتراهنمایی اسدی فریدون

کر فه این براوان نار نیز تکمیل ظرفیت شدند و من با حسرت و غصۀ فکفریدون راهنمایی

با حرفۀ  خود را ولای مزرعه برنج دفن کنم وبودم که چگونه باید همۀ آرزوهایم را زیر گل

 کاری در روستا تطبیق دهم!برنج

ا با آه و حسرت اندیشیدم که چگونه پدرم که خود بارهدر این میان بارها به این می

 اوکند.ینین ممن چ حالا با کرده بود تعریفپر غصۀ ناتمام ماندن تحصیل خود را قصۀ 

یز بارها ن «پدرم نگذاشت ادامه تحصیل دهم با اینکه شاگرد سوم کلاس بودم!»گفت: می

شگاه اد داناست شخصی را به من نشان داده بود که شاگرد چهاردهم کلاسشان بود و الآن

انه آلو سبز دمن بارها مشق شبش را در ازای چند »گفت: میو حسرت شده بود. با غصه 

س وشلوار شیک پوشیده و در کلاس باکلاس دانشگاه تدرینوشتم. من باید کتمی

کنم و در هوای سرد زمستان و پریدۀ کارگری بر تن میکردم، اما الآن لباس رنگمی

 دو لقمه نان سر کنم تا بتوانمفرسای تابستان در مزرعه سخت تلاش میگرمای طاقت

 «سفرۀ عیال پرجمعیت خود بگذارم!

ها را شود این پدر را که الآن همۀ آن درددلکردم که چه میداشتم با خود فکر می
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آمده  فراموش کرده و دقیقاً درصدد کاری است که پدرش با او کرده است! چه چیزی پیش

دارد دقیقاً مثل او تصمیم نالید، الآن که کسی که خود همیشه از آن تصمیم سخت پدر می

گیرد؟ کجا رفت آن قلب پرمهر پدری که حاضر شده کار پدرش را تکرار کند و مانع می

ادامه تحصیل پسری شود که ادعا دارد علاقۀ ویژه به او دارد، چون او مثل پدرش مسما به 

 اسم شمس الله است؟!

ودکانه به همراه های کگذشت و همچنان با خیالسرعت میها بهروزها و ساعت 

انگیز دیگری از ماه شهریور کردم! شنبۀ غمدنیایی از غم و حسرت، روزگار سپری می

گیر برایم رقم بخورد. با اکراه از خواب فرارسید که قرار بود در پایانش آغازی سخت و نفس

میل سر سفرۀ صبحانه نشستم. آقاجان با لحنی آرام و بیدار شدم و با اشارۀ مادر، بی

اش هنوز جمله« ات را زودتر بخور تا...صبحانه 1مش بابا»ربان رو کرد به من و گفت: مه

خدای من، هنوز پاییز نیامده بدبختی من داره شروع میشه، »تمام نشده به خود گفتم: 

خوش به حال دوستانم که دارن آماده میشن برن شهر تا آیندۀ خود را بسازند، اما من که 

و آرزو داشتم یک روز معلم بشم! هنوز تابستان تمام نشده باید شاگرد سوم کلاس بودم 

 «برم در مزرعۀ پررنجِ برنج تا پدر تنها نباشه! پس آیندۀ من چی؟!

رشتۀ « کنار!با هم بریم فریدون»غرق در این افکار و خیالات بودم که جملۀ پدر که  

خندید ادامه در حالی می «کنار برای چی؟فریدون»افکارم را پاره کرد. با تعجب پرسیدم: 

من که « مگه دوست نداشتی درس بخونی؟ خوب بجنب و آماده شو تا دیر نشده!»داد: 

های انباشته در سینه را دانستم باید چه کار کنم، بخندم یا با فریاد غمگیج شده بودم نمی

لوار پاشو برو آن ش»بیرون بریزم. با صدای لطیف و مهربان مادر به هوش آمدم که گفت: 

تنها وسیلۀ نقلیۀ روستای ما به شهر، نیسان وانت « و پیرهن نوت را بپوش تا ماشین نرفته!

                                                      
پدر به کرد. یادم نیست تا قبل از شروع جنگ و رفتنم به جبهه، پدر مرا به احترام نام پدرش شمس الله، مش بابا خطاب می 1

 کرد.نام شمس الله خطابم کرده باشد، از زمانی که ملبس به لباس روحانیت شدم هم آقا خطابم می
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پوشیدم سرعت پیرهن نو با شلوار دمپا گشادی را که اولین بار بود میمصیب  بود! بهمش 

شد راه افتادم. تا تر از همیشه دیده میبه تن کرده و دست در دست گرم پدر که مهربان

کشیده و ه ایستگاه محل، چند بار زیرچشمی نگاهی عاشقانه به چهرۀ رنجرسیدن ب

نام کنار اجازه ثبتباصلابت پدر کردم. در حالی که نگران بودم نکند مدیر مدرسۀ فریدون

 کنار حرکت کردیم.سوی فریدونندهد، سوار بر نیسان وانت شدیم و به

ودم حل بی مناظر قشنگ سایک ساعتی بود که پشت وانت ایستاده و مشغول تماشا

دیم و ده شکه دیدم ماشین در ابتدای کوچه مدرسۀ اسدی توقف کرد. همراه پدر پیا

در  راست به سمت درب مدرسۀ اسدی رفتیم. حالا دیگر داشتم طعم شیرین حضوریک

جشک ثل گنکه با دیدن درب بستۀ مدرسه، قلبم م می چشیدمشهر و ادامه تحصیل را 

اعت انتظار ز دو سابعد  تپیدن؛ خدایا نکند دیگر کار از کار گذشته باشد! شروع کرد بهدربند 

ه سید. باه ررپشت درب، مدیر قدبلند و جدیّ مدرسه راهنمایی، جناب آقای عزیزی از 

بخند ی با لقایقاو وارد حیاط مدرسه شدیم. پدر وارد دفتر مدرسه شد و پس از د دنبال

شتی کدن بر شعلامتی بود از موفقیت و سوار ن برای مبیرون آمد. لبخندش در حقیقت 

سم ین و تجنام در مدرسه، غرق افکار شیرآرزوهای کودکانه. باری، آن روز پس از ثبت

رفتم و  زد مادرنایم. با خوشحالی و شادی فراوان آینده بودم که دیدم به درب منزل رسیده

و  ات شماکنم تا زحمش میبا تمام توان در کنار دادا شیرافکن تلا»به او قول دادم: 

 «آقاجانم را جبران کنم.

فهمیدم پدر به دلیل آنکه در آن کردم تحصیل به و آغاز شده شهر ها که وارد بعد البته 

برد، با این زمان پولِ خرید دوچرخه نداشت و با اینکه از دیدن غم و اندوه من رنج می

ز وعدۀ دوچرخه دور کند تا از کارم باشی، ذهنم را اترفند که باید در کشاورزی کمک

ها درگیر خوبی کارساز شد و مدتپوشی کنم. این ترفند حقیقتاً هم بهدرخواست خود چشم

چهار سال در دل و  دوچرخه همچنان در دلم مانده بوددرس و مدرسه شدم؛ اگرچه آرزوی 

ر آمده پدر به همراه مادر برای دیدنمان به شه 1360حبس کرده بودم. اوایل بهار سال 
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قدر آن این بار دیگر بودند، بعد از صرف نهار خواسته مسکوت مانده خود را اظهار کردم و

اصرار کردم که بالاخره عصر همان روز به همراه پدر به یک دوچرخه فروشی مراجعه 

صد تومان خریدیم. را به قیمت هشت 28های نو، یک مدل کردیم و از میان انبوه دوچرخه

خوشحال بودم  اما اگرچه آن حال و هوای چهار سال پیش را نداشتم،چرخه بعد از خرید دو

از آن پس دیگر من و دادا شیرافکن مجبور نبودیم  چون که بالاخره صاحب دوچرخه شدم.

نزدیک به نیم ساعت زیر باران سرد شمال خصوص روزهای بارانی زمستان هر روز به

 به مدرسه برسانیم!خودمان را با لباسی خیس روی کنیم و پیاده

 

 «در کنار دادا شیرافکن»

ها و حوادثِ تلخ و شیرینش تمام شد و بوی با همۀ اتفاق 56بالاخره تابستان گرم سال 

ناپذیری به همراه دادا شیرافکن دلنواز ماه مهر به مشام رسید. من نیز با خوشحالی وصف

پور کردم. از یسان آقای یوسفاسباب و اثاثیۀ مختصر خود را برداشتم و به کمک پدر بار ن

کنار حرکت کردیم. هزار نفرۀ فریدون 25صد نفره به سمت شهر روستای دو هزار و شش

شدم، هرگز تصور نکرده بودم که آن زمان که داشتم از دروازۀ چوبیِ مریج محله خارج می

نگارش این راه دیگر برگشتی نخواهد داشت و در حقیقت نگارندۀ بیدار سرنوشت، در حال 

داد که این راه مقدمۀ مسیر هجرت دائمی من است. شاید در آن شرایط اگر کسی خبر می

برگشتی ندارد و تو باید چند سال دیگر، صدها کیلومتر از این وطن دور شوی و رحل 

اقامت دائم بنهی و قصد وطن کنی! به آه و ناله از دامن پرمهر پدر و آغوش دلنواز مادر 

تر از مادر را که دامن تر از پدر و مهرباندوصد کرور شکر خدای عاشقشدم! اما جدا نمی

ساله بگشود و سرنوشتش را به سرزمینی گره زد که پیامبرِ لطفش بر آن کودک یازده

تا شیطان لعین از آن زمینی که « قم»نازنینش به قهر الهی خطاب به ابلیس نهیب زد: 
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 1رخیزد.خوانده است ب« بیتحرم اهل»صادق آل محمد 

کیلومترش  کیلومتر تا شهر را که شش 11به هر حال سوار بر نیسان مصیب فاصلۀ 

ل بعد د ساخاکی بود طی کردیم و یک ساعت بعد در ابتدای کوچۀ مسلم جوگلو که چن

الله د فرجنزل سیماز  شهید کبیری نام گرفت، توقف کردیم. به کمک دادا اثاثیه را در اتاقی

ن بردیم و ساک تومان تهیه کرده بود، 180بهای ماهیانه ل با اجارهسلحشور که پدر از قب

ایان سرعت گذشت. پشدیم. بدون اینکه متوجه زمان شوم هفتۀ اول حضور در شهر به

 ا پنجشنبه درتز شنبه گشتیم. قرار این بود که ما دو برادر اهفته رسید و باید به روستا برمی

 در روستا باشیم.  شهر بمانیم و آخر هفته نزد خانواده

گنجیدم. میمن که اکنون دو آرزوی بزرگم را برآورده دیده بودم در پوست خود ن

 گذشتگیزخودآرزوی نخستم ادامه تحصیل بود که با همه فراز و فرودش حقیقتاً با ا

 ن بشکهیلیووالدینم محقق شد، چون در آن برهه از زمان که حاکم ظالم درآمد شش م

دانست، ن میریخت و ایران را فقط تهراخود و اطرافیان فاسدش می نفت مردم را به جیب

معه کش جاتهیۀ هزینۀ زندگی روزمره و سیر کردن شکم فرزندان برای اقشار زحمت

اه ناممکن کردند، سخت و گویژه روستائیانی مثل پدرم که شب و روز کار و تلاش میبه

زینۀ داخت هز پران به خاطر ناتوانی بود. به همین خاطر، فرزندان بسیاری از روستاییا

تومان هزینه  20ای بها، هفتهماندند. علاوه بر اجارهتحصیل در حسرت ادامه تحصیل می

 کند.تی آن را تهیه میدیدم که پدر با چه مشقوضوح میزندگی ما در شهر بود و من به

رفتیم، هر میجالب اینکه در طول سال تحصیلی، هر روز شنبه که باید از روستا به ش

تومان هزینۀ  20ماندیم که پدر دست به جیب کند و بعد از صرف صبحانه باید منتظر می

تومان شده بود به ما دهد تا خود را به ایستگاه محل برسانیم و  30هفته را که دو سال بعد 

افتاد از تک وسیلۀ نقلیۀ محل که همان نیسان مصیب بود جا نمانیم. چه بسیار اتفاق می
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ها شد که بچهزد و بارها مادر باید یادآور میه درست همین زمان پدر خود را به خواب میک

رفتیم و تازه معطل شما هستند، اما انگار پدر در خواب بود! گاهی با دادا از منزل بیرون می

رساند و یک دوان از پشت خود را به ما میدر کوچه برادر یا خواهر کوچکمان دوان

کشیدیم و گذاشت؛ ما یک نفس راحت میرنگ در دست ما میمانی آبیتو 20اسکناس 

 کردیم تا از نسیان عقب نمانیم!ها را تند میقدم

خوبی کرد، بهتر است بگویم بهشده عمل میتومان بسیار حساب 20دادا در هزینه کرد 

 در طول کرد که آخر هفته مبتلا به کسری بودجه نشویم! به همین جهتمدیریت می

تازه  داشتیم!چیز برای خوردن نهفته به جز سه وعده غذا به معنای واقعی هیچ یعنی هیچ

، برای هر خوردیم، چون بر اساس بودجۀ غیرقابل افزایششام و صبحانه هم سیر نمی

نصف  خریدیم که دادا آن را دقیقوعدۀ صبح و شام فقط یک قرص نان بربری می

داد و تر بود نصف نان را به من میمن بزرگکرد. در عین حال که پنج سال از می

 ا همخورشت صبح و شام ما فقط چای شیرین بود که مصرف هفتگی چای و قندش ر

 آوردیم!ها از روستا میشنبه

های امروزی نسبت به خورشت شام و تنها مثل بچههای آن روز هم نهصد البته بچه

در در و ماپزدند، بلکه شاکر زحمات نمیصبح! شاکی نبودند و به سر پدر و مادرشان نق 

سختی کردند که والدین در آن شرایط این مقدار را هم بهخوبی درک میبودند و به

کردند. بارها دیدم که مادر ها قرار دهند و احساس شرمندگی میتوانستند در اختیار بچهمی

ن روزما اری شب وشنید از صدای سینۀ ما متوجه خورشت تکروقتی صدای سرفۀ ما را می

 «خورید!هاتون برم، از بس چای شیرین میقربون سینه»گفت: شد و میمی

آموز و صد البته در تربیت و آیندۀ چیزی که برای نوجوانی مثل من جالب و درس 

داد. نفسی بود که دادای من در آن موقعیت از خود نشان میام تأثیرگذار بود، عزتزندگی

های قند را که البته حواسم بود تعدادش زیاد نباشد )چون باید تا یادم است هر وقت حبه

داد تا از این خورشت صبح و شام محروم نشویم( داخل استکان آخر هفته کفاف می
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گفت سعی کن قاشق را در کردم، دادا رو به من میریختم و شروع به هم زدن میمی

ان که یک زن و شوهر و یک بچۀ دیوارموسط استکان بچرخانی تا همسایۀ اتاق دیواربه

 خوریم!ساله بودند، متوجه نشوند که داریم نان و چای شیرین میشش

زگو کنم نجا بار ایدبگذارید داستانی خواندنی از مدیریت اقتصادی دادای دبیرستانی را 

وز د. یک رفایده نیست. خرید نان صبح و شام به عهدۀ من بوکه برای این زمان هم بی

ای چستکان ادو  ی یک قرص نان، دو تا گرفته بودم. دادا سفره را پهن کرد وصبح به جا

قرص  شت ورا روی سفره گذاشت. بدون اینکه چیزی بگوید، یک قرص را کنار من گذا

ین بار ای اولن بردیگر را خودش برداشت و شروع کردیم به خوردن! واقعاً بدون اغراق ای

وردم! رین خکنار یک شکم سیر نان و چای شیبود که در طول تحصیلم در شهر فریدون

دو تا  اشد کهاری بباین آخرین »بعد از خوردن صبحانه دادا با لحن آرام و مهربانش گفت: 

 «گیری!نون می

 وز تویرم هر ببین دادا، با یک قرص نان نه تو سیر میشی نه من! خسته شد»گفتم: 

هر  های شهری بین دو کلاسید ببینم که بچهکشم و با حسرت بامدرسه گرسنگی می

بله » گفت:« خرند و ما هم فقط باید تماشا کنیم!خواهد از بوفۀ مدرسه میچی دلشان می

خواهد که کنم و دلم میحق با شماست، من هم تا ساعت سه دارم گرسنگی را تحمل می

 توانیمته نصبحانۀ سیر بخورم، ولی صبحانۀ کم خوردن بهتر از این است که نصف هف

عده یک قرص توانیم برای هر وحانه بخوریم! چون بر اساس پولی که داریم فقط میصب

ۀ پدر ارگرانایث نان یک تومنی بخریم! البته خدا را شکر که این را هم به لطف و تلاش

 «داریم!

تر شدیم و مشغول درسِ دبیرستان بودیم جنگ شروع شد. پدر مخالف وقتی بزرگ

های بیت هستی و بارها با نوحهپرسیدم شما که مداح اهلحضورمان در جبهه بود. از او 

حماسی خود ما را در حال و هوای عاشورا قرار دادی، حالا که شرایطی پیش آمده تا 

 علیه السلاممان را به امام حسین بتوانیم با حضور در عرصۀ دفاع مقدس عشق و علاقه
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ور شما نیستم، اما دلم من مخالف حض»کنی؟! در پاسخ گفت: نشان دهیم مخالفت می

کاره خواهد که درستان را تمام کنید و یا حداقل دیپلم بگیرید! برادرت که درس را نیمهمی

دانید که من چگونه هزینۀ تحصیل شما را رها کرده و رفته عضو سپاه شده. شما هیچ می

از پس هزینۀ  ای نبود که بتوانمگونهدانید درآمد کشاورزی ما بهکردم؟ شما که میتهیه می

کردم. قرضی که ها را تهیه میتحصیلات شما در شهر برآیم، از طریق قرض آن هزینه

آمد اش بدون ربا گرفتن راضی به پرداخت آن نبود. مواقعی پیش میوقت قرض دهندههیچ

که ارباب شهری ما حاضر نبود قرض ربوی را هم در اختیارم قرار دهد، من هم از شهر تا 

خواستم پسرانم ناامید شده و کردم، چون نمیریختم و با خدا درد دل مییروستا اشک م

آورد تا شرمندۀ زن و دل لقمه نانی را به دست میمثل من کشاورزی شوند که با خون 

 «هایش نباشد!بچه

تر ن بزرگماز  دومین آرزوی من، حضور دائم کنار دادا شیرافکن بود. دادا پنج سال

 ا تلاشیگر بدزمان پس از سه سال ترک تحصیل موفق شده بود تا بار بود، اما در آن 

ر د. دمضاعف و پیگیری پدر و محبت و کمک مدیر دبستان محل، مشغول تحصیل شو

ردم. کیدا حال گذراندن سال اول دبیرستان بود که من توفیق حضور در محضرش را پ

ن قرار از ای تانسی بود. داسعلت ترک تحصیل شیرافکن ما، رفتار ناجوانمردانۀ یک همکلا

ی کچب وستابود که شیرافکنِ شاگرد اول کلاس پنجم، برای گذراندن کلاس ششم به ر

شود. همین جوار مریج محله رفته و در آنجا نیز شاگرد اول کلاس میسفلی، روستای هم

زخم خوردنش توسط یکی از اهالی کچب! در آن شود برای حسادت و چشمعاملی می

امر  های خود جثۀ ریزتری داشت و اینا از نظر جسمی نسبت به همکلاسیزمان داد

د بچه شاگرعجب این الف»موجب تعجب مردی که معروف به چشم زن محل بود، گشت: 

 «اول شماست؟!

زخم بود که دادا هنگام امتحان پایان سال بیمار شد و در اثر شاید در اثر همین چشم

ها برنیامد و تجدید شد. با توجه به اینکه مدرسه درسآن بیماری از پس امتحان یکی از 
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در یک محل دیگر بود، ممکن بود نتواند از وقت امتحان تجدیدی باخبر شود. مدیر 

نگران نباش خودم زمان »مدرسه، این شاگرد ممتاز را دلداری داد و او را مطمئن کرد: 

وده منتظر خبر مدیر مدرسه او هم با خیالی آس« دهم.امتحان تجدیدی را به تو اطلاع می

ماند تا اینکه روزی پس از صرف صبحانه به کوچه رفت. با خیالی راحت مشغول بازی بود 

آقا شیرافکن مگر تو امروز امتحان »پرسید: اش با تعجب که مادر دوست همکلاسی

نه هنوز وقت امتحان نرسیده، چون قرار است »جا پاسخ داد: خبر از همهاو بی« نداری؟

خوب دیروز از طرف مدیر پیغام »مادر دوستش به او گفت: « دیر مدرسه به من خبر دهد!م

تان آوردند که فردا وقت امتحان تجدیدی است. به پسرم هم گفتند شما به همسایه

 «شیرافکن هم خبر بده، مگر به شما خبر نداد؟

بر دادن به خو از  هزد شیرافکن تازه متوجه شد پسر آن خانم که با او قهر بود به او نارو

ریج مرا از  قدر تنگ بود که او نتوانست خوداو خودداری کرده است. البته وقت نیز آن

درسۀ و به متن امحله به روستای کچب که در سه کیلومتری آن قرار داشت، برساند و نرف

وپرورش، موزشآکچب همان و مردود شدن همان. از همه بدتر اینکه از همان سال ادارۀ 

ین ان شد. اممکه ششم را از مقطع تحصیلی حذف کرد و به این ترتیب ادامه تحصیل نپای

ا ماند توم بقضیه موجب شد تا شاگرد اول کلاس، بیش از سه سال از درس خواندن محر

یرافکن د تا شطه شاینکه همان آقای عبداللهی، مدیر مدرسۀ ابتدایی شرافت، این بار واس

ت ین دوساکه  کند و ادامه تحصیل دهد. ناگفته نماند دوباره از پنجم ابتدایی شروع

زه و ف مبارصدر  نادوست در سایۀ ظلم پهلوی، بعدها در پرتو انقلاب نور شد رفیق شفیق

گاه نزد سنگر در عرصۀ جنگ و دفاع مقدس. صدالبته شیرافکن ما هیچرزم و همهم

می از آن ادا نادام ز به احتردوست امروزش، سخنی از این ماجرا بر زبان جاری نکرد. من نی

 رفیق به میان نیاوردم!

من آرزو داشتم هرچه زودتر به شهر بروم تا در کنار برادرم حیات اجتماعی خود را سر 

تنها در کنارش و سامان دهم. خدا را هزاران بار شاکرم که چنین برادری عطایم کرد که نه
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ام را نیز رم که خداوند حیات معنویآرامش جانی و آسایش جسمی داشتم، بلکه بر این باو

به دست او سامان داد، چه اینکه اگر امروز به توفیق الهی در حوزۀ مقدس قم شرف حضور 

کسب معرفت و معنی  علیهم السلامالله بیت رسولدارم و سر سفرۀ نورانی معارف اهل

نموده بود؛ شک یکی از عواملش او بود که خدای سبحان در مسیر راهم مقرر کنم، بیمی

اوایل حضور در حوزه وقتی پدر خبر داد قادر به پرداخت هزینۀ زندگی شما در قم نیستم، 

علیرغم گذران دوران نقاهت تصمیم گرفتم در کنار تحصیل کار کنم، اگرچه بسیار دشوار 

ای بر زبان جاری بود. دادای مهربانم وقتی این قضیه را شنید در اولین تماس تلفنی، جمله

گاه از نظر ذهنم دور نشده و نخواهد که همیشۀ عمرم به دل و جانم حک شده و هیچکرد 

 «مگر برادرت مرده است که بخواهی کار کنی!»شد، گفت: 

ۀ در زمر وسالگی، رو به قبله ایستادم اساساً به لطف تربیت او بود که در یازده

لاب و چه از انق دادا، چه پیشتردید، اگر نبود شجاعت و بصیرت نمازگزاران قرار گرفتم. بی

آداب  ر گردابویژه آنگاه که بسیاری از هم سن و سالان من دبعد از پیروزی انقلاب، به

ی وخم آن روز به دردسربسا در گردنۀ پرپیچسازمان مجاهدین خلق گرفتار آمدند، چه

ورانی نمسیر توانستم از آن خارج شوم، اما حضور روشنگرانۀ او آسانی نمیافتادم که بهمی

 انقلاب را بر من هموار ساخت و بحمدالله مبتلا به بلای راه نشدم.

 

 «ماجرای عکس شاه»

آموزان در روزهای اول مدرسه، تهیۀ کتاب تردید، یکی از خاطرات شیرین دانشبی

های موجود در آن و در نهایت جلد کردن درسی سال جدید و ورق زدن و تماشای عکس

های برای من هیجان بیشتری نسبت به سال 56در سال تحصیلی آن است. تهیۀ کتاب 

های آن هم از نظر تعداد و گذشته داشت، چون وارد دورۀ تحصیلی جدید شده بودم و کتاب

های قبل بود هم از نظر حجم. البته این مقطع یک تفاوت ویژه داشت تنوع بیشتر از سال

های فروشی کتابکن از تنها مغازۀ کتابفایده نیست! به همراه دادا شیرافکه ذکر آن بی
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ای خود برگشتیم. هنوز فرصت های خود را تهیه کردیم و به منزل اجارهدرسی شهر، کتاب

انگیز های سال اول راهنمایی را زیر و رو کنم که با یک صحنۀ هیجاننکرده بودم کتاب

هم گذاشت و با  های خود را وسط اتاق رویمواجه شدم! با تعجب دیدم دادا همۀ کتاب

اش را که در های شاه و خانوادهآرامش و بدون هیچ ترس و وحشتی، جز یکی همۀ عکس

ها جدا کرد و داخل کردند، از کتابهای درسی چاپ میآن زمان در صفحات اول کتاب

 ها گرفت و همۀ آنها را آتش زد!تشت گذاشت. چوب کبریتی را روشن کرد و زیر عکس

 ها عکسدم تنبودم و جرئت سخن گفتن نداشتم. با کمال تعجب دیمن بسیار ترسیده  

ائن! به خی شاه اتو  باقیمانده را نیز برداشت و با قلم قرمز بر پیشانی آن نوشت: مرگ بر

ۀ ون لنگبیر این کار هم اکتفا نکرد و به سمت درِ حیاط رفت و آن عکس را به قسمت

 ردم بهککردم، شروع تم قالب تهی میدرب حیاط چسباند. من که از اضطراب و ترس داش

وران ر! مأمبردا داداش تو رو خدا حداقل این عکس رو از روی در»التماس کردن و گفتم: 

وقتی دیدم « کشند.دهند و میکنند و شکنجه میبینند و ما را دستگیر میشاه آن را می

نترس هیچ »فت: گخندید و میاصرارم فایده ندارد شروع کردم به گریه و زاری. او می

شد و آن  ام راضیهایم بالاخره نتیجه داد و سرانج، اما گریه و ناله«توانند بکنندغلطی نمی

 عکس را از روی در برداشت و پاره کرد.

ه بود ان گرفتتوجه این است که چنین رفتاری در آن دوره که همه جا را خفقنکتۀ قابل

ا هلوی رپالم ظفتن به شاه و مأموران و از ترسِ گوشِ موشِ دیوار! کسی جرئت درشت گ

ا کنم در آن لحظه که دادنداشت، خود نشان شجاعت آن عزیز بود. فراموش نمی

دیک که های آن ظالم را جمع کرد تا در شعله آتش بسوزاند، یکی از بستگان نزعکس

خواست تا او  دوست دوران کودکی و نوجوانی شیرافکن بود، زبان نصیحت باز کرد و از

دون بما او د! است از این کارش بردارد و مثل همۀ مردم به شاه مملکت احترام بگذارد

 ه داد.های او به کار خود اداماعتنا به حرف

شکن لبیک جالب اینکه همین آقا، آنگاه که همۀ مردم به ندای خمینی بت371022
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دادند، عار میکردند و علیه شاه و رژیم شگفته و هر روز در تظاهرات خیابانی شرکت می

ای ما انداخت که در آن خطاب به ای نوشت و مخفیانه به حیاط خلوت منزل اجارهنامه

خواهید در خواب غفلت بمانید! بیدار شوید، بپا خیزید و به تا کی می»شیرافکن نوشته بود: 

غافل از اینکه شیرافکن خود یکی « همراه مردم در صف تظاهرات علیه ستم فریاد بزنید!

صحنۀ این حرکت مردمی است. شیرافکن که دست خطش را کارگردانان پشتاز 

بینی شمس الله! چه کسی از ما می»شناخت نامه را به من نشان داد و با لبخند گفت: می

تنها به او نگفته بود که شما همان البته دادا نه« خواهد که از خواب غفلت بیدار شویم؟!می

گاه احترامی نکنیم، بلکه هیچبه سلطان مملکت بیکردی بودی که ما را نصیحت می

 قضیۀ این نامه را هم به روی آن فامیل نیاورد.

لانتری کمأمور  تنها من که تازه وارد شهر شده بودم از دیدن یک سرباز ژاندارمری ونه

طوری شاهی همگانی بود؛ بهکردم، بلکه این ترس و وحشت از مأموران ستموحشت می

کرد که ها سفارش میای خدابخشی، معاون مدرسۀ اسدی، در صف کلاسکه هر روز آق

ی اگر ؛ حتمواظب حرکات مشکوک باشید؛ در مسیر رفت و آمد به مدرسه احتیاط کنید

ست مأمور ممکن ا ای در خیابان دیدید که بر زمین افتاده، آن را برندارید چونکاغذ نوشته

 ند و بازداشت کند.کلانتری یا ژاندارمی از پاسگاه شما را ببی

د با خو وردم در این اوضاع و احوال بود که من از این سر نترسِ شیرافکن تعجب ک

چک موش کو از این حتی آمادگی روبرو شدن با یک گفتم: چه اتفاقی افتاده؟ دادا پیش

کرد و شد از آن دوری میخانگی را نداشت و هرگاه در اتاق یا هرجایی با آن مواجه می

شی عبور قتی مود، وفاق افتاده بود که در خانۀ روستایی که غالباً موش زیاد بوبارها ات

ی امروز زد شمس الله تو را خدا ما را از شر آن خلاص کن! چنین کسکرد، داد میمی

سیر مبارزه با مگرفته و کشته شدن در ی ندارد، بلکه آن را به سخره تنها از مرگ هراسنه

 داند.میشاهی را افتخار رژیم ستم

البته ترس از موش دادای ما، خود حکایتی دارد. وقتی از خودش پرسیدم که آیا واقعاً از 
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« ترسم!بله من واقعاً از موش می»آید پاسخ داد: ترسد یا نه فقط چندشش میموش می

درباره علت آن هم گفت: « آره!»خندید و گفت: « ترسی؟حتی الآن هم از آن می»گفتم: 

دم. یک روز ظهر به همراه پدر و مادر میهمان منزل عمو احمد که آن زمان ساله بوپنج»

هایی در ای نداشت، بودیم. وقت نهار، من بشقابِ برنج خود را برداشتم و رفتم تنهنوز بچه

ایوان خانه نشستم و در حالی که دو پایم را دراز کرده بودم و بشقاب برنج را میان آن 

بام منزل روی ایوان افتاد دم. ناگهان موشی از سوراخ پشتگذاشته بودم، مشغول خوردن ش

سرعت از پاچۀ راستم وارد شلوارم شد و از پاچۀ چپ شلوارم و تا آمدم به خود بجنبم به

وداد بیرون رفت. من که خیلی ترسیده بودم فقط تماشا کردم و بعد از بیرون آمدنش با جیغ

کردم. حتی دیدم ناخودآگاه وحشت میوشی میخودم را به اتاق رساندم. از آن پس هرگاه م

کنم. البته الآن علاوه بر ترس، دیدنش برایم ببینم حقیقتاً وحشت میالآن هم اگر موشی 

 «آور نیز هست.چندش

یکی  بودم. دیدیبه هر حال من وارد شهر شدم و در کنار دادا در حال تجربۀ زندگی ج

ام شده نینگرا وجلب کرده بود و موجب ترس از چیزهایی که آن روزها توجهم را به خود 

گردد! وقتی علت را ها دیرهنگام به منزل برمیدیدم دادا برخی از شببود، این بود که می

داد با دوستان مشغول مطالعه بوده است. یک روز صبح بعد از کردم، پاسخ میوجو میپرس

سر  دبیرستان تا ازهای سال اول انجام تکالیف خود شروع کردم به وارسی کتاب

هایی وجود دارد. ابتدا های سال اول دبیرستان چه عکسکنجکاوی ببینم که مثلاً در کتاب

 وسفید ازاهکتاب فارسی را برداشتم. در حال ورق زدن بودم که چشمم به یک عکس سی

وشته گانه نصورت جدایک روحانی با عمامۀ سیاه افتاد. زیر آن عکس نیز با چند حرف به

ودم. با شده من نه عکس را شناخته بودم و نه متوجه آن حروف جد«. خ م ی ن ی» بود

سیدم: م و پرداد وقتی شیرافکن از مدرسه برگشت، قبل از هر چیز آن عکس را به او نشان

تو »د زد: یت دابا تندی آن عکس را از دست من گرفت و با عصبان« دادا این آقا کیه؟»

 «ی؟ز توی کتابم برداشترا بدون اجازه عکس را اهای من داری، چچکار با کتاب
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 ر چنیننتظاامن که خیلی ترسیده بودم از این تندی دادا تعجب کردم، چون اصلاً 

 انی شد رفتاریز آسمن عزرفتاری را از او نداشتم، چراکه نه در آن زمان، بلکه تا روزی که ای

رفتارِ بدی  ر برابرده سال داشتم دبار آن هم زمانی که دوازنامناسب نداشت. تنها و تنها یک

به  وع کردم شرهکه از من سرزده بود، یک کشیده آبدار به گوشم خواباند و همان لحظه 

مادر  وز پدر ور اددلداری دادنم! به هر حال من انتظار نداشتم حالا که در شهر غریب و 

ت مرا نداشگونه سرم داد بکشد؛ شروع کردم به گریه کردن. او که دوست هستیم این

این  ر کسیداداش من، اگ»ناراحت و گریان ببیند، دست محبت به سرم کشید و گفت: 

انه و باحوصله بعد مهربان« افتی هم من.عکس را در دست تو ببیند هم تو به دردسر می

ر متوجه لین بای اوشروع کرد به توضیح دادن. پس از توضیحات زیبا و البته مهیج او، برا

ز ظلم و ستم توانند برای رهایی اینی چه شخصیتی است و مردم ما میشدم که امام خم

جوانِ یک نو رودِ شاه به رهبری او چشم امید داشته باشند. در حقیقت این اولین گامِ و

دادای  فکن،روستایی به دنیای جدید و متفاوتِ حیات اجتماعی بود که به دست شیرا

 گرفت.مهربان و دلسوزش صورت می

 

 «مدرسۀ اسدیخاطرات »

های روستا که از به همراه شش نفر از بچه 1356چنانچه پیش از این اشاره شد، سال 

 ی اسدینمایپسِ امتحان نهایی کلاس پنجم ابتدایی برآمده بودند، وارد مدرسۀ راه

یریت آموزان سال اول، مدکنار شدیم. در آن سال به علت زیاد بودن تعداد دانشفریدون

 هد ودت شیفت عصر مدرسه را به شش کلاسِ سال اولی اختصاص مدرسه تصمیم گرف

 دهی کند.سال دوم و سوم راهنمایی را در شیفت صبح سازمان

ها را به ترتیب الفبا تقسیم کردند. من بسیار خوشحال بودم که به همراه کلاس

ی شدیم. دهام که بعدها اولین داماد خانواده ما شد، در یک کلاس سازمانابراهیم، پسرخاله

تر بود، حتی البته این خوشحالی دوام چندانی نداشت، چون او که سه سال از من بزرگ
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ها که نام او را برای بار هم در کلاس حضور پیدا نکرد و من در هفتۀ دوم به معلمیک

دادم که او ترک تحصیل کرده و وارد شغل مورد خواندند پاسخ میحضور و غیاب می

واردهای های غریبۀ شهری و تازهاست. من ماندم در میان بچهاش نجاری شده علاقه

ای طول کشید تا توانستم با چند تن از آنها دوست شوم. تلاش روستایی دیگر. چندهفته

 کردم خود را با وضع موجود مدرسه تطبیق دهم.

آموزان چند هفته از حضورم در مدرسۀ اسدی گذشته بود که روزی ناظم مدرسه دانش

ل را به صف کرد و پس از بیان اهمیت نظم اعلام کرد که مدرسه نیاز به افرادی کلاس او

مدرسه باشند. من که با این اسم و وظایفش آشنا نبودم و اساساً به  1دارد که پیشاهنگ

جهت اینکه تازه وارد شهر شده بودم میلی به کارهای جمعی نداشتم، خیلی نگران بودم که 

نگان مدرسه قرار دهند. البته چند لحظه بیشتر طول نکشید تا نکند نام مرا هم جزء پیشاه

خواند یکی میراه نبوده. آقای خدابخشی اسامی را یکیام خیلی بیمشخص شود نگرانی

 که ناگهان شنیدم: شمس الله مریجی!

یان ول بفردای آن روز، آقای ناظم مدرسه گروه پیشاهنگ را به صف کرد و مشغ

از  ها بود که نگرانی من بیش از پیش شد، چون یکیهنگوظایف پیشاهنگی و پیشا

 س مخصوصها این بود که متحداللباس باشند. به این ترتیب باید لباوظایف پیشاهنگ

 وداشتم نقیمت را کردیم. من که از یک طرف توانایی تهیۀ آن لباس نسبتاً گرانتهیه می

ه بع کردم قیر به شمار بیایم، شروف ها فردی ندار وخواستم در میان آن بچهاز طرفی نمی

لبته ی که اصبانعذر و بهانه آوردن و بالاخره یک هفته طول کشید تا آقای خدابخشیِ ع

 قلب مهربانی داشت، به انصراف من رضایت دهد.

گناهی از دست همین آقای خدابخشیِ ناگفته نماند که من یک روز در عین بی

                                                      
شد که موظف بود به امور تشریفاتی مدرسه بپردازد. در حقیقت کار اصلی آنها برگزاری جشن . پیشاهنگ به کسی گفته می1

 سالگرد انقلاب سفید شاه بود.
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زعم خود توانستم آن را از ته پس از سه سال بهقلب، یک کشیده آبدار خوردم که البخوش

های کلاس زنگ تفریح را به جای طریق پسرش جبران کنم! در روزهای بارانی، بچه

گذراندند. زمستان آن سال یک روز بارانی وقتی که زنگ تفریح حیاط مدرسه در سالن می

کردیم به زورآزمایی  ها به نام حمیدرضا نانواکناری شروعکلاسیزده شد، من و یکی از هم

را به سمت شیشۀ بزرگ درب سالن زدیم که ناگهان او مدر سالن؛ یکدیگر را محک می

های شیشه همان. صدای خرد هلُ داد. برخورد من به شیشه همان و صدای ریختن تکه

ها، آقای خدابخشیِ ناظم را ها را ساکت کرد و در میان سکوت بچهشدن شیشه همهمه

ویم حمید مرا به کردم که بگآید. داشتم خودم را آماده میه سمت ما میدیدم که دارد ب

سمت شیشه هلُ داد، ولی او تا به من رسید محکم به صورتم سیلی زد و دستم را گرفت و 

بدون اینکه اجازه دهد شرح ماوقع کنم به طرف اتاق مدیر مدرسه، آقای عزیزی که مردی 

 ته همیشه عصبانی بود، کشاند!چرده و البقدبلند و چهارشانه و سیه

زی با قای عزیآها در حال استراحت بین دو کلاس بودند. دور تا دور اتاق مدیر، معلم 

تر بود، رگن بزدیدن من و حمید، پرسید: چی شد؟ حمید که بچۀ شهر و از نظر سنی از م

شروع  دمه بورسیدسرش را پایین انداخت و چیزی نگفت، اما من که از اخم و هیبت مدیر ت

یشه شن بچه ر ایکردم به گریه کردن. آقای خدابخشی هم با اشاره به من گفت: جناب مدی

به خدا  آقا مدیر،»ام را بگیرم گفتم: توانستم جلوی گریهرا شکسته! من در حالی که نمی

ریجی م»فت: د و گدر این هنگام خانم دادمهر معلم هنر به دادم رسی« حمید مرا هل داد.

اً در ه غالبدیر کماین حمایت او موجب شد که « ه، این کارها از او بعید است.پسرِ خوبی

کرد که خشن جلوه ای رفتار میگونهکرد و بهها دست و پایش را گم میمقابل خانم معلم

 تم.ات یافر نجنکند، کوتاه آمد و من هم به لطف خانم دادمهر از تنبیه وحشتناک مدی

نظر کرده بود، رو کرد به من و دیر از تنبیه من صرفاگرچه با حمایت خانم معلم م

من توان « تومان است را پرداخت کنی! 50برو کلاس، ولی باید هزینۀ شیشه که »گفت: 

پرداخت چنین هزینۀ زیادی را نداشتم، این پول در حقیقت هزینۀ بیش از دو هفتۀ من و 
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کردیم امور ز پدر دریافت میتومانی که ا 20برادرم بود، چون ما مجبور بودیم با مبلغ 

اقتصادی هفته را که شامل هزینه نان و نفت و کرایه و امثال آن بود سامان بدهیم! حالا 

توانم این پول زیاد را تهیه کردم با این وضعی که پیش آمده چگونه میداشتم فکر می

مدرسه  انگار با یک مشکل حل نشدنی روبرو شده باشم، با نگرانی راهروی طولانی کنم.

را گز کردم و خود را به کلاس انتهای سالن رساندم. وارد کلاس شدم. خانم ریاضی پیش 

ام؛ از من وارد کلاس شده بود. خانم معلمی که متأسفانه اسم نازنینش را فراموش کرده

خانمی بسیار باوقار، آرام و تنها خانم معلم چادری بود که در زمانی که اکثریت شهر 

گاه کسی آمد. در مدرسه و کلاس درس نیز هیچاو با چادر به مدرسه می حجاب بودند،بی

حجابی برای دیگر خانم ندیده بود که روسری از سر خود بردارد! در حالی که این بی

 ها امری عادی بود!معلم

د و با یده بوها پرساین خانم معلم عزیز که قبل از ورود من به کلاس قضیه را از بچه

ه و را باس من متوجه شده بود عمدی در کار نبوده، کاری کرد که از آن پتوضیح آنها 

ها بچه»د، گفت: نفر بودن 50های کلاس که دیدم. او با توجه به تعداد بچهچشم مادر می

ک تومان یاگر شما نفری »ها پرسیدند چه پیشنهادی؟ گفت: بچه« من یک پیشنهاد دارم!

توانید به دوستتان است، روی هم بگذارید می که در حقیقت پول خوراکی یک روزتان

سختی  م بهکمک کنید و هزینۀ شیشه را پرداخت کنید. با این لطف شما، دوستتان ه

ک یل بقیه ها با پیشنهاد خانم ریاضی مهربان موافقت کردند و من هم مثبچه« افتد.نمی

وام سال د یانپا تومان دادم و شیشه تهیه شد. متأسفانه حضور خانم معلم در کلاس تا

مدرسه  و را درگاه نفهمیدیم این معلم مهربان و جدی چرا عوض شد و دیگر انیاورد و هیچ

 ندیدیم.

، وارد دبیرستان امام خمینی شدم. اول تجربی 59چند سالی از این قصه گذشت. سال 

 بودم، دقیقاً روزهای اول کلاس که هنوز خبر جنگ همگانی نشده بود، یک روز در هنگام

ها توجه مرا به خود جلب کرد. پس از تمام شدن زمانِ حضور و غیاب، نام یکی از بچه



 رِنجر خونین     48

تر از من بود، ای کوچکاو که نوجوانی با قد و جثه« آقای خدابخشی؟»کلاس صدا زدم: 

آن آقای خدابخشی که ناظم مدرسۀ اسدی بود با شما »مقابل من ایستاد. از او پرسیدم: 

من هم بدون درنگ مثل سه سالِ پیش « بابای من است!»گفت: « چه نسبتی دارد؟

این به »گفتم: « زنی؟هی، چته؟ چرا می»پدرش، یک کشیده خواباندم به صورتش! گفت: 

به بابات بگو من هم »گفتم: « من چه گناهی کردم؟»گفت: « آن کشیدۀ بابای تو در!

 «گناه بودم!بی

سال اول  اندم.در مدرسۀ اسدی گذرتا پیش از انقلاب سال اول و دوم راهنمایی را  

نوب های غرب و جحضورم دوستانی پیدا کردم که غالب آنها ظرف چند سال در جبهه

حصیل ول ترخت شهادت به تن کردند و آسمانی شدند. از آنجا که در نوبت عصر مشغ

در  نگ کلاسزکردیم تا قبل از بودیم، هر روز باید قبل از اذان ظهر از منزل حرکت می

 مدرسه ن دررسه باشیم؛ فرصت نداشتیم نماز ظهر و عصر را در منزل بخوانیم. چومد

سن یمی، حح کرنمازخانه نداشتیم مجبور بودیم زنگ تفریح اول به همراه دوستانم صال

ابای مدرسه که های دیگر از بالله موسوی و دو سه نفر از بچهکبیری، حسین مولایی، ذبیح

ود را ها از درب مدرسه خارج شود، اجازه بگیریم و خن کلاسداد بیکس اجازه نمیبه هیچ

هر و ظماز ن علیه السلامبه مسجد پشت کوچۀ مدرسه برسانیم و در مسجد امام حسین 

 عصر خود را بخوانیم.

رفقای اهل نماز مدرسۀ اسدی که البته در آن زمان هنوز به سن تکلیف نرسیده بودند، 

با شنیدن صدای طبل جنگ از پشت میز کلاس برخاستند و مثل همان زمانی که با 

گرفتند، راه جبهه را صدای زنگ تفریح برخلاف سایرین راه مسجد و محراب را پیش می

های انقلاب و اسلام پرداختند. از میان فاع از ارزشپیش گرفتند و در جمع رزمندگان به د

آنها حسن کبیری، ابوالقاسم رضایی، صالح کریمی و حسین مولایی شهد شیرین شهادت 

را نوشیدند و آسمانی شدند. برخی دیگر مفقود شدند یا به اسارت درآمدند و بعضی از آنها 

ت که با تحمل درد و رنج هاسرنگ جانبازی را بر تن پوشیدند و سالنیز لباس خوش
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 کشند!ها را به دوش میجراحت جنگ، با افتخار پرچم صیانت از ارزش

 

 «های مردمیآغاز حرکت»

ها بیرون نشهریور از ذه 17گذشت و هنوز حادثه تلخ  57تعطیلات تابستانِ سال 

ریور طول شه اواخر  تانرفته بود که به همراه شیرافکن، پس از اتمام برداشت برنج که غالباً 

ر، ۀ اول مهکنار شدیم. به جز دو سه هفتکشید، برای ادامه تحصیل راهی شهر فریدونمی

آموزان به خانه شد و دانشهای درس تا ظهر دوام نداشت و تعطیل میغالباً کلاس

 های مدارس راهنمایی تقریباً عادت کرده بودیم که صبح منتظرگشتند! ما بچهبرمی

 بل دربه مقابشیم تا پس از تعطیل کردن کلاس و مدرسه، خود را های دبیرستان بابچه

نگام ر این هد« ه.برای حفظ شیشه مدرسه باید تعطیل ش»مدرسه ما برسانند و شعار دهند: 

 شدند!مسئولین مدرسه برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار دست به کار می

قط فبودند، رزات سیاسی نآموزان که بسیاری از آنها چندان متوجه سیاست و مبادانش

روج از صبرانه منتظر زنگ کلاس بودند تا هنگام خعشق تعطیلی مدرسه داشتند و بی

ها توقف نر خیابادهایتان، در بین راه مدرسه از ناظم مدرسه بشنوند که زود بروید به خانه

گیر نده دستعنوان تظاهرکننکنید که خطرناک است و ممکن است مأموران رژیم شما را به

بر  ها علاوهها که برای ماندن در کوچه و خیابانکنند. من اما برخلاف سایر همکلاسی

ه سرپرستی داشتم شدند، در خانهشدار مدیر و ناظم با مخالفت والدین خود نیز مواجه می

وستان کرد به همراه دکه خود پیشاپیش مردم در صف تظاهرکنندگان بود و تلاش می

 ی راحت، اغلبا خیالو، با هدایت و مردم را بیشتر آگاه کنند. از این رمبارز خود، تظاهرات ر

ی هم سه بار کردم. دورفتم سر کوچه، کنار خیابان اصلی و تظاهرات مردم را تماشا میمی

ر آخر هفته نوا شدم تا دلای مردم قرار دادم و با آنها همدور از چشم شیرافکن خود را لابه

 وتاب شرح وقایع کنم.های هم سن و سال خود با آببچهبه روستا بروم و در جمع 

های مردمی اوج گرفته و تعطیلات مدرسه بیشتر شده بود، برخلاف وقتی که حرکت
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خواسته و میل باطنی، اما به امر و اصرار برادر از شهر به روستا برگشتم. یک روز به قصد 

رسه حرکت کردم، چون شنیده سوی مدها و معلمانِ دبستان دولتی شرافت، بهدیدار بچه

ها به درس و مشق مشغول بودم مدرسۀ روستا برخلاف مدارس شهر تعطیل نیست و بچه

ها از وقایع شهر تعریف هستند. زنگ تفریح را که زدند وارد مدرسه شدم. در جمع بچه

ر را ها نیز اوضاع شهکردم که مدیر مدرسه اشاره کرد نزد او بروم و برای او و سایر معلممی

کردم. قدر خوشحال شدم که انگار داشتم پرواز میتشریح کنم! من از این خواستۀ آنها آن

هایم، بلکه باید برای مدیر بداخلاق تنها برای همبازیدر دلم گفتم که خوشا به حالم که نه

 مدرسه هم از وضع شهر و تظاهرات آن سخن بگویم!

تی حردمی و مگانی شدن اعتراضات مو ه ها، در اوج بیداریمدیر مدرسه به گفته بچه 

تی پس حود. بکشیده شدن تظاهرات به روستاهایی مثل مریج محله همچنان طرفدار شاه 

ه را داخل بهمن و بازگشایی مدارس، همچنان عکس شا 22از پیروزی انقلاب در روز 

ه ک ل بودمکرد تا شاید روزی شاه برگردد. خوشحاکشوی میز کارش مخفیانه نگهداری می

اغوتش رژیم ط وتاب تمام از اوضاع و احوال شهر و تمام شدن کار شاه والآن دارم با آب

 دیدم وقتی دربارۀانگیز آنجا بود که میگویم. هیجانبرای مدیر شاه دوست سخن می

یر چنان گویم، حرص آقای مدوضعیت شهر و تعطیلی مدارس و تمام شدن کار شاه می

ال پیش از ل سه سا مثلمانی مثل قهارپور نبودند یک بار دیگر مردرآمده که مطمئناً اگر مع

 گرفت!این، ظالمانه زیر مشت و لگد خود می

خوبی ای از ظلم شاه و پیروانش را بهتواند گوشهاشاره به ماجرای سه سال قبل می

کلاس چهارم ابتدایی بودم و معلم ما آقای بادپی بود. آن سال  54آشکار کند. سال 

ها به مدرسه ها تک شیفتی بودند و فقط صبحهای مدرسه، پایه چهارمیسایر پایه برخلاف

ها بود. روزی معلم ما به دلیل رفتند. آقای مدیر امروز، در آن زمان معلم کلاس پنجمیمی

ها در کلاس بمانیم کسالت نتوانست به مدرسه بیاید، ما هم مکلف بودیم همانند بقیه بچه

ها بپردازیم. ظهر که زنگ تعطیلی زده شد، به مرور درسس بهو تحت نظر مبصر کلا
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دلیل نداشتن تکلیف برای فردا و البته عدم حضور معلم، با جیغ و داد از کلاس بیرون آمده 

ها را جمع کرد و شروع کرد به پرت و بودیم که دیدیم معلم کلاس پنجم آمد جلو و بچه

 شیفت عصر امروز به مدرسه بیایند!پلا گفتن، بعد هم تکلیف کرد که همه باید 

ت سوی خانه حرکهایمان را بر باد رفته دیدیم دمغ و سرخورده بهما که همۀ خوشی

یدم شدم د درسهمکردیم و پس از صرف نهار دوباره به مدرسه برگشتیم. وقتی وارد حیاط 

ستی روی دانداخت، با چوبمعلم قدبلند با چهرۀ سیاه و موهای فر که ترس در دل آدم می

ور داد مام دستها، با عصبانیت تایوان ِمدرسه منتظر ایستاده است. پس از ورود همۀ بچه

از  دن مدرسههای ورودی بنشینیم و حق نداریم تا غروب و هنگام تعطیل شکه روی پله

ز جا ها نشستند. یک ساعتی گذشته بود که من اها بی سروصدا روی پلهجا برخیزیم! بچه

بیه را تن شما ها هشدار دادند که از جای خود بلند نشو، او بدکله استبرخاستم. بچه

سش روم سر کلاام نهایت اینکه میکند. من که کمی غرّه بودم، گفتم بیخود! من تشنهمی

 گیرم!از او اجازه می

ون اینکه تاد بدن افسرم را انداختم پایین و رفتم در کلاس را باز کردم. تا چشمش به م

ن. ها شروع کرد به مشت و لگد زدوش کند در مقابل چشم کلاس پنجمیحرفم را گ

روز تا  اند! آنتنها اجازه آب خوردن به من نداد، بلکه مرا به زور به جای خود برگردنه

ه اش همچنان در دلم مانده بود تا اینکه از مدرسغروب تشنگی کشیدم و عقده

مام شدن تنگرانی چشم در چشم او از ه داشتم بدون ترس و کالتحصیل شدم! امروز فارغ

درد  توانست انجام دهد،گفتم و او هم جز جویدن سبیلِ خود کار دیگری نمیکار شاه می

نفجار نور اود که شی بمشت و لگد ظالمانۀ آن روز کذایی آرام شد! صد البته این طلیعۀ آرام

 داد.ینان هدیه میویژه روستانشکشیده ایران بهبه ملت ستم

 

 «ضاع پس از انقلاباو»
در آن ایام که مدارس تعطیل شده و تظاهرات مردمی حتی به روستاها هم کشیده 
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کردیم. البته ها در تظاهرات محلی شرکت میبازیشده بود، ما هم به همراه دوستان و هم

های وحشی که معمولاً پاییزها از کشور شوروی به مازندران ها برای شکار مرغابیشب

گذاشتیم و به صید آنها های مناسب تله میکردند، در مزارع کشاورزی، در محلکوچ می

گذشت تا بالاخره با حضور مقتدا و رهبر انقلاب در میان مردم پرداختیم. روزها میمی

زجرکشیده، فجر انقلاب با قدوم مبارک امام طلوع کرد و پس از ده روز سفیدی فجر 

بهمن به لطف الهی و حرمت خون شهیدان،  22 تاریکی ظلمت را کنار زد و صبح روز

 آمده از ظلم و ستم گسترد.جانآسمان میهن چتر امنیت و آرامش را بر سر مردم به

ه شهر کم با استقرار آرامش و امنیت مدارس باز شدند. حالا باید دوباره بکم

تم را شدیم. من در این مدت که باد تعطیلی پشگشتیم و در کلاس مشغول درس میبرمی

ذت لتا  نوازش داده بود، پای مدرسه رفتنم سست شده بود و میل چندانی نداشتم

ه و البت نم و به شهر برگردم، اما هشدارکهای شبانه در مزارع را رها های روزانه و تلهبازی

ین بار ارفتم. یش گتأکید پدر و برادر، مرا به خود آورد و به همراه دادا راه شهر را پ

متری  150منزل م چندانی نداشت و سه چهار ماه بعد به همت پدر صاحبمستأجری دوا

ا بدن که ل بودر شهر شدیم. اگرچه در مقابل منزل هزار متری روستا کوچک بود، مستق

 کرد!حال و هوای استقلال کشور همخوانی داشت جبران مافات می

ر گرفته است؛ با ورود به مدرسه متوجه شدم که مدرسه هم مثل شهر رنگ و بوی دیگ

های مدرسه بود. البته اولین تغییری که قطعاً بیش از همه به چشم آمد حجاب خانم معلم

هنوز بودند کسانی مثل خانم للی معلم هنر و خانم ساده معلم ریاضیِ کلاس دوم که هنوز 

شدند. یادم است در حال و هوای رژیم گذشته بودند و حتی بدون حجاب وارد مدرسه می

ها اول بهار بود، خانم ساده معلم ریاضی ما با روسری وارد مدرسه شده بود و بچهروزهای 

با دیدنش گفتند: اللهم صل علی محمد وآل محمد، مسلمان شد! او هم لبخندی زد و وارد 

کرد و علاوه بر این، کلاس شد، اما پیش از شروع تدریس که انصافاً خوب هم تدریس می

برخورد بود، روسری را از سر خود برداشت و گفت: خوشبرخلاف خانم للی، خیلی هم 
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 «حموم بودم ترسیدم سرما بخورم!»

ی را سلامتا پیش از شروع جنگ، در شهر هنوز افرادی بودند که حجاب و پوشش ا

ور شدند. با شروع جنگ و حضها ظاهر میانتخاب نکرده بودند و بدون حجاب در خیابان

جازه ود اخشهر نیز عطرآگین شد و دیگر کسی به  شهدایی چون شهید جهانیان، فضای

بیق وان تطتی که داد که با چهرۀ مکشوف و بدون حجاب وارد اجتماع شود. البته کساننمی

لام، راه کام است احخود با فضای نورانی پس از انقلاب را نداشتند، برای فرار از نورانی

از  ی بعدمعلمانی که حتظلمت را پیش گرفتند و ترک وطن کردند. یک روز یکی از 

ارد کلاس های جیغ خود چنان بدعنق وپیروزی انقلاب با آرایش سنگین و لاک ناخن

 کستهشد که کسی جرئت نطق کشیدن نداشت، به همت صالح کریمی همۀ هیبتش شمی

 شد!

ن ل ثبت آها نمره داد و مشغوبود. یک روز پس از اینکه معلم به نقاشی بچه 58بهار 

و با صدای اند، اا خو، نوبت به اسم صالح کریمی رسید! وقتی خانم اسم ایشان ردر دفتر بود

مد آصبانیت ها خانم للی را از صندلی بلند کرد. با عشلیک خندۀ بچه« پنج!»بلند گفت: 

های چهد که بحقیقت این بو« بده دفترت را ببینم!»جلوی نیمکت ما و به صالح گفت: 

 ن شبیهکل آشی صالح صفر است، اما یک صفر بزرگ که کلاس دیده بودند که نمرۀ نقاش

بانی انم عصخاد، ددایره بود! وقتی صالح با نیشخندش دفتر نقاشی را به خانم للی نشان 

گیری مله جلوحهای خود را محافظ قرار داد تا از شد و به صالح حمله کرد. صالح هم دست

و سرخ للی که رنگش مثل لبلاس شد. خانم های معلم فرش ککند، ولی لاک جیغ ناخن

ز هنر انر ما هانم خشده بود، غر زنان از کلاس بیرون رفت و ما هفتۀ بعد باخبر شدیم که 

 فرارش استفاده کرده و راهی آمریکا شده!

وپرورش، مدرسۀ اسدی به سرعت گذشت. با تصمیم ادارۀ آموزشسال دوم راهنمایی به

آموزانِ مدرسه به مدرسۀ اسلامی که قبل از دبستان ابتدایی تبدیل شد و پروندۀ دانش

ای که با آن کرد، انتقال یافت. هرچند تغییر مدرسهانقلاب نیز به همین نام فعالیت می
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های مدرسۀ جدید، خیلی زود انس گرفته بودیم کمی سخت بود، اما با توجه به ویژگی

عت بیشتری داشت و مثل توانستیم با آن ارتباط برقرار کنیم. این مدرسه از نظر مکانی وس

دو سال گذشته مجبور نبودیم در زنگ ورزش تمرین فوتبال را بیرون از مدرسه انجام 

شد! علاوه بر این، مدرسه دهیم و نصف وقت کلاس ورزش به رفت و برگشت صرف نمی

اخلاق بود. از جهت شیفت حضور هم به جهت تعداد دارای مدیری عالم، بامعرفت و خوش

ها باید به شنبهبور نبودیم عصرها به مدرسه برویم و این برای من که پنجزیاد کلاس مج

 تر بود.گشتم، بسیار مناسبروستا برمی

ود معلم ب ضعف این مدرسه که البته از جهتی مهم هم بود، حضور دوشاید تنها نقطه

دی جم مشکل تنها در مسیر انقلاب نبودند، بلکه از نظر دینی هکه از نظر اعتقادی نه

هضت نی اول وزهاداشتند! معلم تعلیمات دینی کمونیست بود و معلم علوم تجربی که در ر

تنها هند. او ه بوفردی انقلابی بود، پس از پیروزی انقلاب عضو سازمان مجاهدین خلق شد

های رزشام و ااحک در مقابل انقلاب نوپای ما زاویه پیدا کرده بود، بلکه حتی در برابر

وتاب تفکرات سازمانی خود های کلاس با آبگرفت و در جمع بچهضع میاسلامی نیز مو

همسرش برداشته و  کرد جانماز از مقابلکرد. تا جایی که افتخار میرا ترویج و تبلیغ می

 اجازۀ نداده در منزل او نماز بخواند.

اطلاع و سست ایمان بودند و مجذوب سخنان آموزان، کمصد البته برخی از دانش

های تیمی در های تیمی سازمان شدند. در آن خانهآمیز این منافق و جذب خانهکتحری

قدر شستشوی مغزی داده اتاق شدن با دختران جوان، آنکنار امکانات شهوت زا مثل هم

حاشیۀ های بیکشتند! یکی از همشاگردیراحتی آدم شدند که دست به اسلحه برده و به

مایی ما آقای مظلومی بود. در طول این سه سال که او را های اول و دوم و سوم راهنسال

ها دعوا کرده باشد. از زمانی که گوش شناختم ندیدم که حتی با یک نفر از همکلاسیمی

های تیمی واقع در شهر بابلسر به سخنان و تعالیم افرادی چون معلم علوم سپرد، وارد خانه

منافق خود قرار گرفت که همه فکر و  شد و در آنجا چنان تحت تأثیر القائات مربیان
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 ذکرش شد سازمان مجاهدین خلق.

حاشیه، روز امتحان نهایی سال سوم که موضوع نقاشی امتحان را آموز بیهمین دانش

اختیاری اعلام کرده بودند، کنار من نشسته بود و من دیدم آرم سازمان مجاهدین را 

ا که بعد از امتحان با اشاره به او شعار هنقاشی ثلث سوم خود قرار داد و در مقابل بچه

ها نقاشی بدون اعتنا به شعار و شماتت بچه« 1مرگ بر منافق، جنبشی بامشی»دادند: می

خود را تحویل مراقب داد و رفت. متأسفانه سرانجام کار او به جایی رسید که دست به 

ساند و خود نیز بعد از شهر دو انقلابی را به شهادت رقبضۀ اسلحه برد و در شهرستان قائم

 دری سرانجام دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردید!ها فرار و دربهماه

کنار و بابلسر را ملتهب کرده یکی از مسائلی که آن روزها فضای شهرهای فریدون 

بود، حضور پررنگ سازمان مجاهدین خلق و فعالیت گسترده آنها بود. هر گوشه از خیابان 

اند و دیدی که گروهی ایستادهگذشتی، میکردی یا از سر هر کوچه که میکه نگاه می

کنار برای های فریدوناللهیکنند. در مواردی هم حزبیوجدل مدارند با یکدیگر بحث

کنار و حومه های فریدونمقابله با منافقین بابلسر که در حقیقت خط دهندۀ اصلیِ جنبشی

بودند، پشت نیسان وانت راهی دانشگاه مازندرانِ بابلسر که مقر اصلی منافقین بود، 

سازی شد، ها پاکشگاه توسط انقلابیشدند. وقتی دانشدند و با سران آنها درگیر میمی

های متعددی در آنجا کشف شد که غالباً از کشورهای خارجی تهیه شده بود تا خطۀ نقشه

های شهر و روستا اللهیمازندران را تحت تسلط خود قرار دهند. البته با هوشیاری حزب

آمل را پدید حادثۀ  60های آمل پناه بردند و ششم بهمن سال شکست خوردند و به جنگل

ساعت شهر را در  48آوردند؛ در آن حادثۀ تلخ نیز منافقین با همۀ توان خود تنها توانستند 

اسارت خود بگیرند، چون مردم شهر و روستاهای اطراف با همت خود، همه جای شهر را 

                                                      
های کلاس هم برای اینکه آنها را تحقیر هایی را که به آنها پیوسته بودند جنبشی گذاشته بود. بچهآن روزها سازمان نام بچه 1

 در زبان محلی به معنای گربه است.« بامشی»گفتند جنبشی بامشی، کنند می
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به سنگر تبدیل کردند؛ به طوری که از آن پس شهر را هزار سنگر نامیدند. مردم در آن 

شهید، آرزوی منافقین و بدخواهانی که دل در گرو اربابان  40سرانجام با هدیه کارزار 

خارجی داشتند و خیال حاکمیت دوباره بر این مرز و بوم را در سر پرورانده بودند قهرمانانه 

 هایشان دفن کردند.برای همیشه شکست دادند و آرزوی آنها را نیز مثل کشته

 

 «ـدبیرستان و آغاز جنگ»

ندۀ تحصیلی به همراه پرو 59سالۀ راهنمایی، اواخر شهریور گذراندن دورۀ سه پس از 

ارد اتاق ونام کنم. تخود به دبیرستان امام خمینی مراجعه کردم تا در رشتۀ علوم تجربی ثب

م ا تقدییی رمدیر دبیرستان، آقای رضایی شدم و پس از سلام پروندۀ تحصیلی راهنما

م و علو جربیتربی ثبت کند. در آن زمان دو رشته علوم کردم تا نامم را در رشتۀ تج

داشت، نگاهی به  سال سابقۀ خدمت 28انسانی در آن دبیرستان دایر بود. آقای رضایی که 

بی رشتۀ پسرم، رشتۀ علوم تجر»ام انداخت و با لحنی پدرانه گفت: کارنامۀ تحصیلی

 ضی سالریا ره به تجدیدیو با اشا« سختی است، چون درس ریاضی، جبر و مثلثات دارد

ه بارها از من ک« نویسی کنی!بهتره در رشتۀ علوم انسانی نام»ام، ادامه داد: سوم راهنمایی

 سرنوشت خودت»نام کنم و پاسخ داده بود ای ثبتشیرافکن پرسیده بودم در چه رشته

م وتۀ علر رش، به توصیۀ مدیر مهربان گوش دادم و د«است و باید خودت تصمیم بگیری

 نام کردم.انسانی ثبت

ای دارد که ذکرش خالی از لطف نیست. تجدیدی ریاضی سال سوم هم قصۀ پر غصه

سال سوم راهنمایی بهترین سال تحصیلی دورۀ تحصیلاتم تا به آن زمان بود، چون شاگرد 

صورت نهایی در دو آسانی توانسته بودم امتحانات ثلث سوم را که بهاول کلاس بودم و به

های برگزار شده بود، پشت سر بگذارم. روز دوم، بعد از اتمام امتحانات، یکی از بچهروز 

درس نخوان کلاس که کمی شر هم بود، جزوۀ درسی را از دستم گرفت و پاره کرد! در 

ای بابا تو که بچه زرنگ و درسخونی! شاگرد اول کلاس »پاسخ به اعتراض من نیز گفت: 
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اش را من که توان مقابله با رفتار پرخاشگرانه« ه نداره!که پس از امتحان نیاز به جزو

نداشتم، جز حرص خوردن و سکوت چارۀ دیگری نداشتم! اما خوشحال بودم که از شر 

شاءالله در دبیرستان خبری شوم و انکارهای امثال او که در مدرسه کم نبودند خلاص می

 ورد دیده نشد!از آنها نخواهد بود. واقعاً هم در دبیرستان حتی یک م

ا با ربستان ت تابه هرحال پس از اتمام امتحانات به روستا برگشتم و سه ماه تعطیلا

 سابقاتمل و خیالی راحت به تمرین در تیم فوتبال محل پرداختم. چنان درگیر فوتبا

ود خارنامۀ کخواست برای دریافت تابستانی بین محلات بودم که به دادا شیرافکن که می

دیر را از مزحمت سری هم به مدرسۀ ما بزن و کارنامۀ مدادا، بی»، گفتم: به شهر برود

ه که چشمم بینظهر آن روز خسته از تمرین فوتبال به خانه برگشتم. هم« مدرسه بگیر!

اند. تهر برگشز شهاموتورسیکلت پدر در وسط حیاط خانه افتاد، فهمیدم که آقاجان و دادا 

خیار  ای که از شهر خریده بودند یکیار تازهف پر از خسرعت وارد اتاق شدم و از ظربه

« م!بول شدقمن : »جواب داد« دادا کارنامۀ مرا هم گرفتی؟»برداشتم و گاز زدم و گفتم: 

 «واقعا؟ً!»گفتم: 

اش، توانیاطر ناخبه  دو سالی بود که دادا نتوانسته بود خردادماه قبول شود، البته نه 

بند  یلی دراه. خاشتغال به مبارزات مخفیانه علیه رژیم شبلکه به جهت درگیری ذهنی و 

ن چی نامۀ مخوب کار»گفتم: « واقعاً قبول شدم.»قبولیِ خرداد نبود. با خنده جواب داد: 

دا، دارم میگم دا»کرد! گفتم: به جای پاسخ به من داشت به پدر و مادر نگاه می« شد؟

اند هانم مار در دخی« شما تجدید شدی! متأسفانه»با ناراحتی گفت: « کارنامۀ من چی شد؟

ون چ« دی؟ه نکرامضا ک»و توان جویدنش را نداشتم! در حالی که بغض کرده بودم گفتم: 

کردم که میچرا، اگر امضا ن»توانستم اعتراض کنم. او هم گفت: در آن صورت دیگر نمی

ثبت شده و  که متوجه شدم تجدیدی منهمین« دادند!ات را به من تحویل نمیکارنامه

ت خانه و باغ پش ای جز پذیرش آن ندارم، با ناراحتی از اتاق بیرون زدم و رفتمدیگر چاره

 ترین روز دوران تحصیلی من بود.فقط گریه کردم. آن روز سخت
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م به دی کردشدی اتفاقاً شهریورماه که زمان امتحان دادن بود، سخت بیمار شدم و تب

اهای ور یامموت ضی را مرور کنم. با همان کسالت ترکطوری که اصلاً نتوانستم درس ریا

ول شدم. جالب اینکه قب 18پدر نشستم و به مدرسه رفتم. امتحان ریاضی را دادم و با نمرۀ 

ام ر ناراحتیر برابدد و روز امتحان، معلم ریاضی را دیدم. او هم از این واقعه تعجب کرده بو

حالا که »من گفتم: « کنم!ا تجدیدنظر میاگر بخواهی برگۀ امتحان خرداد تو ر»گفت: 

ند، غافل ام را بازنگری کراضی نشدم برگۀ امتحانی« ای ندارد!اومدم و امتحان دادم فایده

مدیر  کرد و حداقلاز اینکه در آن صورت قبولی من از شهریور به خرداد تغییر می

ستان بیردثات دبیرستان امام خمینی با توجه به تجدید شدنم مرا از ریاضی و مثل

 کرد.م تجربی منصرف نمینام در رشتۀ علوترساند و از ثبتنمی

مدم آین که نام کردم. همبه هر حال به توصیه آقای رضایی در رشتۀ علوم انسانی ثبت

سید: من پر . ازاز اتاق مدیر بیرون بروم، به یکی از دوستانِ دادا شیرافکن برخوردم

 ا گرفت وگفتم: نه. دستم ر« وم تجربی دیگه؟عل»رسید: پ« آره.»گفتم: « نام کردی؟ثبت»

ا اینکه یامد تنکوتاه  «باشه بعد.»گفتم: « برگرد! برو تا دیر نشده تغییر رشته بده.»گفت: 

ضعیت آقای رضایی چون و»گفت: « کشم!راستش الآن از آقای مدیر خجالت می»گفتم: 

نام کنی، او بترشته علوم انسانی ث نهاد داده تا درداند به شما پیشتحصیلی شما را نمی

دیم بس رفتار شکه ما در رشتۀ علوم انسانی گاصلاً از قضیۀ تجدیدی تو خبر ندارد! همین

ا از دادا اد، اماهم دبالاخره هر جوری بود به او قول دادم که حتماً تغییر رشته خو« است!

فت افکن رمان روز شیرخواهم که این کار را برای من انجام دهد! اتفاقاً فردای همی

 د.مدرسه و نام مرا از لیست رشتۀ علوم انسانی به علوم تجربی منتقل کر

بودیم که ، باید به خاطر حضور در دبیرستان شاد و خوشحال می59روز اول مهر سال 

های شیرین شده از شهد تر شده، اما خبر ناگوار جنگ ذائقهراه رسیدن به دانشگاه نزدیک

کرد. اصلاً معلوم نبود که وضعیت افرادی چون من چه خواهد شد، با این انقلاب را تلخ 

مشغول درس و بحث بودیم و تنها « ب»حال دو سه ماهی بود که در کلاس اول تجربی 
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ها دور یکی جمع منبع خبر از جنگ نیز اخبار صداوسیما بود. یک روز صبح دیدم بچه

کیلومتریِ  25رستان محمودآباد )الظاهر از مدرسه راهنمایی شهشدند، او که علی

ها کنار( به دبیرستان امام خمینی آمده بود، با شلوار و پوتین نظامی در میان بچهفریدون

ها و درگیری رزمندگان در منطقۀ مشغول بیان وضعیت جبهه، خط مقدم، حملۀ عراقی

یده بودیم و ای بود که تا به آن روز از نزدیک دبستان بود. او در حقیقت اولین رزمنده

شنیدیم! او از همان روزهای آغاز جنگ اولین بار بود که اوضاع جنگ را بدون واسطه می

توفیق حضور در جبهه پیدا کرده بود و حالا برگشته بود تا ادامه تحصیل دهد، اما چند روز 

 م.گاه از او خبردار نشدیبیشتر نتوانست در کلاس بماند، دوباره به جبهه رفت و ما نیز هیچ

زم نایی لاتر بودم و توامن که در آن زمان از نظر جسمی نسبت به آن رزمنده ضعیف

به  ودارد  لندیجهت اعزام به جبهه را نداشتم، گفتم خوش به حالش که جسم قوی و قد ب

 د هم کهدهند! چون در آن زمان که هیچ، حتی یک سال بعاو اجازۀ حضور در جبهه می

زده بود و جنگ ودم، دبیر ادبیات ما که خوده را پیدا کرده بسختی توفیق حضور در جبهبه

ده شه کار بغول از خرمشهر به بابلسر مهاجرت کرده بود و در دبیرستان امام خمینی مش

« نی؟!کپیدا  حضور با این سن و سالی که داری اجازه دادند در جبهه»بود، از من پرسید: 

 «م!اسالگی شدهم شده و وارد هفدهآقای دبیر ببخشید، شانزده سالم تما»گفتم: 
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 «آموزش ناتمام»

راق عم بعث رژی سال دوم دبیرستان را در حالی شروع کردم که یک سال از آغاز تجاوز

وی از عنوان عضگذشته بود. من هم برای آمادگی حضور در جبهه، بهبه میهن اسلامی 

ن و بسیج مستضعفین در پایگاه تازه تأسیس شهید شیرودی که فرمانده مهربا

فکن نام کردم. علیرضا هم سن و سال دادا شیراداشتنی آن علیرضا روشن بود، ثبتدوست

ان و او عامل جذب جواناجتماعی  های اخلاقی وو جوانی خودساخته بود که ویژگی

د که از یکی بوتکن نوجوانانی امثال من شده بود. او حتی در بازی فوتبال هم بازیکن خوش

خواهم  شاءالله در جای خود از این فرمانده شهید بیشتر سخنبردیم، انبازی او لذت می

 گفت!

سال دوم زمان با تحصیل عنوان عضو فعال بسیج، همنویسی در پایگاه بهبعد از نام

های نظامی پایگاه را نیز پشت سر گذاشتم. داشتم خود را آمادۀ حضور دبیرستان، آموزش

آموزان دبیرستان امام خمینی به کردم. در همین سال بود که یکی از دانشدر جبهه می

های ویژه بچهشهادت رسید. با شهادت او مدرسه حال و هوای دیگری به خود گرفت؛ به

ه حسین آزادی همکلاسی آنها بود. حسین کاپیتان تیم فوتبال سال دوم تجربی ک

های دبیرستان را دبیرستان بود؛ نوجوانی سفیدروی و موطلایی که با اخلاق خوشش بچه

جنازۀ آن ها هم مثل همۀ مردم شهر در مراسم تشییعمجذوب خود کرده بود. این بچه

وستش داشتم دیگر طاقتم عزیز سنگ تمام گذاشتند. پس از شهادت حسین که خیلی د

طاق شده بود؛ از طرف دیگر علیرضا فرمانده پایگاه شهید شیرودی اعلام کرد که قصد 
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 نام کند.دارد از طرف پایگاه برای اعزام به جبهه ثبت

های ثلث سوم بودم که ها برای امتحانمشغول مرور درس 61اوایل اردیبهشت 

ا به رام جای خود را پاره کرد و دغدغه درسیاعلامیه پایگاه شهید شیرودی رشتۀ افکارم 

 ، بهایل جنگنامه اعزام به جبهه بگیرم. اواین مسئله داد که چگونه از والدین رضایت

عزام اجبهه  ا بهرفرمان امام خمینی، سپاه بدون اجازه والدین یا یکی از آنها داوطلب 

ی ند روزچدم. شرمهرِ مادر کرد. با توجه به مخالفت سرسختانۀ پدر، دست به دامن پنمی

نامه را امضا کند؛ از من اصرار و از کردم تا پای رضایتمیکشی بود که دور و بر مادر منتّ

دانست که پدر خوبی میاو خودش به« گیری؟!چرا از پدرت امضا نمی»گفت: او انکار! می

شتم؛ بنابراین یک فی مادر نداای جز توسل به روحیۀ عاطکند! چارهوجه امضا نمیهیچبه

 در عزای مادر خودت برای ما تعریف کردی که بارها»چینی: روز شروع کردم به مقدمه

ن و از ای...« هایت واقعی نبود دادی. نکند گریههایت شیر سیدالشهدا در حال گریه به بچه

 قدر دور و برش بودم تا بالاخره راضی شد با دست مهربانش روی برگۀها... آنحرف

سوی پایگاه شهید نامه مادرم را برداشتم و بهنامه امضا بزند. شادمانه رضایتیترضا

 نام کردم.ها ثبتشیرودی رفتم و در لیست اعزامی

کنار بالاخره اواخر اردیبهشت بدون خداحافظی از پدر و بقیۀ اعضای خانواده، از فریدون

عضو خانواده بود که خبر از اعزام خود را به بسیج سپاه بابلسر رساندم. دادا شیرافکن تنها 

ما داشت، چون خود عضو سپاه بابلسر بود؛ قرار شد از بابلسر به پادگان آموزشی منجیل 

اعزام شویم. من البته همچنان نگران بودم که نکند پدر خبردار شود و از اعزامم ممانعت 

مت منجیل حرکت بوس شدیم و به سدهی نیروهای اعزامی، سوار مینیکند. بعد از سازمان

بار آن هم برای زیارت امام هشتم، از شهر و استان کردیم. من که تا به آن روز فقط یک

ها بوس در صندلی کنار شیشه نشستم و چشم از خیابانخود بیرون رفته بودم، داخل مینی

و شهرهای میان راه برنداشتم. همۀ فکر و ذهنم جبهه و سنگرهایی بود که رزمندگان در 

دهد و دیدم که فرمان حمله میکنند. فرماندهی را میاه گرفته و از مرزها دفاع میآن پن
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گذارند؛ حقیقتاً توجه چندانی به گفتگوهای سایر مسافرین اعزامی ها پا به فرار میعراقی

 نداشتم.

ظامی نها وارد پادگان بوسراه همچنان ادامه داشت تا اینکه نزدیک اذان مغرب، مینی

ردند. کتوقف  دگاندر بیرون شهر منجیل شدند و در یکی از بلوارهای داخل پا بزرگِ ارتش

ها غربال شوند باوطلنیروها پیاده شدند. در چند ستون به خط نشستیم تا برای آخرین بار د

 30وه مان گرین زاو کسانی که از نظر جسمی شرایط لازم را ندارند از صف جدا شوند! در 

شهید  ترین عضو اعزامی از پایگاهد جمال حسینی، کوچکنفرۀ مریج محله نگران سی

تم به خیر خدالله بحم شیرودی بودند. او هم دو سه تا کیف لباس را زیر پای خود قرار داد و

زء جدهی شدند. من شد و داوطلبین توسط گروهبان سوم جناب آقای جلالی سازمان

نماز مغرب  دیم.شاسکان داده  اعضای گروهان دومِ گردان قرار گرفتم. در یک سالن بزرگ

 ه بقیهکواب خو عشا را که خواندیم شام خوردیم و برای استراحت روی طبقۀ سوم تخت 

سته شب بود که روی زمین در حالت نشترسیدند، دراز کشیدم. نیمهاز خوابیدن روی آن می

 داند!یاز خواب بیدار شدم! کی و چگونه از بالای تخت به زمین افتادم خدا م

 شباهتی به های بسیار سنگین شدیم که واقعاً ز فردا بدون فوت وقت مشغول آموزشا

ها چنان های نظامی که پیش از این در پایگاه محل دیده بودیم نداشت. آموزشآموزش

ه آمده ها به جبههسنگین بود که بعدها مربیان آموزش این پادگان که برای بازدید از بچ

ه مگر کرفتند گرار ی واقع در منطقۀ عملیاتی مورد مؤاخذه قبودند، توسط فرماندهان سپاه

ه بفشار قرار دادید؟ ها را تحتخواستید تکاور و نیروی مخصوص آموزش دهید که بچهمی

داده  د تطبیقها خود را با وضعیت موجوهر حال دو سه روزی گذشته بود و من و سایر بچه

زدیم ها قدم میشی در محوطه کلاسبودیم که یک روز صبح، وقتی بین دو کلاس آموز

ت نتظاماای به شمس الله مریجی و مراد رمضان»ناگهان از بلندگوی پادگان صدا زدند: 

 «پادگان مراجعه کنند!

با شنیدن نام خود از بلندگوی دفتر انتظامات پادگان، قلبم به تپش افتاد. نگاهی به 
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دلهره و نگرانی به همراه مراد که  با« یعنی چه خبره مراد؟»پسرعمه مراد کردم و گفتم: 

مثل من از چیزی خبر نداشت، به سمت دفتر انتظامات پادگان رفتیم. تا در اتاق را باز 

ام کنار هم روی صندلی انتظار کردم دلم ریخت و پاهایم سست شد! دیدم پدر و شوهرعمه

که اول صبح اند! مریج محله کجا و منجیل کجا؟ کی حرکت کردند اتاق انتظامات نشسته

 اند؟ اصلاً چرا آمدند؟ جز اینکه ما را برگردانند مأموریت دیگری دارند؟اینجا نشسته

برای چی آمدید اینجا؟ »بدون اینکه حتی سلام کنم رو کردم به پدرم و از او پرسیدم: 

حالا چطور این جمله به زبانم جاری شد، الله « کردم؟ اینجا قمارخونه است؟داشتم قمار می

اعلم! واقعاً در آن سن نوجوانی این سخن چنان پدر را مجاب کرد که بدون هیچ کلامی 

انگار همۀ عالم « گردم!چشم پسر جان! حالا که تا اینجا آمدم و شما را دیدم برمی»گفت: 

تری با او قربون آقاجانم، ای کاش با لحن مهربان»را به من داده بودند، توی دلم گفتم: 

ا این شیرینی رضایت پدر چندان ادامه پیدا نکرد. مراد بدون مقاومت با ؛ ام«زدمحرف می

پدر همراهی کرد و شوهرعمه که خیالش از پسرش راحت شده بود رو کرد به پدر و گفت: 

معلومه چی داری میگی؟ مگر به حرف این بچه است؟ ما این همه راه را  1شیرزاد،»

 «گردد، تو میخوای دست خالی برگردی؟کوبیدیم و تا اینجا آمدیم، مراد دارد برمی

لث انات ثامتح پسرم الآن وسط»در این هنگام پدر با لحنی ملایم و با خواهش گفت: 

ها را نمتحااسوم است، یک سال زحمت کشیدی! الآن همراه ما برگرد و بعد از اینکه 

پدر  کردمساس اح« خبر و بدون خداحافظی، برو جبهه!دادی، با خداحافظی و آشکار، نه بی

صله دهد، را فی سئلهمبه برگرداندن من اصرار دارد، به سمت مسئول پادگان که آمده بود تا 

شت و او ده ندافای رفتم و با حالت تضرع خواهش کردم که او پدرم را راضی کند. متأسفانه

 ست!مکن نیمبهه هم تأکید کرد فرمان امام این است که بدون اجازۀ والدین اعزام به ج

بار رفتم وسایلم را جمع کنم. در حالی که روی نگاه ی پر غصه و چشمانی اشکبا دل

                                                      
 حل معروف به شیرزاد بود.ای پدرم عبدالله بود اما در م. نام شناسنامه1
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زیر انداخته بودم از آنها جدا شدم و از درب کردن به دوستان محلی را نداشتم و سر به 

بار به چهرۀ پدر نگاه کنم. در مسیر برگشت سوار پادگان بیرون آمدم بدون اینکه حتی یک

یشه چشمم به مناظر اطراف بود، در حالی که در دریای دلم ماشین پیکان شدیم. کنار ش

زد. ها از یک طرف و عدم توفیق رفتن به جبهه از طرف دیگر موج میتنگی بچهغم و دل

کردم با چه رویی به چشم مادران رفقایم نگاه کنم که روز اعزام سفارش به این فکر می

که به شهر رشت رسیدیم. شوهرعمه  کردند هوای هم را داشته باشیم. نزدیک ظهر بودمی

من که نقشه فرار و برگشت به پادگان « ایم موافق نیستید چیزی بخوریم؟گرسنه»گفت: 

پروراندم فرصت را غنیمت شمردم و با سر اشاره کردم که را در تمام مسیر در سر می

 موافقم!

ول غشدر و بقیه مپ های کنار خیابان نوشابه و کیکی را برای همه تهیه کردند.از مغازه

ه آن طرف برفتم. یش گخوردن بودند که من از این غفلت آنها استفاده کردم و راه فرار را پ

و فریاد  وجه شده متخیابان رفته بودم که دوباره به پادگان برگردم، در این لحظه شوهرعم

ن داشت شابه در دهابابا در حالی که شیشۀ نو« کنه!شیرزاد، شمس الله داره فرار می»زد: 

م عملی شود، اشهشروع کرد به دویدن! صحنۀ جالبی بود؛ اگرچه به من رسید و نگذاشت نق

ن صحنۀ آای شد که تا زمانی که شوهرعمه در قید حیات بود از این صحنه خود خاطره

شوهرعمه در  خندیدند. متأسفانه سه سال بعدکرد و همۀ جمع خانواده میتماشایی یاد می

نبال من ا به درد تمت خدا رفت؛ اما من همیشه از اینکه پدر را تحریک کاثر تصادف به رح

 دم.گیر بو، دلبیاید و در آنجا هم اصرار او موجب عدم رضایت پدر برای ماندن من شد

نشدنی به شب رسید و به همراه پدر به منزل بالاخره آن روز سنگین و فراموش

لش برایم سوخته به استقبال ما آمد. من رسیدیم. مادر که از ظاهرش کاملاً معلوم بود د

راست رفتم اتاقم و در را به روی خود بستم. هم زیر لب سلام سردی به او کردم و یک

های اعتصاب غذای من از همان موقع شروع شد. از فردا این مادر بود که با قربان صدقه

گذشت و وضع خود سعی داشت مرا از این حبس انفرادی خودخواسته آزاد کند. سه روز 
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ام که با هم به آموزش رفته همان بود. سرانجام مادر سراغ مادر یکی از دوستان صمیمی

 بودیم رفت.

ل سا 37 هنوز بعد از زنند. مادر این بار به همراه مادر ابراهیم کهدیدم در اتاق را می

لداری کند، وارد اتاق شد و شروع کرد به دآمیزش مرا شرمنده مینگاه مادرانه و محبت

کنم که سر هایت را بده. من از پسرعمو خواهش میحالا که اومدی برو امتحان»دادن: 

خورم و در را به پدر که دیده بود غذا نمی« نامه را امضا کند!قول خودش باشد و رضایت

دهم به جبهه وقت اجازه نمیطور شد هیچحالا که این»ام، گفته بود: روی خود بسته

متحانات ارسه و تم مدن قول مادر ابراهیم اعتصابم را شکستم و از فردا رفمن با ای« برود!

نها را با آت، همۀ آمده به امید رفتن به جبهه پس از امتحانارا دادم. علیرغم ناراحتی پیش

 موفقیت گذراندم و خرداد قبول شدم و این قوت قلب پدر شد.

 م شد ونجیل تمامدر پادگان ها دو سه روزی از امتحانات گذشته بود که آموزش بچه

ها بودم. ا بچهوز برپیش از اعزام به جبهه، چند روز به مرخصی آمدند. من هم در این چند 

نفر از یک  29ام آنها یک روز قبل از ماه رمضان به جبهه غرب اعزام شدند. بعد از اعز

گاه ا که نجهر  روستا به جبهه کاملاً محسوس بود که در این محل اتفاقی افتاده است؛

ون، الله بود، نه فریددیدی. خیلی دمغ شده بودم. نه فرجکردی جای خالی کسی را میمی

خوردم. دو روز از رفتن های دیگر! من به حال و روز آنها غبطه مینه ابراهیم و نه خیلی

رفتم.  سرعت به دیدارشها گذشته بود که خبر دادند مالک دهقان از جبهه برگشته. بهبچه

ی من بین! براببدشانسی را »خواستم از خوشحالی پرواز کنم: مرا دید، خبری داد که میتا 

تم تا از های سخت را تحمل کردم کارت جنگی صادر نکردند. برگشکه یک ماه آموزش

های مریج محله سپاه بابلسر برای آنها مدرک ببرم که نشان دهد من هم مثل سایر بچه

گی ارت جندی کدیدم، اما دیدم برای تو که آموزش ندی یک ماه در منجیل آموزش نظامی

 «اند!صادر کرده

درنگ افزای مالک، انگار همۀ عالم را به من دادند. بیبا شنیدن این خبر خوش و روح



 67      بخش دوم: دورۀ دفاع مقدس

دانم اصلاً سلام کرده و با سرعت راه منزل را پیش گرفتم و خود را به پدر رساندم. نمی

داستان مالک و خبرش را با « چه خبر؟»گفت: « وفا! آقاجان الوعده»بودم یا نه؟ گفتم: 

العملش شدم. دل در دلم نبود که نکند مثل آن روزی ذوق و شوق گفتم و منتظر عکس

ای بودم که از قبل وعده کرده که خبر قبولی کلاس پنجم را دادم و منتظر خرید دوچرخه

کند. ر دیگری مرا نگاه میبود حالم را بگیرد، اما احساس کردم این بار چشم مهربانش جو

 «شاءالله.شاءالله خیر است! حالا دیگه حرفی ندارم! موفق باشی انان»لبخندی زد و گفت: 

 

 «رمضاناعزام در »

د لطف مور عقربۀ رمضان روی عدد سه بود که به برکتش پدر، فرزند سومش را نیز

ه کاروان د را بک خوهمراه مالپدرانۀ خود قرار داد و اعلام رضایت کرد تا مشَ بابایش به 

 دلان سنگرنشین را پیش گیرد.بال ره سرزمین سوتهعشق برساند و چون پرندگان سبک

غاز واند آو بتباز هم رمضان دامن پرمهر خود را به روی نوزاد شب نوزدهش گشود تا ا

مضان راش را در سرزمین عشق و ایثار جشن بگیرد. ماه مبارک هفدهمین سال زمینی

ع من در ام داشته و دارد! در واقساز حیات زمینیساً پیوند وثیقی با روزهای سرنوشتاسا

کان م امزندگی هرچه دارم از برکت رمضان است. در شب نوزده رمضان چشم به عال

اه مبارک مام نیز در گشودم؛ اولین مرتبۀ اعزامم به جبهه نیز رمضان بود؛ افتخار جانبازی

ل کت توسه بربال بعدتر نیز در لیلۀ القدر شب بیست و یکم رمضان حاصل شد؛ و چند س

لهی و وم ابه شهید این ماه جواز حضور در حوزۀ نور و نشستن سر سفرۀ نورانی عل

 های نبوی، صادر شد.آموزه

صبح روز چهارم قبل از ظهر مالک دهقان خبر داد که قصد حرکت دارم، اگر آمادگی 

سرعت از پدر و مادر و اعضای خانواده اش کامل بودم، بهبالله! من که در آمادهداری بسم

کنار خداحافظی کردم و به همراه مالک راه افتادم. ظهر نشده بود که به شهر فریدون

رسیدیم. نماز ظهر و عصر را خواندیم و به سمت رامسر حرکت کردیم، آن زمان رامسر 



 رِنجر خونین     68

بود. البته دو سه سال بعد، مرکز اعزام نیروی رزمندگان دو استان مازندران و گیلان 

کربلای مازندران جدا شد، محل اعزام دو استان هم  25هنگامی که سپاه گیلان از لشکر 

تغییر کرد و از آن پس نیروهای مازندران از پادگان شهید رجایی شهر چالوس به منطقه 

به من شدند. نماز ظهر و عصر را که خواندیم، مالک نوشابه و کیکی باز کرد و اعزام می

ام ، غافل از اینکه قبل از ظهر مسافر شده بودم و روزه«اممن روزه»هم تعارف کرد، گفتم: 

ام کیلومتر است روزه 11کنار صحیح نبود. به این گمان بودم که چون تا شهر فریدون

شود، در حالی که قرار نبود دوباره به مریج محله برگردم. البته این مسئله را بعد باطل نمی

 اینکه طلبه شدم فهمیدم و قضای آن روز را هم بجا آوردم.از 

ام را باز وز روزهکنار به سمت رامسر راه افتادیم در حالی که هنبالاخره از شهر فریدون

لک لاف مابرخ نکرده بودم. بعد از شش ساعت به محل اعزام شهر رامسر رسیدیم. من که

اه گفتم: ه پایگبمحض ورود ونان نبودم و بهیک روز طولانی تیرماه را روزه بودم در بند آب

رسیدیم،  ه از راهتاز»ای ندارد گفت: او که معلوم بود عجله« آقا مالک بریم پیش فرمانده؟»

و به آن این پهل اما من شب تا صبح که البته خیلی طولانی هم نبود، از« شاءالله فردا!ان

ا پست از دم و وفق به اعزام نشوپهلو شدم. هزار فکر و خیال در سر داشتم که نکند م

دانم آن  نمیماندم! واقعاًدرازتر به محل برگردم که در آن صورت دیگر نباید در محل می

رسبز پایگاه بیدار های درختان سجیک گنجشکشب چند ساعت خوابیدم. با صدای جیک

ود و خدا ب ویانانشجشدم. پایگاه اعزام نیرویِ رامسر، پیش از انقلاب، اردوگاه تفریحی د

 ه بود.یدا کردپنوی داند که در آن چه خبر بوده، اما حالا با حضور رزمندگان فضایی معمی

به همراه مالک صبحانه خوردیم، آن هم در ماه رمضان که از کودکی عاشقش بودم.  

سالگی هر سال در شب اول رمضان وقتی مادر مشغولِ کباب کردن اردک  5یادم هست از 

آره عمو رمضان »داد: با لبخند پاسخ می« مگر امشب میهمان داریم؟»دم: پرسیشد، میمی

کردم سحر بیدارم کند تا من هم سحری بخورم و روزه اصرار می« میهمان خونۀ ماست!

سالگی بیدارم کند. حالا در سن تکلیفم به  11بگیرم. البته مهر مادری اجازه نداده بود تا 
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ام ها، ناچار برای اولین بار در ماه مبارک روزهز ارزشخاطر به عشق حضور در عرصۀ دفاع ا

ها نشکند! بعد از صرف صبحانه به همراه مالک به سمت را شکستم تا شیشه بلورین ارزش

 اتاق فرمانده پایگاه حرکت کردیم.

اد و وضیح دده تبعد از ورود به اتاق فرمانده، مالک قضیۀ کارت خود را برای فرمان

شده اعزام وهایدهد مسئله را حل کنند تا بتوانیم خود را به نیر درخواست کرد دستور

ا به ظر شمآن نیروهای موردن»برسانیم. فرمانده هم در پاسخ درخواست مالک گفت: 

شما  ه نیست!آباد غرب اعزام شدند، در مورد اعزام شما هم از دست من کاری ساختاسلام

 دلهره ورانی انگار نگ« اجعه کنید!باید به فرماندهی سپاه استان در شهر چالوس مر

در  آسوده احت ورخواست دست از سرم بردارد تا من هم مثل بقیۀ رزمندگان با خیالی نمی

 د!جمع سنگرنشینان قرار بگیرم و آرزوی دوساله ام، لباس تحقق بر تن کن

م. یستادینتظر اده مبا دلهره و نگرانی به همراه مالک از پایگاه بیرون آمدیم و سر جا

ن شهری رسید. نزدیک ظهر بود که به سپاه شهرستابوس بیندقایقی طول کشید تا مینی

 شتن ازز گذاچالوس رسیدیم. وسط شهر کنار پل بزرگ، ساختمان سپاه قرار داشت. پس 

ا به رشت. ما ای بسیار بزرگ داانتظامات، وارد حیاط شدیم. برخلاف سپاه بابلسر محوطه

پشت  صندلی ر رویکردند. وارد اتاق که شدیم پاسداری که باوقااتاق فرمانده راهنمایی 

برویش پرسی اشاره کرد رومیز کنار پنجره نشسته بود، پس از جواب سلام و احوال

ه مالک بو کرد د، رشبنشینیم. بعد از اینکه سخنش با پاسدار دیگری که در اتاق بود تمام 

ه بابلسر سپاه ب بعد مدارکی را که ازمالک هم شرح ماجرا گفت و « در خدمتیم.»و گفت: 

اخت یز اندمهای روی همراه خود آورده بود روی میز گذاشت. فرمانده هم نگاهی به ورقه

عدی به منطقه توانید با اعزام بمشکلی نیست شما می»و سپس رو به مالک کرد و گفت: 

 «بروید.

انم به آرزوی خود حالا دیگر نوبت من بود که به لطف الهی و همراهی فرمانده بتو

رویی رو کرد به من و برسم و مثل مالک از فرمانده خبر خوش بشنوم. فرمانده با خوش
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دانم از کجا به دست نفسی که نمیمن هم با اعتمادبه« شما چه مشکلی داشتید؟»گفت: 

دیدۀ اعزامی چند روز واقعیت این است که من یکی از نیروهای آموزش»آورده بودم گفتم: 

ستم که کارت جنگی من هم صادر شده بود، ولی متأسفانه نتوانستم به همراه پیش ه

مادربزرگم از دنیا رفته بود »دلیل عدم همراهی مرا پرسید، گفتم: « دوستانم اعزام شوم!

تنها قبل از تولد من این در حالی بود که مادربزرگم نه« های او بودم.من هم درگیر مراسم

 ز دنیا رفته بود!سالگی پدرم ابلکه در نه

ود را ابرهنه خپجون تو؟ به خاطر فوت مادربزرگت باید »ای ملیح گفت: فرمانده با خنده

ا ین جملۀ آخر راانصافاً « به احترام پدرم ماندم!»گفتم: « رساندی!به اعزام نیرو می

که  نگامر این هددرستی گفته بودم چون این پدرم بود که روز اول مانع رفتنم شده بود. به

از من  ده بودرمانمن هم با فرمانده در خندیدن همراهی کردم، آن پاسداری که در اتاق ف

 «کدام پادگان آموزش دیدی؟»پرسید:

 «پادگان آموزشی منجیل!»گفتم:  

 : عضو کدام گروهان بودی؟

 گروهان دوم! -

 : اسم فرمانده گروهان شما چی بود؟

 گروهبان سوم جناب آقای جلالی! -

 شکر، اسم آقای جلالی در ذهنم مانده بود.خدا را 

 «مریجی هستم!»گفتم: « اسمت چیه؟»پرسید: 

وم هان دراست میگه مریجی عضو گرو»لبخندی زد و رو کرد به فرمانده و گفت: 

 «بود!

توانستم مستقیم به من در حالی که نمی« منو یادته؟»بعد نگاهی به من کرد و گفت:  

دادم! بعد از گفتگوی من و آن پاسدار عزیز که معلوم شد چشمانش نگاه کنم، سری تکان 

یکی از مربیانی بود که از طرف سپاه در آموزشگاه نظامی منجیل مأمور بود، فرمانده رو به 
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« توانید در اعزام بعدی به منطقه اعزام شوید!مشکل نیست شما هم می»من کرد و گفت: 

توانستم به زبانِ دلم زمان دیگر چه می خدایا شکرت تو چقدر خوبی! همین! واقعاً در آن

 جاری کنم؟!

فی به یچ خلاهر هالبته این را هم بگویم که در گفتگوی من و آن پاسدار عزیز، در ظا

ه بود، پرسید مرا زبان جاری نشد؛ یعنی نه من خلاف واقع گفته بودم، نه او. او فامیلی

فته گم راست گویم فرشتۀ نجاتم هود. آن برادر پاسدار یا بهتر ببمن هم مریجی  فامیلی

اه در موم یک ان دبود، چون او هم واقعاً دیده بود که یک بسیجی به نام مریجی در گروه

ماه  ! میانکجا پادگان منجیل آموزش نظامی دیده است. اما این مریجی کجا و آن مریجی

فتگو گدر  من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است! اسم آقای مریجی حاضر

ه کپدرم  زادۀشمس الله بود، در حالی که مریجی حاضر در گروهان، کسی نبود مگر عمو

ه ک مایاسمش هوشنگ بود. او حقیقتاً جزو نیروهای گروهان دوم بود و به مدت 

در  بتوانم های سخت و سنگین را تحمل کرده بود. این تشابه فامیلی باعث شد منآموزش

 ار گیرم.آن گفتگو، جزو گروهان دوم قر

سمت  ، بهبه هر حال من و مالک پس از گرفتن تأییدیه از فرمانده سپاه چالوس

سیدیم. رآنجا  ه بهاردوگاه یا همان اعزام نیروی رامسر راه افتادیم. نزدیک غروب بود ک

بهه جبه  همهمه و سروصدای داخل اردوگاه خبر از حضور نیروهای جدید جهت اعزام

ه بودند تا که آمد یدیمه که شدیم گروه زیادی از افراد بسیجی را دداد. وارد حیاط اردوگامی

ود من و به قرار دهی شوند. فرق این گروه با آن گروه قبلی کبرای اعزام به منطقه سازمان

ین هم ایش از پعنی یمالک جزو آنها باشیم این بود که اینها نیروهای اعزام مجدد بودند، 

لین بار به رای اوکه ب قبلی نیروهای تازه آموزش دیده بودندبه جبهه رفته بودند، اما گروه 

 رفتند.جبهه می

من با دیدن این نیروها از دو جهت بسیار خوشحال شدم؛ نخست اینکه قرار بود این 

نیروها که اعزام مجدد هستند به منطقۀ جنوب اعزام گردند، این به معنای حضور در 
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ها در منطقۀ عملیات بود! چون پیش از این در تلویزیون دیده بودم که تقریباً همه عملیات

افتاده است. نیروهای آموزشی که ما هم جزو آنها بودیم اغلب به منطقۀ غرب جنوب اتفاق 

کرد. شاید دلیل این تصمیم شدند، مگر در مواردی که ضرورت اقتضا میاعزام می

ها و بۀ بیشتر بود، چرا که در منطقۀ غرب به جهت وجود قلهمسئولان جنگ، کسب تجر

گرفت و رزمندگان بیشتر از خطوط مرزی موانع طبیعی عملیات کمتری صورت می

 کردند.کردند و آمادگی بیشتری برای عملیات رزمی در منطقۀ جنوب پیدا میمحافظت می

حل بود؛ جوانی رعنا های پایین مدلیل دوم خوشحالی من دیدن رمضان اصغری از بچه

، ولی در شداز دیدن پدر محروم یتیم شده و کودکی  دراخلاق که و بسیار زیبا و خوش

کش بزرگ شد و خاطرۀ خوشی از خود در میان اهالی دامن مادری بسیار مهربان و زحمت

ساله بودم، من شانزده در بین آنهامحل به جای گذاشت. او هم با دیدن ما خوشحال شد.

بچه داشت و رمضان هم یک پسر دوساله داشت و یک مسافر که پس تا ه چهار مالک س

تر بودم بسیار بیشتر احساس خوشحالی از شهادتش به دنیا آمد. من که از آنها کوچک

 کردم.می

 

 «اولین شهید محل»

های چندروزه با خیالی آسوده شب را به همراه دو وقوسبه هر حال پس از کش

ها و لطیفه گفتن یک چادر گذراندیم. آن شب من فقط شاهد شوخیمحلی دیگر داخل هم

تئاتر اردوگاه هم دار بودند! آن شب به آمفیرو و مردمآن دو بودم که انصافاً هر دو خوش

های یکی از شهرهای اعزام کننده اجرا کردند، تماشا کردیم. رفتیم و تئاتری را که بچه

ای نبودند، چون بیشتر ادای تئاتر را درآورده ان حرفهها چندالبته معلوم بود که اجراکننده

بودند و وقتی دیدند در خنداندن تماشاگران توفیق چندانی ندارند شروع کردند به مداحی و 

انصافاً در مداحی جبران مافات کردند. فردا اما مثل امشب نبود؛ از دو جهت حسرت به دل 

هستم، بلکه تا  تنها تا زندهدوم نهشدم؛ هرچند یکی از آنها برطرف شد، ولی حسرت 
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 قیامت در دلم باقی خواهد ماند.

برای  عزامحسرت اول این بود که عصر فردای ملاقات ما در اردوگاه، مسئولین ا

ه نامۀ با توجه دهی نیروها جهت اعزام به جبهه، آمدند. طبعاً من و مالک هم که بسازمان

 دد به جبهه اعزامبه همراه نیروهای اعزام مجتوانستیم تأییدیۀ فرمانده سپاه چالوس می

و در  بودیم شستهشویم، در میان نیروهای اعزامی نشستیم. سه نفر مریج محلی کنار هم ن

کنیم  ها، ما باید صبربچه»دهی بودیم که مالک رو کرد به رمضان و گفت: انتظار سازمان

یگه، دعزامی اهای همراه نیروتا این نیروها اعزام شوند به منطقه و دو سه روز دیگه به 

 «چرا؟»رمضان اصغری گفت: « شویم!اعزام 

ارید دا خبر د، شمچون قرار است این نیروها را به منطقۀ جنوب اعزام کنن»مالک گفت: 

ی ای بعدیروهنکه الآن آنجا چقدر هوا گرم و سوزنده است؟ من از مسئولین شنیدم که 

کنیم تا به می م صبررا به غرب اعزام کنند، ما هنیروهای آموزشی هستند و قرار است آنها 

های توانیم به بچهتر است هم اینکه میهمراه آنها به منطقۀ غرب برویم که هم خنک

ه جایی کهم آن نه بابا، من یک دقیقه»رمضان گفت: « محل ملحق شده و با آنها باشیم!

اکبر هستند؟! دوران الله دونید که آنها دژبان پادگانمانم. مگر نمیآنها هستند، نمی

ه قرار است در گفتند سگ پادگان! بیایید برویم جنوب کسربازی، سربازها به دژبان می

 «آنجا عملیات صورت بگیرد!

شود به دورۀ سربازی رمضان، چون وی قبل از البته این جملۀ رمضان مربوط می

طاغوت را تجربه کرده انقلاب دوران سربازی خود را گذرانده بود و فضای نظامی زمان 

بود و هنوز نسبت به فضای معنوی جبهۀ امروز آشنایی پیدا نکرده بود. اگرچه در این زمان 

در جمع افراد اعزام مجدد بود، در حقیقت، به خاطر خدمت سربازی نیاز به آموزش نظامی 

رفت؛ والا در زمان دفاع مقدس نداشت و به همراه نیروهای اعزام مجدد به جبهه می

کرد گذاشتند، با جان و دل اطاعت میای میمسئولین هر پستی را که به عهدۀ رزمنده

دانست. البته ها میچون اطاعت از فرمانده را مثل اطاعت از امام و آن را پاسداری از ارزش
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ای در دل هوای حضور در خط مقدم داشت و شرکت در عملیات آرزویش بود، هر رزمنده

کرد که هر خط مقدمی نیاز به پشتیبانی دارد و گروهی باید بی درک میخواما این را نیز به

 ایثارگرانه آن را بر عهده بگیرند.

ب ر غردبه هر حال مالک که از اول هم قصد داشت که خود را به دوستان محل 

ن و رد به متواند رمضان را از رفتن به جنوب منصرف کند، رو کبرساند، وقتی دید نمی

!« رب اعزام بشیمغکنیم تا با نیروهای بعدی اعزام به ، من و تو صبر میشمس الله»گفت: 

وشم خخوبش  خلاقمن که رمضان را پیش از این کمتر دیده بودم، در این مدت کوتاه از ا

گفتم:  باشم، اشتهدآمده بود، دوست داشتم با او به منطقۀ جنوب بروم و در عملیات شرکت 

یی لاً پسردااو»مالک گفت: « روم!ضان به منطقۀ جنوب بخواهم با آقا رمآقا مالک، می»

انی تو که آموزش توانم شما را تنها بگذارم، در ثشیرزاد تو را به من سپرده و من نمی

دونی شرکت در دونی اونجا عملیاته؟ میندیدی که بخواهی به منطقۀ جنوب بری! می

ز آن انوز و نرمش که ه بالاخره با زبان چرب« عملیات بدون آموزش مسئولیت داره؟

ممکن  ام ودهخوبی برخوردار است، مجابم کرد تا با توجه به اینکه آموزش نظامی ندیبه

ضان با م و رماندیاست نتوانم از پس کار برآیم از همراهی رمضان منصرف شوم! با مالک م

ن و بال از زمین کنده شد، انگار وجود زای سبکخداحافظی از ما جدا شد و مثل پرنده

ها پرواز ه آسمانبگیر کند، رو خانواده، نتوانسته بود بال پروازش را سنگین و او را زمین

 کرد.

اما حسرت دوم! رفتن به جبهۀ غرب و قرار گرفتن در جمع رزمندگان غرب و نشستن 

در سنگر کمین اول قوچ سلطان مریوان حقیقتاً توانسته بود حسرت اول را از دلم بیرون 

مۀ خلیل، حسرتی را به همراه خود آورد که از آن پس دل نگهدارش شده و روح کند، اما نا

ام خواستم که بازی کودکیمرکبش! وقتی عزم جبهه کرده بودم، از خلیل، پسرخاله و هم

نویسد تنها به حال و احوال اکتفا نکند و از اخبار محل باخبرم کند. هرگاه برای من نامه می

خبر داده بود که رمضان اصغری در عملیات رمضان به شهادت اش او هم در اولین نامه
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رسیده است! تا این خبر را خواندم، از عمق درونم آهی کشیدم و با خود گفتم اگر آن روز 

گذارد با داری نمیکردم که او به خاطر امانتدادم و باور نمیحرف مالک را گوش نمی

کردم و در عملیات رمضان شرکت می رمضان به منطقۀ جنوب بروم، من هم به همراه او

شدم! اما الآن چه؟ مالک با دیدن دوستانش در پادگان شاید من هم با او آسمانی می

 آباد از من جدا شد.اکبر اسلامالله

تم، اگر با او به خواست که یقیناً نداشرفتم! اگرچه شهادت لیاقت میکاش با رمضان می

کردم  ات شرکتبود که من هم در کنار او در عملیرفتم حداقل امروز دلم خوش جنوب می

کشی تزن زحمبود؛ شیر« تاج خانم»حتی اگر شهادت هم توفیق نشده بود! رمضان پسرِ 

رده کت بزرگ بسته در فراق همسرش توانسته بود یتیم خردسالش را با عزکه با دست پینه

، ت مادرحمازه پاس و جوان رعنایی تحویل روستای مریج محله دهد. این شیربچه نیز ب

 آویخت. ساز روستای خود شد و مدال اولین شهید محل را به گردن باغیرت خودتاریخ

محله ثبت  ۀ مریجسنامرمضان نام خود را به نور ماه خدا، رمضان المبارک، گره زد و در شنا

ا فرش رک خود د خاکرد تا زمین مریج محله نیز در میان کرات عالم به خود ببالد و بگوی

خشان قطره خون سرزیر پای چنین جوانان رعنایی نموده است که توانستند با قطره

 ت گشودههای آن به روی مشتاقان حقیقهای درخت اسلام را آبیاری کنند تا ارزشریشه

 شود.

 ن اصغری آمده است:نامۀ شهید رمضادر بخشی از وصیت

ما دارد، البته این را هم های درخت انقلاب برای رشد خود نیاز به خونی همانند خون

قدر فعال لازم است که بگویم اساساً هر انقلابی دو چهره دارد: خون و پیام! من هم آن

رسان خون شهیدان باشم. امید آنکه با ایثار خون خود توانسته باشم روحی نبودم که پیام

دت برسم و اگر کنم تا به شهاتازه به انقلاب ببخشم، لذا اگر خدا بخواهد جهاد را آغاز می

این فریضه صورت بگیرد و لیاقت داشته باشم پای در راه خدا نهاده و برای رضای او 

کارزار نموده تا مورد لطف و عنایت خداوند قرار گیرم، آن وقت است که اگر جسم متحرکم 
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ظاهر بمیرد، تولدی دیگر یافته و زندگی حقیقی و جاوید را آغاز خواهم نمود. چه زیبا و به

گونه زیستن، خدایا شهادتم را در گونه تولد یافتن! چه غرورانگیز است اینشکوه است آنبا

 راه اسلام و قرآن بپذیر.

 

 «اکبرپادگان الله»

 منطقۀ و بهاراضی کند و  را به هر حال پس از اینکه مالک نتوانست رمضان اصغری

روهای از نی یدیروه جدجنوب اعزام شد، ما دو روز در اردوگاه تنها ماندیم تا اینکه گ

زودی هون بآموزشی از راه رسیدند. از دیدن آنها نیز از دو جهت خوشحال شدیم؛ چ

ت دوم شدیم، جهتوانستیم به منطقه اعزام شویم و از تنها ماندن در اردوگاه خلاص میمی

پور در میان آن اصغر علیهای مریج محله از جمله علیتن از بچهخوشحالی ما حضور پنج

ماهه هسأموریت مپور که دربارۀ او بیشتر صحبت خواهم کرد، پس از اتمام نیروها بود. علی

فت و رار گردا قدر غرب، به جبهه جنوب اعزام شد و در منطقۀ زبیدات عراق، در خیل شه

 حله، آسمانی شد.معنوان دومین شهید مریج به

به روی کارت جنگی  6/4/61بالاخره پس از گذراندن روزهای پر التهاب، با ثبت تاریخ 

وارد به اردوگاه، مطابق میل زهدهی به همراه نیروهای تاصادرشده، ما نیز پس از سازمان

مالک، به سمت منطقۀ غرب حرکت کردیم و پس از تقریباً بیست ساعت، وارد پادگان 

و  که وارد پادگان شدیم دیدم چهره مالک عوض شدآباد غرب شدیم. همیناکبر اسلامالله

ها؟ اشاره تا خواستم بگویم کدام بچه« بینی؟ها را میشمس الله بچه»با خوشحالی گفت: 

هایی که با هم به آموزش محلکرد روبروی خودت را نگاه کن! دیدم چند نفر از همان بچه

اند تا از ما استقبال کنند! رفته بودیم، با خوشحالی به سمت درب ورودی پادگان در حرکت

الله دهقان و ن فرمانده پایگاه محل و هوشنگ مریجی، ابراهیم غلامی و فرجعلیرضا روش

سایر دوستان. هرچند از دیدنشان خوشحال شده بودم، اما نگران بودم که نکند مالک از 

های محل بمانم و به این بهانه که پدرت شما را به من هم بخواهد مثل خودش کنار بچه
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قۀ عملیاتی بروم! البته این را هم بگویم از زمانی که از من سپرده است، اجازه ندهد به منط

ماشین پیاده شدیم دیگر مالک را ندیدم! در فکر او بودم که چرا پیداش نیست؟ ما که در 

 این چند روز از هم جدا نبودیم!

نجا و در آثل امابراهیم که در این زمان بیش از همه نگران من بود و دوست نداشت  

نه » گفتم: «انی!شمس الله نکند که تو هم بخواهی اینجا بم»و گفت:  بمانم، آمد سراغم

 «بابا اینجا که جبهه نیست، چرا بخواهم اینجا باشم؟

ها مریج محلی کنه که شما هم مثل بقیۀآخه مالک داره از فرمانده خواهش می»گفت: 

عیین تکلیف ی من تاید برنه بابا او اختیار خودش را دارد، چرا با»گفتم: « در اینجا بمانید!

رماندهی و دیدم فبه همراه ابراهیم رفتیم مرکز « کنه!کنه؟ برویم ببینم داره چکار می

ند: هست مالک به همراه هوشنگ پسرعموی بابا، مشغول قانع کردن مسئول آن قسمت

ا اجازه ند. شمم شواین دو نفر جزو ما بودند به دلیل مشکل جزئی نتوانستند با ما اعزا»

 «که اینجا بمانند!بدهید 

خواهم اینجا ببخشید من نمی»با اجازه وارد اتاق شدم و پس از عرض سلام گفتم:  

 «بمانم!

 «شوم!نجدا  ببین من به پسردایی شیرزاد قول دادم از تو»مالک جلو آمد و گفت: 

حالا انگار من دیگر آن « خوب بیا با هم برویم جبهه تا از هم جدا نشویم!»گفتم: 

علاوه های ابراهیم، تردیدی در رفتن نداشتم، بهخصوص با حرفشمس الله قبلی نبودم به

نه. شما »خواستم مثل چند روز پیش که با رمضان نرفتم حسرت به دل بمانم! گفت: نمی

گفتم: « ها نبودیم؟ها اینجا هستند! مگه ما از اول با این بچهههم اینجا بمان آخه همۀ بچ

خوام برم خط آخه اینجا که جبهه نیست! نه. من از خونه نیامدم که توی شهر بمونم! می»

اگرچه آنجا هم خطر کم نبود، چون این پادگان یکی از مراکز مهم « مقدم جبهه!

عراقی آنجا را بمباران کرده بودند. اتفاقاً  دهی نیروهای غرب بود، بارها هواپیماهایسازمان

دو سه روز قبل هم آنجا را زده بودند و چند نفر مجروح و شهید شده بودند، اما من اصلاً 
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 میل نداشتم که پشت خط بمانم.

ه انم. بن بمبه هر حال هرچه برخی از دوستان اصرار کردند، حاضر نشدم در پادگا

 ها خوردیم و عکسچهر مسلح شدیم و نهار را با بمحل دیگهمراه همان پنج نفر بچه

که لب این. جایادگاری گرفتیم و بعد از نماز ظهر و عصر به سمت مریوان حرکت کردیم

کردم خبری از مالک نبود! او که به بهانه ها خداحافظی میقبل از حرکت وقتی از بچه

تنها حرفی  نهته بود، حالادار بودن، حسرتِ همراهی با شهید اصغری را به دلم گذاشامانت

عوض »تم: زد، بلکه حتی برای خداحافظی هم نیامده نبود. به ابراهیم گفداری نمیاز امانت

 «من از مالک خداحافظی کن.

ز او ادم که ن بومالبته این را هم باید بگویم که مالک تخلفی مرتکب نشده بود؛ این 

ه هدف خود بهای محل بپیوندد و چهخواست به جمع بجدا شدم وگرنه او از اول هم می

ه با آن خبر کای نداشته و ندارم، بلکه واقعاً از او ممنونم تنها از او گلهرسید. من هم نه

سن حسازم، چون مالک یا همان خوشش نقطۀ عزیمتی شد در حرکت نورانی و سرنوشت

رت، از این صوراحتی از کنار خبر صدور کارت جنگی من بگذرد و در توانست بهدهقان می

 شدم.روز محروم میقدر یک شبانهنشینی با رمضان اصغری، اولین شهید محل ولو بههم
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 «کردستان–قم »

که از او های محل بماند، بدون اینپس از اینکه مالک تصمیم گرفت در جمع بچه

ن الله تقی دوخت و برادراپور، ولیاصغر علیدلخور باشم، به همراه مهدی یعقوبی، علی

به  3گ ژ احمدی برای تجهیز به بخش تسلیحات پادگان رفتیم و نفری یک قبضه تفن

فت پشتی دریاهمراه چهار خشاب، یک سرنیزه، یک قمقمه، یک فانوسخه و یک کوله

شخص مبندی و کردیم و به همراه نیروهای اعزامی دیگر به خط شدیم و پس از گروه

، شدیم. از ی نظامی سرباز یا همان آیفاهاشدن دسته، گروهان و گردان سوار ماشین

آباد که بیرون سلاماکبر خارج و از دوستان حاضر در پادگان دور شدیم. از شهر اپادگان الله

 ضامن قرار دادیم و خود را مسلح کردیم و در حالت رفتیم، به دستور فرمانده گردان اسلحه

دند شمتوجه  ین طریق نیروها همگرفتیم. در حقیقت از ا باش کامل قراردر وضعیت آماده

ود و مسیر بهای داخلی زیاد که خطر کمین دشمن وجود دارد. در اوایل جنگ، درگیری

خوردار زم برلانیت حرکت رزمندگان از کرمانشاه )باختران آن روز( تا شهر مریوان، از ام

 نبود.

به  الاخرهلی بپس از شش ساعت نگرانی از ناامنی جاده و حملۀ احتمالی دشمنان داخ

داشت، به نهای مسیر حرکت شهر سنندج رسیدیم. سنندج در ناامنی دست کمی از جاده

ه بنندج، سپاه همین جهت بعد از ورود به ساختمان سپاه، فرمانده گردان و مسئولان س

ر پایگاه ی که دوتاهرزمندگان اعزامی اجازه خروج از ساختمان سپاه را ندادند. در توقف ک

در  ن است؛ندازه ناامهای رزمنده حاضر در سپاه شنیدیم که این شهر تا چه اهداشتیم، از بچ

ریدند! ا سر بها رهمین شهر بسیاری از پاسداران عزیز را ترور کردند و حتی برخی از آن

رانی که از پاسدا ی ازبعدها نیز از فرمانده محورمان، برادر شکوری شنیدم که از میان گروه

ز جمله نفر ا ه سهن اعزام شدند، تنها سیزده نفر زنده ماندند کتهران به منطقه کردستا

ها ترور تمکراخودش، در مریوان هستند و ده نفر هم در سنندج، بقیه توسط کومله و د

 شدند و به شهادت رسیدند.
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پس  ه شویم.سرعت وضو بگیریم و برای ادای نماز آمادپس از دقایقی دستور دادند به

ها به اشینیض مک کنسرو ماهی و یک قرص نان دادند. بعد از تعواز نماز، به هر نفر ی

هایش با گل مالی هایی شدیم که شیشهبوسسمت مریوان حرکت کردیم. سوار مینی

گذشته بود  از ظهر ها را نداشتیم. تقریباً یک ساعتاستتار شده بود و اجازه باز کردن شیشه

 یلی هما، خیم. علاوه بر گرمای هوکه از شهر سنندج به سمت شهر مریوان حرکت کرد

ردم و ا باز کپشتی درآوردم و با سرنیزه درب آن رگرسنه بودم. کنسرو ماهی را از کوله

کردم تا پیامدش مشغول خوردن شدم، اما ای کاش گرسنگی را دو ساعت دیگر تحمل می

 اجتناب دوساله از خوردن کنسرو ماهی نباشد.

ل کشور لی شما اهاکنسرو ماهی ندیده بودم، چون اساساًناگفته نماند که تا به آن روز 

ات آبزی غنی های ریز و درشت، از نعمت ماهی و موجودبا وجود دریای خزر و رودخانه

های های معمول خانوادهبودند. خورشت ماهی تازه در تابستان و زمستان، جزو خورشت

اهی نسرو مدن کبعد از خورشمالی بود و نیازی به تهیه کنسرو آن نداشتند. به هر حال 

ها و دانم این حالت به جهت بسته بودن شیشهدرد و حالت تهوع شدم. نمیجنوب، دچار دل

ود ب، هرچه زده شده بودمگرمای هوای داخل ماشین بود یا به خاطر مسیر کوهستانی کوه

ف ناچار کای بد شده بود که حتی توان نشستن روی صندلی نداشتم و بهگونهحالم به

از این  اشت تان ندماشین دراز کشیدم. انگار راه دوساعته سنندج به مریوان قصد تمام شد

شد که  ان خوبم چنحالت درماندگی نجات پیدا کنم. واقعاً هم بعد از رسیدن به مقصد حال

 گویی اتفاقی نیفتاده بود!

اه در دیدم و از آن به بعد هرگهمۀ این دردسرها را از چشم کنسرو ماهی جنوب می

دادم. دوستان و رسید آن را به دوستان دیگر میکشی کنسروها، ماهی به من میقرعه

کنم و کردند ایثارگری و ازخودگذشتگی میخبر از اصل قضیه، گمان میسنگرانم نیز بیهم

ترس اینکه دوباره بلای مسیر مریوان به سرم بیاید، گذرم! در حالی که از از غذای بهتر می

کردم! این امر دو سال ادامه داشت تا اینکه باز هم در همان نظر میش صرفاز خوردن



 81      بخش دوم: دورۀ دفاع مقدس

 کنم!کردند من ایثار میمریوان، اما در زمستان سردش، تازه فهمیدم چرا بقیه فکر می

کردم که راه تمام شود، بگذریم. در مسیر مریوان، در همان زمانی که من خدا خدا می

حرکت  ر مسیردومله فرماندهان نگران آن بودند؛ نیروهای کاتفاقی رخ داد که پیش از این 

ها، شروع بوسنیکاروان نیروهای اعزامی کمین کرده بودند و بعد از گذشت سه تا از می

د، ذشته بوگبوس ما جزو سه تای اول بود که از جلوی دشمن کردند به تیراندازی. مینی

ول کشید تا روز ط . سهلازم را پیدا کند بقیه مجبور شدند به سنندج برگردند تا جاده امنیت

دی نگران ن و مهد؛ مجاده امن شود. نیروها سه روز بعد در پایگاه مریوان به ما ملحق شدن

خاطر شدیم. پور بودیم، پس از دیدن آنها آسودهاصغر علیبرادران احمدی و شهید علی

 یک از رزمندگان صدمه ندیده بود.الحمدلله در آن درگیری هیچ

پاه وی سبل از غروب آفتاب به منطقۀ غربی شهر مریوان، ساختمان اعزام نیرق

ان ه گروهماندرسیدیم، بعد از اینکه سر و صورت را آبی زده و نفسی تازه کردیم، فر

مشب بعد ااد که بر دتعدادی از نیروها را که از بند کمین دشمن رهیده بودند جمع کرد و خ

خواندند، برای شهید شهر مریوان که قم کردستانش می از نماز مغرب و عشا قرار است در

داشتی گرفته شود. شهید صدوقی نمایندۀ امام الله صدوقی مجلس بزرگمحراب آیت

ن به منافقی جمعۀ شهر یزد بود که دو سه روزی بود به دستخمینی در استان یزد و امام

ردیم. کمراسم حرکت  ها برای شرکت درشهادت رسیده بود. پس از نماز به همراه بچه

ای جرم به نتظامحل برگزاری مراسم خیلی از ساختمان اعزام نیرو دور نبود. برخلاف ا

و  نداختهرش افداخل مسجد یا حسینیه، روی کف آسفالت خیابان منتهی به اعزام نیرو، 

 مجلس ختم و سخنرانی گرفتند.

الله و ه بود. به ولییکی از سربازان متکفل نظم و امنیت توجهم را به خود جلب کرد

او دوست دادا « آن سرباز حسین سعادتی نیست؟»مهدی که در کنارم نشسته بودند، گفتم: 

محله )احمدآباد( بود. مهدی احمدآبادی هم مثل من از های پایینشیرافکن و از بچه

دیدنش خیلی خوشحال شد. او هم که عنوان دژبان دورۀ سربازی خود را در پادگان ارتش 
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گذراند، متوجه ما شده بود. بعد از اتمام مراسم به جمع ما آمد و دقایقی کنار هم ان میمریو

وجو کردیم. با این ملاقات صمیمانه ورود ما به بودیم. از ایشان وضعیت منطقه را پرس

 مریوان چندان هم غریبانه نبود.

شان نآنها  وضع فردا صبح گروهی از رزمندگان وارد ساختمان اعزام نیرو شدند. سر و

های لهاع از قه دفداد که نیروی جدید نیستند. آنها نیروهایی بودند که بعد از سه مامی

آنها  ا دیدنبوارد اطراف مریوان و مرز و بوم اسلامی، ترخیص شده بودند. نیروهای تازه

 فلان قله کویته، یعنی فقط»گفت: پرسیدند. یکی میها دورشان را گرفتند و از وضعیت قله

بهمان قله خیلی »گفت: دیگری می« نگهبانی است و خبری نیست، امکاناتش هم خوبه!

که  نیروهایی در میان« اش درگیری است و کمبود امکانات و امثال آن.سخت است؛ همه

وجهم خودم ت ها و خطوط جبهه برگشته بودند، جوان که نه، نوجوانی هم سن و سالاز قله

است  ن شخصیهما تردید از خود پرسیدم این رزمنده فرزند را به خود جلب کرد. با شک و

 کنم؟که فکر می

کنند توی یمداری که پولش را با پارو بالا و پایین چگونه ممکن است فرزند سرمایه

م خوش د. با هدار وزرا محله، روستای غربِ مریج محله بوجبهه باشد؟ غلامی پسر سرمایه

داد. تپۀ شهدا می ود و داشت از وضعیت آن قله گزارشو بش کردیم. از تپۀ شهدا برگشته ب

وچ ای که در غرب قلۀ قای بود که روز بعد در مسیر حرکت به خط مقدم دیدم؛ قلهقله

هادت رسیدند و شهیدی که روی آن قله به ش 15سلطان قرار داشت. این قله را به حرمت 

با  های پاک بعدهاآن بدن ها جسم پاکشان روی قله مانده بود تپۀ شهدا نامیدند.مدت

 حمله رزمندگان به همراه قله آزاد شده بودند.

بگذریم. پس از رسیدن نیروهایی که در راه مریوان گرفتار کمین دشمن شده بودند، 

بندی ها تقسیمنفس را برای جایگزینی نیروهای قبلی در قلهمسئولین پایگاه، نیروهای تازه

پور و برادران احمدی به مریوان رسیده زودتر از علی الله کهکردند. من و مهدی و ولی

بودیم به همراه چند نفر دیگر برای رفتن به قلۀ قوچ سلطان انتخاب شدیم. وقتی منطقۀ 
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مأموریت ما مشخص شد به سراغ آقای غلامی پسر حاج محمود وزرا محلی رفتم و از او 

ترین قلۀ غرب مریوان بزرگ»گفت: « قلۀ قوچ سلطان چه جور جایی است؟»پرسیدم: 

این « ها هستند!است، تیر و ترکش زیاد داره اما خوبیش اینه که طرف مقابل شما عراقی

کننده بود، چون دوست نداشتم با دشمن داخلی مواجه شوم! صد خبر برای من خوشحال

البته دشمن نظام اسلامی هر که باشد دشمن است، اما جنگیدن با بعثی یک حس دیگری 

 داشت!

 

 «قلۀ قوچ سلطان»

نیرو  ن اعزامها را به حیاط ساختماچند ساعتی از ظهر گذشته بود. مسئول اعزام، بچه

به سمت  وشویم  بود فراخواند و دستور داد تا سوار تویوتایی که بیرون ساختمان پارک شده

سال اهل نمیا قلۀ موردنظر حرکت کنیم. وقتی سوار شدیم رانندۀ تویوتا که یک بسیجی

ی تر به پاو حرکت کرد. بعد از طی سه چهار کیلوم« ها محکم بشینیدبچه»بود گفت: نکا 

له شاکش قا در کهای سر به فلک کشیده رسیدیم. بلندترینشان قوچ سلطان بود. تویوتقله

هم به  ها با صلوات هم به راننده وبدون دنده کمکی قدرت بالا رفتن نداشت. بچه

ی و لیرغم بزرگعبالای قلۀ قوچ سلطان رسیدیم. این قله دادند تا به خودشان روحیه می

توانستند سوار بر پیچ و خمِ گاه خطرناکش، این مزیت را داشت که نیروهای رزمنده می

 ها برسانند.ماشین، خود را تا بالاترین سطح قله و نزدیک سنگر

الله تقی بالای قله که رسیدیم یک جوان مو بور دستور داد من و مهدی یعقوبی و ولی

دوخت و چند نفر دیگر را بفرستند به سنگر کمین یک. از قله رو به پایین راه افتاده بودیم 

صورت دولا حرکت کنیم و کلاه آهنی خود را بر که راهنما از ما خواست از اینجا به بعد به

در همین هنگام صدای انفجاری در دامنۀ قله ما را متوجه کرد که اگر اینجا سر بگذاریم. 

احتیاط نکنیم از خطر ترکش دشمن در امان نخواهیم بود. اتفاقاً چند روز بعد، در نوک 

الله طالقانی که برای بازدید از رزمندگان آمده بود در اثر اصابت همین قله خواهرزاده آیت
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 ترکش به شهادت رسید.

ه بود. تار شداست نۀ شمالی قله، رو به شهر پنچ وین، با درختان پوشیده و تا حدیدام

 ها به کمین یکِ قلۀ قوچ سلطان رسیدیم.لای درختپس از چند دقیقه حرکت از لابه

که سه  آمد گفت و با چهار نفریفرمانده کمین بیرون سنگر منتظر بود. به ما خوش

شت پشت در ب داو آنها را تحویل رابط داد. آفتا ماهشان تمام شده بود خداحافظی کرد

دام ها خوش و بش کردیم و هر کشد که وارد سنگر شدیم و با دیگر بچهابرها پنهان می

چند  پس از وفتم جایی از سنگر را برای خود انتخاب کردیم. من در انتهای سنگر جای گر

ه نفر چهارد تر بود. ازبزرگروز پرالتهاب آرام گرفتم. سنگر ما از دو سنگر دیگر کمین 

به  مربوط دوم حاضر در آن، دو نفر گیلانی و بقیه از شهرهای مازندران بودند. سنگر

ن بود و آن شپز کمیها در آنجا بودند، یک گرگانی آتدارکات و آشپزخانه بود. دو نفر از بچه

اطری ت هم قارکادیگری نیز سربازی اهل اصفهان و مسئول تدارکات بود. وسیلۀ نقلیۀ تد

های هر از بچسنگر فرماندهی بود؛ سه نفبود که در اختیار آن سرباز بود. سنگر سوم هم 

ند و مثل ده بودام شاصفهان که از سربازان نیروی هوایی بودند و داوطلبانه به منطقه اعز

ز بقیه ود که اپوشیدند )نه لباس فرم ارتش( در آن سنگر بودند. مسعبقیه لباس بسیجی می

نها در تبود و  تر بود، فرمانده کمین بود. او که قد بلندی داشت فردی آرام و قاطعزرگب

کشید. دو سال بعد داد. مسعود بسیار سیگار میصورت نبود سیگار آرامشش را از دست می

مال از مسیر ش علیه السلامه برای زیارت امام رضا کسنگران اصفهانی یکی از هم

ین شده هروئ آمد و تعریف کرد که مسعود متأسفانه معتاد بهگذشت، به مریج محله می

 است.

در کمین یک قله، یک سنگر شبیه دالان چند متری درست کرده بودند. روزها زیر 

کردیم و از گرمای داخل سنگر در امان بودیم. روی یکی از سایۀ آن استراحت می

صورت نوشته بهالوارهایی که سقف سنگر دالانی بر آن بنا شده بود، یک دست

شده وجود داشت که توجه مرا به خود جلب کرد. نام و محل اعزام شخصی روی کاریکنده
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کنار! اولین شهید جهانیان اعزامی از فریدونشناختمش؛خوبی میآن حک شده بود که به

کنار! این موضوع جالبی بود و من در اولین آموز دبیرستان امام خمینی فریدونشهر، دانش

 ۀ خود به دادا نوشتم که در سنگر شهید جهانیان هستم!نام

ر لاوه بعکه  بعد از استقرار در کمینِ یک قوچ سلطان، فرمانده مسعود توضیح داد

لی اش با عدهیکمین یک، تا پایین قله دو کمین دیگر وجود دارد؛ کمین دوم که فرمان

نیروی  ند سربازچدر آن به جز تر از کمین ما بود و طغرل اصفهانی بود، چند صد متر پایین

سته دعنوان فرمانده های گیلان بودند؛ کمین سوم که دو ماه بعد بههوایی بقیه از بچه

یی روستا زدیکبرای سرکشی نیروها به آنجا رفتم، در فاصلۀ چند صدمتری پای قله و ن

 بدون سکنه از عراق بود و همۀ رزمندگان آن نیز مازندرانی بودند.

معلوم ت ناماه مبارک به کمین رفته بودیم، اما با توجه به وضعی هرچند اواسط

اهل  بود که توانستیم قصد ده روز کنیم تا روزه بگیریم. یک معلم بهشهری در سنگرنمی

های قدر تا صبح احیاء گرفته خواند. شبها دعای افتتاح میدعا و معنویت بود و شب

وجود  کومله وهایدیم و احتمال شبیخون نیربودیم، هرچند با توجه به اینکه در کمین بو

داری شب زندهماندیم، اما شبرمانده تا صبح بیدار میفها به دستور داشت خیلی از شب

دادیم و روزها برای گهبانی میننوبت در کمین ها بهای داشت. شبقدر حال و هوای ویژه

ما اداشت، نجا دید کافی رفتیم. دشمن نسبت به آنتهیۀ آب به چشمۀ دامنۀ غربی قله می

ب در ا بار آدار داشت که گذر از آن کار آسانی نبود. یک روز قاطر بمسیری سخت و شیب

رفته و ه کول گناچار دبه بیست لیتری آب را بمیان راه غلتید و سقوط کرد! از آن پس به

ز مدتی اا بعد ، امسقایت سنگرنشینان کمین یک را بر عهده گرفتیم؛ اوایل بسیار سخت بود

آب  آسانی و با سرعت طی کرده وقدر آمادگی پیدا کرده بودیم که مسیر چشمه را بهآن

 کردیم.سنگرها را تأمین می

تردید زندگی در کوهستان برای افرادی چون ما که در محیط هموار و مناسب بی

روزانه  کردیم کار آسانی نبود، اما با حضور در قلۀ مرتفع قوچ سلطان و تحرکاتزندگی می
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های تیز و تند قله، آن هم با سرعت بالا در آن چنان ورزیده شده بودیم که گذر از راه

آمد! یک روز از طریق تلفن خبر دادند که چند نفر از بالای قله خیلی معمولی به نظر می

آیند. در کمین یک تلفن مان به سمت کمین یک میهای محلهبرای دیدن من و بچه

شد و هر روز های عراقی پاره میکه سیم آن غالباً در اثر ترکش خمپارهسیمی نظامی بود 

کردیم. بعد از ها، مسیر کمین تا نوک قله را طی مینوبت برای وصل کردن سیمباید به

شنیدن خبر آمدن دوستان، از سنگر بیرون آمدم. منتظر رسیدنشان بودم که دیدم آن 

و محمود احمدپناه مسئولین پایگاه شهید دوستان میهمان، علی روشن، هوشنگ مریجی 

آباد غرب آمده بودند تا از خطوط مقدم مریوان بازدید کنند و آن شیرودی هستند. از اسلام

که وارد سنگر شدند، آشپزمان گفت: شمس الله روز برای دیدار ما آمده بودند. همین

 اند ما هم در سنگر آب نداریم!های شما تشنهمیهمان

سمت  پشتی درست کرده بودم برداشتم و بهصورت کولهه قبلاً با طناب بهدبۀ آب را ک

ب گذاشته انکر آن، تنوک قله راه افتادم. روی قله با توجه به تعداد رزمندگان حاضر در آ

ه شوق دیدار آورد. پس از پر کردن دبۀ آب، ببودند و ماشین تدارکات از شهر آب می

ها نسرعت خود را به میهماد شیرودی، بهپایگاه شهیخصوص علی آقا، فرمانده دوستان به

« کجا بودی؟»ام کرد و پرسید: صورت سرخ شده و عرق پیشانی رساندم. علی نگاهی به

 ماشین جا که شما ازاز همان»گفتم: « از کجا؟»گفت: « آب نبود رفتم آب بیارم!»گفتم: 

یدم و خند« ؟آوردی بالای قله آبیعنی تو الآن رفتی از »ناباورانه پرسید: « پیاده شدید.

ه با کگی؟ ما چی داری می»گفت: « مگه کجا بود؟ دو قدم راه بیشتر نبود که!»گفتم: 

ین و با اتطور دست خالی از سرازیری قله پایین آمدیم بیش از نیم ساعت طول کشید، چ

 «سرعت رفتی و آن هم با دبۀ پر از آب برگشتی؟!

احت کردند و بعد از نهار آمادۀ رفتن شدند تا به شب دوستان چند ساعتی در سنگر استر

نخورند. ما هم تا بالای قله آنها را بدرقه کردیم. در مسیر برگشت دیدم علی آقا و بقیه به 

کشانند. دست گرم علی را به دست گرفتم و سختی خودشان را به سمت بالای قله می
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تو را خدا نگاه کنید »تان و گفت: کردم تا از نفس نیفتد. محمود رو کرد به دوسکمکش می

تنها عرق نکردند بلکه حتی صدای نفسشان هم نمیاد! در عوض ما را نگاه کنید که اینها نه

 «ها و آمادگی بدنی را از بین برد!چگونه حضور در پادگان و عدم تحرک، همۀ آن آموزش

ویی وجود آمد گها به نظیر بین بچهبعد از چند روز حضور در کمین، انس و الفتی بی

کردیم؛ مجلاتی مثل پیام ها در کنار هم زندگی کرده بودیم. روزها معمولاً مطالعه میسال

غت قات فراهای شهید مطهری در سنگر وجود داشت تا بچه اوانقلاب و یا برخی از کتاب

دادیم. من پس از ها هم نفری دو ساعت نگهبانی میخود را بیهوده از دست ندهند. شب

بخش انتخاب شدم! در حقیقت عنوان پاسحضور در کمین به دستور فرمانده بهمدتی 

بخش قبل، های قبل از خود را از پاسبخش وظیفه داشت پستنیمچه ارتقائی بود. پاس

ها را بخش بعدی دهد، وقتی هم پستتحویل گرفته و بعد از دو ساعت تحویل پاس

ها ن دو ساعت، بین نگهبانخود نیز در آ کرد،ها تقسیم میگرفت بین نگهبانتحویل می

تر یا سخت ها که کارشاندر گردش بود تا کسی نخوابد یا پست را ترک نکند. برخی پست

 بخش قرار داشت.توجه پاس تر بود بیشتر موردحساس

ده ها بیشتر بود. در حقیقت او در آن وقت فرمانبخش نسبت به نگهبانمسئولیت پاس

اشت. دوبی خکه مجبور نبود دو ساعت یکجا متوقف باشد خود حس کمین بود، اما همین

رفتم گرفتم، چون خواب سبکی داشتم، میها که تحت فشار خواب قرار میبعضی وقت

ر حال کردند بین آنها دها، فکر میزدم. بیچاره نگهبانداخل سنگر و نیم ساعتی چرت می

ا نفهمیده بودند و من این موضوع ر های سنگرگاه بچهگشت زدن هستم! جالب اینکه هیچ

م؛ ود نگفتوقت از این موضوع سخنی بر زبان نیاوردم و حتی به دوست نزدیک خنیز هیچ

 دادم!طبیعی هم بود چون در آن صورت این پست را از دست می

 

 «یک قدم تا اسارت»

های مهم منطقه قلۀ قوچ سلطان از لحاظ نظامی و موقعیت استراتژیک یکی از قله
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مریوان بود. به همین جهت، ارتش و سپاه به کمک هم حفاظت این منطقه را بر عهده 

و امثال  50، 120های سنگین نظیر توپ، خمپاره گرفته بودند. ارتش در این قله از سلاح

های سنگین خود نیروهای رزمی سپاه و بسیج را پشتیبانی گرفت و با سلاحآن بهره می

ها بر عهدۀ برادر سپاهی، آقای شکوری بود. اداره له و کمینکرد، اما فرماندهی کل قمی

ها بر عهدۀ نیروهای بسیجی بود که پیشاپیش نیروهای ارتشی بودند. نیروهای کمین

کردند. سربازان تحت فرمان ها را پشتیبانی تسلیحاتی میارتشی روی قله، بسیجی

در مدتی که روی قله بودم سرهنگ حاضر در قله، نگهبانی شب قله را بر عهده داشتند. 

بار هم موفق نشده بود که سرهنگ را ببینم! از سربازها پرسیدم پس این فرمانده حتی یک

ها که این برای ما بسیجی« آید.ایشان روزها از سنگر بیرون نمی»شما کجاست؟ گفتند: 

باشیم  توانستیم فرمانده پاسدار خود را ببینیم و با او حشر و نشر داشتهراحتی میبه

 غیرمنتظره و کمی غیر قابل باور بود!

لی عنها آقلۀ قوچ سلطان، یک گروه ورزیده اطلاعات و عملیات داشت که مسئول 

اوطلب بازان دزمان فرمانده کمین دو قلۀ قوچ سلطان هم بود از سرطغرل بود. علی که هم

بارها  وم بود امنظهای ننیروی هوایی ارتش بود. او قبل اعزام به ارتش، از نیروهای جنگ

بار چاقوی مرزی شرکت داشت. یکهای چریکی و برونبه همراه شهید چمران در عملیات

این یادگاری »گفت: خندید و « این را از کجا گرفتی؟»تیزی در دستش دیدم و گفتم: 

 شبیخون هایی که با گروه شهید چمران برایهمراهی شهید چمران است، در یکی از شب

 «د!شوسیلۀ همین چاقو سر یک مزدور عراقی بریده ها رفته بودیم، بهعراقیبه سنگرهای 

علی طغرل اصفهانی از تهران به مریوان اعزام شده بود و جوان ورزیده و شجاعی بود 

های بودم. چند باری که برای دیدن بچهکه خیلی دوست داشتم تحت فرمان او می

وجو کردم و از علاقۀ شناسایی از او پرس اصفهان به کمین یک آمده بود، دربارۀ گشت و

های گشت گفتم! صد البته اصلاً از اینکه آموزش نظامی ندیدهخود به حضور در جمع بچه

دانم ام صحبتی نکردم، چون در آن صورت بعید بود حتی به سؤالات من پاسخ بدهد! نمی
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کمین سراغ  آمدچرا ولی حس کرده بودم که علی هم از من خوشش آمده، هر وقت می

های کردم و از او دربارۀ شرکت او در عملیاتگرفت. من هم از موقعیت استفاده میمرا می

 پرسیدم.گروهی با شهید چمران و خاطرات حضورش در جبهۀ جنوب مینامنظم و هم

خواهم ز او ببار امحبت علی و در حقیقت بزرگواری و تواضع او به من جرئت داد تا یک

رچه شوم! ه ها به همراه آنها وارد خاک عراقر یکی از گشت و شناساییاجازه دهد من د

وز از کمین دو کردم تا بالاخره یک رگفت من بیشتر اصرار میعلی آقا از سختی کار می

ارد فتم و ورسرعت به دیدارش پیغام رسید که علی طغرل خواسته نزد او بروی. من هم به

آماده »گفت:  پرسی با لبخندپس از سلام و احوال سنگر فرماندهی کمین دو شدم. علی آقا

ن م« رادران عراقی باشیم!بخوایم بریم داخل خاک عراق و میهمان شاءالله میشو که ان

« دا جدی میگم!نه دا»گفت: « علی آقا ما را دست انداختی؟!»کردم گفتم: که باور نمی

کنیم به سمت روب حرکت میشاءالله غالآن که روز است! ان»گفت: « کی؟ الآن؟»گفتم: 

ریم، من با مسعود، فرمانده کمین سه و بعد از نماز مغرب و عشا از آنجا به سمت عراق می

 «ینجا.یا ابکمین شما هماهنگ کردم. برو بعدازظهر اسلحه و چند تا خشاب بردار و 

 مانمترین زآوردم فاصلۀ دو کمین را در کمن که از شنیدن این خبر داشتم بال درمی

ا خود ر گویمطی کردم و خود را به کمین یک رساندم. بدون اینکه چیزی به دوستان ب

شدم.  مین دوکانۀ آمادۀ رفتن کردم و پس از نهار و نماز از فرمانده اجازه گرفتم و رو

روه گنزدیک غروب آفتاب بود که به سمت کمین سه حرکت کردیم. من که از آن 

مسیر  ر بودم در میان ستون گروه قرار گرفتم.تنفرۀ اطلاعات و عملیات کوچکهفت

ده ل فرماندار قله را طی کردیم. وقت اذان مغرب به کمین رسیدیم و مورد استقباشیب

دیم و خور کمین سه قرار گرفتیم. شام را میهمان مسئول کمین بودیم. شام مختصری

 حدود ساعت ده شب به سمت خاک عراق راه افتادیم.

های تند و چند پیچ ی عراقی که پایین قله قرار داشت، شیباز کمین سه تا روستا

خطرناک وجود داشت که گذشتن از آن فقط به کمک نفر جلویی ممکن بود. بالاخره 
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ساعت دوازده وارد روستای بی سکنه عراق شدیم. من که حالا خودم را در خاک عراق 

ه الآن چقدر خوش به خواست دوستانم بدانند کدیدم، احساس خاصی داشتم و دلم میمی

های آباد نماندم. فکرحال هستم که حرف مالک را گوش ندادم و در آن پادگان اسلام

جورواجور ذهنم را مشغول کرده بود! مثل اینکه، یک بچه روستاییِ آموزش ندیده کجا و 

های گشت، از این کوچه به آن گشت و شناسایی در خاک عراق کجا؟ همراه دیگر بچه

دانم روستا بزرگ بود یا تاریکی خط به دنبال علی آقا در حرکت بودیم. نمی کوچه در یک

ها و یا احتیاط علی آقا برای رهایی از کمین دشمن اقتضا شب و خطر مواجهه با عراقی

های متعددی را پشت سر گذاشتیم. این باعث شد که احساس کرد، ولی آن شب کوچهمی

 رسد.که به نظر می تر از آن استکنم روستای عراقی بزرگ

گاه ارد پاسوای برای استراحت پس از گذشتن از روستا، به دستور علی آقا چنددقیقه 

ر قسمت به چها ها شدیم. در وقت استراحت، علی آقا فرمانده گروه، نیروها راخالی عراقی

 مانیم.بصون متقسیم کرد تا هر کدام از یک ضلع پاسگاه حفاظت کنند و از خطر دشمن 

گاه که های مراغه، در ضلع غربی پاسکه تجربۀ گشت نداشتم در کنار یکی از بچهمن 

رف علی خطرتر بود مشغول نگهبانی شدم. نیم ساعتی گذشت، اما دستور حرکت از طکم

ت، لی داشعراه طغرل نیامد. رفیق کناری من که تجربۀ گشت و شناسایی زیادی را به هم

« ریم؟یین پاسگاه بیرون نماپس چرا از »گفت:  رسید و زیر لبکمی نگران به نظر می

 ته؟ مااستراح الآن چه وقت»گفت: « مگر اشکال داره که بیشتر استراحت کنیم؟»گفتم: 

 «وقت برای استراحت زیاد داریم!

گفت، چون پیش از این از علی شنیده بودم که کارمان جوری است که باید راست می

رض دید دشمن هستیم، استراحت کنیم. حالا من ها حرکت کنیم و روزها که در معشب

هم نگران شده بودم! در همین گیرودار علی آقا به سمت ما آمد. از او پرسیدیم چرا حرکت 

کنیم که کدام ضلع نگران نباشید داریم بررسی می»کنیم. آرام و بدون استرس گفت: نمی

« مگر خبری هست؟»فت: ابراهیم گ« پاسگاه خطر کمتری دارد تا از آنجا بیرون بریم!
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های گشت و شناسایی علی سرش را تکان داد! تازه فهمیدیم که پاسگاه در محاصرۀ نیرو

 عراق قرار گرفته و انگار چند قدمی بیشتر با اسارت فاصله نداریم!

رای دم و بتر بواز ابراهیم تعجب کرده بودم که چرا نگران است. من که از او کوچک

اندازۀ او نگران تنها بهکردم و مثل او تجربه نداشتم، نهشرکت می بار اول در عملیات گشت

رانی نداشته باشم کردم! صدالبته حق داشتم هیچ نگنبودم، بلکه اصلاً احساس نگرانی نمی

کردم مگر چه دانستم اسارت یک نیروی گشت و شناسایی یعنی چه! فکر میچون نمی

اقع ما در وخواهد باشد! احال اسیر هر که میفرقی بین اسرا است؟ اسارت، اسارت است؛ 

تحمل؛ های غیرقابلدانست اسارت این نیروها یعنی شکنجهحق با ابراهیم بود، چون می

شدۀ نظامی؛ یعنی خطر از دست بندییعنی خطر از دست رفتن اطلاعات سری و دسته

روح من از آن خبر  دانست وها چیز دیگر که او میرفتن جانِ بسیاری از سنگرنشینان و ده

ون آموزش به آمدم، بلکه حتی بدین بار بود که به گشت میتنها برای اولنداشت، چون نه

 آوردم!جبهه آمده بودم و از مسائل نظامی سر درنمی

ی م بالاشه و یک ساعتی در همین وضعیت بودیم تا بالاخره تیزهوشی و البته تجرب 

آرامی و بی از تصمیم نهایی دستور داد بهراهگشا شد. پس  &نظامی علی آقای طغرل 

ده و از بور کرعود، بسروصدا از همان ضلعی که اتفاقاً نگهبانی آن بر عهدۀ من و ابراهیم 

ه خارج کرد یکی از پاسگاها بیرون برویم! علی آقا بعد از اینکه افراد را یکیپاسگاه عراقی

 ین باریم. اطرف روستا برگردخودش آخرین نفر از پاسگاه خارج شد و دستور داد به

ها بچه: »سرعت از روستا گذشتیم. پای قلۀ قوچ سلطان که رسیدیم علی آقا صدا زدبه

ل روز نور مثمنور  با تعجب دیدیم که پاسگاه در اثر« برگردید پشت سرتان را نگاه کنید!

 روشن شد!

ن ورود ما به ها، آنها از نیروهای گشت و شناسایی دشمن بودند. از زمابچه»گفت: 

توانستند همۀ ما راحتی میروستا متوجه ما شده بودند، ولی نخواستند با ما درگیر شوند. به

ای نداشت، برای اینکه دوست داشتند با دست را بکشند، اما کشته شدن ما برای آنها فایده
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ه ما را در خواستند ما را زنده دستگیر کنند! نقشۀ آنها این بود کپر به مقر خود برگردند می

دادند دقایقی در آنجا استراحت کنیم محاصره کرده و به پاسگاه خودشان که احتمال می

اسارت خود درآورند. لطف خدا شامل حال ما شد. حالا باید برگردیم چون نقشۀ ما ظاهراً لو 

من که تجربۀ اولِ گشت و شناسایی را ناتمام دیده بودم به همراه بقیه به سمت « رفته.

ای خودی در کمین سه حرکت کردم. نزدیک اذان به آنجا رسیدیم. پس از نماز و سنگره

صبحانه، پیش از طلوع آفتاب به سمت کمین خود راه افتادیم و حوالی ظهر بود که به 

کمین دو رسیدیم. از علی آقا خداحافظی کردم و به کمین یک برگشتم. در مسیر کوتاه 

ر ذهنم مرور کردم. تیزهوشی علی و آرامش و های شب گذشته را دبین دو کمین صحنه

ام به او دوچندان شود. از این زمان به بعد خود را مدیون درایتش باعث شده بود که علاقه

 رحم اسیر شوم.های بیدانستم، چون اگر او نبود ممکن بود به دست بعثیاو می

تبی راه مجه همبدر همین حال و هوا بودم که به کمین رسیدم. مسعود، فرمانده کمین 

دند، یده بوا شنردیگر سرباز اصفهانی که از طریق تلفن باسیم کمینِ دو خبر برگشت ما 

اقات مۀ اتفهنجا آبیرون سنگر منتظرم بودند و مرا به سنگر فرماندهی هدایت کردند. در 

های سنگر ما که مو برایشان تعریف کردم و از سنگر بیرون آمدم. بچهشب گذشته را موبه

م با همن  وزه فهمیده بودند من شب گذشته کجا غیبم زده بود، دورم حلقه زدند تا

 م.وتاب هر آنچه را دیده بودم گفتآب

یروی لب نقضیۀ آن شب گشت و شناسایی تا زمانی که علی و سایر سربازان داوط 

ران ه تهسید و برماهه آنها به اتمام هوایی در کنار ما بودند )چند روز بعد، مأموریت سه

ز زبان بار هم کسی اها بارها مطرح شده بود، اما در این زمان حتی یکبرگشتند( بین بچه

ا هادت یشتمی خودِ علی نشنید که او آن شب چگونه توانست جان چند نفر را از خطر ح

کردیم تا من امروز اسارت نجات دهد! ای کاش آن شب من و علی توفیق شهادت پیدا می

کردم و صد افسوس، های متعدد شهادت روزگار سر نمیموقعیت در غصۀ از دست دادن

 داد!علی آقای ما هم ناباورانه در اثر تصادف موتور در اصفهان جان نمی
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مده محله آ رزم کمین یک، به روستای مریجچند ماه بعد که مجتبی دیگر اصفهانیِ هم

لبته ا« د شد.سفانه معتامسعود متأ»وجو کردم. گفت: بود، از احوال دوستان اصفهانی پرس

بود. نانتظاری بلاز شنیدن اعتیاد مسعود ناراحت شدم، اما تعجب نکردم! چون امر غیرقا

هم  عمولسیگار کشیدنش را دیده بودم، از حد معمول که چه عرض کنم از حد غیرم

 قعاً خبروا« ه؟یا ن آیا خبری از علی طغرل داری»گذشته بود! اما وقتی از مجتبی پرسیدم: 

رای او دلم ب قتاً شهادتش دور از انتظارم نبود، اما مجتبی خبری داد که از شنیدنش حقی

م ی مرحونه علمتأسفا»سوخت! دیدم سرش را انداخت پایین و با ناراحتی و حسرت گفت: 

صادف با نه دادا، در اثر ت»گفت: « منظورت این است که شهید شد؟»گفتم: « شد!

 «رحمت خدا رفت! مغزی شد و بهموتورسیکلت ضربه

ادثه ح، این آره واقعاً»مجتبی هم گفت: « حقیقتاً حیف که علی شهید نشد.»گفتم: 

ا شاعرش رمقدر سنگین بود که متأسفانه پدرش هم نتوانست این داغ را تحمل کنه و آن

ه شجاعت و شنیدم! حیفِ علی با آن همخدایا داشتم از مجتبی چه می« از دست داد!

 ده باشدشهای سخت و مهم از خود نشان داد... حقش بود که شهید عملیاتدلیری که در 

یدی نیست ر، تردلصدوتا مزد رشادتش را از خدای مهربان بگیرد! البته الله اعلم بما فی ا

دالتش عرازوی تچیز از که خدای عزیز و مهربان، به همۀ امور عالم و آدم آگاه است و هیچ

وثر از کرزمان شهیدش در کنار حوض او هم مثل سایر همشاءالله خارج نخواهد شد، ان

 امثال ومن  دست مبارک امیرالمؤمنین سیراب شود. این دعا و آرزوی من است، هرچند

ا در رال او امث من که افق دیدمان اندک و کوتاه است، خوش داشتیم که قامت علی آقا و

ی دشان با رخت سرخ، آسمانز مثل رفقای شهیدیدیم و آنها نیرنگ شهادت میلباس خوش

 شدند.می

 

 «اولین پرتاب»

داشتنی بودند، پس از اتمام اخلاق و دوستسربازهای بسیجی اصفهانی که واقعاً خوش 
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ماهه از کمین یک قلۀ قوچ سلطان خداحافظی کردند و چند بسیجی اعزامی مأموریت سه

های بهشهر یکی از بچهاز مازندران جایگزین آنها شدند؛ به جای مسعود اصفهانی نیز 

سال اهل نکا نیز به روی قله منتقل شدند. نکتۀ سنگر میانفرمانده کمین شد. دو هم

وانتقال نیرو از کمین به قله و یا بالعکس، برادر پاسدار جناب توجه اینکه در این نقلقابل

فرادی که گیرنده بود، بنابراین اعنوان مسئول دستۀ مستقر روی قله تصمیمآقای کلیج به

توانستند از کمین به قله و یا بالعکس تحت مسئولیت او بودند با هماهنگی ایشان می

منتقل شوند. در پایان مأموریت نیز ایشان باید به دنبال جانشین نیروهای تحت مسئولیتش 

 پرداخت.رفت و به امور بازگشت نیروها میبه پایگاه اعزام نیروی مریوان می

ش وارد این روز پی 45تر، حالا ما چند نفری که قدیمی و بزرگ پس از رفتن نیروهای

آموز سال شدان کمین شده بودیم، شدیم جزو نیروهای باتجربۀ کمین. با توجه به اینکه

قرائت  مسئولیت برگزاری مراسم و صداتر بودم،دوم دبیرستان و از بقیه باسوادتر و خوش

عهدۀ  عه در جمع سنگرنشینان رسماً برشنبه و جمهای سهدعای توسل و کمیل در شب

رثیه مواندن و خ من گذاشته شد، هرچند پیش از این هم در برگزاری مراسم با قرائت دعا

 کردم.به مسئول قبلی کمک می

ۀ و رابط وارد کمین خیلی زود خود را با محیط و سنگر تطبیق دادندنیروهای تازه

ا رهاست همدیگر شد؛ گویی مدت عاطفی خوبی بین نیروهای جدید و قدیم برقرار

ین بتردید، این الفت شناسند. این موضوع بین رزمندگان یک امر عادی شده بود. بیمی

تواند قلب و های جبهه و جنگ یکی از الطاف الهی بود، چون تنها خداوند است که میبچه

بین قلوبهم لو وألفّ »انفال آمده است:  63جان مؤمنین را به هم گره بزند. در آیۀ شریفه 

و  کیم؛حعزیز  انه انفقت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم

کردی می هایشان الُفت انداخت، که اگر همۀ آنچه در روی زمین است را خرجمیان دل

ت انداخت، هایشان الُفت برقرار کنی، ولی خدا بود که میان آنان الُفتوانستی میان دلنمی

 «چراکه او توانای حکیم است.
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گذشت و کردم. روزها میوظیفه میبخش کمین انجاممن همچنان در نقش پاس

ودم که ها در سنگرهای کمین مشغول محافظت از قله بودیم. یک شب در حال پاس بشب

ح ی از جناآقا شمس الله، فکر کنم یک»های سنگر مقابل تدارکات گفت: یکی از نگهبان

 یروهایآن جناح تنها مسیری بود که ن« سمت سنگرها در حرکت است.چپ کمین به 

احساس  وتوانستند به کمین ما تعرض کنند. من هم دقت کردم کومله و دمکرات می

درنگ ضامن نارنجک را کشیدم و میان خورند! بیهای درخت تکان میکردم شاخه

ردی از فجهیزات شدند و با ت ها از خواب بیداردرختان پرتاب کردم. با صدای انفجار، بچه

لت در حا اعتیسنگر استراحت بیرون آمدند و در سنگرهای نگهبانی موضع گرفتند. دو س

اساً گویم اسبباش اضطراری بودند تا اینکه احساس شد خطری در کار نیست یا بهتر آماده

 ود.ده بخطری در کار نبود، فقط یک احساس خطر بود که این اوضاع را پدید آور

آمده را شرح دهم دا صبح به سنگر فرماندهی کمین فراخوانده شدم تا وضعیت پیشفر

حساب به دردسر جلسه شود و به قول فرمانده در پایان مأموریت هنگام تسویهو صورت

وارد، نیفتم، چون یکی از چهار نارنجکی که تحویلم دادند را منفجر کرده بودم. فرمانده تازه

من صبح منطقۀ موردنظر را بازدید کردم، خون یا اثری »گفت: پس از شنیدن شرح واقعه 

از دشمن باقی نمانده بود، با این حساب از کجا بدانم که حرکت شما صحیح بود و شما 

کردید تا مطمئن شوید دشمنی در کار است بعد خیالاتی نشده باشی؟! شما باید صبر می

دهد که کدام عقل اجازه می»تم: در پاسخ گف« کردید!نارنجک را به سمت او پرتاب می

صبر کنی تا دشمن آن هم در آن وقت شب به دو متری شما برسد تا دست به سلاح 

احساس کردم از این « ببری؟ اصلاً در آن موقع شما فرصت دفاع از خود داری؟

به هر حال من مجبورم »حاضرجوابی من خوشش نیامد. با لحن تهدیدآمیزی گفت: 

حساب شما خودت باید پاسخگوی نارنجکی که م. در هنگام تسویهگزارش خود را بنویس

کننده نبود. معنای حرفش این بود که استدلال شما برای من قانع« منفجر کردی باشی!

حساب، مسئول تسلیحات اصلاً نپرسید شما چند نارنجک جالب اینکه در هنگام تسویه
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 تحویل گرفتید تا نوبت به پاسخگویی من برسد.

 

 «ایبانقصۀ س»

، سته بوددانم چرا مسئول جدید کمین از زمانی که به جمع نیروهای مستقر پیونمی

د به ود! شایبای نسبت به من نداشت! البته از حق نگذریم این حس دوطرفه نگاه دوستانه

 شتری درها نسبت به من داشتند و یا اینکه تجربۀ حضور بیخاطر محبتی بود که بچه

ا ات او ربرد که ممکن است قصد ایستادگی در برابر دستورمی کمین داشتم و او گمان

ماندهی از فر طاعتاداشته باشم؛ در حالی که حقیقتاً من هم مطابق اعتقاد همۀ رزمندگان 

دانستم؛ البته یف میتکل را اطاعت از امام و اطاعت از امام را نیز امری واجب و انجام آن را

دادم یشخیص مسب تهرگاه امری را غیرمنطقی و نامنا این را هم باید بگویم که متأسفانه

کردم، ولو از طرف فرمانده بوده باشد! اما ایراد شدم و مخالفت میراحتی تسلیم آن نمیبه

راز ران ابدیگ جدی و اساسی من این بود که در اثر ناپختگی، مخالفت خود را در حضور

خاطر  اقاً بهاتف وختگی من خبر داشت کردم! از آنجایی که دادا شیرافکن هم از این نپمی

دم، فظی کرداحاخاینکه خود در سپاه بود و آخرین نفری بود که هنگام سوار شدن با او 

 «ن!اطاعت از فرماندهی را فراموش نک»گفت: هنگام روبوسی زیر گوشم آرام 

های گرگان که کشاورز و از من یک روز صبح فرمانده جدید، من و یکی از بچه

بسته در این هوای گرم تابستان زیر آفتاب به قاطر زبان»ر بود را صدا زد و گفت: تبزرگ

بسته زیر تنۀ درخت بسته شده است. شما به کمک هم یک سایبان درست کنید تا زبان

قسمتی از محوطۀ کمین را نشان داد « چشم، اما کجا؟»گفتم: « تابش آفتاب اذیت نشود.

خصوص در شب. کرد، بهد، دید نگهبان را مختل میشکه اگر آنجا سایبان ساخته می

برادر اینجا نقطۀ استراتژیک کمین است. اگر دشمن داخلی بخواهد به کمین ضربه »گفتم: 

بزند، اینجا بهترین جای نفوذ آنهاست. با وجود سایبان، هیچ دیدی نسبت به جناح چپ 

بندۀ خدا بعد از شنیدن حرف « بینم!نخواهیم داشت. بنابراین من این مکان را مناسب نمی
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اختیار دارید من قصد »گفتم: « من فرمانده هستم یا شما؟»من، عصبانی شد و داد زد: 

 «جا که گفتم سایبان زده شود!که گفتم! باید همانهمان»گفت: « توهین نداشتم!

شند. اجرا باها هم بیایند جلوی سنگر و شاهد ماین بگومگو بین ما باعث شد که بچه 

م: ن و گفتتر بودم با خونسردی کلنگ را گذاشتم زمیهم که از نظر سنی از او کوچکمن 

سرم را « ود!رفت چنین سفارشی به من نکرده بوالله پدربزرگم که داشت از دنیا می»

رف من ید حدانداختم پایین و رفتم توی سنگرم. آن برادر بسیجی اهل گرگان هم که 

نکه مین گذاشت و بدون ایزه در دست داشت به رسد، کلنگی را کمنطقی به نظر می

ود گفت: شده ب بانیحرفی بزند، پشت سرم راه افتاد. فرمانده که از این کارم به شدتّ عص

را  دهی شماروم گزارش تمرد از دستور فرمانشما اطاعت از فرماندهی نداری! الآن می»

سبت به ندم که شکوری شنیده بو« نویسم!برای فرمانده قله و محور، برادر شکوری می

به  وردی همگیر است حتی در مکسانی که اطاعت از فرماندهی نداشته باشند، بسیار سخت

توانی می ری کهاز هر کا»زیر زانوی کسی که تمرد کرده شلیک کرده بود! من هم گفتم: 

ود، نده بای چون من خیلی زنسالهصد البته این نوع رفتار از نوجوان شانزده« کوتاهی نکن!

ود که بپختگی ان ناما این درک را آن روز نداشتم. در حقیقت، این هم یکی از مصادیق هم

 گفتم!

د. تا ها رفتنها هم متفرق شدند و به سنگربعد از پایان بگومگوی ما و فرمانده، بچه

گران های سنگر از عاقبت کار نظهر آن روز فضای کمین کمی سنگین شده بود. بچه

طرفی  ودم. ازدادند از آنها جدا شوم. خودم هم از این وضع راضی نبیبودند و احتمال م

 دهی دررمانفمیل جدایی نداشتم، از طرف دیگر نگران بودم که گزارش عدم اطاعت از 

داشتم  ریان حقجام درج شود و روزی دادا شیرافکن از آن باخبر شود! هرچند در آن پرونده

 کردند. ها نظر کارشناسی مرا تأیید میو بچه

دو سه ساعتی گذشت و یکی پیغام آورد که فرمانده دستور داده که شمس الله به سنگر 

فرماندهی مراجعه کند. با سلام و احترام وارد سنگر شدم. فرمانده گوشۀ سنگر نشسته بود 
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ای در دست داشت؛ گویا گزارشی بود که از وقایع صبح نوشته بود، اما و کاغذ نوشته

آرامی شروع کرد به صحبت کردن دربارۀ اطاعت از از جواب سلام، بهبرخلاف صبح، پس 

فرماندهی و حساسیت مسئولیت و امثال آن! بعد ادامه داد که اصلاً انتظار نداشتم صبح 

داند که قصد تمرد نداشتم. شما هر خدا می»جلوی نیروها از دستورم سرپیچی کنی. گفتم: 

دانید که ردم، اما آنجا خود شما هم میکدادی اطاعت میجای دیگر را دستور می

بله. حق با شماست من هم که بعد نشستم و فکر کردم دیدم نظر شما »گفت: « شد!نمی

کردید، بعد از چند ها نافرمانی نمیدرست بود! اما انتظارم این بود که شما در حضور بچه

سایبان مناسب دادید که آن مکان برای دقیقه کار کردن به سنگر آمده و توضیح می

بینی، من طور که میها دستورم را نادیده بگیرید. هماننیست! نه اینکه در مقابل بچه

کنم. از شما هم انتظار دارم گزارش شما را هم نوشتم، اما الآن جلوی شما آن را پاره می

دانم تجربۀ حضور شما در اینجا بیشتر است و اطلاعات که بیشتر رعایت کنی. بله می

« شوم!ی از این منطقه داری، اگر مطلبی داشتید از قبل به من بگوئید خوشحال میبیشتر

چیز به خیر گذشت و قاطر گزارش را پاره کرد. من هم از او عذرخواهی کردم و همه

بسته هم دیگر رنگ سایبان را ندید و مثل گذشته زیر سایۀ نصفه و نیمه درختان زبان

 کرد!کوتاه کمین استراحت می

 

 «ق شدن عباسعلیغر»

های زیادی از شهر آورده بود که یکی از یک روز ماشین تدارکات از شهر رسید. نامه

ام و حامل خبر بسیار ناگواری برای من آنها متعلق به من بود. نامه از طرف خلیل پسرخاله

بود که در آن غربت شنیدنش خیلی سخت بود؛ خبر غرق شدن عباسعلی داودی، دوست 

تنگش شدم. چند لاسی دورۀ دبیرستانم. بعد از خواندن خبر، بسیار دلصمیمی و همک

اکبر ترخیص شده بود و رفته بود شهر تا برای ها از پادگان اللهروزی بود که به همراه بچه

عروسی یکی از بستگان کادوئی تهیه کند. هنگام برگشت به پیشنهاد یکی از دوستان 
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ه اصلاً شنا بلد نبود پیشنهاد دوستش را قبول کرد؛ تن رود. در حالی کبرای شنا به دریا می

 به دریا زدن همان و ناپدید شدن همان!

 24های محل قرار گرفت تا اینکه بعد از کنار در قرق بچهسراسر ساحل فریدون 

ارد دریا وایی که ججان او را چند کیلومتر دورتر از ساعت دلهره و نگرانی، موج دریا تن بی

او  انوادهها خشده بود، به منتظران نشسته در ساحل تحویل داد. با غرق شدن عباس تن

سیار بوانان جی از با رفتن خود همه محل را عزادار خود کرد. یکداغدار نشد، بلکه عباس 

ام کس نرسیده بود. یک هفته، تم داشتنی بود که حقیقتاً آزارش به هیچنجیب و دوست

د. من ی کردناش عزاداراهالی محل برای بزرگداشت او مراسم گرفتند و به همراه خانواده

سلیت عرض ت م برایقصد دار»به دادا گفتم:  دو سه روز بعد از آن که از جبهه برگشتم هم

ا میشه بهرگشت بدادا به پسرخاله خلیل که بعد از « منزل مرحوم عباسعلی داودی بروم.

ن وی رفتایی رآقا خلیل شما هم شمس الله را همراهی کن، چون او تنه»من بود، گفت: 

اهی  چند ماللهنه. خوب شمس »گفت: « یعنی من پررو هستم دیگه!»خلیل گفت: « ندارد!

 «کند!هست که در محل نبوده و احساس غریبی می

محله و اتفاقاً دم در منزل عباسعلی، علیرضا روشن را به همراه پسرخاله رفتیم پایین

پرسی گرم و یادآوری روزی که به قوچ دیدم. کلی از دیدنش خوشحال شدم. بعد از احوال

ایم، با ما سلیت به پدر عباس آمدهقصد عرض تسلطان آمده بودند، متوجه شد که به

همراهی کرد و با هم وارد منزل عباس شدیم. پدر عباس، حاج کربلایی آقا که خود بعد از 

ها شده بود، به استقبال ما آمد و ما را به داخل منزل رکاب جبههاین یکی از رزمندگان پابه

یم و حتی روی یک کلاسی بودهدایت کرد. با توجه به اینکه من و عباس دوست و هم

نشستیم، انتظار داشتم که پدر عباس با دیدنم یاد خاطرات من و عباس بیفتد و نیمکت می

تنها ناله و زاری متأثر شود، اما با تعجب دیدم که او با دیدن دوست صمیمی پسرش نه

آمد گفت و مرا که تازه از جبهه آمده ای قوی و صبورانه به ما خوشنکرد، بلکه با روحیه

بودم مورد عنایت و احترام خاص قرار داد و اصرار کرد شام را هم میهمان آنها باشم. من 
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ام را حفظ کنم تا درد فراق پدر که قبل از آمدن به منزل عباس، نگران بودم چگونه روحیه

عباس بیشتر نشود با دیدن روحیۀ او روحیه گرفتم و از لطف آنها تشکر کردم و به همراه 

 از منزل آنها خارج شدم. علیرضا و خلیل

 «پایان اولین مأموریت»

له ، روی قعنوان مسئول دستۀ اعزامی از نیروهای مازندرانروزهای آخر مأموریت به

قله  حفاظت چون مشغول رسیدگی به امور دسته بودم. اینجا دیگر خبری از نگهبانی نبود

، ح سنگینکه گفتم سلاطوری به عهدۀ نیروهای ارتشی حاضر در قله بود. روی قله همان

شد. من اره میها ادتوپ و خمپاره و ضد هوایی و امثال آن بود که همۀ اینها توسط ارتشی

ات و هدایای های دسته خود را ملاقهای یک تا سۀ قله، بچهعلاوه بر سرکشی از کمین

 از سته، با برخیدکردم. در ایام حضور در سنگر فرماندهی مردمی را میان آنها تقسیم می

دن چهرۀ تم. دیوآمد داشسربازهای مستقر روی قله آشنا شده بودم و به سنگر آنها نیز رفت

ها ام و حالا هم مسئول دستۀ آندانستند بدون آموزش به جبهه آمدههایی که میبچه

د حکایتی خواهم که اگر کار یا مشکلی داشتند به من مراجعه کنند، خوام و از آنها میشده

 ک نیرویچنین مسئولیتی به عهدۀ یک نیروی رسمی سپاهی بود نه ی اینداشت. اصولاً 

 آموزش ندیده!

رخصی ای ماز زمانی که مسئولیت دسته به عهدۀ من قرار گرفت، فرصت بیشتری بر

ار در ومین بدرای شهری پیدا کرده بودم تا جایی که توانسته بودم فیلم هندی شعله را ب

ببینم و  یوان راعلاوه، موفق شده بودم دریاچه زیبای مرهتک سینمای مریوان تماشا کنم؛ ب

فته گنا به بود. در آن شنا کنم. پیش از این به خاطر نبود امنیت، شنا در آن ممکن نب

 اچه بودند که نیروهایهای رزمنده مشغول شنا در این دریبار بچهنیروهای پیشین، یک

ها تاطر مدمین خهشهادت رساندند. به کردِ معارض به آنها حمله کردند و تعدادی را به 

 دادند.مسئولین منطقه حتی اجازه بازدید از دریاچه را نیز به رزمندگان نمی

در این سنگر جدید، بعد از تمام شدن مأموریت آن دو برادر نکایی، دو سه نفر دیگر 
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ن از تر بودند. محمد تاجدار اهل گرگاآمده بودند که از نظر سن و سال از من هم کوچک

تر بود. روز پایان مأموریت از یک طرف خوشحال بودم که با موفقیت توانستم همه کوچک

مأموریتم را که دو هفته هم از سه ماه بیشتر شده بود به اتمام برسانم، از طرف دیگر تازه 

های جدید در سنگر انس گرفته بودم و جدا شدن از آنها مشکل بود؛ بخصوص با بچه

برو بود. با دوربینی که از مریوان تهیه کرده بودم، از او نصافاً خیلی تودلمحمد تاجدار که ا

ها عکس یادگاری گرفتم که هنوز در آلبومم هست. سه ماه بعد ارتشی 50کنار کالیبر 

اش را که متأسفانه اسمش یادم نیست، در پایگاه شهید بهشتی اهواز دیدم و پسرعمه

 «محمد شهید شد!»احوال محمد را از او پرسیدم. گفت: 

یروهای ن تا نریوامبعد از اتمام مأموریت، با اجازه فرمانده قله رفتم اعزام نیروی  

ه ک پاسدار آملی زاده،جایگزین دسته را به قله بیاورم. در شهر مریوان به همراه آقای حسن

اه ایگه آن پبگاه مسئول گردان اعزامی از مازندران بود، سوار تویوتا شدم. از این پای

انجام  زاده همه امور مربوط به پایان مأموریت رارفتیم. بالاخره با تلاش آقای حسنمی

ها از ها، نیروهای جایگزین را تا شب به قلههای ترخیص بچهدادم و پس از دریافت برگه

رتشی اهای اآیف جمله قلۀ قوچ سلطان فرستادم. نیروهایمان به شهر برگشتند و سوار بر

تران هر باخشبه  مریوان بیرون آمدند. پس از چند ساعت حرکت بدون وقفه شدند و از شهر

ازندران مه سمت ان برسیدیم، اسلحه و تجهیزات دریافتی را تحویل دادیم و شبانه از باختر

 راه افتادیم. آفتاب به وسط آسمان رسیده بود که به منزل رسیدم.

 

 «یادآوری رؤیای صادق»

هفتۀ آخر مهر بود که به محل برگشتم. چند روز اول پذیرای مردم خوب محله بودم. 

آمدند، چون بزرگ و کوچک، فامیل و غیرفامیل برای دیدار و عرض خدا قوت به دیدارم 

جزو اولین نیروهایی بودیم که از مریج محله به جبهه اعزام شده بودیم. محل، تازه حال و 

های رزمنده ده بود و اهالی محل هم احترام زیادی برای بچههوای جنگ و جبهه پیدا کر
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تنها به کردند. شکر خدا ما هم در عین نوجوانی، نهقائل بودند و از آنها تشکر و قدردانی می

کردیم و شدیم، بلکه احساس مسئولیت بیشتری میاین احترام و قدردانی مردم غرّه نمی

شدیم. این حالت کنند، واقعاً شرمنده میدستی میترها در سلام پیشدیدیم بزرگوقتی می

ها نداشتند یا خیلی کمتر داشتند. حالا به چه دلیل؟ شاید به را مردم برای سرباز وظیفه

های داوطلب بود. به هر دلیل که بود ما را خاطر داوطلب بودن و یا سن و سال کم رزمنده

 آمد.سربازها خوش نمیکردند و البته این به مذاق برخی از شرمنده می

آموز بودیم باید برای حساب به سپاه بابلسر رفته بودم. چون دانشیک روز برای تسویه

بردیم تا غیبت از کلاس درس موجه شود. بعد از حساب میمدرسه از سپاه برگۀ تسویه

وارد شدن به ساختمان سپاه، برای اولین بار دادا شیرافکن را ملبس به لباس سبز سپاه 

تر شده بود! با خوشحالی به او تبریک گفتم، در حالی که دلم لرزید، تیپیدم. انصافاً خوشد

شود با اینکه تا آن زمان هنوز به جبهه نرفته بود! کردم شهید میچون واقعاً احساس می

تیپ شدن دادا را به مادر گفتم، اشکش جاری شد. فکر وقتی از بابلسر برگشتم، قصۀ خوش

بار دیگر به یاد حالی است، اما گویی مادر یاد خوابش افتاده بود. مادر یککردم اشک خوش

 آن رؤیای صادق اشک ریخت و دلم را بیشتر لرزاند.

 

 «نمازِ ماندگار»

حساب به اوایل آبان ماه بعد از برطرف شدن خستگی سفر برای ارائۀ برگۀ تسویه

مدرسه مورد استقبال گرم و  کنار رفتم. پس از ورود بهدبیرستان امام خمینی فریدون

صمیمی آقای مرغی، رئیس دبیرستان قرار گرفتم و با هدایت او وارد دفتر شدم. پس از 

وجو از اوضاع و احوال دستور داد تا مسئول امور دفتری نام مرا که در پرسی و پرساحوال

رش امتحانات خرداد قبول شده بودم در کلاس سوم علوم تجربی ثبت کند. بعد هم سفا

با توجه به اینکه یک ماه از شروع سال تحصیلی گذشته سعی کن تا از کلاس »کرد: 

من هم ضمن تشکر از دفترش « های کلاس برسان!درس عقب نمانی. خود را به بچه
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های ها در کلاس بود، فرصت نشد تا با بچهبیرون آمدم. با توجه به اینکه زمان حضور بچه

م. از مدرسه خارج شدم تا شنبه برای حضور در کلاس وگو کنپرسی و گفتکلاس احوال

ای در کار نبود چون به خاطر حضور مجدد در جبهه به مدرسه مراجعه کنم، اما دیگر شنبه

 نتوانستم حتی یک ساعت در کلاس درس سال سوم دبیرستان حضور پیدا کنم.

یایند و من ها از کلاس بیرون بکردم تا بچهای کاش آن روز تا زنگ تفریح صبر می

کلاس  یی درمولا هم بتوانم برخی از آنها را برای آخرین بار زیارت کنم. آن روز حسین

سین ز چند ماه حتوانستم برای آخرین بار او را ببینم. بعد ادرس حاضر بود. من هم می

و دو بین ابا  مولایی در جبهۀ جنوب آسمانی شد؛ همان نوجوانی که سال اول راهنمایی

 رفتم و هر دو نماز ظهر و عصری رامی علیه السلامد امام حسین زنگ به مسج

 شده بود.نکدام ما واجب خواندیم که هنوز شرعاً بر هیچمی

لیه عسین حسن کبیری هم از دیگر همراهان مدرسه اسدی بود که در مسجد امام ح

ون از م، چده بودیشایستاد. بعد از اتمام دورۀ راهنمایی از حسن جدا به نماز می السلام

ب انتخا نی رافقط او رشتۀ علوم انسا علیه السلاممیان آن شش نفر مسجد امام حسین 

ا رداشتنی بود. او مثل آن شش نفر راه جبهه سیما و دوستکرده بود. حسن جوانی خوش

وم دلاس کدر پیش گرفته بود و مثل صالح کریمی که جریان برخوردش با معلم هنر 

را بر تن کرد.  رخت زیبای شهادت 6ن گفتم، در عملیات والفجر راهنمایی را پیش از ای

میان  الح درین صارواح پرفتوح آن دو عزیز راه سبزِ آسمان را پیش گرفتند و جسم نازن

 زمین عراق پنهان شد.

کنار رفته چند سال پیش، شب دوم عید برای دیدن یکی از بستگان به شهر فریدون

. برای اینکه نماز اول وقت را دست ندهم، وارد مسجد بودم. صدای اذان مغرب بلند شد

اینم »شدم. نمازگزاران با دیدن من صلوات فرستادند و گفتند:  علیه السلامامام حسین 

گفتند: « مگر شما امام جماعت ندارید؟ آقا جماعت شما کجاست؟»گفتم: « امام جماعت!

داریم، امروز هم خدا شما را آقا رفت راهیان نور، چند روز است که امام جماعت نحاج»
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 «به روی چشم!»گفتم: « برای ما رسانده!

ا برای وابش رثم و نماز مغرب را که خواندم استخاره کردم به این نیت که حدیثی بخوان

یمی و های دور مدرسۀ اسدی، حسن کبیری، حسین مولایی، صالح کردوستان شهید سال

استان داول،  ان و. برگشتم رو به نمازگزاربقیه رفقا هدیه کنم! استخاره خیلی خوب آمد

نام  ف کردم و بعدرا که بیش از سی سال از آن گذشته بود تعری 56نماز بین دو زنگ سال 

روح آن  آقایان اجازه هست حدیثی بخوانیم و ثوابش را به»ها را بردم و گفتم: تک بچهتک

ماز ن مبعد از اتما فقت کردند.همۀ نمازگزاران با اشتیاق موا« دوستان آسمانی هدیه کنیم؟

شاره ارها اازگزعشا مسئول هیئت امناء مسجد پیش آمد و بعد از روبوسی، به یکی از نم

 پدر حسن که علامت« آقا، ایشان پدر شهید حسن کبیری است!حاج»کرد و گفت: 

هدا از شاش نشسته بود، خیلی خوشحال شده بود که مردم شنیدند سالخوردگی بر چهره

 م هم اوها داشتند. هم من از دیدنش خوشحال شددورۀ نوجوانی دل در گرو ارزشهمان 

 از دیدن من!

 

 «خبرباز هم بی»

ریزی مههای تبلیغات انجمن اسلامی و پایگاه، مشغول برنادهۀ اول محرم با بچه

 یه السلامعلهای محرم بودیم. هر شب در مراسم عزای سیدالشهدا برگزاری مراسم شب

با  ه بود.روع شدخواندم. در همین ایام، عملیات محرم در منطقۀ زبیدات عراق شنوحه می

خبر و بدون م بیصدای مارش عملیات از صداوسیما، دوباره هوای جبهه به سرم زد. باز ه

همراه  ود( بهط نباینکه از پدر یا مادر اجازه بگیرم )در اعزام مجدد اجازه والدین شر

ده و حمد زایل مو مراد رمضانی، پسرعمه و پسرخاله اسماع دوستانی چون ابراهیم غلامی

جدد به جبهه مهای محل رفتیم بسیج سپاه بابلسر و برای اعزام چند نفر دیگر از بچه

آباد غرب اکبر اسلامنام کردیم. بعضی از دوستانم که دو ماه پیش از پادگان اللهثبت

 م شده بودند.برگشته بودند، زودتر از ما به منطقۀ زبیدات اعزا
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یلی خ»تم: ر گفشاید یک ماهی از برگشتم گذشته بود که صبح روز جمعه به پدر و ماد

رحم به هی صلوقت است که به خاله معصومه و خاله کبری سری نزدید! قصد ندارید برا

. حالا ه نرفتیمکآره. خیلی وقته »خبر از نقشۀ من گفتند: بندگان خدا بی« منزلشان بروید؟

ای شب بر و سهنزل هستی و برادر و خواهرات تنها نیستند، خوب است ما هم دکه شما م

له خیلی آمل فاص اگرچه از مریج محله تا« ها به آمل برویم تا دیدار تازه شود!دیدن خاله

راحتی به منزل ز شام بهاشد که مثل حالا بعد زیاد نبود، اما با توجه به امکانات آن روز نمی

 ماندند.رفتند دو سه روز میبار که به آمل می برگشت، معمولاً هر

ست، اهل آن و ا غروب شنبه با خیالی راحت که آقا شمس الله، در حال حفاظت از خانه

خبر  کنند. گیریخانۀ خاله کبری روبروی تلویزیون نشسته بودند تا اخبار استان را پی

ی از رش خبرگزا با دیدناستانی در حال گزارش اعزام نیروهای مردمی به جبهه بود. پدر 

مادر « ه!سر، ما را سرکار گذاشتبهنجیبه پاشو! باز این پسرِ گل»جای خود برخاست و گفت: 

چه باً این مطمئن»پدر گفت: « یعنی چه سر کارمان گذاشته؟ مگه چکار کرده؟»گفت: 

به منزل  واشتند کاره گذاز خاله خداحافظی کردند و مسافرتشان را نیمه« دوباره رفته جبهه!

بدون  خبر و حتیبرگشتند. بله... باز هم آقا شمس الله یا همان مش بابایشان بی

ادر م« گل تو!ستهدبفرما! این هم »خداحافظی به جبهه رفت! پدر رو کرد به مادر و گفت: 

روز  اگر آن»پدر گفت: « داشتم!نداند که این بار من هم خبر گل من! خدا میدسته»گفت: 

 «افتاد!کردی امروز این اتفاق نمینامه را امضا نمیبرگۀ رضایتاول تو پای 

 ر رسمیاسداپدادا شیرافکن برخلاف پدر و مادر از قصد من خبر داشت، چون ایشان 

ه ا تا زمانی کرظامی! از نسپاه بابلسر بود. من با خواهش و تمنّا از او خواسته بودم که این ر

د و رار داقد لطف خود نکند. او هم مثل همیشه مرا مورام برای پدر و مادر فاش اعزام نشده

ر عنوان نمایندۀ همۀ اعضای خانواده مرا دآبان ماه به 24عوض آنها در ظهر روز شنبه 

 «کن!ناموش اطاعت از فرماندهی را فر»آغوش گرم خود کشید و زیر گوشم آرام گفت: 

از هم مسیر طولانی اعزام ها و ببوس حامل مریج محلیباز هم بابلسر و باز هم مینی
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نیروی رامسر! با این تفاوت که جمع حاضر، اعزام مجدد به جبهه بودند؛ هوشنگ مریجی، 

الله تقی دوخت، علی نیک زاد و ابراهیم غلامی، مراد رمضانی، احمدعلی رجبی، ولی

شدند، به جز سه نفر که عبارت الله محسنی... همه برای بار دوم بود که اعزام میعین

بودند از: هرمز ایزدی بمب خنده و روحیه، محمدرضا روشن و پسرخاله اسماعیل محمد 

ای که از قبل انجام داده بودند، به همراه وظیفهزاده. این سه نفر به خاطر خدمت نظام

ام اگر بگویم از زمان ورود به شدند. گزاف نگفتهاعزام مجددها به منطقه اعزام می

صد جز شادابی و نشاط چیزی نبود. منبع این شادی هم هرمز بوس تا رسیدن به مقمینی

بود. اصلاً متوجه نشدم که راه طولانی پیش رو را چگونه طی کردیم. از اذان مغرب گذشته 

بود که وارد اردوگاه اعزام نیروی سپاه در رامسر شدیم. توی چادرهای اردوگاه غوغایی بود 

 و مازندران. از نیروهای اعزامی از شهرهای مختلف گیلان

 اه بدونرها در یک چادر بزرگ جا گرفته بودند. به خاطر خستگی تقریباً همۀ بچه

وای چه صف  صرف شام خوابیدیم. صبح برای صرف صبحانه به رستوران اردوگاه رفتیم،

عدۀ صبح و ایستادیم تا بتوانیم سه واید در صف قرار میبای! بیش از یک ساعت طولانی

هار نای صرف ها خواستند بررف کنیم! بعد از صبحانه، ظهر که شد بچهظهر و شام، غذا ص

آن صف  یست درزم نبشین تو چادر الآن لا»به صف غذا بروند، به یار غارم ابراهیم گفتم: 

 بال من، دنطولانی خودت را معطل کنی! صبر کن هر وقت غذاخوری کارش را شروع کرد

رفته د جا گرای خورفته بودند در صف طولانی بدوستان « بیا تا بگویم چکار باید بکنیم!

وردیم و برگشتیم، در رفتیم رستوران غذایمان را خبودند، بعد از گذشت ساعتی با ابراهیم 

ما ش»ند: رسیدحالی که دوستان ما هنوز در صف غذا ایستاده بودند. با تعجب از ما پ

ا غذا مگفتیم انداخته و  در پاسخ همه باد به غبغب« خواهید به رستوران بیایید؟نمی

 «شما که صف نایستادید؟»خوردیم! آنها با تعجب و ناباورانه پرسیدند: 

ها بروز ندادم و به آنها تا روزی که در اردوگاه بودیم راز این غذا خوردن را به بچه

نگفتم که چگونه در این چند روز تا اعزام به جبهه توانسته بودیم بدون نوبت و صف 
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لانی سه وعده غذا را صرف کنیم. در واقع ما از در خروجی رستوران وارد سالن ایستادن طو

کردیم نوعی گشتیم! در آن زمان فکر میخوردیم و برمیشدیم و بی سروصدا غذا میمی

بهره هستند! غافل از اینکه این در حقیقت تیزهوشی و زرنگی است که دیگران از آن بی

تواند بال پرواز و پریدن را سنگین و پرواز سرخ خود می نوبۀقطره غفلتی است که بهقطره

شهادت را مختل کند! به هر حال بعد از دو سه روز نیروها توسط مسئولین اعزام نیرو 

ها به همراه دو سه نفر از اعضای شورای پایگاه شهید دهی شدند. من هم شبسازمان

به برادران پاسدار اردوگاه رفتم تا در صدور کارت جنگی شیرودی به اتاق پرسنلی می

 کمک کنم.

 

 «علیه السلامپادگان امام حسن »

یم قرار ا بفهمتدیم زبالاخره قرار شد نیروها را به سمت منطقه اعزام کنند. به هر دری 

اره به ند دوبه نکاست به کدام منطقه اعزام شویم، ولی موفق نشدیم. خیلی نگران بودم ک

تهران -سها به طرف همدان نرفتند و راه چالوتوبوسکه دیدم اسمت غرب برویم. همین

دم. با سته بول نشرا پیش گرفتند، کمی خیالم راحت شد. در اتوبوس کنار پسرخاله اسماعی

وبوس در ود. اتده باینکه هنوز ماه آخر فصل پاییز بود، در مسیر کندوان برف شدیدی باری

گرفت، به طوری که مسیر را پی میایستاد و با عقب جلو کردن های تند کاملاً میپیچ

ای نیست چون خدا کند سالم به مقصد برسیم، برای برگشت غصه»گفت: پسرخاله می

 «گردیم!شاءالله افقی برمیان

راه پر پیچ و خطر جادۀ چالوس به تهران به لطف الهی بدون اتفاق خاصی و با  

رسیدیم، اما برخلاف سلامت و صحت همۀ نیروهای اعزامی طی شد و به تهران بزرگ 

ها به جای حرکت به سمت ترمینال جنوب و یا ایستگاه انتظار و با تعجب دیدیم اتوبوس

های بزرگ و شلوغ آهن، مسیر شرق تهران را پیش گرفتند و بعد از گذشتن از خیابانراه

توقف نمودند و بعد از هماهنگی با دژبانی  علیه السلامشهر جلوی درب پادگان امام حسن 
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سواری سابق شدند. ابتدا گمان یا همان استادیوم اسب علیه السلاموارد پادگان امام حسن 

مدت خواهیم داشت تا هماهنگی لازم برای اعزام نیروها با کردیم یک توقف کوتاهمی

قطار صورت گیرد، اما این توقف یک هفته طول کشید. دوباره نگرانی به سراغم آمده بود 

 زام ما چه خواهد شد و قرار است به کدام منطقۀ جنگی برویم!که بالاخره وضعیت اع

امام  ای که در پادگانهفتهبرای دوستان فعال در امور فرهنگی مایۀ تعجب بود که یک

مذهبی  العاده و فرهنگی وگونه برنامۀ فوقبودیم، مسئولین پادگان هیچ علیه السلامحسن 

ها هم روزها چهند. ببه حال خود رها کرده بودنداشتند و این همه نیروی جوان و مستعد را 

ا هم رپاییز  های طولانی اواخررا با دور زدن در اطراف و محوطه پادگان گذرانده و شب

ه بهای شهرستان جویبار که که بچهگذراندند تا اینای به بطالت میبدون هیچ برنامه

احت سترکه محل ا پایتخت کشتی ایران معروف است، بساط کشتی را در سالن بزرگی

ها با هم شور و روزی نیروها بود، راه انداختند و با این برنامه و رقابت شهرستانشبانه

های ها را از کسالت شبای بود که بچههیجان خاصی ایجاد کردند. این تنها برنامه

 طولانی نجات داده بود!

ه و مدارس علیرغم حضور در شهرستان بزرگی مثل تهران که از وجود حوزۀ علمی

علمیۀ فراوانی برخوردار بود، در مدت یک هفته حضور در این پایتخت بزرگ، حتی یک 

ای حضور داشت یا نه! الله دانم اصلاً در پادگان روحانیروحانی در جمع خود ندیدیم. نمی

های اولیه بار هم نماز جماعت برگزار نشد، آن هم در سالاعلم! ولی در این مدت حتی یک

تر از آخر جنگ بود، البته در آخر جنگ، با حال و هوای معنوی بسیار پررنگجنگ که 

نمازی هم مواجه شده بودیم، اما نماز حضور نیروهای اجباری در مواردی با پدیدۀ بی

تر اینکه در این مقر شد! از این جالبجماعت همچنان در مراکز بسیج و سپاه برگزار می

ها به هنگام اوقات شرعی برای خواندن نماز با ، بچهدهی نیروهای رزمندهبزرگ سازمان

کمبود مهر مواجه بودند! این دیگر واقعاً جای تأمل داشت. به خاطر کمبود مهر نماز، 

ها مجبور بودند دو نفری حتی در مواردی سه نفری با یک مهر نماز بخوانند! به این بچه
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زمان کردند تا همان را شروع میصورت که نفرات با کمی فاصله نسبت به نفر قبلی نمازش

ها توانسته بودند هم به سجده نروند و همه بتوانند از مهر استفاده کنند؛ به این ترتیب بچه

 نماز اول وقت را از دست ندهند و هم مشکل کمبود مهر را مدیریت کنند.

ها لیشما نحوۀ پذیرایی و تغذیه نیز در این پادگان حکایتی داشت که برای ما

د و تحمل بود! میز غذاخوریِ غیربهداشتی و گاه کثیف بوتصور و گاه غیرقابلقابلغیر

های شمال ها هم برای بچهنیروها ناچار بودند از آن استفاده کنند. برخی از غذا

ها مثل من اولین بار بود که با آش رشته آشنا مثال خیلیعنواناستفاده نبود، بهقابل

از  بسیاری غذاهای لذیذ است، اما برای ه آش رشته یکی ازشدیم. شاید تعجب کنید کمی

تنها ش نهآها که از نعمت غذاهای رنگارنگ و متنوع شمالی برخوردار بودند، این بچه

ن آش آور هم بود! یک شب مشغول خوردجذابیت خاصی نداشت، بلکه در مواردی چندش

ها که ز رشتهی اه کرد به یکرشته بودیم، احمدعلی رجبی رو کرد به پسرعمه مراد و اشار

« تونست راه بره!مراد نگاه کن! اگه یک کم جان داشت می»روی میز افتاده بود و گفت: 

ر طول دلکه باین اشاره همان و دست کشیدن مراد از خوردن آش رشته نه فقط آن شب، 

ه مراد ب دادند،مدت مأموریت همان! از آن شب به بعد، هر وقت در منطقه آش رشته می

 کرد!جای آش با نان خالی سر می

 «بالاخره اهواز»

به هر حال یک هفته سرگردانی و بیکاری برای نیروهای جوان و پرانرژی اصلاً آسان 

ها برای حضور در جبهه، قدرت تحمل آنها را بالا برده بود؛ به نبود، اما ذوق و شوق بچه

را پشت سر گذاشتند. طوری که بدون هیچ بحرانی همۀ مشکلات موجود در پادگان 

ها های شرکت واحد بعد از یک هفته سر رسیدند. در این میان با دیدن این اتوبوساتوبوس

ها از نگرانی من از اعزام به منطقۀ غرب کاملاً برطرف شده بود، چون وقتی دیدم اتوبوس

آهن است که معنای آن شرکت واحد شهر تهران است، شک نداشتم که مقصد ایستگاه راه

یکی نیروها به خط شدند. یکیاعزام به اهواز بود! بعد از دو سه ساعت معطلی در ایستگاه،
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های چوبیِ رنگ و رو رفته شدیم. من که برای اولین بار وارد قطار درجه سه با صندلی

دانستم که شدم چنان ذوق و شوق داشتم که متوجه عمق فاجعه نشدم؛ نمیسوار قطار می

کشد این ابوقُراضه به مقصد برسد! از این بدتر، برف شدید یساعت طول م 24درست 

ها و نداشتن وسایل گرمایی مثل پتو و امثال آن بود. فقط دلم بیرون و سرمای داخل کوپه

 روم!ام و دارم به سمت اهواز میخوش بود که سوار قطار شده

 مغتنم علیگویی و صد البته وجود های محل مثل هرمز با آن بذلهحضور گرم بچه

سان و دی آنیک زاد داخل کوپۀ قطار حقیقتاً مسیر طولانی و سخت را تا حدود زیا

تر بود. او که های اعزامی مریج محله مسنک زاد از همۀ بچهتحمل کرده بود. علی نیقابل

شریف، تۀ ابور دسداولین رزمندۀ محل بود که به جبهه رفته بود، با بیان خاطرات حضورش 

ند را من داشتهایی که در جزیرۀ مینو با دشندهان نیروهای داوطلب، درگیرییکی از فرما

ت دشمن کرد؛ اینکه دستور داشتند هر که را اسلحۀ کلاشینکف در دست داشبازگو می

و  صورت گسترده وارد جنگ نشده بودندفرض کنند، چون هنوز نیروهای بسیجی به

د مستقل ان توانسته بواز مدتی سپاه پاسدار بود. البته بعد 3اسلحۀ انفرادی ارتش هم که ژ 

عنوان به ف رااز ارتش، برای خود و نیروهای تحت امرش تسلیحات تهیه کند و کلاشینک

 سلاح انفرادی برای نیروهای خود انتخاب کرد.

های قبل انقلاب در پایین محل بود، از علی نیک زاد که شخصی جاافتاده و از هیئتی

های رخوردار بود. او در مسیر، داستان یوسف و زلیخا و داستاناطلاعات قرآنی خوبی ب

دیگری از قرآن را برای حاضرینِ کوپه نقل کرد. بیان گرم او سرمای داخل کوپه را 

ها نمود! یکی از چیزهایی که بچهتر میالشعاع خود قرار داده بود و تحملش را آسانتحت

ایستاد تا بی استثنا در هر ایستگاهی میهای زیاد قطار بود؛ را شاکی کرده بود توقف

ها تا اهواز جان به قطارهای دیگر از ایستگاه بگذرند و بعد از آنها حرکت کند. خیلی از بچه

دانستند شدند و نمیلب شده بودند، چون آنها هم مثل من اولین بار بود که سوار قطار می

ع را وقتی فهمیدیم که برای درجات قطار در تأخیر و تقدم تأثیرگذار است. این موضو
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 ساعته به تهران رسیدیم! 17یک شدیم و مرخصی رفتن سوار قطار درجه

وار سآهن اهواز شدیم. از آنجا ساعت وارد ایستگاه راه 24به هر مکافاتی که بود بعد از  

اده کربلا، انتقال د 25راست به پایگاه شهید بهشتی، محل تجمع لشکر ، یکبر اتوبوس

های رزمی ر آنجا نیز بعد از دو شب سرگردانی، بالاخره ما را در گردانشدیم. د

و در دو  ها در گروهان سوم گردان حمزه سیدالشهداایدهی کردند. مریج محلهسازمان

ه دوستان و بقی هارمدستۀ سوم و چهارم قرار گرفتند. من و مراد و علی نیک زاد در دستۀ چ

های با گلِ استتار دهی شدیم و سوار بر اتوبوسزماندر دستۀ سوم گروهان سوم گردان سا

ها مسیری سهای جاده اتوبووسنگرد به حرکت درآمدیم. در میانهس-شده، در مسیر اهواز

 انحرافی را پیش گرفتند.

یدیم اهی رسای پایگیکی دو کیلومتر در جاده فرعی پیش رفته بودیم که به درب میله 

 مسوسنگرد داشت-که بر سر درب آن اسم شهید بیگلو نوشته شده بود. من در مسیر اهواز

قلۀ قوچ  نکمی تصاویر سنگرهای جبهه جنوب را در ذهن خود نقاشی و آن را با سنگرهای

ایگاه ته بود: پگهان با دیدن عنوان روی تابلو که درشت نوشکردم، ناسلطان مقایسه می

مجدد  عزاماآموزشی شهید بیگلو! تصاویر سنگرها محو شد! یعنی چه؟! ما که نیروی 

من  ی ذهنیراهاهستیم! چرا باید ما را به یک پایگاه آموزشی بیاورند؟ اما کسی به چ

گیر انتظار فسنآموزش سنگین و روز  45روز، درست  45کرد. در این پایگاه، توجهی نمی

شدند!  گیر که برخی در میانۀ راه نفس بریدند و از قافله جداکشید. چنان نفسما را می

 ود.بها برای من که آموزش ندیده بودم بسیار مفید ناگفته نماند که آن آموزش

ها هم رزم شبانه و صدای های رزمی و تئوریک و شبروزها از صبح تا شب کلاس

ها بریده بود. یک روز بعد از نماز ظهر کنار های مشقی امان از خیلیخراش گلولهگوش

دار چادرمان به خط ایستاده بودیم تا مطابق معمول دیگر روزها یک لیوان قرمز دسته

سهمیۀ برنج خود را از مسئول پخش غذا دریافت کنیم. پشت سر پسرخاله اسماعیل 

لوی اسماعیل ایستاده بعد از دریافت سهمیۀ ایستاده بودم که دیدم آن شخصی که ج
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آن شخص « خوب بله!»او هم گفت: « همین؟!»برنجش، از مسئول پخش غذا پرسید: 

روم می»را به داخل دیگ غذا خالی کرد و با عصبانیت گفت:  1اشهم برنج داخل یلقوی

عیتی است پایگاه شهید بهشتی اهواز تا به فرمانده لشکر از شما شکایت کنم! این چه وض

های سنگین باید جون داشته باشند یا نه؟! ها با این آموزشاید؟ بچهکه درست کرده

بعد هم « شوند!دهید سیر نمیها از این غذایی که شما به آنها میکدام از این بچههیچ

 ساک خود را برداشت و به سمت اهواز حرکت کرد!

 گشت بهصد برقشمس الله، احمد »پسرخاله با دیدن این صحنه رو کرد به من و گفت: 

شدم گفتم: دادند سیر نمیوقت از سهمیۀ غذایی که میمن که خودم هم هیچ« خانه دارد!

یل اسماع« ها به پایگاه بهشتی رفته است!کنم، بندۀ خدا برای دفاع از حق بچهفکر نمی»

 یک روز که ینکهچند روزی از احمد خبری نشد تا ا« بینیم!حالا می»لبخندی زد و گفت: 

ه و گفت: به بقی ها نامه آمده بود، بعد از خواندن نامه با تعجب رو کردبرای یکی از بچه

یِ ود که کمببله. پسرخالۀ ما خیلی خوب فهمیده « ها احمد برگشته به مریج محله!بچه»

یرد، خود بگ ای بیش نبود؛ آنچه باعث شد این رفیق ما ژست اعتراض بهسهم برنج، بهانه

های هر از بچهای سخت بود! با فرار او از معرکه، راه برای یکی دیگنکردن آموزش تحمل

های شز آموزارا  محل نیز باز شد و او هم چند روز بعد راه منزل را پیش گرفت تا خودش

 سخت نجات دهد و از کاروان اعزامی محل جدا شود.

ه ارتشی که های سخت نظامی با مدیریت یکی از افسران برجستتحمل آموزش 

های متأسفانه اسمش یادم نیست، کمی دشوار بود، اما تحمل گرسنگی آن هم برای بچه

تر بود. من که غالباً با مقدار کم غذا مازنی که برنج قوت اصلی آنهاست، بسیار سخت

کنم گرفتم. فراموش نمیمشکل نداشتم بعضی از اوقات واقعاً تحت فشار گرسنگی قرار می

های گرسنه مثل خودم، چند صد متر دنبال ماشین حمل غذا چند نفر از بچه روزی را که با

                                                      
 گیرند.دار که سربازان و زندانیان در آن غذا میظرف فلزی دردار و دسته 1
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دیگ سفت آن نصیبمان شود و مقداری از کمبود برنج ظهر را ای از تهدویدیم تا بلکه تکه

تنها مقصود حاصل نشد، بلکه در اثر دویدن زیاد آن ولی علیرغم تلاش زیاد نهجبران کند،

روزهای دیگر هضم شد و آن روز از دیگر روزها بیشتر مقدار کم برنج هم زودتر از 

 گرسنگی کشیدم.

 

 «شکنیمجوز خط»

اکتیکی و تهای متعدد، دو بار مانور روزه، علاوه بر رزم شب 45در طول آموزش 

یات روی داشتیم. مرحلۀ اول که اواسط آموزش بود بعد از انجام عملبند آن پیادهپشت

یاده برگشته کیلومتری تا پایگاه را با پای پ 20ر سخت رزمی، بدون هیچ مشکلی مسی

ایگاه شهید بیگلو پروزه در  45بودیم، اما در مرحلۀ دوم که در حقیقت پایان کار آموزش 

 سمت منطقۀ آزادشده های نظامی کردند و از پایگاه بهبود، ابتدا گردان را سوار بر ماشین

یم و اده شدها پیه بود که از ماشیندر عملیات قبل حرکت دادند. دو ساعت از ظهر گذشت

ن بار بل، ایف قبه مدت دو ساعت مشغول عملیات یا به تعبیری مانور نظامی شدیم. برخلا

وردنظر مسختی توانستیم منطقۀ ها واقعی بودند نه مشقی. هوا تاریک شده بود که بهگلوله

 شخبپس بگیریم.  ند،را از دشمن فرضی که با تیر و ترکش واقعی از ما پذیرایی کرده بود

شکیل تاز را ف نمصاول مانور به پایان رسید، ما هم به این خیال که کار اصلی تمام شد 

 دادیم و به نماز ایستادیم.

بعد از نماز به هر نفر یک بسته کلوچه و یک پرتقال ترش دادند. با خوردن پرتقال، 

گذشته بود که  کلوچه زودتر از موعدش هضم و معده سبک شد! یک ساعت از مغرب

ها فرمان داد کل نیروها را در یک ستون ها و دستهفرمانده گردان به فرماندهان گروهان

روزه هم بود،  45به خط کنند تا آخرین مرحلۀ مانور که در حقیقت آخرین مرحله آموزش 

روی استقامتی را شروع کنیم! پس از به خط شدن نیروها در یک ستون، دستور یعنی پیاده

از فرمانده آموزشی صادر شد. از فرمانده پرسیدیم که مسیر حرکت ما چند کیلومتر  حرکت
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کیلومتر! برخی هم شروع کردند به غر زدن که ای بابا از بعدازظهر که  30است؟ گفتند:

درگیر مانور بودیم، الآن هم یک بسته کلوچه دادید با یک پرتقال ترش! با این حال 

خبر بودند از اتفاق بدتری که قرار روی کنیم؟! بییتان پیادهکیلومتر هم برا 30خواهید می

 بود برای آنها بیفتد!

ج ساعت شب راه افتادیم. عقربۀ ساعت روی دوازده شب رسید، پن 7حدود ساعت 

 45های سخت ها در حرکت بود. آموزشوقفه در راه بودیم، اما ستون همچنان در بیابانبی

 هم حدی ان بالاره تودر اوج آمادگی بدنی باشیم، اما بالاخروزه باعث شده بود که واقعاً 

یلومتر ک 30بود ها شروع کردند به اعتراض که: چه شد مگر قرار ندارد، به همین خاطر بچه

فسی دهید نزه بپیاده برویم پس چرا به مقصد نرسیدیم؟ اصلاً مقصد کجاست؟ لااقل اجا

کنترل نیستند؛ ها توقف کنند دیگر قابلگر بچهدانستند اتازه کنیم! مربیان و فرماندهان می

کر بیجا ف وجوش هستند، نشستن همان و خوابیدن همان. البته خیلیچون از ظهر در جنب

ده قی یازجی عراکردند، چون یک ساعت بعد، من که در میانۀ ستون بودم و بند آرپینمی

دانم کی کردم، نمیت میکیلویی را به گردنم انداخته بودم و به دنبال نفر جلویی حرک

های پارس سگ دادم تا اینکه صدایخوابم برده بود و در حال خواب مسیر را ادامه می

ر حال دداند چه مقدار از مسیر را های عشایر مرا از خواب بیدار کرد! خدا میچادرنشین

پری کقدر یادم هست که پیش از خواب خبری از روستای خواب طی کرده بودم، همین

خ ی از بیرسید! تازه متوجه شدم که خطر بزرگنبود، چون صدای پارس سگی به گوش نمی

واب خالت حگوش من و نصف ستون گردان گذشت! با تمام وجودم خدا شکر کردم که در 

شد! تازه کسی از ستون منحرف نشدم که در این صورت نصف ستون مسیرشان عوض می

 هم متوجه این شاهکار من نشده بود!

یک اذان صبح بود که بالاخره مربیان حاضر شدند اجازه دهند برای نماز توقف نزد

ها را سرپا داند مربیان در اثر این توقف، چقدر دردسر کشیدند که بچهکنیم. فقط خدا می

نگه دارند تا خواب بر آنها غلبه نکند، بلکه بتوانند نیروها را به مقصدی که گم کرده بودند 
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داد که از دور درختان سیاهی شب جای خود را به روشنایی صبح می آرامبرسانند! آرام

کوتاه جنگلی که پایگاه شهید بیگلو در میان آن قرار داشت، دیده شد و لبخند بر لبان 

ها خسته و کلافه مربیان نشست. از آن به بعد کنترل نیروها از دست آنها خارج شد و بچه

عت حدود نه صبح بود که به چادر رسیدیم. باور دسته خود را به جنگل رساندند. سادسته

ها قبل از ورود به چادر خوابیدند! به چشم خود دیدم که هوشنگ پسرعموی کنید بچه

پدرم، پنج شش متر جلوتر از من وارد چادر شد، وقتی پشت سرش وارد چادر شدم هرچه 

و بعد از چند اختیار افتادم صدایش زدم بیدار نشد. من هم که خواب سبکی داشتم بی

سختی توانستم چشمم را باز کنم و برای نماز ظهر و عصر آماده شوم! فرمانده ساعت به

پایگاه بهشتی که از گم شدن گردان سیدالشهدا خبردار شده بود، خود را از اهواز به پایگاه 

س رسانده بود. او با عصبانیت تمام به مسئول پایگاه دستور داد که هر چه ماشین و آمبولان

ها جمع کنید! اما پاسخ شنید که همۀ ها را از بیاباندر پایگاه دارید بردارید و بروید بچه

 ها صحیح و سالم در چادرهایشان در حال استراحت و خواب هستند!بچه

جنگ  رزم شهید بیگلو دربعدازظهر، فرمانده پایگاه شهید بهشتی اهواز که هم

کر از همۀ ط کرد و در یک سخنرانی ضمن تشهای گردان را به خافغانستان بود، بچه

دانید شما ییا مرزمندگان گردان حمزه سیدالشهدا، گفت: دلاورهای گردان سیدالشهدا، آ

ین امن به شما  کیلومتری را بدون هیچ تلفاتی طی کنید؟! مژدۀ 70توانستید یک مسافت 

 اهد بود! شلیکشکن خوشاءالله گردان شما در عملیات آتی جزو گردان خطاست که ان

 45ۀ تنها خستگی دیروز و دیشب که سختی همها بلند شد. با این مژدگانی نهتکبیر بچه

 د.یق شروز آموزش سخت از تن همه بیرون رفت و شادی و سرور به کل گردان تزر

 

 «جیقصۀ آرپی»

روزه در پایگاه شهید بیگلو، گردان  45بعد از پایان دورۀ آموزش فنی و بسیار مفید 

یدالشهدا به پایگاه شهید بهشتی اهواز برگشت. به مدت دو هفته در این پایگاه استراحت س
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های آموزش نظامی و اعتقادی پایگاه شرکت ها در کلاسکردیم. البته گاهی بچه

کردند تا از اوقات فراغت خود بهینه استفاده کنند. یک روز صبح، از بلندگوی پایگاه می

طلب اهدای خون هستند برای سوار شدن به اتوبوس در میدان اعلام کردند کسانی که داو

الله تقی دوخت که در اعزام جی خود را به ولیصبحگاه به خط شوند. من هم قبضۀ آرپی

قبلی هم با هم در قلۀ قوچ سلطان بودیم، سپردم و برای اهدای خون به شهر رفتم. پس از 

و نهار را هم در زینبیه خوردیم و حدود ها تا ظهر گشتی در شهر زدیم اعطای خون، با بچه

 ساعت سه بعدازظهر به پایگاه برگشتیم.

سلحۀ اخصوص بعد از ورود به ساختمان آسایشگاه، ابتدا به سراغ وسایل شخصی به

اموس از مانند نجی خود رفتم، چون به تعبیر فرمانده، اسلحه مثل ناموس است؛ باید هآرپی

الله که از یجی نیست! رو کردم به ولدم خبری از آرپیآن محافظت کرد! اما با تعجب دی

ودم؟ پس مگه من اسلحه را به تو نسپرده ب»تر بود، سرش داد زدم و گفتم: من کوچک

! بعد ن و منِپاچه شد و شروع کرد به مِاو که داد و بیداد مرا دید، دست« الآن کجاست؟

ن برنداشته من که چشم از آ دانم چی شدهم شروع کرد به داد و بیداد که من چه می

، ه بودمت شدبودم! چه میدانم؟ کسی آن را برداشته که اینجا نیست! من خیلی ناراح

برو به » جی! فرمانده دستۀ ما متوجه قضیه شد و گفت:شوخی نیست اسلحه آن هم آرپی

 «ند!بکن پرسنلی پایگاه گزارش مفقودی بده، شاید آنها بتوانند کاری برای شما

و نیاز به سمت اتاق پرسنلی رفتم و قضیه را تعریف کردم. بعد از تمام شدن با نذر 

جی اون آرپی»هایم پاسداری که آنجا نشسته بود، اشاره کرد به گوشۀ اتاق و گفت: حرف

با اعتراض و « آره. همونه!»تا نگاهم به آن افتاد خیالم راحت شد و گفتم: « مال شماست؟

شما باید بدانی »گفت: « آن را از اتاق استراحت ما بردارید! شما نباید»حق به جانب گفتم: 

با ژست « ات را توی اتاق رها کنی و هر جا که خواستی بری!گاه نباید اسلحهکه هیچ

اولاً هر جا نرفته بودم، بلکه با اعلان پایگاه رفته »اینکه به دنبال کار خیر رفتم، گفتم: 

سلحه را هم به امان خدا رها نکرده بودم، بلکه آن بودم شهر تا خون اهداء کنم، در ثانی ا
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 «را به دوستم سپرده بودم!

ها تاقاه دارند اولاً نیروی انتظامات ما وظیف»اخلاق هم گفت: آن پاسدار حقیقتاً خوش

کردند مطمئناً کنار اسلحۀ شما را بازرسی کنند، در ثانی وقتی که اتاق شما را بازدید می

ن ام را به محالا لطف کنید و اسلحه»گفتم: « داشتند!را برنمی کس نبود والاّ آنهیچ

« ید بکنم؟پس چی؟ چکار با»گفتم: « یعنی به همین راحتی؟»خندید و گفت: « بدید!

از  و بعد م اتاقبالاخره با هم رفتی« باید ثابت بشه که شما آن را رها نکردی!»گفت: 

های بچه ده بود،ه قضای حاجت پیدا کراز بالله بنده خدا نیگفتگو معلوم شد زمانی که ولی

ده بود، شظاهر رها جی را که بهانتظامات برای بازدید وارد اتاق شده بودند و اسلحۀ آرپی

یطی یچ شراهدر  ضبط کرده و به همراه خود بردند تا من هم در این میان متوجه شوم که

 اهدای خون! ام را از خود دور کنم، ولو برای کار خیری مثلنباید اسلحه

 «تنگۀ رقابیه»

روهای دند. نیها وارد پایگاه شبعد از دو هفته حضور در پایگاه شهید بهشتی، کمپرسی

دانستیم مقصد کجاست. با ها شوند. نمیگردان سیدالشهدا به خط شدند تا سوار بر کامیون

شتیم. گذ ن همها شدیم و از اهواز بیرون رفتیم. از پل بستاسلام و صلوات سوار کامیون

مانده ها پیاده شدیم. فرهای تنگۀ رقابیه رسیدیم و از کمپرسینزدیک غروب بود که به تپه

د. به یت کننهدا گردان دستور داد تا نیروها را به سمت موقعیت گردان حمزه سیدالشهدا

ودال گد. هر ه بوموقعیت که رسیدیم با تعجب چند گودال دیدیم که توسط لودرها کنده شد

 نده جلوسازی آن هم بر عهدۀ خود دسته بود! فرمادسته اختصاص داشت و آمادهبه یک 

 «ان!الله شروع کنید به ساختن سنگرتها، بسماین الوارها و اون هم گونی»آمد و گفت: 

های دستۀ چهار شروع کردیم. قبل از غروب آفتاب سنگر آماده شد. هر کدام با بچه

کردیم. من و علی نیک زاد در وسط سنگر کنار هم یک گوشۀ سنگر را برای خود انتخاب 

بودیم. نفری دو پتو سهمیه داشتیم؛ یکی را زیر پایمان پهن کردیم، یکی را لوله کردیم و 

ها را متکای خود قرار دادیم و دو تای دیگر را رویمان کشیدیم و با خیال راحت چشم
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های شب، قطرات آب از نیمهبستیم تا خستگی راه و ساختن سنگر را از تن بیرون کنیم. 

ها ریخت تا به این صورت خواب شب اول را سقف سنگر سرازیر شد و بر سر و صورت

ای که در اختیار داشتند شروع ها که از خواب پریده بودند، با هر وسیلهآشفته کند! بچه

مندگان ها، به استقبال رزکردند به جلوگیری از ورود قطرات باران که به تعبیر یکی از بچه

کلاه آهنی مثل لوسترهای خاموش از سقف  24آمده بود! صحنۀ زیبایی ایجاد شده بود؛ 

 آویزان بود تا جلوی قطرات نفوذی باران را بگیرد!

ای که او مهها به جز من و علی آقا خیس شده بود، چون با برناآن شب پتوی همۀ بچه

 شده در سنگر چکیده طراتنفر بود، از ق اجرا کرده بود سه تا از پتوهایی که در اختیار ما دو

لی که خی ا منتدر امان مانده و خشک بودند! در حقیقت تجربۀ علی آقا باعث شده بود 

که  ها سرما نخورم. رابطه من و علیخورم، آن شب برخلاف بسیاری از بچهزود سرما می

که اب مشترک، بلتنها جای خوتر بود بسیار صمیمی و عاطفی بود، نهسال از من بزرگ 22

کشید و ادعا ظرف غذای مشترکی داشتیم. البته همیشه زودتر از من دست از خوردن می

 وقت گرسنه نمانم.کرد که سیر شدم تا من هیچمی

نوشتم. هایش را میشد، علیرغم باسواد بودنش من نامهجا ختم نمیرابطۀ ما به همین

گاه اسمی از پرسی از خانوادۀ خود هیچمعمایی در ذهنم ایجاد شده بود: چرا در احوال

کند؟ در حالی که من آورد و تنها به اسم دو پسرش اکتفا میدخترانش به میان نمی

، آنگاه 64در تابستان سال  61دانستم که او دختر هم دارد! این معمای زمستان سال می

شد. تازه  که بر سر سفرۀ عقد دخترش نشستم و رسماً عضو خانوادۀ علی آقا شدم، حل

فهمیدم که این رفیق شفیق من بعد از نگارش نامه، پیش از آنکه آن را به تعاون گردان 

نوشت و با دست خط خود از میکرد و نام دخترانش را بسپارد، درب نامه را باز می

اکبر از این رابطۀ صمیمانه، چه زیباست که در عین اعتماد، کرد! اللهوجو میاحوالشان پرس

داشتنی، کرد. این عزیزِ واقعاً دوستخوبی رعایت میرا هم که شرط عقل است به احتیاط

ها و غبارهای چندرنگی گذرد، علیرغم کجیها از جنگ و حال و هوایش میامروز که سال
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و پیاده شدن بسیاری از قطار معرفت، در دهۀ هشتم عمر بابرکتش همچنان در مسیر حفظ 

توجه در این معما، حقیقتی قدم مانده است! نکتۀ قابلتهای اسلام و انقلاب ثابارزش

 های دوستانه بسیار کمیاب یا حتی بهتر بگویم نایاب است!است که امروز در بین رابطه

 

 «شکنیحسرت خط»

رادر بفردا  مروزاچند روز پس از استقرار در تنگۀ رقابیه، خبر دادند که قرار است  

ستند ستقر همبیه محسن رضایی، فرمانده سپاه، در میان خیل رزمندگانی که در منطقۀ رقا

لیه عشهدا یدالسخنرانی کند. معنای این خبر، بوی خوش عملیات بود. نیروهای گردان س

تن خط کردند تا با طعم شیرین شکسلیات روزشماری میبرای شرکت در عم السلام

ود. شهای سخت و طولانیِ پایگاه شهید بیگلو نیز شیرین دشمن، خاطرۀ آن آموزش

نده ا فرماند تلشگرهای حاضر در رقابیه، نیروهای خود را در دشت بزرگی گرد هم آورد

که  ند. منکرگ آماده بخش خود آنان را برای یک عملیات بزمقتدر سپاه با سخنان روحیه

ها بسیار مندهدیدم، مثل بسیاری دیگر از رزاولین بار بود برادر محسن را از نزدیک می

یات سم عملاپاه سخوشحال بودم. این خوشحالی زمانی به اوج خود رسید که فرمانده رشید 

 آورد!اکبر دشت رقابیه را به لرزه دربزرگ را بر زبان جاری کرد و فریاد الله

اری لا دیگر رزمندگان لشگرهای حاضر در منطقۀ رقابیه به جای روزشمحا 

کردند تا در عملیات بزرگ والفجر شرکت کنند. دو شب از غروب روز شماری میلحظه

بر  سوار ملسلاعلیه اسخنرانی فرمانده سپاه گذشته بود که نیروهای گردان سیدالشهدا 

ه را آرام مسیر فکیچ سخن و فریادی آراماریکی و بدون هها شدند. این بار در تکمپرسی

ها متوقف شدند و فرمانده ماهورها کامیونهای تپهطی کردیم. قبل از رسیدن به رمل

پچ کردن و در ها شروع کرد به پچها و دستهگردان با سایر دستیاران و فرماندهان گروهان

رفتند و گا پیش اه برگشت رها رنهایت، بدون اینکه نیروها از کمپرسی پیاده شوند، کامیون

 های رقابیه در میدان صبحگاه گردان پیاده کردند.نیروها را در تپه
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باشند.  باش کاملدهفرمانده گردان به نیروها دستور داد در سنگرهای خود به حالت آما 

ر روز کند، ه ها گذشت و روزها هم! گردان ما که قرار بود به منطقه العماره حملهساعت

ها انتظار دوباره به سنگر شد و پس از ساعتدر میدان صبحگاه به خط میاول صبح 

ها که نآلود، همۀ فرماندهان لشگر و گرداشد! در این روزهای سنگین و غمفراخوانده می

کردند، سکوت یپیش از این، سخن از تمام شدن کار صدام و رژیم بعثی بر زبان جاری م

ها چهرد و بره خوگآن عملیات بزرگ در همان قدم اول کرده و عمیقاً در فکر بودند، چون 

 شدند.در آتش پرحجم دشمن مثل برگ خزان فرش زمین 

ا رام آن ن نبعد از اینکه همگان متوجه شکست عملیات بزرگ والفجر شدند، مسئولا 

های متعدد و آوردن به عملیات مقدماتی والفجر تغییر دادند و سعی کردند با سخنرانی

جمعۀ جانباز رشت و یار دیرین امام و بخش، امامالله احسانای بزرگی مثل آیتهسخنران

قای وند. آان شنمایندۀ امام در گیلان، موجب نشاط و سرزندگی و تقویت روحیۀ رزمندگ

ریخت و در جمع نیروهای لشگر ها. اشک کمیل، جانشین فرمانده لشکر آمد در جمع بچه

آن  دازه ازگاه به این اننیروها و تجهیزاتی که هیچ در این عملیات به»اعتراف کرد: 

ه این ردیم کوش کبرخوردار نبودیم، مغرور شده بودیم! از نصرت الهی غافل شدیم و فرام

اسلام  ها را نصیب لشگرخداوند حکیم بود که با کمترین امکانات بیشترین موفقیت

قابل هی در ممسک به نصرت الکرد. رزمندگان عزیز بیایید برگردیم و تلاش کنیم با تمی

 «آرایی کنیم!دشمن صف

ای از شکست عملیات گذشته بود که از طریق بلندگوی تبلیغات نیروهای هفته یک 

ها گردان ما را فراخواندند. پس از به خط شدن در میدان صبحگاه، نیم ساعتی به سمت تپه

فرمانده شروع کرد به پیاده رفتیم. دستور توقف داده شد. داخل شیاری جمع شدیم و 

سخنرانی، طوری که همه احساس کردیم قرار است عملیاتی اتفاق بیفتد. در ادامۀ 

ها چند نفر داوطلب از میان بچه»های گردان داشت؛ سخنانش درخواستی از بچه

خواهیم که در وقت لزوم بتوانند روی میدان مین بروند و معبر فوری برای حرکت می
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همهمه شد و من هم در آن میان دستم را بلند کردم. دوازده نفر « !رزمندگان ایجاد کنند

 که شدیم، فرمانده تعداد را کافی دانست و دستور داد اسامی داوطلبین را ثبت کنند.

ه بازخواست بام کردند. شروع کردند های گردان دورهمحلهوقتی به مقر برگشتیم بچه 

ر ویم. هشاز هم جدا  از محل آمدیم نبایدجمعی که تو چرا این کار را کردی، ما دسته

زخواست شر و باتای نداشت. دیدند با کسی از دری وارد شد تا مرا پشیمان کند، ولی فایده

 اما با توجه توانند، شروع کردند به نصیحت و دلسوزی تا به نحوی مرا منصرف کنند،نمی

ا واست یازخبد که با به عواقب آن تصمیم گرفته بودم. این تصمیم از روی احساس نبو

تم و وسایلم را شدم، به سنگر رفها از آن برگردم! باید بعد از نهار آماده مینصیحت بچه

م. فتن شدیهای بابل که بعدها آسمانی شد، آمادۀ رجمع کردم و به همراه یکی از بچه

 غضدیدن ب ها گفتند: اجازه بدهید یک عکس یادگاری بگیریم. هنگام عکس گرفتن بابچه

 شود در آن عکسسختی توانستم جلوی بغض خود را بگیرم، این حالت را میها، بهبچه

 خوبی مشاهده کرد.یادگاری به

زاد و  ها که برخی از آنها مثل علی آقای نیکبعد از خداحافظی سنگین با بچه 

یک  ند، پشتام مراد رمضانی، خیلی تلاش کرده بودند جلوی احساساتشان را بگیرپسرعمه

ه شهید ز پایگاها دور شدیم. پس از دو سه ساعت سر اویوتا نشستیم و از چشم غمبار بچهت

ها در زدیم و شببهشتی درآوردیم. دو سه روز بود که روزها در محوطۀ پایگاه پرسه می

از کردن ین و بوی مخوابگاه منتظر خبر حرکت بودیم، اما انگار خبری از عملیات و رفتن ر

توفیقی، به از بی اراحتنبعد از چند روز دست از پا درازتر با حال گرفته و معبر فوری نبود! 

ن های گرداچهبسمت تنگۀ رقابیه حرکت کردیم. غروب آفتاب به موقعیت گردان رسیدیم. 

 ها با دیدنمان کلی خوشحال شدند.خصوص مریج محلیبه

اصطلاح مقدماتی نتوانسته های گردان هم که در اثر شکست عملیات والفجر بهبچه 

های سخت و طولانی پایگاه شهید بیگلو را به بودند با شرکت در عملیات، حاصل آموزش

ها داخل و بیرون از سنگر به دعا و راز و نیاز با خدا مشغول شدند تا شاید چشم ببینند، شب
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گذشت و عملیات دیگری پیدا کنند، اما روزها همچنان می بار دیگر فرصت شرکت دریک 

آرام شیطنت برخی افراد مثل من شروع شد! من که تا خبری از عملیات نبود که نبود! آرام

خوان دسته و گروهان بودم امروز شدم دردسر آقای رکنی مسئول دیروز مداح و مرثیه

سازی که آقای شعبانی با کمک آن دسته و آقای شعبانی فرمانده گروهان. تنها حربۀ کار

های من خلاص شود تهدید به برگرداندن من به پشت جبهه و توانست از شر شیطنت

گماردن در انتظامات پایگاه شهید بهشتی بود! من تا اسم انتظامات را شنیدم تنم لرزید و 

امات و دهم، اما شما را به خدا از انتظآقای شعبانی هر کاری بگوئید انجام می»گفتم: 

به یک شرط؛ آن »برادر شعبانی که دید ترفندش گرفته، گفت: « نگهبانی در پایگاه نگویید!

در حقیقت « هم اینکه از دستۀ چهار به دستۀ سه منتقل و از مراد و علی آقا جدا شوید!

نوعی تبعید بود که با رضایت آن را پذیرفتم. از سنگر علی آقا و مراد به سنگر روبرویی که 

 مکان کردم! آنجا هم دوستانی خوبی حضور داشتند.دستۀ سوم بود نقلسنگر 

ه دعوت بها بعد از جنگ برادر شعبانی که پاسدار و اهل شهرستان نکا بود، سال 

ه چعمویت پسر پسرعمویم به مریج محله آمد. وقتی از پسرعمو پرسید از آقا شمس الله

 آقای»گفت: جف )اصغر مریجی( میخبر؟! جوابی شنید که اصلاً باورش نشد! پسرعمو ن

بته ست )الاقم  شعبانی وقتی شنید که شمس الله الآن روحانی نسبتاً موفق حوزۀ علمیۀ

یزی که هایی که از او در جبهه دیدم تنها چزعم نجف( گفت: و الله با توجه به شیطنتبه

ن اگر آ عاًبله واق« توانستم فکرش را بکنم روحانی شدن شمس الله بود!اصلاً نمی

 دیم!ها نبود شاید امروز به جای اینجا در جمع آسمانیان بوبازیگوشی و شیطنت

 «آخرین دیدار»

روزهای رقابیه تکراری شده بود. یک روز علی آقا و هوشنگ پیشنهاد دادند برویم  

های محل که پیش از ما اعزام گفتند بچه« چرا آنجا؟»منطقۀ عملیاتی محرم. گفتم: 

ار آن منطقه هستند. من هم برای رهایی از یکنواختی به اتفاق آنها به شدند، خط نگهد

ها پشت آن سنگر ریزی که بچهسمت منطقۀ زبیدات حرکت کردم. غروب بود که به خاک
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ها در محلهای محل در دو سنگر مستقر بودند، چون همۀ بچهگرفته بودند رسیدیم. بچه

الله الله عباسی و فرجدونفرۀ فرج شدیم. هوشنگ به سنگر کوچکیک سنگر جا نمی

های رمضان الله عباسی همان کسی بود که پیش از این گفتم شبدهقان رفته بود. فرج

که پدرش حاج عباس مشغول خواندن دعای افتتاح در مسجد بود، روی دیوار خانه 

 ها جلوگیری کند.داد تا از عملیات انجیری بچهنگهبانی می

ر دتر بود رفتیم. ها که بزرگد هم به سمت سنگر دیگر بچهمن و علی آقای نیک زا 

مود ها به نام مصطفی رنجبر پسرعموی علی آقا، محآن سنگر هم پنج نفر از بچه

پور مستقر اصغر علیاصغر احمدپناه، سید منوچهر )قاسم( حسینی و علیمعصومی، علی

تا آن شب  یهمان کردند.ها ما را با آتش سنگین توپ و خمپاره مبودند. آن شب عراقی

رکش رش تچنین آتش سنگینی را تجربه نکرده بودم! از هر طرف صدای انفجار و با

ودند. هر ها با اینکه داخل سنگر بودند کلاه آهنی خود را به سرشان گذاشته بآمد. بچهمی

تش و ها روی سنگر ما فرود بیاید. در میان این آدادیم یکی از گلولهلحظه احتمال می

ه خود پور متوجه شد که فقط من و علی آقا کلاه بر سر نداریم. کلااصغر علیرکش، علیت

ا فرد تر، بلکه تنهتنها از همه بزرگرا از سر برداشت و روی سر علی آقا گذاشت که نه

 متأهل جمع ما بود و شش فرزندش منتظر بازگشتش بودند!

شا، نگاهی توی جمع کردم و های پشت سر هم کاتیودر آن سروصدای انفجار گلوله 

های دیدم که ای دل غافل! سید منوچهر یا همان قاسم آقا حسینی خودمان در جمع بچه

کس هم در آن آتش و گلوله جرئت بیرون رفتن از سنگر را نداشت سنگر حضور ندارد! هیچ

تا خبری از قاسم بیاورد. بالاخره پاسی از شب گذشت و چشم برادران متجاوز عراقی 

باران بازی خود خاتمه دادند. بعد از پایان گلولهگین شد و قصد خواب کردند و به آتشسن

و ها که سید در این اوضاع ها سروکله قاسم آقا پیدا شد. در پاسخ اعتراض بچهعراقی

صدا و همه یک« تو رو خدا شما دیگه هیچی نگید که دلم خونه!»احوال کجا بودی، گفت: 

دانم؟ ما که شانس چه می»با یک لحن شاکی جواب داد: « را؟!چ»با نگرانی گفتند: 



 رِنجر خونین     124

بازی را شروع کردند! من هم در آن که رفتم توی دستشویی، آقایان آتشنداریم! همین

آتش و ترکش جرئت نداشتم از جایم بلند شوم، چون صدای ترکش از هر طرف به گوش 

کرد. نگران بودم رایی اصابت میای توالت صحرسید و برخی از آنها نیز به دیوار کیسهمی

 «که در این حالت و آن هم داخل دستشویی ترکش بخورم و با آن وضع شهید شوم!

عتی ، دو ساها فضای صمیمی سنگر را پر کرد. بعد از آمدن قاسم آقاشلیک خندۀ بچه 

 ری شدناز سپ بعد وبیدار بودیم و خاطراتی از یکدیگر شنیدیم تا خواب بر همه غلبه کرد 

ا با اصغر جمع مفضای ملتهب آن شب، آرام خوابیدیم؛ غافل از اینکه یک هفته بعد، علی

کنار هم سر کردیم آخرین  شود. در حقیقت آن شب کهها آسمانی مییکی از همین ترکش

قابیه بخش بود به رمحلی که برای هر دو طرف روحیهدیدار بود. بعد از دیدار دوستان هم

بر خالله محسنی انگیز گذشته بود که به عیناز آن میهمانی خاطرهبرگشتیم. دو سه روز 

 اصغر شهید شد.ات علیدادند پسرخاله

ت، د بهداشای برای عملیات جدید، شهیبا طولانی شدن حالت انتظار و نبود برنامه 

ماه،  د. آخرفرستفرمانده گردان، تصمیم گرفت نیروهای گردان سیدالشهدا را به مرخصی ب

شدیم. این موضوع باعث شده بود شد و باید ترخیص میها تمام میماهۀ بچهت سهمأموری

ی های متأهل، آقایان محمدرضا روشن، هوشنگ مریجی و هرمز ایزدی به آقابچه

ده است، ی نمانماهه ما باقچند روز بیشتر از مأموریت سه»بهداشت مراجعه کنند و بگویند: 

که  م خواستندهآنها حتی از مجردها « ترخیص کنید! کنیم تا ما رابجای مرخصی صبر می

هادت خبر ش نیدنبا آنها همراهی کنند و به مرخصی نروند. من و چند نفر دیگر که با ش

نیم، ید برساپور عجله داشتیم تا حداقل در مراسم هفتم شهید خود را بر سر خاک شهعلی

 اصراری برای ترخیص نداشتیم.

 

 «شهید دوم محل»

ها بمانند تا در پایان مأموریت ترخیص گفتگوها نتیجه این شد که متأهل در پایان 
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روز به مرخصی برویم. به همراه دوستان به اهواز رفتیم. از شانس ما وقتی  15شوند و ما 

سرعت امریه یک آمادۀ حرکت بود، ما هم بهبه ایستگاه قطار مراجعه کردیم قطار درجه

ه شدیم. صبح روز پنجشنبه که مصادف بود با روز هفتم گرفتیم و وارد یک کوپۀ چهار تخت

آهن تهران پیاده شدیم. با عجله خود را از آنجا به اصغر، در ایستگاه راهشهادت علی

پارس رساندیم. آخر هفته بود و ترمینال پر از جمعیت، از ترمینال شرق واقع در تهران

سید مسافرها به سمت آن هجوم ربوس از راه میبوس هم خبری نبود. تا یک مینیمینی

سوی آن هجوم آوردند که در یک چشم بوس آبی رسیده بود، چنان بهبردند! یک مینیمی

ها نتوانستند خود را حتی به به هم زدن دیدم به درب ورودی آن آویزان هستم. بقیه بچه

تم ها این بود که در هر صورت خود را به مراسم هفنزدیکی آن برسانند. تصمیم بچه

 دومین شهید محل برسانیم.

های تومانی، سوار ماشین 10بوس با کرایه داشتیم و مجبور شدیم به جای مینی عجله

گرفتند. بعد از اینکه سوار یک تومان کرایه می 50شخصی کنار ترمینال شویم که نفری 

یجی سماها بش: »پیکان سفیدرنگ شدیم، راننده با دیدن لباسی که در تن داشتیم، پرسید

شد  ی متوجهتنها چنین خیالی نداشت، بلکه وقتخیال کردم قصد تخفیف دارد! نه« هستید؟

ردم ک! نگاه ها بسیجی هستند، شروع کرد به افاضه کردن و انتقاد از وضع موجودکه بچه

ل محلی آید! بعله! همان آقا مهدی گجناب راننده و احساس کردم آشنا به نظر میبه عالی

یشرفت ار و پای کراهنمایی دادا شیرافکن بود که بعد از گرفتن سیکل بر و همکلاس دوره

ه روزی ا دو سداد به تهران هجرت کرد و قصد داشت دادای ما را نیز همراه خود کند. حتی

 ق جدا شود.نارفی این در تهران میهمان او بود، ولی خداوند چشم دل دادا را باز کرد تا از

دیدم که به لطف خدا لباس عزت و دادا را می« آن کجا این کجا و»به مصداق بارزِ  

ها را بر تن داشت و این آقا هم که جز خدمت به یک ردای سبز پاسداری از ارزش

دار بهایی که بعد از انقلاب از کشور اسلامی فرار کرد، چیزی در کارنامه نداشت. سرمایه

وانی کند! حالا که خوب او را چنین در جمع چند رزمندۀ از راه رسیده رجزخحق داشت این
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شناختم تا خود آمل لام تا کام حرفی نزدم. وقتی از ماشین پیاده شدم یک پنجاه تومانی نو 

من برادر »اعتنایی، از پنجره ماشین به دستش دادم و گفتم: در دست گرفتم و با بی

د شد و او که تا اینجا خود را یک تهرانی ناب جا زده بود چشمش گر« شیرافکن هستم!

ها که از این حرف من و حرکت فقط نگاهم کرد. زبان در کامش حبس شده بود! بچه

شدۀ آقا مهدی تعجب کرده بودند، با علامت سر پرسیدند قضیه چیه؟ من هم در راه خشک

 ها نقل کردم.مریج محله داستانش را برای بچه

ست کان دربآمل یک پیپور برسانیم، از برای اینکه خود را به مراسم هفت شهید علی 

دیم. ید رسیر شهکرایه کردیم و به سمت محل راه افتادیم. اواخر مراسم بود که به مزا

ا جرام از رزمان شهید در حال پیاده شدن از ماشین هستند به احتجمعیت تا دیدند هم

ند روز چیم که رسانبرخاستند و راهی میان خودشان باز کردند تا خود را به مزار شهیدی ب

شت پاز  یش در سنگر منطقۀ زبیدات میهمانش بودیم! در این هنگام مجری مراسمپ

دم هم ... مرشما بلندگو شروع کرد به خواندن این شعر: ای از سفر برگشتگان کو شهیدان

. ما شان بلند شدها، اشک و نالهبا شنیدن این سروده و دیدن سر و وضع از سفر برگشته

بعد  خوانیم.برزم خود حمد و سوره حفظ کنیم و بر مزار همهم سعی داشتیم روحیۀ خود را 

 از خواندن فاتحه در میان جمعیت نشستیم.

رزمان در این هنگام مجری برنامه اعلام کرد که جمعیت منتظرند تا سخنی از هم 

توانستیم مردم را در انتظار کدام از ما آمادگی نداشت، از طرفی نمیشهید بشنوند! هیچ

ها رو کردند به من که شما برو؛ هم تجربۀ تریبون داری هم از بین این بچهنگهداریم. 

نشین بودی! چون هوشنگ و علی نیک زاد که در جمع آخرین نفر بودی که با شهید هم

آن شب همراه من بودند، به مرخصی نیامده بودند. من از میان جمعیت خود را به جایگاه 

ه چه چیزی گفتم فقط یادم هست که مردم داشتند رساندم، واقعاً یادم نیست در آن لحظ

ریختند. در میان جمعیت دادا شیرافکن را دیدم که با چشم مهربان و قرمز اشک می

وقتی شما را با آن وضع »کرد. بعدتر به من گفت: اش برادرش را با مهربانی نظاره میشده
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 «دیدم به یاد رزمندگان صدر اسلام افتادم!

ریم حفاع از پور دومین شهیدی بود که اهالی ولایتمدار مریج محله برای دشهید علی 

بود و در یک  1347های الهی تقدیم کرده بودند. وی متولد بیت و ارزشولایت اهل

ا بسالگی از دست داد و از آن پس بضاعت رشد کرده بود. مادرش را در دهخانواده کم

ف میت از کگی طاقا روبرو گردید. گاه حتی در اثر گرسنهبسیاری از ناملایمات و سختی

ترک  رارمعاشاصغر علیرغم علاقه به تحصیل برای امداد و توان ادامه حیات نداشت. علی

غل مشا تحصیل کرد و به کار کشاورزی مشغول شد، پس از پیروزی انقلاب نیز به

زم عحمیلی گ تشروع جن متعددی روی آورد تا بتواند کمکی برای خانواده خود باشد. با

 61ر سال داد تا اینکه بالاخره دهای خانواده اجازه نمیرفتن به جبهه کرد، اما گرفتاری

نسبتاً  سال بیشتر نداشت قدبلند و 14توانست به جبهه غرب اعزام شود. او که 

ستان به کرد هیکل بود و در اثر کار در مزرعه بدنی ورزیده داشت. بار اول با همدرشت

ای بود؛ تپه اش فرمانده او را به تپۀ شهدا فرستادهزنندهته بودیم. با توجه به هیکل گولرف

 کردند.یعزام مجا اکه حضور در آنجا کار آسانی نبود و نیروهای باتجربه و قوی را به آن

ه نجات و ساله علیرغم سن کم با بصیرت و ولایتمداری خود، را 14این نوجوان 

در  یفش راهاد و جان شرناخت و آگاهانه پای در این مسیر نورانی خوبی شنحقیقت را به

هشتی رۀ بطبق اخلاص گذاشت. حضرت حق نیز با شهد شیرین شهادت او را میهمان سف

نامۀ این شهید توان در بخشی از وصیتخوبی میکرد. این بصیرت و ولایتمداری را به

سوی ت بهک گفتن به پیام امام امبیلمن برای »نویسد: عزیز مشاهده کرد، آنجا که می

برسیم  شهادت ر بهجبهۀ حق علیه باطل شتافتم و در این راه اگر فتح کنیم پیروزیم و اگ

ست که ین اانیز پیروزیم. در این لحظات عمرم وصیتم به شما ملت شهیدپرور ایران 

که بیا وقت دست از روحانیت به رهبری امام برندارید چون آنها دنباله خط انهیچ

اه دانی که چقدر مشتاق شهادت در ربخش شمایند، هستند...خدایا خودت بهتر میسعادت

 «رسان.بباشم، پس مرا به آرزویم دین تو می
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ود و داده ب اصغر، حالا دیگر دو محلۀ بالا و پایین مریج محله شهیدبا شهادت علی 

گان رزمند یگردمن و  نوبت محلۀ وسط یعنی محلۀ ما بود که از قافله عقب نماند. برای

شتم که خیلی آرزو دا محله سخت بود که تا به حال شهیدی تقدیم نکرده بودیم.میان

فتم رکنم. به همین خاطر محلی باشم که رخت زیبای شهادت را به تن میاولین فرد میان

شوم. به یاد سخن دانم شهید میهای مختلف عکس گرفتم؛ گویی میعکاسی و با ژست

کردم؛ انگار گاه نمین، به دوربین «کند به وجه اللهشهید نظر می»ی که فرمودند: امام خمین

محله ولین شهید میاناکنم! غافل از اینکه برای برگزاری مراسم دارم وجه الله را نظاره می

ت، محله بود و حتی یک عکس هم در منزل نداشکه در حقیقت چهارمین شهید مریج

رونده پاش در مدرسه برویم و از عکس داخل ندۀ تحصیلیشویم به سراغ پرومجبور می

 استفاده کنیم!

 

 «خالۀ بیچارۀ من»

اسم ایان مرپپور با شکوه خاصی در گلزار شهدا برگزار شد. در مراسم هفتم شهید علی

و را یبای ازورت به سمت دادا رفتم و خود را در آغوش گرم برادر مهربانم انداختم و ص

ید، کنندگان در مراسم هفتم شهبوسی با دوستان و بسیاری از شرکتدیدهبوسیدم. پس از 

وشم گرفت در آغ مد وبه همراه دادا به منزل پدر برگشتیم. مادر پیش از همه به استقبال آ

طبی  برچسب رد وو شروع کرد به گریه کردن. بعد از آرام شدن، دکمۀ پیراهنش را باز ک

 «تاد!ام زدم که به این روز افقدر مشت به سینهشب آنیک »ضد درد را نشانم داد و گفت: 

داستان از این قرار بود که برخلاف بار اولی که به جبهه رفته بودم، این بار هیچ 

ای برای خانواده نفرستاده بودم تا روزهای نزدیک به عملیات والفجر، در این زمان نامه

از شهادتم باز شود و تحویل سنگر ام را نوشتم و پشت نامه هم قید کردم پس نامهوصیت

رسد. مادر که خود نامه درست روز شروع عملیات به دست خانواده میتعاون دادم. وصیت

زند به طوری که نمیچهار کلاس سواد دارد، با دیدن نامه اشک در چشمانش حلقه می
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تا برایش دهد تواند آن را بخواند. نامه را به خاله کبری که آن شب میهمانشان بود، می

بخواند. خاله هم بدون اینکه نوشتۀ پشت نامه را بخواند به گمان اینکه آن نوشته آدرس 

بسم رب الشهدا... تا آخر »کند: کند و شروع به خواندن میاست، درب نامه را باز می

کند و اشک و نالۀ زند و غش میمادر با شنیدن وصایای من بر سینۀ خود می« نامهوصیت

 آورد!درمیجمع را هم 

رفته بودم که مادر در حال تعریف قصۀ آن شب کذایی بود و من هم از خنده ریسه 

ل به مع فامیجام البنین پشت درب بود. خاله که در  زنگ درب خانه به صدا درآمد. خاله

های همیشگی که این بار بیشتر خاله کلون مشهور بود، وارد اتاق شد و بعد از قربان صدقه

وجو کرد. گفتم: رزم ما، هوشنگ مریجی که برادرشوهرش بود، پرسهم هم بود، از

خواستند صبر کنند آنها می»گفتم: « پس چرا با شما نیامده؟»گفت: « حالش خوب است.»

روز دیگر  15ماهه تمام شود و ترخیص شوند، ما هم به مرخصی آمدیم و تا مأموریت سه

 «گردیم.برمی

خبری از پسرش بگیرد. اتفاقاً  موریت داشتظاهراً از طرف مادر شوهرش مأ

مادرشوهرش خالۀ مادر من هم بود. خاله بعد از شنیدن حقیقتی که برایش گفته بودم، رو 

خاله جان، اگر اتفاقی افتاده به من بگو، من طاقت شنیدنش را »کرد به من و آهسته گفت: 

حقیقت را از من پنهان  نه. تو داری»گفت: « خاله جان، حقیقت را گفتم!»گفتم: « دارم!

دیدم الآن وقت مناسبی است « کنی! شک ندارم که برای هوشنگ اتفاقی افتاده است!می

خاله جان، حالا که »ام بگذارم! گفتم: داشتنیبرای اینکه سر به سر خاله مهربان و دوست

از  اصرار داری بهت میگم چه اتفاقی افتاده. شب عملیات دشمن ما را محاصره کرده بود و

بارید، من و هوشنگ کنار هم بودیم، فرمانده هم دستور داد هر طرف گلوله و ترکش می

هر کسی حواسش به خودش باشد؛ حتی اگر برادرتان هم کنار شما گلوله خورد حق ندارید 

معطل او بشوید، فقط خودتان را نجات بدهید، چون ما در این وضعیت حق نداریم 

قع دیدم نالۀ هوشنگ بلند شد! نگاه کردم دیدم خون از احساسی عمل کنیم. در همین مو
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سر و صورتش جاری شده و با صورت به زمین افتاده است! فرمانده هم در این زمان 

نشینی داده بود. ما هم که حق نداشتیم از فرمان فرمانده سرپیچی کنیم. دستور عقب

نم بعد از این اتفاق چه به دامجبور شدم هوشنگ را رها کنم و به عقب برگردم. واقعاً نمی

 «سر هوشنگ آمده است!

کردند که یهای خاله سرازیر شده بود و بقیه هم در سکوت چنان قصه را دنبال ماشک

ا به باب»اد شده، گفتم: اند. دیدم مثل اینکه پیازداغش زیانگار آنها هم حرفم را باور کرده

 رسید تاگردان ما ن نبودیم. اصلاً نوبت بهکنم. ما اصلاً توی عملیات خدا دارم چاخان می

کنید، گویم باور نمیدر عملیات شرکت کنیم! این دیگه چه وضعیه؟ بابا وقتی حقیقت را می

اله که از من خبالاخره آن شب « کنید؟!بافم باور میحالا که همش دارم دروغ سرهم می

گردند. زودی برمیر دیگر بهظاهر باور کرد که هوشنگ و سه چهار نفدروغی نشنیده بود به

 کمی خیالش راحت شد و به منزل برگشت.

 

 «فرمانده بهداشت»
ر بود. د اصغر علی پور، محل حال و هوای معنوی خاصی پیدا کردهپس از شهادت علی

فر، نز چهار سرعت تمام شد و به غیر اهمین حال و هوا بودیم که پانزده روز مرخصی به

فی الله کمالی، مصطعفری و عزتنکرده بودیم به همراه حسن جهایی که تسویه بقیه بچه

رخصی مابیه به مستقر در رق علیه السلامدان امام حسن الله خلیلی که از گررسولی و روح

بوس ک مینییهم  آمده بودند، برای ادامه مأموریت قصد عزیمت به منطقه کردیم. پایگاه

ریزی مهروز حرکت هم طوری برناهران برساند؛ آهن تها را به راهاز محل تهیه کرد تا بچه

کسانی  ها و سایرها در وسط محل تجمع کنند و از آنجا به همراه خانوادهکرد که همۀ بچه

طرف خوانی و مداحی بهصورت دسته و با نوحهکه برای بدرقۀ رزمندگان آمده بودند به

 پور حرکت کنیم.محلۀ بالا منزل شهید علی

ه دیگر تا آخر جنگ تکرار نشد، حرکت کردیم و به منزل شهید با شکوه خاصی ک
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رسیدیم. خانوادۀ شهید هم انصافاً سنگ تمام گذاشته بودند. تابلو عکسی را که پایگاه از 

پور تهیه کرده بود به خانواده شهید هدیه کردیم و پس از خداحافظی از بدرقه شهید علی

یم و به سمت تهران حرکت کردیم. در برف کنندگان از کنار منزل شهید سوار ماشین شد

سنگین جاده هراز کمی به دردسر افتادیم، اما به لطف خدا و با بستن زنجیر چرخ توانستیم 

آهن تهران پیاده شدیم. وارد به سلامت از جاده لغزنده و خطرناک عبور کنیم. در میدان راه

ها هر سه نوع دیم تا در این اعزامدو شایستگاه شدیم و بعد از تهیۀ امریه، سوار قطار درجه

 قطار را تجربه کرده باشیم.

ردان گالله از الله از گردان حمزه سیدالشهدا و حسن و مصطفی و روحمن و مراد و ولی

کدیگر سر ی در یک کوپه جای گرفتیم و تا خود اهواز سر به علیه السلامامام حسن 

ا مم. در کوپۀ آهن اهواز پیاده شدیساعت حرکت، در ایستگاه راه 19گذاشتیم. پس از 

ودیم و تر بود. من و مراد سال سوم تجربی دبیرستان امام خمینی بالله از همه کوچکولی

بار برای ه یکآموز سال چهارم تجربی دبیرستان امام بودند. در راسه نفر دیگر هم دانش

د قطار داره چی دونیها! میبچه»الله تقی دوخت پسر علیگدا گفتم: اذیت کردن ولی

زند. فقط قطار که حرف نمی»گفتند: « آره!»گفتم: « قطار؟!»ها گفتند: بچه« میگه؟!

حرفش »گفتند: « شوید!چرا، شما متوجه حرفش نمی»گفتم: « دهد!صدای تتق تتق می

د س از چنپ« اگه خوب گوش کنید متوجه حرف واضح قطار خواهید شد!»گفتم: « چیه؟

میگه  خیلی واضح است، داره»گفتم: « نفهمیدیم!»فتند: لحظه سکوت با تعجب گ

 هم اللهولی یچید،پشلیک خنده کوپه را در هم « علیگدا...درق دروق، علیگدا...درق دروق!

هایش ها تا خود اهواز رهایش مرا میهمان کرد! اما دیگر فایده نداشت چون بچهبا مشت

خندیدند حتی خود همه میشد ساکت می خصوص وقتی یک لحظه کوپهنکردند، به

 الله!ولی

کربلا،  25بعد از پیاده شدن از قطار به سمت پایگاه شهید بهشتی، مقر نیروهای لشکر 

گشتند. فرمانده کم به پایگاه برمیهای گردان که مرخصی رفته بودند کمرفتیم. بچه
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ود روزه خ 10شهری هم از مرخصی گردان، برادر ناصر بهداشت، جوان محجوب قائم

برگشته بود. چند روز سردرگم بودیم و معلوم نبود لشگر برای گردان حمزه سیدالشهدا چه 

دهی دوباره کرده بودند، اما داری سازماننگهها را برای خطای دارد. بعضی از گردانبرنامه

های گردان، بدون اینکه بدانیم تکلیف چیست، روز و شب در پایگاه معطل و ما بچه

آموزان گردان شاکی شدند و گفتند اگر قرار نیست در کم دانشده بودیم. کمبلاتکلیف مان

عملیات شرکت کنیم، اجازه بدهید تا به شهرستان برگردیم و به درس و مشق خود 

 بپردازیم!

ند، رو گزار کا بربهداشت عزیز که بعد از ما مرخصی ده روزه رفت تا مراسم ازدواجش ر

 در این «نتظر تصمیم مسئولین هستم.م، من هم مثل شما هابچه»ها و گفت: کرد به بچه

مه داد: د و اداهایی که دورش حلقه زده بودند نشان داهنگام حلقۀ ازدواج خود را به بچه

دا خامان  عروس را بهمن توی همین ده روز مرخصی که رفته بودم ازدواج کردم و تازه»

ر، قا ناصملۀ آجبا شنیدن این « ت!گذاشتم و الآن خدمت شما هستم تا ببینم وظیفه چیس

سختی آن شد از رنگ صورتش خواند که بهراحتی میاین جوان با حجب و حیا که به

لامی ن هیچ کها هم سرشان را پایین انداختند و بدوجملات را بر زبان جاری کرده، بچه

قیقت حن در . ایبه سمت آسایشگاه حرکت کردند و در پایگاه بهشتی منتظر دستور ماندند

ان بعد ون گردچتم، آخرین باری بود که من توفیق زیارت چهرۀ باوقار این فرمانده را داش

ال از ا دو سو ت از یک ماه ترخیص شد و من هم در اعزام بعدی دوباره به کردستان رفتم

یژۀ تیپ و اوه درککربلا دور و در خدمتِ فرمانده نازنین دیگری به نام محمود  25لشکر 

نم و او کلاقات مرا  بودم. به این ترتیب نتوانستم بار دیگر آقا ناصر بهداشت شهدای مشهد

 هم در خیل شهیدان آسمانی شد.

زمان با فرماندهی گردان حمزه، مسئول چنگولۀ مهران نیز بود. این ناصر عزیز هم 

فرمانده با حجب و حیا که از نوجوانی متانت در رفتارش زبانزد اولیای مدرسه بود، در 

با گردان حمزه به ثبت  6یدان رزم، سرداری دلاور بود. اوج دلاوری او در عملیات والفجر م
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ای محقر در سید محلۀ در خانه 40تیر  25داشتنی که در رسیده است. این فرمانده دوست

در ارتفاعات قلاویزان در کمین  64اردیبهشت  19شهر دیده به جهان گشوده بود، در قائم

ها مفقود بود تا اینکه با تفحص جسم پاکش به مدت ده روز از دیده دشمن آسمانی شد.

رزم و دوست دیرینش، سردار شهید جعفر شیرسوار، شناسایی و به دیار خود برگردانده هم

 اش در گلزار شهدای شهر در دامن خاک آرام گرفت.شد و تن خسته

روم؛ ه جبهه میآری ب»...نامۀ این فرمانده شهید آمده است: در بخشی از وصیت

کر خدا ای که سراسر نور است و ذای به وسعت تمام اسلام در مقابل تمام کفر، جبههجبهه

به یاد  وکنم به یاد صحرای کربلا ه افق نگاه میای که هرگاه در آن بو دعا، جبهه

ای که همه چیزش انسان را عاشق خدا افتم، جبههمی علیه السلاممظلومیت حسین 

ح خدایی کند؛ جایی که روبخشد و انسان را خالص میزندگی محتوی می کند و بهمی

ه همسرش در پایان هم خطاب ب« گیرند...حاکم است و همه در اعمال خیر سبقت می

خواهی اما همسرم، صبر پیشه کن و هر طوری که می»... نویسد: آموز میای درسجمله

 «تر است آنجا برو.یکه به خدا نزدطور که گفتم هر جا کآزادی و همان

ماهه با دو سه هفته اضافه تمام شد و مأموریت سه 62به هر تقدیر نزدیک عید سال 

سازی مزارع کشاورزی و خزانۀ تخم نشا بودند. به روستا برگشتم. مردم روستا در حال آماده

های صورتی و سفید روی درخت مرکبات، محل را پر عطر و نشاط کرده بود و شکوفه

رسید. از زمانی که شهدا وارد محل شده بودند صدای پای عمو نوروز به گوش می کمکم

مرغ و امثال آن نبود، به جای آن دیگر خبری از برگزاری رسوم قدیمی رنگ کردن تخم

رفتند و پس از آن به دید و جمعی به منزل خانوادۀ شهدا میصورت دستهمردم اول به

تند. من هم پس از ایام تعطیلات عید به مدرسه رفتم و پرداخهای خود میبازدید خانواده

شاءالله پیگیر درس و جناب مدیر، آمدیم ان»خود را به مدیر مرغی معرفی کردم و گفتم: 

ای قائل بود، های رزمنده احترام ویژهآقای مرغی که انصافاً برای بچه« مشقمان باشیم!

ما هم که شش ماه مدرسه نبودید، الآن که از کلاس درس چیزی باقی نمانده، ش»گفت: 
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گفت: « کنم جبران کنم!تلاش می»گفتم: « های کلاس سخت است.همراهی با بچه

اسم کلاس « نام کنید.کنم در کلاس رزمندگان ثبتتنهایی که سخت است! پیشنهاد می»

بله. »گفت: « کلاس رزمندگان؟!»شنیدم. با تعجب پرسیدم: رزمندگان را اولین بار بود می

افتادگی رزمندگان مدارس حوزۀ خودش وپرورش بابلسر برای جبران عقباخیراً آموزش

ریزی کرده و کلاس درسی گذاشته تا رزمندگان با های دبیرستان برنامهبرای تمام پایه

گفت: پرسیدم کجاست،« افتاده خود را جبران کنند!های عقبشرکت در آن، درس

 «شهرستان بابلسر دبیرستان شریعتی.»

ر کلاس نام کردیم. عصرها دها رفتیم بابلسر و در دبیرستان ثبتبا دو سه نفر از بچه

اید بکنار آسان نبود. کردیم. رفت و آمد از روستا تا بابلسر برخلاف فریدونشرکت می

ه اذان ب کردم و بعد ازکیلومتری را با سه مرحله سوار و پیاده شدن طی می 31مسافت 

های تحت نبیرستااستفاده از محضر معلمان باتجربه و مسلط که از د رسیدم، امامنزل می

را  ختی راهوپرورش بابلسر و حومه انتخاب شده بودند، ارزش تحمل سپوشش ادارۀ آموزش

صورت به ها شرکت کردم. معلمان دلسوزداشت. دو ماه قبل از امتحانات در این کلاس

آماده  متحاناتد تا رزمندگان برای شرکت در اکردنخوبی ارائه میفشرده مواد درسی را به

رده بود! کوشحال ها را خشوند. در پایان این دورۀ فشرده، نتیجۀ امتحانات بیش از ما معلم

ود، انگار وردار ببیانی بود و از تکنیک آموزشی بالایی برخدبیر مثلثات، جوان آرام و خوش

نام در کلاس ای ثبتشهریور برکرد. هفته آخر آموز حک میجملات را در مغز دانش

ز من ااشت و دضور چهارم تجربی به دفتر مدرسه رفته بودم، این دبیر بزرگوار هم آنجا ح

 الله، شاهکاررکبا»گفت: « خرداد قبول شدم!»گفتم: « امتحانات را چه کردید؟»پرسید: 

ما شقیقتاً ح شاهکار را»گفتم: « ماهه را در دو ماه با موفقیت گذراندید!کردی درس نه

 «شد.نصیبم نمی بود مطمئناً چنین موفقیتیانجام دادید! اگر هنر و توانمندی شما نمی

 «رضاشهادت علی»
خصوص خبری در محل پیچید که خیلی از مردم را نگران کرد؛ به 62تابستان سال  



 135      بخش دوم: دورۀ دفاع مقدس

های پایگاه شهید شیرودی را که فرماندهشان در عملیاتی در منطقه غرب به شهادت بچه

رزمش که دوست، همکلاسی و رسیده و جسم عزیزش هم در خاک دشمن مانده بود. هم

العبور بودن منطقه نتوانسته بود پیکر آن عزیز را به همسایه ایشان هم بود به دلیل صعب

پایگاه برگرداند و این امر برای او بسیار گران تمام شده بود. این اتفاق در جبهه کم رخ 

اسیت یا وضعیت درگیری گاهی برادر هم نتوانسته بود جنازۀ برادر نداده بود، به جهت حس

شهیدش را به پشت خط برگرداند یا در مواردی پیکر به خون آغشتۀ برادر را رها کرده و به 

 های شدید، جنازۀ برادر مفقود شده بود.پیشروی ادامه داده بود و بعد هم در اثر درگیری

اخلاق خوش صمیمی دادا شیرافکن و فرمانده به هر حال جسم نازنین علیرضا دوست

های ستدو محجوب پایگاه، در خاک دشمن ماند و تابوت حامل لباس شهید بر روی 

آن  امر در محله و روستاهای اطراف بسیار باشکوه تشییع شد که اینمردم روستای مریج

مخلص  ها شده بود. در حقیقت روح بزرگ وکنندهزمان موجب تعجب بسیاری از شرکت

کوهی های باشاسمعلی بود که مردم را به دنبال تابوت خالی خود کشاند. تا هفت روز مر

 شهدای لزاربه ترتیب در سه مسجد محل برگزار گردید و مراسم روز هفتم شهید در گ

فتم همراسم  تر برگزار شد. خداوند توفیق تلاوت قرآن ابتدایمحل با شکوه هر چه تمام

ای مهربان امه آقبرن ه حقیر داد، یادم هست که دو آیۀ زیر را که مجریشهید در گلزار را ب

 ت کردم:زاده انتخاب کرده بود، تلاوحسن

ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله »

فاستبشروا  فیقتلون وعدا علیه حقا فی التوراۀ والانجیل و القرآن و من اوفی بعهده من الله

ببیعکم الذی بایعتم به و ذالک هوالفوز العظیم*التائبون العابدون الحامدون السائحون 

الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدودالله و 

 1«بشّرالمومنین.

                                                      
  112و  111سورۀ توبه، آیات  1
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در  مدار و حاضرشهید روشن که سومین مدال افتخار را بر گردن روستای ولایت

یری محله آویخت، جوانی با حجب و حیا بود و در عین جوانی از دستگۀ مریجصحن

زی از شاورکمحرومان غافل نبود. این جوان نازنین گاهی به کمک شخصی که در امور 

ادعایش، بی رفت و گاهی هم به گفتۀ پدر مؤمن وسایر کشاورزان عقب مانده بود، می

شیر آقا  رساند. حاجخفیانه به نیازمندان کمک میمتقین، مهای شب به تأسی از امام النیمه

 پدر شهید برایم نقل کرده بود:

ش به تر علی از گرگان با نیسان وانت خود هندوانه برای فروها برادر بزرگتابستان

تم: گف« ارم؟دآیا من هم از این بار هندوانه سهمی »رضا از من پرسید: آورد. علیمحل می

شب کرد و نیمهبا خوشحالی سهمیۀ خود را از بار جدا می« ن!هر چه دوست داری جدا ک»

ر سنین گذاشت، در آن زمان علی آقای شهید ما دمخفیانه درب خانۀ محرومین می

 نوجوانی بود!

 کرد و أسیسپس از پیروزی انقلاب، شهید روشن اولین انجمن اسلامی را در محل ت

ت تا من گماشعنوان اعضای شورای انجهتعدادی از جوانان و نوجوانان انقلابی محل را ب

ر از انصافی بیشتیکه در آن غالباً ب« خانۀ انصاف»مردم محروم و گرفتار محل را از شر 

از این پس  شد و خانۀ امیدِ محرومان و گرفتاران نبود، نجات دهند.انصاف مشاهده می

مور اباید  ، بلکهتنها مکلف به حل مسائل موجود در محل بودنداعضای انجمن اسلامی نه

لوی و کمیل ع کردند. نوای دلنواز دعایمذهبی و انقلابی موردنیاز محل را ساماندهی می

نش دوستا وهید شدعای توسل از جمله نیازهای معنوی مردم بود که اولین بار توسط این 

 انداز شد.در محل طنین

های مذهبی ۀ کتاباولین کتابخانه را هم شهید روشن در وسط محل برپا کرد و با تهی

محله را سر و سامان داد. اولین و انقلابی اوقات فراغت فرزندان جوان و نوجوان مریج

شکن بود. روح بلند علی و همت والای کتابی که من از کتابخانه امانت گرفتم ابراهیم بت

ی او باعث شده بود به همین دو کار اکتفا نکند و با شروع جنگ تحمیلی، با تلاش و پیگیر
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خود، مقدمات تشکیل پایگاه شهید شیرودی را فراهم نماید. با تشکیل پایگاه، شهید روشن 

های پایگاه قرار داد. عنوان اولین فرمانده پایگاه، بسیجیان محل را تحت پوشش برنامهبه

علی آقا در تیم فوتبال محل هم فوروارد توانمندی بود. من بازی او را دوست داشتم. حتی 

دم در داخل زمین با کسی درگیر شود. در هر درگیری نیز این علی بود که برای بار ندییک

کرد. به هر حال علی از پایگاه ما رفت و جانشین او مسئول حل و فصل دعوا تلاش می

شد. من هم به توفیق الهی جانشین پایگاهی شدم که نام و یاد علی همیشه در دل 

 که از محل هجرت کردم ادامه داشت. 65ا سال نیروهای آن ماندگار است. این جانشینی ت

رای انجام ببعد از اتمام دورۀ دبیرستان  61داشتنی در مهر این جوان رعنا و دوست

زش، با اه آمومسه  خدمت سربازی به پادگان آموزشی شهید دستغیبِ نوده اعزام شد. بعد از

خطر با خیالی ای بیتوانست در منطقهاینکه با سابقۀ رزمندگی و فرماندهی پایگاه می

ی غرب قۀ جنگمنط دمت سربازی را به اتمام برساند، داوطلبانه بهآسوده، دورۀ دوسالۀ خ

 ایندگی نماعزام و در هنگ ژاندارمری سردشت، مشغول خدمت شد. با اینکه مسئولیتِ

کرد، وظیفه میبه عهده او گذاشته بودند و به نحو احسن انجام سیاسی هنگ را-عقیدتی

رد پایگاه بانه وانسبی را نداشت و داوطل و آسودگی قرار او تحمل آرامشاما روح بلند و بی

 پرخطر خت وسگشت و شناسایی جند الله شد. نیروهای مستقر در این پایگاه مسئولیت 

من مین دشو ک شناسایی منطقه و صیانت از امنیت نیروهای مستقر در منطقه از شبیخون

بارزه کرد مدشمن  زجاورا بر عهده داشتند. شش ماه به همراه رزمندگان جند الله در برابر ت

، در 1362تیر  6رمضان مطابق با  15، علیه السلامو سرانجام در شب میلاد امام حسن 

فیع ردرجۀ  ی بهمنطقۀ مرزی بیوران در داخل خاک عراق در اثر درگیری با مزدوران بعث

 اند.اش در سه کیلومتری داخل خاک دشمن جا مشهادت رسید و جسم به خون غلتیده

اش نوشته بود: نامهادت، آرزوی شهید روشن بود. در بخشی از وصیتچنین شهاین

خواهم مرگ، در بستر بیماری، اکنون عازم هستم تا به سراغ مرگ بروم، چون هرگز نمی»

ام تا به ندای پیامبرگونه رهبر عزیزمان با زبان ضعف و ناتوانی به سراغم آید. بر این شده
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ه و گاهم با خون سرخ خویش عطرآگین نمودلهدل لبیک گویم تا مرگ سرخ را در حج

های دشمن زبون، در بغل گرفته و با شعارِ أشهد عروس شهادتم را در زیر رگبار مسلسل

أن لا اله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله و أشهد أن امیرالمومنین علی ولی الله؛ به 

 «معشوق خویش بپیوندم.

 

 «حلقۀ وصل»

رخلاف یم. ببسیاری از دوستان دیگر از جبهه برگشته بودشش ماهی بود که من و  

ین بار ریم، ابیاواعزام اول که یک ماه بعد توفیق شد به همراه دوستان سر از اهواز در

انۀ هم به ز آنحضور در کلاس فشردۀ رزمندگان و شرکت در امتحانات پایان سال و پس ا

ا شیرافکن  )دادبداللهعروسی خانوادۀ عازدواج دادا و اصرار مادر بر حضور در اولین مراسم 

 ت داشتهها در این شادی شرکرخت دامادی بر تن کرد و مادر دوست داشت که همۀ بچه

 ی که حقمیل نبودم در عروسی کسباشند. البته این را هم بگویم که من هم خیلی بی

ز اهم  هرول ماحیات بر گردنم داشت حضور داشته باشم( همه دست به دست هم دادند تا 

 ببینم. باره خود را به جای جبهه در کلاس درس چهارم دبیرستانراه برسد و به یک

ها هنوز آمادگی برگزاری وارد مدرسه شدم. دیدم انگار کلاس 62روز اول مهر سال  

ندارند! از دور دیدم صالح کریمی که خیلی وقت بود ندیده بودمش وارد مدرسه شد. 

نهاد داد قدمی توی شهر بزنیم. من هم که نزدیک دو سال وبشی کردیم و صالح پیشخوش

بود در شهر نگشته بودم، موافقت کردم و راه افتادیم. دو ساعتی در حال گفتگو بودیم و در 

قدر محو خاطرات رد این مدت تنها چیزی که متوجه نشدم خود شهر و تغییرات آن بود! آن

اطراف پرت شده بود و به جایش  مان از دور وو بدل شده بودیم که حواس هر دوی

های قبل پیش چشممان آمده بود، از ریختن لاک دست خانم للی معلم هنر کلاس سال

دوم راهنمایی بگیر تا لگد محکم او به پای صالح! وقتی نمانده بود که چشمان خود را به 

ین آخرین شهر و مافیها بدوزیم. ناگهان خود را در حیاط دبیرستان امام خمینی یافتیم و ا
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 6گشت دو نفرۀ ما بود. دو ماه بعد من دوباره به کردستان رفتم و او هم در عملیات والفجر 

 به شهادت رسید.

سال  بتدایهای سال چهارم شروع شده بود و این بار برخلاف سال سوم، از اکلاس

دم. ل بومشغول درس و مشق شده بودم. به سفارش مدیر مدرسه با جدیت تمام مشغو

ا بخاطر  . به همینخواستم خود را برای شرکت در رزمگاه علمی کنکور آماده کنم میواقعاً

کردیم.  الله دهقان که سه یار غار بودیم، یک اتاق در شهر اجارهزاده و فرجفریدون حسن

ه زدواج کرد، بفت و ارپاه پدر منزلی را که برای من و دادا خریده بود بعد از اینکه دادا به س

کی از یریدون فزار تومان فروخت و مجبور شدم برای ادامه تحصیل به همراه ه 55قیمت 

یل کنار اجاره کنم و سخت مشغول تحصهای منزل آقای بهرام شریفی را در فریدوناتاق

 شوم.

ه ات سپابلیغاوایل آبان در اتاق مشغول مطالعه بودیم که صدای بلندگوی ماشین ت

جنازۀ کرد تشییعدیم که اعلام با تعجب شنی کرد، کنار توجه ما را به خود جلبفریدون

ا صبح محله فردشهید عبدالله دهقان از مقابل بسیج به سمت زادگاهش روستای مریج

ایم. نیدهشتباه نششود! یکه خوردیم و به سمت کوچه رفتیم تا مطمئن شویم که ابرگزار می

با « ؟ان استدهق  پسر کدامعبدالله»در همین هنگام همسایۀ ما، پدر شهید کلیج، پرسید: 

محله مت مریجایم. فوراً آمادۀ حرکت به ساین سؤال مطمئن شدیم که اشتباه نشنیده

نجا آاضر در الله رسیدیم. جمعیت زیاد حشدیم. بعد از اذان به درب منزل دوستمان فرج

 دای بالامحله است که حلقۀ وصل شهنشان داد که چهارمین شهید محل، شهیدی از میان

 و پایین محل شده است.

تر بود. برای اولین بار به الله و سه چهار سال از ما کوچکتر فرجعبدالله، برادر کوچک

را پیدا کرد و در  4جبهه اعزام شده بود. در اولین حضور، توفیق شرکت در عملیات والفجر 

ست منطقۀ عملیاتی غرب رخت شهادت به تن کرد و آسمانی شد. من و فریدون که دو

فقط تو نیستی که داغ برادر دیدی! ما » بودیم برای دلداری ایشان گفتیم: اللهصمیمی فرج
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هم واقعاً برادر خود را از دست دادیم! خوش به حال عبدالله که از ما پیشی گرفته و در 

اما این « محله بیاویزد.نوجوانی توانست چهارمین مدال افتخار را به گردن ما و مریج

غ برادر چقدر سخت است را تنها زمانی با گوشت و پوستم حس کردم که حقیقت که دا

 خبر شهادت دادا شیرافکن را از زبان پدر شنیدم!

زام به واست اعبار آمده بود پایگاه و برگۀ درخعبدالله که سن و سال زیادی نداشت یک

رد و پاره ک والله وقتی متوجه شد، برگه را از دست او گرفت آموزش را گرفته بود. فرج

عبدالله  م، دیدمالله به منزلشان رفته بودگفت الآن خیلی زود است! من که برای دیدن فرج

کرد، مشغول پرخاشگری به اوست! با ترش را رعایت میکه همیشه حرمت برادر بزرگ

ت: گف« تری گفتن!تر و کوچکعبدالله جان، چه اتفاقی افتاده؟ آخه بزرگ»تعجب گفتم: 

ود بای که در دستش های برگۀ پاره شدهتکه« ی؟ داره مانع من میشه. ببین!ترچه بزرگ»

این « ؟ره کنهرا پاماون چه حقی داشته که درخواست اعزام به جبهه »را نشانم داد و گفت: 

ج بالاخره اشت برنصورت موقت تمام شد، اما اواخر تابستان، بعد از بردقضیه در آن زمان به

ادگان نویسی کند و برای آموزش نظامی به پد شیرودی نامموفق شد در پایگاه شهی

م شد و روز سوم روز آموزش به منطقۀ غرب اعزا 45آموزشی منجیل اعزام شود. او پس از 

 همات ومقال آبان در منطقۀ عملیاتی مریوان در حین عملیات در حالی که مشغول انت

ن آنفجار ارد. بود اصابت ک گلوله خمپاره بود، ترکشی به گلولۀ توپی که روی دوش او

سوی سبز پرواز به ساله با سری بریده، راه 15گلوله سرش را از تن جدا کرد و این عاشق 

 .محبوب را پیش گرفت و در همان اولین ضیافت سفرۀ نور جبهه آسمانی شد

. شاهد یق داشتساله بود، اما روحی بزرگ و درکی عمیق از حقاعبدالله نوجوانی پانزده

 اش است:نامهدعا سخنان پرمغز او در وصیتاین ا

من نه مال و اموالی دارم نه زن و فرزندی که آنها را تحت سرپرستی کسی قرار دهم، 

دارم؛ خصوص به خانوادۀ عزیزم عرضه میتنها یک پیام دارم که به شما امت شهیدپرور، به

گیرد. پیام سرچشمه می معلیه السلاعلی ابنپیامم نیز همان پیامی است که از پیام حسین
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من حفظ و احیا اسلام است و تحقق اهداف عالیه سید و سالار شهیدان؛ پیامم همان 

درس آزادگی، شرف، عزت و اخلاق اسلامی است؛ در یک کلام، پیام من حفظ استقلال و 

آزادی و جمهوری اسلامی است. من به جبهه رفتم تا کفر جهانی را با یاری خداوند بزرگ 

قدر امام خمینی به زانو درآورده و انقلاب اسلامی را که دارای همت والای رهبر عالیو به 

 های اسلامی انسانی است به سراسر جهان صادر کنم.همۀ ارزش

 

 «عزم ناتمام»

ا جدیت عزم راسخ داشتم که دروس سال چهارم دبیرستان را ب 63از مهر سال  

ود با ور تیجهر جبهۀ علمی است( و در نپیگیری کنم و با حضور در کلاس درس )که سنگ

این عزم  بداللهدت عبه دانشگاه، برای انقلاب و امام سربازی مؤثر باشم، اما بعد از شها

آور شده بود و از طرفی صدای طبل های کلاس، عذابراسخ متزلزل شد. انگار صندلی

جه که متو شنبه بودگذاشت حواسم به درس و مشق باشد. دقیقاً روز سهجنگ هم نمی

! م شوندنطقه اعزاهای محل رفتند سپاه و نام نوشتند تا روز شنبه به مشدم بعضی از بچه

شد، از یان بار جردرنگ نکردم و نامۀ اشتغال به تحصیل را، این بار بدون اینکه مدیر د

 ه کردم.نام به سپاه بابلسر مراجعدفتردار مدرسه گرفتم و روز چهارشنبه جهت ثبت

ه به مدرسه رفتم تا هم در کلاس آخر هفته حاضر شوم و هم از مدیر و روز پنجشنب

زدیم که مدیر به جمع ما ها قدم میها خداحافظی کنم. زنگ تفریح در حیاط با بچهبچه

چه کار خوبی کردی سال آخر دبیرستان را جدی »ملحق شد و شروع کرد به تشویق: 

. شما که نیروهای انقلاب و جبهه گرفتی و به جبهه نرفتی! جبهه حالا حالاها هست

خواستید به جبهه ها را پر کنید. اصلاً اگر هم شما میهستید، باید سنگر مهم دانشگاه

گفت غافل از اینکه من دیروز دور گفت و میمی« دادم!بروید، من نامۀ اشتغال به شما نمی

وزی است که به مدرسه ام و امروز هم آخرین راز چشم او نامه را از دفتردار مدرسه گرفته

گوید توی ذوقش نزدم و طور میام تا از او و دوستان خداحافظی کنم! وقتی دیدم اینآمده
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دادم. البته آنگاه که فهمید سر کار رفته، با من قهر هایش تکان سر را به نشانه تأیید حرف

م عذرخواهی ای برایش نوشتم و از اینکه بی خداحافظی از مدرسه رفتکرد؛ از جبهه نامه

تنها جواب نامه را نداد، بلکه وقتی بعد از پایان مأموریت به حضورش رسیدم کردم، اما او نه

 کشی کردم تا حداقل جواب سلامم را بدهد!محلم نگذاشت؛ چقدر منت

ب ارم. شتن دبرعکس مدیر، این بار پدر و مادر متوجه شده بودند که قصد جبهه رف

یده بود روز الله شندرت، پدر که ظاهراً از زبان قربان برادر قجمعه که به روستا رفته بودم

ازم ب ومش بابا، ت» شنبه قرار است به جبهه اعزام شویم، با بغضی که در گلو داشت پرسید:

دانم مینروم، ببا اینکه قصد داشتم این بار هم بی سروصدا « قصد داری به جبهه بری؟

! یچ نگفتخت و تا صبح شنبه هش را پایین انداسر« شاءالله!آره. ان»چه شد که گفتم: 

تنها یک کلام هم توانست مانع شود، اما نهشد و نمیحالا دیگر مثل قبل حریف من نمی

 ذیراییاق پبا من سخن نگفت، بلکه صبح شنبه که خواستم از منزل بروم رفت توی ات

 نشست و در اتاق را هم به روی خود بست!

ا ورتش رد. صداخت پایین و حتی جواب سلامم را هم ندارفتم توی اتاق. سرش را ان

 اراحتیگفت. ننهیچ « آقاجون، حالا که دارم میرم از من راضی باش!»بوسیدم و گفتم: 

درقه ببرای  شت وتمام وجودش را فراگرفته بود و حتی نای بلند شدن از جای خود را ندا

دم شوحانیت م ملبس به لباس رل از جنگ گذشته بود و من هها که چند ساهم نیامد. بعد

فتنت رۀ جبهه فقط از نحو»پاسخ داد: « آقاجون، از من راضی هستی؟»از پدر پرسیدم: 

داند یمخدا : »گفت« خب آن باری که خبر شدی هم که ما را بدرقه نکردی!»گفتم: « نه!

 «شتم!ندا تا خبردار شدم که باز هم قصد جبهه داری، کمرم شکست و نای بلند شدن

محله رساند و پس از های اعزامی در حسینیۀ میاندر اما خود را تا محل تجمع بچهما

ن نوحه ل خواندهای اعزامی مشغوسوار شدن، ماشین ما را بدرقه کرد. من به نیابت از بچه

 ای را که این بیت را خواندم:کنم لحظهوداع بودم. فراموش نمی

 بینی مرا دیگر!نمی                          خداحافظ ایا مادر                
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کرد! چنان های مهربانش غلتان بود و با تمام وجودش ناله میهای مادر بر گونهاشک

کند! حقیقتاً حالا که ریخت که انگار آخرین بار است فرزند دلبندش را بدرقه میاشک می

 ن روزهاشدم که آکنم. حالا متوجه خودم پدر هستم، جگرگوشه بودن فرزند را درک می

توانم خصوص حال مادر در آن روز؛ هنوز هم نمیگذشت، بهچه بر والدین مهربانم می

 خواندم!مینوحه نبفهمم این مصرع از شعر با دل نازنینش چه کرده بود! ای کاش آن روز 

بحان ساصغر خادمی و نقی منفرد از بالا محله، من و های روستا؛ علیهفت نفر از بچه

شین محله سوار مازاده از میان، حسن تقی پور، قدرت الله عفتی و فریدون حسنمشمولی

د فری بونرین شدیم و به سمت سپاه بابلسر حرکت کردیم. طبق معمول دادا شیرافکن آخ

 دهی یادتاطاعت از فرمان»اش که: که از او خداحافظی کردم و باز هم سفارش همیشگی

 مسر شدیم.راهی اردوگاه اعزام نیروی رابوس بعدازظهر سوار بر مینی« نره!

 

 «دوباره کردستان»

دار، آن هم در غرب استان مازندران؛ آسمان های دامنهروزهای آخر پاییز بود و باران

شهر رامسر گویی از هر جای دیگر استان سوراخ تر بود! هر وقت که آنجا رفتم، حتی 

ها به اردوگاه رسیدیم هوا بارانی چهگاهی در تابستان هم بارانی بود! آن شب هم که با ب

ها در یک چادر جای گرفتیم و بنا محلدوان خود را به چادرها رساندیم. همۀ بچهبود. دوان

داشتیم تا آخر مأموریت از هم جدا نشویم. در اعزام نیروی رامسر، برخلاف دفعۀ قبل، 

دهی و به سمت جبهه تراکم نیروهای اعزامی زیاد نبود، به همین جهت خیلی زود سازمان

اعزام شدیم. مثل اعزام قبل نگران بودم که نکند محل مأموریت، منطقۀ غرب کشور و 

که دو سه کیلومتر کردستان باشد! البته نگرانی این بار من خیلی طولانی نشد، چون همین

جادۀ فرعی پایگاه را پشت سر گذشتیم و به خیابان اصلی رسیدیم تکلیف روشن شد. با 

ها به جای رفتن سمتِ جاده شدن محل مأموریت، تمام وجودم لرزید! دیدم رانندهمشخص 

 ها را به سمت جاده رشت چرخاندند. سردرد شدید گرفتم. وایچالوس، فرمان اتوبوس
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 خدای من دوباره کردستان!

تر از ختبله. کردستان هم بخشی از مناطق جنگی کشور بود و شاید از جهاتی س

فرسا بود! فرمانده قله خصوص سرمای شدید زمستانش طاقتوب؛ بهمنطقۀ عملیاتی جن

ی ز، براجمعۀ شیراکرد وقتی شهید دستغیب نمایندۀ امام در استان فارس و امامنقل می

های ر قلهدیک ساعت نگهبانی »بازدید به منطقۀ کردستان آمده بود، فرموده بود: 

 من از گرانینین را هم بگویم که ا« کردستان برابر است با صدها رکعت نماز مستحب!

های منطقه و سرمای شدیدش نبود، بلکه به خاطر سکون نسبی و جهت سختی

ودم ای نرسیده بتحرکی در خطوط این منطقه بود. من از نظر معرفت و آگاهی به درجهکم

ز ا برخی مدارانه عمل کنم و تنها به فکر وظیفه باشم؛ شناختی که انصافاًکه تکلیف

ا دیدن مند بودند و من بخوبی از آن بهرهمان که سن و سالی چندان هم نداشتند، بهرزهم

 خوردم!آنها غبطه می

های ماشین آباد غرب بابه هر حال این بار برخلاف یک سال و نیم پیش از شهر اسلام

رستان خود شه های اعزام نیروی رامسر تانظامی به سنندج نرفتیم، بلکه با همان اتوبوس

نکه به ای رسد سنندج رفتیم؛ بدون اینکه حتی تجهیزات نظامی تحویل گرفته باشیم، چه

آباد غرب تا سنندج ساعته اسلامباش و مسلح، مسیر طولانی و ششمثل دفعۀ قبل، آماده

ندج ی سپاه سنهای آیفای ارتشی طی کرده باشیم! این بار در اعزام نیرورا در ماشین

م هریوان من و آلاوه بر خود شهر سنندج مسیر کوهستانی بین تجهیز نظامی شدیم، اما ع

لکه به برفتیم، دهی به شهر مریوان ناز امنیت لازم برخوردار بود. این بار برای سازمان

خیلی  منیتاسمت منطقۀ دزلی که یکی از مناطق بزرگ مریوان است رفتیم که از نظر 

دند زبیخون له شاشتیم، نیروهای کوممناسب نبود. حتی در همان شبی که در آنجا توقف د

عنوان پاسدار به ا بهو ده نفر از رزمندگان را سر بریدند و آنها که دارای محاسن بودند ر

 همراه خود بردند!
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 «قلۀ دالانی»

بر اساس  ازندراندهی دزلی، نیروی اعزامی از مصبح روز بعد از ورود به پایگاه سازمان 

شدند مشخص باغ اعزام میبه محور قره د. گروهی که بایددهی شها سازماننیازهای قله

محل، به چهفر بشد. قلۀ دالانی یکی از قلل مرتفع محور و منطقۀ دزلی بود، ما هفت ن

ردیم. حرکت ک های اعزامی از شهرستان بابلسر به سمت قلۀ دالانیهمراه چند نفر از بچه

ها را ندههارت رزمای لغزنده توانست با منی و جادهبوس در هوایی بارارانندۀ کاربلد مینی

ون از چها، باید پیاده شوید بچه»باغ برساند. او اعلام کرد: صحیح و سالم تا محور قره

لۀ قا پای تری تاز آنجا به بعد یعنی فاصلۀ شش کیلوم« اینجا جلوتر رفتن ممکن نیست.

رفتیم که این امر با پیاده می ای سنگین و اسلحه و تجهیزات انفرادیدالانی را باید با کوله

ها از پس آن ه بچوجود مه غلیظ در منطقه و نبود دید کافی واقعاً سخت بود که بحمدالله

 ا!آن کج جا وبرآمدند. پیش از این در منطقۀ شمال مه زیاد دیده بودیم، اما این ک

هایی د مهباغ حضور داشتیم، شاهدر مدت سه ماه و نیم مأموریتی که در محور قره 

خود را  لوتر ازتوانست دو متر جبودیم که در مواقعی چنان غلیظ و سنگین بود که فرد نمی

داد و مینافراد  رسید که فرمانده قله اجازۀ جابجایی بهببیند. این غلظت گاه به جایی می

کرد باید با هماهنگی اگر هم در مواردی حرکت از قله به جای دیگری ضرورت پیدا می

، از گرفت. اگر ارتباط تلفنی ممکن نبودسیم صورت میرتباط از طریق تلفن بیقبلی و ا

ل مأموریت کردیم! این وضعیت در روزهای اوطریق تیراندازی هوایی اعلام موضع می

 خیلی سخت و پر دردسر بود.

های بوس پیاده شده بودیم، خود بخشی از قلهباغ یعنی محلی که از مینیمنطقۀ قره 

ای هموار های رفیع مثل قلۀ حیات و دالانی، منطقهشد، اما نسبت به قلهب میدزلی محسو

باغ مرکز محور رسید و امکان تردد با ماشین در آن وجود داشت. قرهو مسطح به نظر می

دالانی و خود پایگاهی بود که رزمندگان زیادی در آن حضور داشتند. وقتی از ماشین پیاده 

جوار یدم و خوشحال شدم. جلیل اهل اَزباران، روستای همشدم جلیل حسین زاده را د
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قمر، مادربزرگ حقیقی فریدون و مادربزرگ ناتنی محله بود. او از بستگان نزدیک ننهمریج

من بود. او نیز با دیدن من و فریدون، خوشحال شد و ما را به سنگر خود دعوت کرد. بعد 

برادر اولین شهید ازباران خداحافظی کردیم از پذیرایی و کمی استراحت، از جلیل نوجوان، 

 و به سمت قلۀ دالانی راه افتادیم.

سختی طی کردیم و با بار سنگین بهباغ به دالانی را با کولهمسیر شش کیلومتری قره

ساندیم. در رایم خود را به پای قله این خیال خوش که کار سخت را پشت سر گذاشته

ا ما را از شر کردم که الآن پای قله آماده است تمیذهن خود تصویر قاطری را ترسیم 

یش بار راه سربالایی قله را پهای سنگین نجات دهد و ما با خیالی راحت و سبککوله

وباره به داه را گی ربگیریم! اما جملۀ مسئول قله که در پای قله منتظر ایستاده بود، خست

یر ید تا دها، خداقوت! عجله کنهبچ»تنم برگرداند! نوجوان رودسریِ مسئول قله گفت: 

قاطر؟ »گفت:  «پس قاطر کجاست؟»گفتم: « نشده باید خودمان را به نوک قله برسانیم!

 سرش. م پشتهخودش راه افتاد و ما « ما که اینجا قاطر نداریم! یالا راه بیفتید!

 و تنومند اصغر خادمی بودم که دیدم اصغر که ماشاءاللهمن وسط ستون، پشت سر علی

ها لوییجداداش، عجله کن! از »کند! گفتم: رکت میحهیکل بود خیلی کنُد و آرام خوش

تونم بالا و پایین قله را دونه نمیتونم! خدا میآقا شمس الله، نمی»گفت: « عقب افتادیم!

یلی تند و چرا؟ آخه این مسیر که خ»گفتم: « ترسم بیفتم پایین!نگاه کنم چون می

گاه مسیر سربالایی را وچند سال عمرم هیچمن در این سی» گفت:« خطرناک نیست.

دیدم  من هم« گونه آموزشی ندیدم!تجربه نکرده بودم. تازه بعد از دورۀ سربازی هم هیچ

ود را به خآرامی راه قله را پیش گرفتم و سرانجام ای نیست باید رعایتش را بکنم، بهچاره

های اجاکسر همحل به همراه سه نفر از بچسنگرهای نوک قله رساندم. ما پنج نفر بچه

! سنگری ، چهبابلسر وارد سنگری شدیم که در کنار تخته سنگی از بخش شرقی قله بود

ای گونهرف بهطکرد، سوز سرما از هر انگار تا چند ساعت پیش کسی داخل آن زندگی نمی

 شد که داخل و بیرون از نظر سرما چندان تفاوتی نداشت!وارد می
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ه با بل مدرسالله عفتی که از قلحظه از ورودمان به سنگر گذشته بود، دیدم قدرتچند 

د. او نش ی ازهم دوست بودیم از سنگر بیرون رفت. زمان زیادی از خروجش گذشت و خبر

 ز بقیهپور که ااول فکر کردم شاید به خاطر جدا شدن از سبحان مشمولی و حسن تقی

تر از دالانی فرستاده شدند، ناراحت ای پایینو به قله تر بودندهای اعزامی مسنمحلبچه

ش م غیبتدید است؛ چون علاوه بر همسایگی با هم نسبت فامیلی هم داشتند، اما وقتی

یرون بسنگر  رودیوطولانی شد نگران شدم و رفتم تا خبری از او به دست بیاورم. از درب 

هتری اش هم وضع بت و پنجهرفتم و دیدم سر و صورت قدرت از سرما کبود شده و دس

ه و هیه کردتها کمک بگیرد رفته از سنگر تدارکات پلاستیک ندارد! بدون اینکه از بچه

 ها داخل سنگر از سرما در امان باشند!های سنگر است تا بچهمشغول پوشاندن روزنه

کنیم؟ آخه  خوای بکنی تا ما هم کمکخوب برادر من، چرا نگفتی چیکار می»گفتم: 

میۀ وزۀ علاضل حفاو که اکنون یکی از طلاب « ایی؟ چرا خودت را به دردسر انداختی؟تنه

آمیزش لحن محبت توانست سخن بگوید، باسختی میقم است، در اثر سرمای شدید به

م ا بخواهها هم خسته هستند دلم نیامد از آنهدیدم داخل سنگر سرد است و بچه»گفت: 

 یثار والله، جز ابا آن خستگی راه، این کار قدرتدر آن سرمای شدید و « کمک کنند!

گان ز رزمندچنین رفتارهایی اازخودگذشتگی نام دیگری نداشت. در عرصۀ دفاع مقدس این

 شد.بسیار فراوان دیده می

 

 «ستون پنجم»

نسبت به اوضاع قله و مسائل  آرامدو سه روزی از ورودمان به قله نگذشته بود که آرام

تجربه تر متوجه شدم مسئول قله نوجوانی بیراف پیدا کردم. از همه مهممربوط به آن اش

است و مسئولیت قلۀ دالانی برای او بسیار بزرگ است. او که برای اولین بار به جبهه آمده 

بود، به خاطر نسبت فامیلی با مسئول محور به این مسئولیت گماشته شده بود! البته شاید 

د و شناختی که از لحاظ اخلاقی به او داشت چنین مسئولیتی فرمانده محور به خاطر اعتما
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ای که نسبت به منطقۀ مریوان داشتم، متوجه را به عهده او گذاشته بود، اما به خاطر تجربه

توان او را سرکار گذاشت! این اش میتجربگیشده بودم که با توجه به نوجوانی و بی

 300خودش گفته بود که آنها یک گردان  تجربگی را از اعتراف خودش دریافته بودم.بی

نفره بودند و بعد از یک ماه آموزش نظامی از گیلان به مریوان اعزام و در چند قله مستقر 

شان نگذشته بود. به اعتراف خودش ماههشدند. تا آن روز شاید یک ماه هم از مأموریت سه

خدمت بودند در اثر  های منطقۀ دزلی مشغولتعداد زیادی از نیروهایشان که در قله

تجربگی و غالباً به دست یکدیگر مجروح شده بودند! مسئولین هم برای احتیاطی و بیبی

روز ترخیص کردند و به پشت جبهه  45جلوگیری از صدمات بیشتر، این گردان را 

برگرداندند! این مسئله در منطقۀ کردستان آن هم در زمستان که تأمین نیرو بسیار سخت 

 روز یک استثنا بود! 45رسید؛ ترخیص نیرو بعد از گذشت به نظر می بود، عجیب

خورد، اما ساله نمی 15مسئول قله هر چند از نظر جسم و هیکل واقعاً به یک نوجوان 

تر از من بود و طبعاً تجربۀ بیشتر من علاوه بر سواد کمتر از نظر سنی نیز کم سن و سال

شنوی داشته باشد. یک روز به او گفتم: حرفاز حضور در جبهه باعث شده بود از من 

شما باید بدانید که قلۀ دالانی از نظر نظامی مهم است، به لحاظ استراتژیک در منطقۀ »

حساسی قرار دارد، چون مشرف بر شهر خرمال از استان سلیمانیه عراق است، پس حفظ 

باشد؛ از همین رو آن برای ایران مهم است. برای عراق هم مهم است که بر قلۀ ما مسلط 

نشینی شدند و چندی پیش با تمام قوا به اینجا حمله کرد و با تلفات زیاد مجبور به عقب

های خود را به عقب برگردانند! بنابراین ممکن است که حتی نتوانستند جنازۀ کشته

بار دیگر به اینجا حمله کنند! پس نیروهای این قله باید از نظر جسمی قوی بخواهند یک

راحتی بر دشمن مسلط باشند! در حقیقت ما نیروی مقدم جبهه در این ند تا بتوانند بهباش

منطقۀ استراتژیک هستیم، نباید از نظر قوای جسمی ضعف داشته باشیم که دشمن بار 

دیگر جرئت عملیات به خوش بدهد و به این قله حمله کند! از جهت دیگر نیز این قله 

ه اگر قرار باشد روزی رزمندگان بخواهند به استان برای ایران مهم است و آن اینک
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های اصلی نفوذ به این استان عراق است، پس فکر سلیمانیه حمله کنند، خرمال یکی از راه

شود! مگر اینکه ما از نظر تدارکات ها میکنم هر هفته یک کمپوت باعث ضعف بچهمی

 «مشکل داشته باشیم که البته قضیه فرق خواهد کرد!

زۀ ین جناچند ا هم بگویم که قضیۀ حملۀ عراق به قله حقیقت داشت، چون هنوزاین ر

ما اه بود، شده بودند در قسمت شمالی قله، جاماند سرباز عراقی که در آن حمله کشته

ه ن منطقز ایاقسمت دوم حرفم که اگر قرار باشد رزمندگان روزی به عراق حمله کنند 

د و یدا کرپیقت م ساختم! اواخر جنگ این بلوف حقعمل خواهند کرد، بلوف بود و از خود

مندگان به شهر خرمال یکی از محورهای اصلی نفوذ رز 10در جریان عملیات والفجر 

 داخل استان سلیمانیه بود.

به هر حال این فرمانده نوجوان که حالا فهمیده بود فرمانده چه منطقۀ مهمی از جبهۀ 

اتفاقاً ما از نظر تدارکات »یار دارد، با جدیت گفت: مریوان است و مسئولیت مهمی را در اخت

کنید؟ چرا ظهر و شام کنسروهای ها را تقویت نمیپس چرا بچه»گفتم: « مشکلی نداریم!

ها خاصیتی مثل بادمجون و قیمه که تأثیری در بنیۀ جسمی افراد ندارد به خورد بچهبی

داریم نباید کنسروهای کم انرژی به دهید؟! اساساً تا زمانی که کنسرو ماهی در اینجا می

ظاهر دلسوزانه! فرمانده جوان قله به مسئول سنگر بعد از این افاضات به« ها بدهید!بچه

ها در هفته دو سه بار سهمیۀ کمپوت داشته تدارکات دستور داد که از این پس باید بچه

بدهد هرکس هر  ها قرار بدهد و اجازهباشند، بعلاوه کنسروهای مقوی در اختیار بچه

گردان ایشان بود، بدون کنسروی که خود خواست استفاده کند! مسئول تدارکات که هم

های قدیم و جدید قله که از امروز هر چه وکاست دستور فرمانده جوان را اجرا کرد. بچهکم

کردند، برای فرصتی که به دست آورده بودند خواست از تدارکات قله استفاده میدلشان می

کردند! خوشحال بودند که از این پس در انتخاب جان من و فرمانده جوان دعا میبه 

کمپوت گیلاس و کنسرو تن ماهی محدودیتی ندارند، در صورتی که پیش از این، به تعداد 

شد و مسئول سنگر نیز باید از های متفاوت داده میافراد هر سنگر، کنسرو و کمپوت
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 کرد.ل میکشی مسئله را حل و فصطریق قرعه

ا و منفره پس از گذشت دو هفته یک روز پیکی از سنگر فرماندهی آمد سنگر هشت

ت نشده ده دعورمانفگفت در سنگر فرماندهی با شما کار دارند. من تا به آن روز به سنگر 

 ته کمیا تخبودم. به سنگر فرماندهی رفتم و با تعجب دیدم چه سنگری! کف آن را ب

سرما نکنی!  شد که در سنگر احساسساخته بودند و این موجب میبالاتر از سطح زمین 

ای در قله سنگری د تابه علاوه امکاناتی داشت که آن را بیشتر شبیه اتاق پذیرایی کرده بو

ود که بق این حد و سرد و خشک. این سنگر سابقاً از آنِ سربازان ارتشی مستقر در قله بو

بود نه از یمتعجب من فقط از باب ظاهر سنگر سنگر فرمانده باشد. بگذریم. ای کاش 

یک  آمده! دیدم داخل سنگر خبری از آن مسئول نوجوان نیست، در عوضوقایع پیش

. به سته استهیکل و باهیبت که احیاناً فرمانده محور بود، در گوشۀ سنگر نشجوان خوش

تمام  رسنگینیو س سردی جواب سلامم را داد و من هم دوزانو دم درِ سنگر نشستم! با اخم

 «شما شمس الله مریجی هستید؟»و با لهجۀ شیرین گیلانی گفت: 

 «بله. من مریجی هستم اعزامی از بابلسر.»گفتم: 

 «شناسی؟مرا می»گفت: 

فانه خود نوعی طعنه این متأس« بینم!نه. متأسفانه اولین بار است که شما را می»گفتم: 

 بود!

 «زبانت هم که دراز است!»گفت: 

ای کج»م: م گفتاز این سخن تند و نامناسب او بسیار ناراحت شدم و با جدیت تمامن 

ه بیات جبهاو هم متوجه ادبیات من شد، چون در اد« درازی بود آقا؟این حرف من زبان

 برادر بود نه آقا!

 «شما چرا اوضاع قله را به هم ریختی؟»با تندی گفت: 

 «کدام اوضاع آقا؟»گفتم: 

 «کنی!امور ادارۀ قله دخالت می که درهمین»گفت: 
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قله  مسئول سی رااولاً، من چه دخالتی در امور قله کردم؟ ثانیاً، شما هم ک»گفتم: 

 «بگذارید که قدرت ادارۀ امور مربوطه را داشته باشد!

کردی ا نمیت بیجاگه شما دخال»ظاهراً از ثانیاً من خوشش نیامد! با عصبانیت گفت: 

را به  اوضاع مدنتقبل از شما مشکلی پیش نیامده بود. شما با آ همه چیز سرجاش بود! تا

 «هم ریختی!

 «به نظر شما الآن چه مشکلی در قله پیش آمده؟»گفتم: 

 ر تدارکات راروزه که اومدید، ولی سهمیه سه ماه انبا 15چی پیش نیامده؟ »گفت: 

 «خالی کردید!

ابیدن اینجا برای خوردن و خوخوابیدیم؟ ما که مگه ما در خونه گرسنه می»گفتم: 

 «نیامدیم، درس و مدرسه را رها کردیم که امام را تنها نگذاریم.

ن پنجم تو ستو»داد با عصبانیت گفت: در حالی که سرش را با تمسخر تکان می

 «دشمن هستی!

م ده بودض کراز شنیدن کلمه ستون پنجم، یک لحظه کپُ کردم و بعد در حالی که بغ

کنم! به خدا روز قیامت از شما شما را به خدا واگذار می»ده بود گفتم: و چشمم پر اشک ش

سال  س درسگذرم! من ستون پنجم دشمن هستم؟ اگر ستون پنجم بودم الآن از کلانمی

رفتم خودم را برای شدم بیام اینجا، میآخر دبیرستان آن هم رشتۀ علوم تجربی پا نمی

ت نجا تحکه بیام ایاه به اهداف خود برسم، نه اینکردم تا از سنگر دانشگکنکور آماده می

عت از اطا فرمان کسی باشم که دست چپ و راستش را تشخیص نمیده! اگر نبود فرمان

 «کردم!فرماندهی امام، یک لحظه هم او را تحمل نمی

هایی که واقعاً از سر درد بر زبانم جاری شده بود، با دیدن حال منقلب و شنیدن حرف

کنم ترسیده ن انداخت، معلوم بود که از اینکه گفتم روز قیامت رهایت نمیسرش را پایی

بود، چون بعدها فهمیدم که واقعاً فرماندهی متدین و خداترس است؛ منتهی در آن زمان 

معلوم نبود علیه من چه چیزی شنیده که چنین تصوری از من پیدا کرده بود. هر چند 
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تصوری را در فرمانده محور ایجاد کرده بود. به هر  بازیگوشی من نیز احتمالاً زمینۀ چنین

حال وقتی که سخن به اینجا کشید، لحظاتی سنگر در سکوت فرو رفت. پس از چند لحظه 

ببین برادر، شما که تجربۀ چند بار حضور »فرمانده لحن سخن خود را عوض کرد و گفت: 

نید که در این شرایط جوّی، ویژه کردستان را دارید، بیش از هر کسی باید بدادر جبهه به

تدارک محورهای پر پیچ و خم و کوهستانی این منطقه کار آسانی نیست. چرا وضعیتی به 

وجود آوردید که زمستان از راه نرسیده، قله، آن هم دالانی، نیاز به تدارک مجدد داشته 

 «باشد؟

اید دم؛ نبراه کحق با شماست. من هم اشتب»من هم از موقعیت استفاده کردم و گفتم: 

کردم که ایشان کردم، اما حقیقتاً گمان نمیتجربگی فرمانده نوجوان سوءاستفاده میاز بی

باید فردی ما هم نشراحتی پیشنهاد مرا بپذیرد و آن دستور کذایی را صادر کند! البته هم به

تگوی گف« دادید.می را که اولین بار است به جبهه آمده مسئول قلۀ مهمی مثل دالانی قرار

ببینم چه  تان تاسنگر حالا شما بروید به»ما که به اینجا رسید، با مهربانی و آرامش گفت: 

های سنگر هم هها تعریف کردم. بچمن به سنگر رفتم و ماوقع را برای بچه« کار باید کرد!

ز این اباشی  ا تواز جملۀ ستون پنجم فرمانده ناراحت شدند، ولی این را هم گفتند که ت

 یگوشی برداری!ها نکنی و دست از بازکاریشیرین

ز او پس  ه شددو سه روز بعد مسئول نوجوان قله به ستاد فرماندهی محور فراخواند

ه ه تنهایی بلکنهای سنگر، بار و بندیلش را جمع کرد و برگشت، بدون خداحافظی از بچه

عد و هم باد که شان به شهرستان خود برگشت! به جای او کسی آمبه همراه گردان کذایی

قی بود دم لایآفاً از دو هفته به دلیلی ناگفتنی جای خود را به سومین فرمانده که انصا

شمن دپنجم  تنها ستونسپرد! در قضیۀ دوم دیگر مغضوب فرمانده محور قرار نگرفتم و نه

انده طف فرملورد مخطاب نشدم، بلکه به خاطر نقشی که در امنیت اخلاقی قله ایفا کردم، 

م و ابراز علاقۀ او آمد حامل سلازیز قرار گرفتم. از آن پس هر که از نزد او به قله میع

 برای من بود.
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 «خدا را شکر که نشد»

گذشت و ما هم به محافظت از قلۀ استراتژیک دالانی مشغول ها میروزها و شب 

ظ وجب حفآورد و مبودیم. گاهی حوادث غیرمترقبه ما را از یکنواختی روز و شب درمی

خر پاییز بود. شد. یکی از این حوادث مربوط به اواروحیۀ رزمندگان مستقر در قله می

د که شب بو 8ندن نماز و صرف شام، ساعت آذر بعد از خوا 25غروب روز جمعه 

گهبانی نبخش، من و سید علی را صدا زد و پاس را تحویل داد و ما هم به سنگر پاس

به  های دیگرتر از شبرفتیم و در پست خود مشغول نگهبانی شدیم. آن شب واقعاً تاریک

دن گذشته بود، ادقیقه از زمان پست د 40رسید و دید زدن بسیار سخت بود. حدود نظر می

کردم( صدای یمفرستادم تنظیم )زمان را از طریق تعداد صلواتی که هنگام نگهبانی می

ن را از سنگر بیرو مستقر در پیشانی قله، همۀ افراد مستقر در قله 50گانۀ کالیبر رگبار سه

فت، گرمی انجام ر اوکشید. سه بار رگبار کالیبر که غالباً توسط فرمانده قله یا به دستو

 یروهایمه نعلامت حملۀ دشمن و یا احتمال حمله از طرف دشمن بود. در این زمان ه

باش قرار هشده اطراف قله در حالت آمادحاضر در قله باید در سنگرهای از قبل تعیین

 گرفتند.می

باش گذشته بود که بار دیگر صدای رگبار کالیبر به گوش رسید. ساعتی از حالت آماده 

ها بقیه باید به باش بود و غیر از نگهبانمعنای برطرف شدن خطر و لغو آمادهاین صدا به 

، فرمانده به سمت من آمد و گفت: 50گشتند! بعد از غرش رگبار کالیبر سنگرشان برمی

باش لغو شد، اما شما احتیاط کنید و اگر کسی را دیدید که از روبرو به سمت آماده»

دقیقه از  5هنوز « یک کنید! چون یقیناً دشمن است!درنگ شلسنگرها در حرکت است، بی

این گفتگو نگذشته بود که احساس کردم کسی یک لحظه در قسمت نوک قله بین دو 

سرعت پشت سنگی بزرگ سنگر گرفتم و داد زدم سنگ ایستاد و دوباره ناپدید شد. بهتخته

گبار گذاشتم. دوباره سید علی سرت را بدزد، اسلحه را از ضامن خارج کردم و روی حالت ر

دیدم سیاهی نمایان شد. تا خواستم انگشتم را روی ماشۀ اسلحه فشار دهم، سیاهی 
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فرمانده تا صدای « فرمانده، فرمانده، دشمن، دشمن!»نشست! با حالتی نگران فریاد زدم: 

با « کجاست؟»گفت: « دشمن!»سرعت از سنگرش بیرون آمد. به او گفتم: مرا شنید، به

شد، یقیناً در این لحظه اگر آن سیاهی دیده می« اونجا بالای صخره.»ه کردم: دست اشار

با رگبار گلوله از پای در آمده بود، چون لولۀ سه اسلحۀ آماده به سمت او نشانه رفته بود! 

ای که من نشان دادم اگر هم کسی فرمانده که فردی تیزهوش بود متوجه شد آن نقطه

شد باران میبود، چون در آن صورت اولین کسی که گلوله باشد، مطمئناً دشمن نخواهد

روم بالا ببینم اوضاع از شما هوای مرا داشته باشید؛ می»خود من بودم. از همین رو گفت: 

در حالی که همۀ حواسمان را جمع کرده بودیم تا خطری متوجه فرمانده « چه قرار است!

گرفته و از جایش بلند کرد و گفت: نشود، با کمال تعجب دیدیم که فرمانده دست کسی 

 «ای بابا، حواست کجا بود برادر؟! صدای رگبار گلولۀ کالیبر را نشنیدی؟!»

نها ایشان تدانم چرا در میان نیروهای قله، خدای من! این که فریدون است! نمی

ی ازه براتخیز نشسته بود! باش نشده و همچنان در سنگرِ انفرادی خود نیممتوجه لغو آماده

! از نگیرد های پایشاینکه خستگی پاهایش در برود یکی دو بار از جایش بلند شد تا رگ

م یک کلمه به هم کردیم، بدون اینکه بتوانینوک قله که پایین آمد فقط یکدیگر نگاه می

 زرگ رابدای خبگوییم! تنها کاری که در این زمان کردم، این بود که با همه وجودم 

دادم که یست مکه تیرم رها نشد، چون در آن صورت کسی را از د هزاران بار شکر کردم

م مانده هکنار  ر دراز کودکی یار و همراهم بود و مثل دو برادر، در سرما و گرمای روزگا

ز هم افرسنگ  تنها جسماً صدهابودیم و تا آن روز تحمل دوری هم را نداشتیم. امروز نه

 اریم!دیز متأسفانه تفاوت معناداری ایم، بلکه در تفکر و اندیشه ندور شده

بار دیگر تکرار شد. شبی از ساعت دو تا چهار شب، این قصه در اواسط مأموریت یک

ها رعایت کنم، نزد هرکدام بخشی بودم. برای اینکه عدالت را بین نگهبانمشغول پاس

کردم. فرستادم. بخشی از وقت دو ساعته را نیز در اطراف قله سرکشی میصلوات می 300

در اثنای نگهبانی از اطراف، در میان فضای تاریک قله، از طرف دامنۀ شرقی قله نوری 
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دیدم شبیه به چراغ قلمی )که معمولاً نیروهای اطلاعات در گشت و شناسایی از آن 

داد! دقت کردم و دیدم نور باریکی است که از کردند(؛ انگار داشت علامت میاستفاده می

باش قرار شود. اسلحه را مسلح کردم و به حالت آمادهاموش و روشن میطرفِ پایین قله خ

گرفتم. تا خواستم شلیک کنم نور خاموش شد. دقت کردم دیدم این نور دارد از روی سنگر 

وزید که در اثر آن آید. آرام به سنگر نزدیک شدم. آن شب باد ملایمی مینفرۀ ما میهشت

شد. هر وقت گوشۀ گونی سنگر بود بالا و پایین میگوشۀ کیسۀ گونی نیمه پری که روی 

آمد. در آن لحظه هم صورت باریک به چشم میرفت، از روزنۀ سنگر، نور فانوس بهبالا می

های سرد ها را از خواب آن شبخدا را هزار بار شکر کردم که تیر از چله رها نشد و بچه

شتم، با تعجب دیدم باز هم فریدون! بیدار نکردم. وقتی زمان پست تمام شد و به سنگر برگ

شد باز او بود که از درست در موازات همان روزنه در سنگر خوابیده است. اگر تیر رها می

آمد! گفتم خدایا این چه حکایتی است؟! بقیه ساعات آن شب را در حالی گذراندم پای درمی

سا تیر از لولۀ تفنگم رها بشد که اگر لطف خدا یارم نبود، چهکه این فکر در ذهنم مرور می

کردم؟ مادری که شده بود! آنگاه با چه رویی، چند روز دیگر در مقابل مادرش سربلند می

 ام!اش بودهبارها و بارها رهین محبت مادرانه

 

 «سینوزیت»

سوز و سرمای کردستان در زمستان برای افرادی چون ما که از یک منطقۀ معتدل  

تر و در مواقعی حتی نبود آب و بهداشت بسیار سختفرسا بود، اما بودیم طاقت

توانستیم از برف خشک و کم تحمل بود! مگر با چراغ والور و علاءالدین چقدر میغیرقابل

آب برای مصرف خوراکی و بهداشتی هشت نفر در یک سنگر آب فراهم کنیم؟ با حداکثر 

جازۀ برداشت بیش از آن را کردیم و ادو لیوان آب باید بهداشت فردی خود را مدیریت می

روز توانسته بود به  45آمده، بعد از نداشتیم. روزی اصغر خادمی به جهت ضرورت پیش

ای که از زبانش شهر مریوان برود. باور کنید وقتی از شهر به سنگر برگشت اولین جمله
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ها، وقتی وارد شهر بچه»جاری شد و موجب شلیک خنده همۀ اهل سنگر شد، این بود: 

اش را هم با انگشتان خود نگه داشته بودم رفتم دم اول با یک آفتابۀ پر از آب که لولهش

 «رفع حاجت کردم!

ام کند! واند حمتصور نیست که سه ماه تمام، بله واقعاً سه ماه نتبرای یک شمالی قابل

ا برای شانس کسی بود که در طول مأموریتش یک بار مریض شده و بالاجبار او رخوش

ه ببیمارها را  بردند )البته اگر مرضش سخت بود، چون غالباً به شهر مریوان می مداوا

مام بروند توانستند به حچنین مواقعی، افراد میکردند(. در درمانگاه نظامی دزلی منتقل می

شتی، ات بهداها در اثر کمبود امکانو تن را با آب گرم شستشو دهند! اساساً خیلی وقت

 45آمد و بیماری پوستی امری عادی بود. من در ها میبه سراغ بچه های متعددیبیماری

ردم تا الله، مسئول آب سنگر را راضی ک الحیل، قدرروز اول شاید یکی دو بار با لطایف

سان آای که شانه زدنش اندازهاجازه دهد با چند لیوان آب موی سرم را شستشو دهم، به

گفت: شدم میهر وقت مشغول شانه زدن میشود! پیرمردی هم در سنگر داشتیم که 

در پاسخش « زنی؟!پسر جان، مگر اینجا دختر هست که هی موی سرت را شانه می»

انجام  ار رااتفاقاً این خود دلیل روشنی است که من برای بهداشت این ک»گفتم: می

 «کنید!دهم نه آن چیزی که شما فکر میمی

 ی توانه حتکه دچار سردرد شدید شدم طوری مدتی از حضور ما در قله گذشته بود ک

د و ه بوحرکت نداشتم. روزهای زیادی در سنگر بستری شده بودم. برف سنگین آمد

ین ت. در اهای باریک نظامی بسته شده بود و امکان رفتن به درمانگاه وجود نداشراه

ارویی بود. دخوبی بیمارداری کرده الله مثل همیشه همانند برادری مهربان بهمدت، قدرت

م که دید سرای شدر دست نداشت، اما محبتِ بی منّتش در آن وانفسا مرهمی بود بر درده

شغول منون که ام کرده بود! در عجبم که این چه حکایتی است که اکاواخر حقیقتاً کلافه

م خواسته یاد و سوزد! شاید زمان هنگارش این بخش از خاطرات هستم نیز سرم از درد می

 ا مرور کند.خاطرش ر
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ود را خسختی توانستیم روز اسباب رفتن به درمانگاه مهیا شد. به 15به هر حال بعد از 

زیت ا سینوت شمبه درمانگاه دزلی برسانیم. پزشک حاضر در درمانگاه پس از معاینه گف

ر این بیماری آقای دکت»شنیدم. گفتم: اید. من اولین بار بود که نام این بیماری را میگرفته

های پیشانی نه. چیزی نیست. سینوس»گفت: « چیه؟ خیلی خطرناکه؟ باید بستری بشم؟!

 علت این»پرسیدم: « شود.شاءالله با چند قرص و آمپول آرام میشما چرکی شده، ان

 .«ها استعوامل متعددی داره، سرما و باد شدید یکی از آن»گفت: « بیماری چیه؟

ودم ببخش شده اسناک بود. من هم از وقتی که پبادهای قلۀ دالانی واقعاً تیز و سوز

صلواتی که در  300اندازۀ یک بخش از وقت را برای سنگر کالیبر قرار داده بودم. درست به

به همان  ماندم تا از نظر زمانی بین آنها تفاوتی نگذاشته باشم،ها میکنار سایر نگهبان

هت جادا و ز مبت و فقط برای رواندازه در سنگر کالیبر که در آن نگهبانی حضور نداش

در پیشانی قله  کردم. این سنگر هم درستمقابله با حملۀ دشمن مهیا شده بود، توقف می

انی که حقیقتاً شد؛ شلاق سوزقرار داشت و شلاق باد بر پیشانی و صورت آدم نواخته می

تی که اعدوس وتوانست جلوی سوزش آن را بگیرد. هوا چند درجه زیر صفر بود چیزی نمی

وده بشد، تو گویی داخل فریزر های تن ما برفکی میمشغول پاس دادن بودیم، تمام لباس

 ر مشغولها کنار شهید سید علی حسینی ایستاده بودم. دیدم انگاباشیم! یکی از شب

 وندید خ« سید، سر پست نگهبانی مشغول خوردن هستید؟»جویدن چیزی است! گفتم: 

ینش اد نازنی« م!که بر ریشم بسته را برداشتم و دهنم گذاشت چیزی نیست. قندیلی»گفت: 

د و چند محلۀ رودبست از توابع بابلسر بوحرف، اهل روستای ساداتبه خیر! سید آرام و کم

 وقت بعد در جبهۀ جنوب شهید شد.

ام چرکی شود و های پیشانیایستادن در برابر شلاق باد دالانی موجب شد که سینوس

درمانگاه دزلی، سینوزیت بگیرم. دو سه روز تحت درمان قرار گرفتم و با  به تعبیر دکتر

بهبودی نسبی به قله برگشتم. در همین ایام به برکت وجود آب و حمام گرم در آنجا بعد از 

گونه بود که من از روز تنی به آب زدم و پوست بدنم هم توانست نفسی تازه کند! این 45
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های شدید، سرانجام در فتم و بعد از چند سال تحمل دردکردستان سینوزیت به عاریت گر

 شهر مقدس قم به لطف الهی از شر آن خلاص شدم.

 

 «اسکی در جبهه»

ۀ ر منطقله دیکی از مسائل پیش روی رزمندگان، مسئلۀ اوقات فراغت بود. این مسئ

 تت فراغویژه کردستان بیش از مناطق دیگر مطرح بود. در منطقۀ جنوب اوقاغرب، به

گرفت و ت میها، اگر نگوییم همۀ آنها، در این منطقه صورکمتر بود، چون غالب عملیات

برای  ات لازمهای مقدماتی و توجیهرزمندگان یا درگیر عملیات بودند و یا مشغول آموزش

ه وظیفۀ بود ک دگانعمل. اساساً اوقات فراغت در این منطقه بیشتر برای آن دسته از رزمن

ت موقعی ه بهقدم جبهه را بر عهده داشتند، اما منطقۀ جنوب با توجنگهداری خطوط م

ن فراهم آامثال  هایی چون فوتبال، والیبال، دومیدانی، حتی شنا وجغرافیایی، زمینۀ ورزش

 ر و سامان دهند.توانستند اوقات فراغت خود را سآسانی میبود و رزمندگان به

اش های سر به فلک کشیدهوهمنطقۀ کردستان با آن موقعیت جغرافیایی و ک

داد تا آنها با نمی فضایی را برای عملیات در اختیار رزمندگان و فرماندهان جنگ قراراولاً،

ت و ز عملیاهای مقدماتی و توجیهات قبل اشرکت در متن عملیات و یا اشتغال به آموزش

ۀ غرب و ی منطقایفیامثال آن با مسئلۀ اوقات فراغت مواجه نباشند؛ ثانیاً، موقعیت جغرا

خصوص در فصل زمستان زمینۀ مناسبی برای حل مسئلۀ اوقات فراغت ها بهفضای قله

 د.ان دهنسام نبود تا رزمندگان بتوانند از آن بهره بگیرند و اوقات فراغت خود را

موضوع اوقات فراغت در جبهه، حقیقتاً از مسائلی مهمی است که جای مطالعۀ جدی و 

تردید نتایج حاصل از شناختی و تربیتی دارد. بیشناختی، روانهعمیق از منظر جامع

شناسی های دقیق علمای علم تعلیم و تربیت و محققین علوم اجتماعی و جامعهبررسی

تواند چراغ راه مطمئنی برای جامعۀ اسلامی و جمعیت جوان آن باشد. بسیار مهم و می

ای که داشتند رزمنده با توجه به شرایط ویژهمفید خواهد بود اگر بدانیم جوانان و نوجوانان 
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 چگونه این مسئله را حل کردند و جبهه و مسئولان آن را دچار بحران نکردند.

 مسئلۀ ر حلدبه هر حال تجربۀ حضور در منطقۀ کردستان، به من کمک کرده بود که 

یرون بای هو ود وباوقات فراغت یک گام از دیگران جلوتر باشم. در ایامی که برف سنگین 

کردم فضای داخل داد، تلاش میسنگر اجازه حضور در خارج از سنگر را به افراد نمی

نمایم.  استفادهابلقسنگر را از حالت یکنواختی درآورم و زمان را برای اهل سنگر مفید و 

کردم تا با نقل حکایات زندگی فردی و ترهای سنگر درخواست میمثال، از بزرگعنوانبه

رکود  وت وتماعی محل زندگی خود و با بیان تجربیات شخصی فضا را از رخاوضاع اج

نمند د و تواهای اعتقادی و در صورت امکان علمی توسط افراد مستعدرآورند. گاهی کلاس

تابی زهای آفتنها از شدت سرما کاسته شد، بلکه روشد. با فرارسیدن اسفندماه نهبرگزار می

ود رمای وجزاد قله از گد از سنگرها بیرون بیایند و در فضای آتوانستنزیادتر شد و افراد می

انگیز طبیعت که در اثر تابش های زیبا و دلخورشید بهره بگیرند و به تماشای صحنه

العاده لذت فوق وشد، بنشینند های اطراف تا دامنه ایجاد میهای روی قلهخورشید بر برف

 ببرند!

ای به ذهنم رسید؛ این اوقات تأمل کردم و نهایتاً ایدهگیری بهتر و بیشتر از برای بهره

در حقیقت تصویری از اسکی پلاستیکی بر صفحۀ ذهنم نقش بست. ایدۀ اسکی 

پلاستیکی را با مسئول سنگر تدارکات در میان گذاشتم و چند متر پلاستیک از او گرفتم تا 

پلاستیک، مسیر  آن تصویر را از صفحۀ ذهن به صحنۀ عین پیاده کنم. پس از تهیۀ

کوتاهی را از قله که شیب ملایم داشت انتخاب کردم و روی پلاستیک نشستم. قسمت 

عنوان فرمان از آن جلوی آن را جمع کردم و گره زدم تا در میان دو دستم قرار گیرد و به

عنوان ترمز امتحان کردم و دیدم شبیه استفاده کنم. برای اطمینان، پاشنۀ دو پا را به

توانستم اسکی را تحت فرمان خود بگیرم! بعد از راحتی میکند! بهتی عمل میترمزدس

های دیگر را تر و بعد هم قلهاینکه خیالم از خطر سقوط راحت شد، مسیرهای طولانی

امتحان کردم و در نهایت با حرکات مارپیچی هم در کارم تنوع ایجاد کردم و هم لذت 
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 بردم.بیشتری از این اختراع می

کم بر ترس خود غلبه های بدیع ایجادشده کمسنگر هم با تماشای صحنهدوستان هم 

هیۀ تد و با یکی به سمت سنگر تدارکات رفتنکردند، شوق اسکی سواری پیدا کردند و یکی

ای که اسکی سواری کار هر روز گونهبازها قرار گرفتند، بهابزار جدید اسکی در زمرۀ اسکی

ه اصغر خادمی از بقیتر اینکه در این میان، علی! از همه جالبهای قله شده بودبچه

برد، بلکه تنها خودش از این کار لذت میتر و پرکارتر شده بود؛ نهبازها مشتاقاسکی

جمعۀ  کرد. یک روز یکی از ائمۀنشاند و در لذت شریک میدیگران را نیز در ترک خود می

در ترک خود  گوار رااصغر با اصرار آن سید بزر. علیاستان یزد برای بازدید به قله آمده بود

ذت مفرح ل تر از قبل را انتخاب کرد تا میهمانش از این ورزشنشاند و مسیری طولانی

بود  مان کسیزعم خودش خاطرۀ ماندنی برای او ایجاد کند. این اصغر خادمی هببرد و به

له را نگاه کنم نه قتوانم بالای یداند که نه مشمس الله! خدا می»که روز اول گفته بود: 

 «پایین آن را، چون در هر دو صورت به ته دره سقوط خواهم کرد!

 

 «پس از ده سال»

رانجام سروز از سه ماه گذشت که  15مأموریت کردستان تمام شد و طبق معمول 

عد از لامت بسبه  نیروهای جایگزین از راه رسیدند و همۀ هفت نفری که اعزام شده بودیم

قۀ عملیاتی در منط 5سه ماه و نیم به محل برگشتیم. در این مدت، عملیات والفجر 

ن در ای ستانچنگوله، حدفاصل مهران و دهلران، انجام گرفته بود. عدۀ زیادی از دو

میمی و طور که پیش از این اشاره کردم، دوست صعملیات مجروح و شهید شدند. همان

آلودش در ملیات به شهادت رسید و جسم خونعکلاسی عزیزم صالح کریمی در این هم

ت ن عملیامحله نیز در آمنطقه ماند و روح بزرگش آسمانی شد. برخی از دوستان مریج

سیب کمرش آ وکرد موج انفجار خورده شرکت کرده بودند که فقط یک نفر از آنها ادعا می

 دیده است.
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قصد گذراند، بهخرش را میپس از یک هفته استراحت در حالی که اسفندماه روزهای آ 

یاط تی از حپرسی از دوستان و مدیر به دبیرستان امام خمینی رفتم. وقدیدار و احوال

ه در عملیات کهای مدرسه را دیدم مدرسه وارد سالن شدم با تعجب عکس چند تن از بچه

لام س ا ذوقفتم و برشهید شده بودند. ابتدا به سراغ آقای مرغی مدیر دبیرستان  5والفجر 

از دفتردار  وگذاشته  آقا ما را سرکار»تنها جواب سلامم را نداد، بلکه با اخم گفت: کردم. نه

وقت در روز آخری که رود، آننامۀ اشتغال به تحصیل گرفته و برای ثبت به سپاه می

رسم دارم د گوید: امسال قصدخواهد به جبهه برود، سر ما را شیره مالیده و میفردایش می

خواستی وارد جوری میدی بگیرم تا در کنکور موفق و راهی دانشگاه شوم! اینرا ج

ر آن دید که ما بودشاولاً من چنین قولی به شما نداده بودم. این »گفتم: « دانشگاه شوی؟

دادم! ثانیاً ان ا تکرروز گفتید امسال باید درس بخوانی و وارد دانشگاه شوی. من فقط سرم 

خره و بالا مدم!آثالثاً الآن هم از دانشگاه جبهه به محضر شما  جواب سلام واجب است!

نده خکشی تا منت بعد شروع کردم به« اینکه علت پاسخ ندادن شما به نامه نیز روشن شد!

 به لبش آمد.

کرد. برای برطرف کردن خستگی مأموریت و سال، روزهای آخرش را طی می 

 ومعنوی  از به یک برنامۀدبیرستان نی های سال آخرتجدیدقوا برای دنبال کردن درس

ق یم دیگر توفیکه به همراه خانواده به مشهد مشرف شده بود 53زیارت داشتم. از سال 

هاد دادم به ن پیشنوستادزیارت دوبارۀ حرم امام رئوف را پیدا نکرده بودم. به دو سه نفر از 

ضجع شریف کنار م را در 63مشهد سفر کنیم تا بعد از ده سال هم لحظۀ تحویل سال 

در  زاده برویم که برای مدت زیادیها باشیم و هم به ملاقات نادر حسنامام مهربانی

بود و  گرفته قرار بستری بود و ده بار تحت عمل جراحی علیه السلامبیمارستان امام رضا 

 به تقویت روحیه نیاز داشت.

هرستان محمودآباد سوار بلیت تهیه کردیم و از ش علیه السلامبه لطف آقا امام رضا  

حرکت کردیم و در آخرین شب  علیه السلاماتوبوس شدیم. به سمت شهر مشهدالرضا 
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ای در جنب باغ نادر برسانیم. ظهر روز بعد، هنگام توانستیم خود را به مسافرخانه 62سال 

: ها گفتتحویل سال به قصد زیارت به حرم رفتیم. بعد از خواندن نماز زیارت، یکی از بچه

موافق هستید ساعت تحویل سال را کنار تخت نادر باشیم تا او را هم از تنهایی »

ها با این پیشنهاد موافقت کردند. از حرم به بیمارستانی که مزین به نام بچه« دربیاوریم؟

علیه را در پرتو نور علی ابن موسی الرضا  63آن امام رئوف بود رفتیم و تحویل سال 

 گذراندیم.در کنار نادر  السلام

راه وحش رفتیم. اولین بار به همها به باغسه روز در مشهد بودیم. یک روز با بچه

ید خاطره ای تجد. برخانواده به آنجا رفته بودم. خاطرۀ خوشی از آنجا در ذهنم مانده بود

ال سود ده ز حدارفتیم. این بار سوار فیل شدیم و عکس یادگاری گرفتیم. این عکس بعد 

یم، شهد رفته بودکه به همراه خانم و دخترم به زیارت م 73دسرساز شد! سال برای من در

باس للبس به موحش ببرم. من که دخترم اصرار داشت که او را برای دیدن حیوانات به باغ

ب نیست انی خوروح روحانیت بودم، سختم بود. از او اصرار و از من هم انکار که برای یک

اگر »فت: گشد و میمید هستند تماشا کند. او متوجه منظورم نبرود و حیواناتی را که در بن

سش را ن عکتماشای حیوانات توی قفس بد است، پس تو چرا رفتی و سوار فیل شدی؟ م

رب برم که خودم بیرون دبه این شرط شما را به آنجا می»ای نبود. گفتم: چاره« دیدم!

 «وحش منتظر شما بمانم.باغ

ها نباشد. اتفاقاً اول صبح خلوت بود. من هم برای اینکه بچه صبح زود رفتیم تا شلوغ

وحش شدم، اما در یک گوشۀ حیاط ایستادم. عطیه با تنها نباشند، با آنها وارد حیاط باغ

کردند. یک لحظه متوجه شدم گوریلی زدند و حیوانات در قفس را تماشا میمادرش دور می

، زیر یک درخت نشسته و دستش را روی انددر محوطه بازی که دورش سیم توری زده

ای مکدر به من خیره شده است. حقیقتاً خجالت کشیدم. رو کردم به زانو گذاشته و با چهره

به خدا من با آمدن »کرد و گفتم: خیره نگاهم میبسته که همچنان داشت خیرهحیوان زبان

ن حرفم سرش را انداخت او بعد از ای« به اینجا موافق نبودم، فقط به خاطر دخترم آمدم!



 163      بخش دوم: دورۀ دفاع مقدس

 پایین و تا زمانی که آنجا بودیم سرش را بلند نکرد.

ه باقعاً ویت که و کسب معنو علیه السلامبعد از سه روز حضور در مشهدالرضا  63سال  

ه کار ساید بدل نشست، به محل برگشتیم. سال آخر دبیرستان بودم و در وقت محدودی 

تحان ت، بعد هم امآخر سالِ مدرسه در اواخر اردیبهشدادم؛ امتحانات سنگین را انجام می

اید ین کارها را باشد و آماده شدن برای شرکت در کنکور. همۀ نهایی که خرداد برگزار می

الله که به خاطر شهادت برادرش عبدالله دادم. دوستم فرجماهه انجام میدر بازۀ زمانی یک

هه و رزم در جب ایثار افلۀکند، برای اینکه از ق نتوانسته بود ما را در اعزام به جبهه همراهی

های درسی مرا زوهجباز نماند، علیرغم اشتغال به تحصیل در سال سوم دبیرستان، برخی از 

 هم تهیه کرده بود.

شناسی که کتابش هم در آن ای درس زیستصفحه 400رونویسی جزوۀ پرحجم و 

آقای  شناسی سال چهارم،زیست سال چاپ نشده بود، واقعاً کار سنگینی بود. دبیر

رائه صورت شفاهی اگشا، سه روز در هفته هر بار چندین صفحه از کتاب زیست را بهچهره

الله هم پایان هفته آن را از یکی از نوشتند. فرجآموزان جزوۀ آن را میداد و دانشمی

های وهجز کرد. وقتی از جبهه برگشتم، آمد منزل ما وی میگرفت و رونویسها میبچه

رداشته بدوشم  ی ازدرس زیست و شیمی و یکی دو درس دیگر را به من داد. واقعاً بار بزرگ

یقتاً م حقبود. در آن روزهایی که هیچ وقتی برای شرکت در کلاس رزمندگان نداشت

کی دو خصوص وقتی جزوۀ زیست را دیدم کلی ذوق کردم، چون یبهترین هدیه بود؛ به

ه ۀ جزوکه در کلاس حضور داشتم، متوجه شده بودم که تهیماه اول سال تحصیلی 

 گشا چقدر مشکل است!خصوص درس دبیر چهرهبه

بالاخره به لطف الهی و به کمک دوست عزیزی که بعدها یکی از عوامل مؤثر در 

ورودم به حوزۀ مقدس قم شد، توانستم هر سه کار را انجام دهم. البته در دو کار اول کاملاً 

و در کنکور هم علیرغم کمبود زمان موفقیت نسبی داشتم. قصد من از شرکت موفق شدم 

ها شرکت نکرده بودم و بنا در امتحان نهایی آخر سال قبولی در امتحانات نبود. در کلاس
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داشتم صرفاً برای کسب تجربه در امتحان شرکت کنم و سال چهارم را سر کلاس حاضر 

هر چند خدای علیم و مهربان در سربرگ شوم تا بعد در رشتۀ پزشکی قبول شوم. 

 ام چیز دیگری نوشته بود!زندگی

 

 «آوری برنججمع»

رزی گانه گذشت و در فصل تابستان نیز کار کشاوبه امتحانات سه 63فصل اول سال  

ول ه فصل اسماهه دادا شیرافکن به جبهۀ غرب، دست به دست هم دادند تا و مأموریت نه

فته هدت یک مبه  محروم بمانم؛ هر چند اواخر شهریور توانستم سال را از حضور در جبهه

یه مرۀ بقزگاه در خود را به جبهۀ جنوب برسانم. این مرحله از حضور در جبهه را هیچ

ج شت برنز بردااهای حضور قرار ندادم، چون برای رزم و فعالیت نظامی نبود. پس مرتبه

جمن ی تصمیم گرفت با همکاری انودمحله، پایگاه شهید شیرتوسط کشاورزان مریج

ز اصورت مستقیم آوری برنج از مردم روستا، آن محموله را بهاسلامی محل، پس از جمع

ار یعنی هم ککربلا در اهواز تحویل دهد. مسئولیت این  25محله به تدارکات لشکر مریج

اسلامی  انجمنمحله را بر عهدۀ گروه تبلیغات آوری برنج از اهالی مریجتبلیغات و هم جمع

 گذاشتند. در آن زمان ریاست این گروه بر عهدۀ من بود.

ی پرویز کرد از من، و موتور تیلر از آقاوسیلۀ آن مداحی میبلندگوی دستی که پدر به 

آوری برنج از سه بخش محل. اکنون که پور؛ شروع کردیم به تبلیغات و جمعیوسف

تلفن به  است. امروز زنگ 98وردین فر 30مشغول نگارش این بخش از خاطرات هستم 

ز . بعد ارزم قدیمی و پدرخانم امروز، علی آقای نیکزاد بودصدا درآمد؛ پشت خط هم

پور، سفپرسی از ایشان پرسیدم از محل چه خبر؟ پاسخ داد که دیشب پرویز یواحوال

فتم: گ رفته! خانم، به خاطر فشارخون بالا سکته مغزی کرده و به رحمت خداپسرخالۀ حاج

رویز پآوری برنج به همراه اکبر! عجب اتفاقی! همین الآن مشغول نوشتن خاطرۀ جمعالله

 رزمان شهیدش محشور کند.پور بودم! خدایش بیامرزد و با همیوسف
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اخلاق گروه تر و یکی از اعضای فعال و بسیار خوشپرویز ده سالی از من بزرگ 

 72. سال عال بودمشرب و در امور خیر فآزار و خوشتبلیغات انجمن بود. او فردی واقعاً بی

س از عیادت رفتم، یک روز پرویز پکه ماه مبارک در مسجد جامع بالا محله منبر می

هم به  ترش، برای نماز ظهر و عصر به مسجد آمد و بعد از سخنرانی باخواهر بزرگ

دم یک انی خود برای مرآقا، در جلسات سخنرحاج»محله برگشتیم. در میانۀ راه گفت: میان

گر چه چرا م»گفتم: « الناس روایات و آیات بیشتری بخوانید!ها و حقمقدار از بدهکاری

ای از جیب خود درآورد و رچههای همیشگی دفترویی و خندهبا خوش« اتفاقی افتاده است؟

یت در نز عصباامتی نشانم داد؛ دیدم اسامی زیادی در آن نوشته. با خنده بدون اینکه علا

 چهره داشته باشد، ادامه داد:

دها تومان خرید برند شهر و صاین بنده خداها من و مزدا هزارم را کرایه کرده و می

ار خود را از کنم. وقتی درب خانه بکنند. من هم برایشان تا درب منزلشان حمل میمی

« ابل ده تومن!ناق»گویم: می« مش پرویز کرایه چند شد؟»گویند: ماشین پیاده کردند، می

زحمت در دفترچۀ یادداشتت بنویس. بی»گویند: بندند میدر حالی که درب منزل را می

 د، نوبتتان را بیامرزد پول کلان خرید را داریآخه خدا پدر« کنیم!شاءالله بعداً حساب میان

 کنید؟!که به کرایه رسید نسیه حساب می

هزار  30آقا، خدا شاهد است، حاج»: شد گفتاش بلندتر میدر حالی که صدای خنده 

شان را هه کرایست کتومان کرایه از این بندگان خدا طلب دارم و بعضی از آنها چند سال ا

م این را ه« شان را بدهند!کشم که به آنها بگویم بدهکاریاند! من هم خجالت مینداده

ه از موننیک  بگویم که در آن زمان سی هزار تومان حقیقتاً پول زیادی بود. این

ران کرایه داد نگران خرید باشند، اما نگردم اجازه میماخلاقی پرویز بود که به خوش

 ناچیزش نباشند.

آوری برنج را به من و گروه تبلیغات وقتی انجمن و پایگاه، مسئولیت تبلیغ و جمع

تخار سپردند، از پرویز درخواست کردم خودش به همراه موتور تیلر به کمک بیاید. با اف
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کردیم و من با بلندگوی پذیرفت. به مدت یک هفته عصرها از پایین محل شروع می

های حماسی خواند، نواری از نوحهدستی که پدر روز عاشورا با استفاده از آن نوحه می

کردم که برای رزمندگان اسلام برنج کردم و در میان آن اعلام میآهنگران پخش می

اندازۀ های جالبی از مردم دیدم. هر کسی بهک هفته صحنهکنیم. در آن یآوری میجمع

دادند. در آن مدت کرد، ما را نیز مورد لطف قرار میوسع خود در این امر خیر مشارکت می

اندازۀ ظرفیت دو نسیان بار یعنی حدود شش تن  برنج طارم از مردم جمع توانستیم به

 کنیم.

آوری برنج بودیم، عدر حال تبلیغات و جم محلههای میانیادم هست در یکی از کوچه 

کردیم و می آوردند ولی ما از پذیرفتن آن اجتنابالبته مردم کالاهای دیگر هم می

ادر م دیدم مآوری کنیم. آخر کوچه که رسیدیگفتیم این بار قصد داریم فقط برنج جمعمی

یشان ادرب منزل کند که به سمت های تیم فوتبال، از دور اشاره میبازییکی از هم

 ند، آمدکآلایش که خدایش رحمت برویم. وقتی به عقب برگشتیم، این مادر ساده و بی

 شنید، ما راپسرعمو، بابای داوود وقتی صدای تبلیغات ش»جلوی موتور تیلر و گفت: 

شما را  ا صداینه تخودش را زد به آن راه و از اتاق بیرون آمد و رفت داخل باغِ پشت خا

به شما  آوردم نج رامجبور بشود برنج بیاورد! اما من از سهم خودم این لنگۀ برنشنود که 

، ق دارمحرزی بدهم تا به رزمندگان عزیز برسانید، بالاخره من هم از محصولات کشاو

گفت: « شود!میمادر بدون اجازۀ شوهرتان که ن»گفتم: « خواهم مثل او خسیس باشم!نمی

ون ودم، چطلع بممن هم از این امر « ارث پدری دارم! از سهم خودم برداشتم. من خودم»

 ت.هایش گفته بود که مادرم از پدربزرگم زمین به ارث برده اسپسرش در صحبت

زاده و قاسمعلی زارع )که های محمدعلی اسماعیلآوری برنج، نیسان وانتپس از جمع 

دیم و به همراه خودش از اعضای تبلیغات انجمن اسلامی محل بود( را پر از برنج کر

هوشنگ مریجی، فرمانده پایگاه و سبحان مشمولی به سمت اهواز حرکت کردیم. عصر 

کربلا رسیدیم. شب استراحت  25روز بعد به پایگاه شهید بهشتی، مقر تدارکات لشکر 
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کردیم. البته ما که از هوای لطیف و نسبتاً خنک شمال به اهواز شرجی و گرم رسیده 

ن پهلو به آن پهلو شدیم و تازه پس از نماز صبح دو ساعتی خوابیدیم. بودیم تا صبح از ای

طرف انبار رفتیم و برنج را به مسئول تدارکات تحویل دادیم و رسید صبح به 8ساعت 

های محل گرفتیم. بعد از برگشت دو سه تا کپی از آن رسید گرفتیم و درب برخی از مغازه

 .زدیم تا گزارشی هم به مردم داده باشیم

ده بهه نشجدر  بعد از تحویل برنج، دو رانندۀ نیسان که تا به حال موفق به حضور 

ا آنها گیرد تببهه جبودند از مسئول پایگاه شهید شیرودی درخواست کردند مجوز بازدید از 

و به  ز گرفتمجو هم بتوانند از خرمشهر و آبادان بازدید کنند. هوشنگ از پرسنلی لشکر

م ت بودیحرک دیم. از شانس آنها، در جادۀ اهواز به خرمشهر درسمت خرمشهر حرکت کر

ین اند. به ها درآمد تا جلو حملۀ هواپیمای عراقی را بگیرکه ناگهان صدای ضد هوایی

ک یعد از ره بترتیب، این دو عزیز هم حس حضور در جبهۀ واقعی را درک کردند. بالاخ

 هفته حضور در منطقه به محل برگشتیم.

. یکی ه بودمرفت زگشت از منطقه، برای شرکت در مراسم عزاداری به حسینیهبعد از با 

و  دم مدرسهامروز رفته بو»های سال چهارمی را دیدم. با ذوق و شوق خبر داد: از بچه

 گفت:« جوری شد؟ای بابا! چرا این»گفتم: « شدگان بود!دیدم اسم شما در لیست قبول

از  ما بعد آقا را نگاه!: »با تعجب گفت« بول شوم!خواستم قآخه نمی»گفتم: « یعنی چی؟»

م هوقت شما که حتی کلاس دو سال درجا زدن کلی ذوق کردیم که قبول شدیم، آن

زش خواهم بروم آموآخه من می»گفتم: « نیامدی، ناراحت هستی که چرا قبول شدی!

س شرکت شدم در کلاعلاوه اگر امسال قبول نمیخلبانی، باید معدلم بالا باشد. به

 «خواهم برسم.خواندم تا بتوانم به چیزی که میها را جدی میکردم و درسمی

تا حدودی اقدامات ابتدایی را جهت ورود به دانشکدۀ خلبانی انجام داده بودم، اما به  

خاطر نمرۀ معدل کل پذیرفته نشدم. معدلم به چهارده نرسیده بود و یکی از شرایط آنها 

ای که اصلاً . هرچه اصرار کردم که بالاخره شما باید بین رزمندههم معدل چهارده بود
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کلاس نرفته و دیگری تفاوت قائل شوید، اعتنایی نکردند و گفتند در ارتش قانون حرف 

نام، یک روز که به مدرسه رفته بودم، قضیه را برای زند! بعد از گذشت زمان ثبتاول را می

گرفتم امروز ها بیشتر میدر یکی از درس مدیر تعریف کردم و گفتم اگر یک نمره

توانستم به دانشکدۀ خلبانی بروم. معلم زبانمان که شخصی باسواد و جدی بود و از می

زدۀ خرمشهر به بابلسر مهاجرت کرده بود، در دفتر حاضر بود و متوجه گفتگوی شهر جنگ

حالا که »م: گفت« گفتید تا به شما نمره بدهم!ای کاش می»بین ما شد. او گفت: 

توانند با اتفاقاً سال بعد در اطلاعیه پذیرش دیدم که نوشته بودند رزمندگان می« گذشت.

به بالا در امتحانات نیروی هوایی شرکت کنند! البته در این زمان دیگر شرط  12معدل 

 اصلی سلامت جسمی را نداشتم!

 

 «خوب شد که نشد»

د. بو 60 سال شاید اولین باری که تحصیل علوم حوزوی در ذهنم جرقه زد، دهۀ محرم

العظمی اللهوالمسلمین سید عربعلی جباری از طرف حضرت آیتالاسلامآن زمان حجت

ر دنقلاب، اعنوان مبلّغ به حسینیه محلۀ ما آمده بود. پیش از به &میرزا هاشم آملی 

ورد لغانی ممحله، ازباران، کاردگر محله و امثال آن، تنها مبمریجهای بزرگی مثل محله

اهالی  نامه داشته باشند، چون غالبالله آملی معرفیپذیرش اهالی بودند که از طرف آیت

 گرچه تقریباً ابود،  انانمقلد ایشان بودند. بعد از انقلاب هم این مرجع تقلید مورداحترام جو

 همه مقلد امام شده بودند!

آقای جباری که یکی از طلاب جوان و فاضل حوزۀ علمیه قم و اهل بهشهر مازندران  

اخلاق های انقلابی خود انگیزۀ حضور در حوزه را در من ایجاد کرد. خوشبود، با سخنرانی

خواست تا پیش از سخنرانی او مداحی کنم. رفتار و بیان بود و هر شب از من میو خوش

مندی من به حوزه و علوم ه خود از طلاب رزمنده بود، در علاقهگفتار این سید بزرگوار ک

پس  61دینی بسیار مؤثر بود، اما این جرقه تنها یک سال در ذهنم دوام داشت، چون سال 
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ها تصمیم گرفتیم دو سه ماهه در مسیر برگشت با چند نفر از بچهاز پایان مأموریت سه

لی در قم باشیم.  روز دوم بود که در روزی میهمان حضرت معصومه و دوستان طلبه مح

های دو سه نفری مسجد بالای سرِ حضرت معصومه دیدم جمع کثیری از طلاب در حلقه

شود! از مراد که دور هم نشسته و گاهی هم صدایشان از حد معمول بلندتر می

« خوانند!دارند درس می»گفت: « کنند؟اینها چه کار می»پسرعمویش طلبه بود پرسیدم: 

من حوزه بیا نیستم! من که »گفتم: « آره!»گفت: « یعنی اینجا حوزه است؟»فتم: گ

غافل از اینکه آن مسجد در حقیقت یکی از « توانم این سروصدا را تحمل کنم!نمی

اصطلاح های خود را مرور یا بهجاهایی بود که طلاب حوزه در آن با یکدیگر درس

 طلبگی از ذهنم بیرون رفت.کردند! هرچه بود فکر حوزویان مباحثه می

ه مهرما م تااز این قضیه دو سال گذشت و من در این مدت درگیر جنگ و جبهه بود 

ن مبود که التحصیل شدم. متوجه شده بودم که حوزه چیزی نکه از دبیرستان فارغ 63سال 

م م اقدالمیۀ قکردم. این بار تصمیم گرفتم برای تحصیل علوم دینی در حوزۀ عتصور می

رایم آقا جباری نوشتم و از او خواستم شرایط حضور در حوزه را بای به حاجنم. نامهک

زمان » وجو کند. او هم بعد استعلام از حوزه در پاسخ به درخواستِ من نوشت:پرس

شما سعی  پذیرش حوزه گذشته است، طلاب موردنیاز حوزه برای امسال پذیرش شدند،

نویسی رهشاءالله بتوانی در پذیها مشغول کنی تا اننکن خودت را در حوزۀ یکی از شهرستا

 «سال بعد اقدام کنی!

موضوع را با پدر در میان گذاشتم و برای اینکه یک سال از عمرم را از دست ندهم، به  

خواندند های محل در آن درس میمدرسۀ علمیۀ فیضیۀ شهرستان بابل که چند تن از بچه

سه را به من داده بودند. از خوابگاه، یکی از طلاب مرا مراجعه کردم. آدرس خوابگاه مدر

همراهی کرد تا به ساختمان مدیریت آموزشی مدرسه رسیدیم. در مسیر، من از طلبۀ 

جوانی که هنوز معمم نشده بود ولی عبای طلبگی بر دوش گذاشته بود، دربارۀ وضعیت 

باید طلاب در حوزۀ  طلبگی و درس و مدرسه و نحوۀ آموزش علوم دینی، مدت زمانی که
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توانند بعد از یک سال در شهرستان حضور داشته باشند و اینکه آیا اساساً طلاب مدرسه می

وجو کردم. پس از حوزۀ علمیه قم ادامه تحصیل دهند یا نه و مسائلی از این دست، پرس

 چند دقیقه به مدرسۀ فیضیه رسیدیم.

ن آکردۀ نجف بود. تحصیل ز علمایالله فاضل امدرسۀ فیضیه بابل تحت مدیریت آیت 

آقای محمدی. عرض کردم روز خودش حضور نداشت، رفتیم خدمت معاونش حاج

: گفت خواهم درس طلبگی بخوانم. هنوز حرفم تمام نشده بود که طلبۀ مذکورمی

یک  خواهد بعد ازآقا، ایشان قصد ندارد بیش از یک سال در این مدرسه بماند، میحاج»

دار ی معنا، نگاهمن که از این حرکت او تعجب کرده بودم« علمیۀ قم برود!سال به حوزۀ 

ن من چنی آقا محمدی تا متوجه شد کهحاج« عجب رازداری!»به او کردم و زیر لب گفتم: 

: گفتم« مانی!باید پدرت تعهد دهد که شما سه سال در این مدرسه ب»قصدی دارم گفت: 

فتم. ه پدر گن هم قضیه را بمراضی نشد که نشد! « نام کنید؟حالا نمیشه شما از من ثبت»

 مرت تلفعاینجا »گفت: « چه ایرادی دارد؟»ایشان سرسختانه مخالفت کرد! گفتم: 

ای جز رههر چه کردم نشد، من هم چا« شود. اگر بخواهی قم بروی مخالفتی ندارم.می

 رفتن به خدمت سربازی نداشتم.

دیدم و از دم و آن را از چشم آن طلبه میآمده ناراحت بوها از قضیۀ پیشمدت 

بلکه برای سلامتی و سعادتش تنها از او شاکی نبودم،اما بعدها نهرفتارش عصبانی بودم،

چقدر »گفتم: کردم و میکردم؛ خدای حکیم و علیم را با همه وجودم شکر میدعا می

 محمود گواربزر چون در آن صورت بسیار بعید بود تحت فرمان شهید« خوب شد که نشد!

فهمم که خداوند خوبی میالله قرار بگیرم. امروز بهکاوه، بندۀ خالص خدا و محبوب روح

گاه ندیدمش، شامل حال ای که بعد از آن هیچوسیلۀ زبان آن طلبهلطیف، لطف خود را به

ه شاءالله بنبندۀ کوچکی چون من کرد و مرا از مسیر دیگری وارد حوزۀ قم کرد که ا

 ل خواهم گفت.تفصی

بارها در دل گفتم چه خوب شد که آن روز طلبۀ مدرسه فیضیه بابل نشدم، چون در  
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آبادی و دیگر نشینی شهیدان کاوه، سبحانی، بسکآن صورت معلوم نبود توفیق هم

بسا ام شده، پیدا کنم. چهدوستان بدری و ظفری را که امروز امید شفاعتشان انگیزه زندگی

راحتی از دست های رزم را بههای بدر و ظفر و سایر عرصهملیاتتوفیق شرکت در ع

دادم و از سفرۀ پرمهر جانبازی محروم و تا ابد در حسرت دلدادگی آبراه شط علی می

 ماندم.می

 

 «غازهای محل»

 طف خدایلتردید، در عرصۀ زندگی بشر، تقدیر الهی به هر صورت که رقم بخورد، بی

ت یدان سخنیاز، بندۀ نیازمندش را در مفرین است؛ خالق بیآحکیم و قادر در آن نقش

ین ، از امانیززندگی تنها نخواهد گذاشت. حکایت ناکامی ایدۀ طلبگی من در آن بستر 

ا ا نداشتم، خود ررآمادگی لازم برای موفقیت در کنکور  63قاعدۀ کلی مستثنا نبود؛ سال 

بهه جزمانی که در وم سال بودم و مدتولد نیمۀ دوظیفه مهیا کردم. متبرای خدمت نظام

 18چون زمان حضور در جبهه زیر عنوان خدمت سربازی محسوب نشد،مأموریت داشتم، به

ر کرد نگ تغییجشدم. البته این قانون بعد از اتمام سال بودم و مشمول خدمت سربازی نمی

 گردید.و به مقدار حضور در جبهه از خدمت سربازی کسر می

بر  وظیفه سدارم برای خدمت سربازی به سپاه بابلسر مراجعه و لباس پاتصمیم گرفت 

باید خدمت  تقد بودنام در دورۀ پاسدار وظیفه بود. معتن کنم، اما دادا شیرافکن مخالف ثبت

 وآبدیده شوم  انعطاف ارتش،سربازی خود را در ارتش بگذرانم تا در اثر قوانین غیرقابل

ز مثل ارتش اه هنور سپزند! بر این باور بود که دورۀ سربازی دنظم حرف اول را در رفتارم ب

ود چون بدادا  ق باخشک و غیر منعطف نیست و با دورۀ بسیج چندان تفاوتی ندارد. البته ح

سپاه  سمیرهای در دورۀ اول جذب پاسدار وظیفه، نیروهای موظف تفاوت چندانی با نیرو

 نداشتند! 

ام؛ اما حقیقتاً دیگر آن کرد نظم لازم را به دست نیاوردهمیدانم چرا دادا هنوز فکر نمی
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های رزمنده و شمس الله اعزام اول و دوم نبودم و با چند دوره حضور در میان بچه

 تر شده بودم!بسیجی، پخته

ود به خرفی همیشه نظر دادای مهربان برای من چراغ راه بود، بنابراین برای مع

ک ه مدرکمشمولینی »ان آمل مراجعه کردم. گفتند: گروهان ارتش مستقر در شهرست

ه همراه ب« نند.کرفی تحصیلی آنها از دیپلم به بالا باشد باید خودشان را به هنگ ساری مع

های دوران دبیرستان را بدون حضور در های محل که تمام کلاسیکی از همکلاسی

شد،  ه قبول خواهمگفت دانشگابود و خیلی مطمئن می صورت کامل گذراندهجبهه، به

خدمت را تشکیل بهنام به هنگ ساری مراجعه کردیم. خیلی زود پروندۀ آمادهجهت ثبت

 دادند و گفتند منتظر بمانید تا تاریخ دقیق اعزام را اعلام کنیم.

و  ست. منف نیدر مسیر برگشت از ساری اتفاق جالبی افتاد که نقل آن خالی از لط 

. به سمت بابلسر شدیم -بوسی خط ساری سوار مینی ام برای برگشتدوست همکلاسی

تن  ایی بهمریکآدو تا صندلی خالیِ ردیف آخر رفتیم. آقایی با ظاهری شیک که اورکتی 

ورکت اها این هبیداشت در صندلی آخر کنار پنجره نشسته بود. آن روزها در میان بچه مذ

 ای که آنم یک اورکت کرهطرف آب بود! من همعمول نبود و حتی سمبل طرفداری از آن

رش م و کناها بود، به تن داشتم. به رسم ادب سلام کردروزها پوشش معمول بچه بسیجی

 «بسیجی هستی؟»نشستم. پس از جواب سلام پرسید: 

 «نام کنم!تنه مشمول خدمت سربازی هستم. رفته بودم تا در هنگ ساری ثب»گفتم: 

اهل کدام »ادامه داد: « کند!رد زندگی میا مرالله! سربازی خوبه، آدم بارک»گفت: 

 «شهرستانی؟

 «روستایی هستم.» -

 «کدام روستا؟: »

 «شناسی یکی از روستاهای آمل است.شما نمی» -

 «کدامش؟!: »
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 «محله.مریج» -

د به بعد هم شروع کر« محله هستید!عجب! شما اهل روستای مریج»خندید و گفت: 

ا یای آنهیکی نام برد و از اخلاق و سجال را یکیهای آن؛ بزرگان محوصف محل و آدم

 کرد! های خوشمزه محل تعریفذیذ و میوهلوتاب از غذاهای سخن گفت. بعد هم با آب

محله مریج ز کجااشما »من که از اطلاعات دقیق و زیاد او تعجب کرده بودم، پرسیدم: 

 «شناسید؟و اهالی آن را می

 !«بودیم کوتاهی در آن منطقه نیمچه اربابما یک زمان »با لبخند پاسخ داد: 

ر ور فرااز کش با نگاه به ظاهرش به خودم گفتم چه عجب« ارباب؟!»با تعجب گفتم:  

 ال پیشسیلی خنکرده؟ تازه چقدر جوان و سرحال مانده است! چون بحث ارباب و رعیتی 

به آنها شنیده بودم،  ترها راجعهایی که از بزرگمحله از میان رفته بود. با داستاندر مریج

لیۀ آنها! قوق اوتن حشروع کردم به بیان رفتارهای نامناسب اربابان با رعیت و نادیده گرف

اع ابان دیگر دفآرامی و با لبخند از رفتار خود و اربتنها عصبانی نشد، بلکه بهجالب اینکه نه

ها سال ر طیکرد و از خدمات خود به محل و اهالی سخن گفت! این در حالی بود که د

 دیدم!نمی اصطلاح خدماتزندگی در روستای مورد اشارۀ او، اسناد و شواهدی از آن به

ای آق»د: دا زهمچنان مشغول گفتگو بودیم و هنوز به ایستگاه نرسیده بودیم که ص 

است. وقتی خواهد بدانم منزلش کجاحساس کرده بودم که نمی« شوم!راننده پیاده می

 ت و سرمای گفت که مغز استخوانم درد گرفکرد، رو کرد به من و جملهبوس توقف مینی

 «سلام مرا به غازهای محل برسانید!»سوت کشید! بدون خداحافظی گفت: 

منشان است. ملاحظه تأمل است، روحیۀ ارباب و اربابآنچه در این قصۀ پر غصه قابل 

ست، اما در طول گفتگوی توانها با مردم کرد آنچه میانصاف سالکردید که این بی

تنها اصلاً وضع و احوال شناخت، نهتک بزرگان محل را میمان علیرغم اینکه تکدونفره

آنها را نپرسید که آیا زنده هستند یا نه بلکه در هنگام پیاده شدن از ماشین وقیحانه گفت 

خود قائل های تحت فرمان سلام مرا به غازهای محل برسانید! اصولاً ارزشی برای انسان
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شود؛ فرقی وضوح دیده مینبودند. بدون شک این روحیه در تمام اربابان دیروز و امروز به

 کند این ارباب، دایرۀ حکومتش یک دهات و منطقه باشد یا یک کشور!هم نمی

 

 «درخواست ناقص»

م ن اعزازما پس از تشکیل پرونده در هنگ ساری به منزل برگشتیم و منتظر اعلام 

فرمانده  وشنگ،روز و شب در پایگاه و انجمن مشغول فعالیت بودیم. یک روز هماندیم. 

قت ولآن چه ا»گفتم: « شمس الله، فکر کنم دانشگاه قبول شده باشی!»پایگاه گفت: 

تم: گف« د!ه بودنآخه چند روز پیش برای تحقیق آمد»گفت: « دانشگاه است! از کجا میگی؟

ز کدام ودم! ابنویسی نکرده د، اما من که جایی نامنه. شاید برای چیز دیگری آمده باشن»

افکن ادا شیرشب از د« از طرف سپاه آمده بودند!»گفت: « ارگان برای تحقیق آمدند؟

 تحقیق از من چیست. وجو کند که داستانخواستم پرس

ارد قصد د ۀ دومظاهراً سپاه برای دور»فردای آن شب که دادا از سپاه برگشت، گفت: 

 دمت راخولین وظیفه جذب کند. برای تکمیل ظرفیت خود، اسامی تعدادی از مشمپاسدار 

نوان حت عتاز هنگ ساری گرفته تا تحقیق کنند و در صورت داشتن شرایط موردنظر، 

سپاه  رتش بهت از احالا که قرار اس»من هم گفتم: « پاسدار وظیفه به منطقه اعزام کنند.

ن سمت ایجان قطریق سپاه عمل نکنم؟ دیدید داداقرض داده شوم، چرا خودم مستقیم از 

که  ، حالاشتیدبود که پاسدار وظیفه شوم! من که از اول خواستم اقدام کنم شما نگذا

ونده را م و پرز رفتفردای آن رو« خودشان ما را قبول دارند، چرا ما نرویم خدمت دوستان؟

 یم.ن اعزام شواز ساری به سپاه بابلسر انتقال دادم و قرار شد هجدهم بهم

الله و فریدون به صبح روز هجدهم بهمن، پس از خداحافظی با خانواده به همراه فرج 

الله تا زمانی که در قید خصوص مرحوم فرجسمت بابلسر حرکت کردیم. با این دو نفر، به

ها برادری وفادار بود، فقط الله در بسیاری از گرفتاریحیات بود یار جدانشدنی بودیم. فرج

در یک مقطع کوتاه که شاید بعدها توضیح دهم رابطه میان ما مقداری کمرنگ شد، اما 



 175      بخش دوم: دورۀ دفاع مقدس

خیلی زود به حالت قبل برگشت. با این دو رفیق، درب سپاه خداحافظی کردم. برای اینکه 

گفتم: « بینیم!روز دیگر همدیگر را می 730شاءالله ان»به من روحیه داده باشند، گفتند: 

 «افتادید و روزها را برای من حساب و کتاب کردید سپاسگزارم! زحمتاز اینکه به »

سیج ختمان بتنگی که خیلی زود به سراغم آمد از دوستان جدا و وارد سابا احساس دل

محله در آنجا ججوار مریسپاه بابلسر شدم. دو مشمول دیگر از روستای ازباران، روستای هم

اندن ما ئول رسه مسکبه همراه برادر پاسداری  حضور داشتند. بعد از انجام مقدمات اعزام،

 چالوس ستانبه اعزام نیروی چالوس بود، سوار یک پیکان سواری شدیم و به سمت شهر

از  م و پسسیدیرراه افتادیم. نزدیک غروب بود که به اعزام نیروی شهید رجایی چالوس 

ه رفتیم. سایشگاه آبو  معرفی به پرسنلی اعزام نیرو، با آن برادر پاسدار خداحافظی کردیم

جوانی که  ویم.شصدای اذان مغرب که بلند شد، به وضوخانه رفتیم تا برای نماز آماده 

آب وضو آشنا  سال با 19الحمدلله دست ما بعد از »مشغول وضو بود با دیدن ما گفت: 

ای رف برما این حبعضی از افرادی که آنجا بودند، از این حرف آن آقا خندیدند، ا« شود!می

زام شده پاه اعساز  من غیرمنتظره بود. اصلاً چنین چیزی را انتظار نداشتم. چطور کسی که

مده آربازی مت ستا به حال نماز نخوانده؟ ولو این شخص بسیجی نباشد و برای انجام خد

هرستان آمد، ه به شصی کباشد! البته این مورد واقعاً استثناء بود و همین آقا در اولین مرخ

 ی ادامۀ خدمت به منطقه برنگشت!دیگر برا

حدود دو سه روز در پادگان شهید رجایی چالوس منتظر ماندیم نیروهای اعزامی از 

دهی و بعد هم به منطقه های دیگر استان، خود را به پایگاه برسانند تا سازمانشهرستان

ربۀ حضور های بابل که پیش از این هم تجاعزام شویم. من در این مدت با چند نفر از بچه

در جبهه داشتند، آشنا شدم و از تنهایی درآمدم، اما مثل گذشته نگران بودم که منطقه 

مأموریت ما جنوب است یا غرب! روز آخر هوا بارانی و خیلی سرد شد. من با این گمان که 

در پایگاه مجهز به لباس نظامی خواهیم شد، لباس گرم به همراه نیاورده بودم و واقعاً از 

های نظامی کردم که زودتر تکلیف ما روشن شود و لباسهوا در رنج بودم. خدا می سرمای
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 هایم اذیتم خواهند کرد!ما را تحویل دهند تا مبتلا به سرماخوردگی نشوم چراکه سینوس

اسخگو سی پبالاخره قرار شد مشمولان وظیفه به مشهد اعزام شوند! چرا مشهد؟ ک

 مت مشهدبوس کردند و به سرا سوار چند تا مینی هانبود! عصر روز بیستم بهمن بچه

شحال مده خوست آدمقدس راه افتادیم. تقریباً همه از اینکه توفیق زیارت امام رضا به 

دانست. حتی برخی از جمع ما شویم کسی چیزی نمیبودند، اما اینکه چرا به آنجا اعزام می

ل خدمت ی تکمیبرا وا داده بودند که پیش از این پاسدار رسمی بودند، اما از سپاه استعف

ها به یاعزام ضعیتاعزام شده بودند هم نتوانسته بودند از همکاران سابق خود خبری از و

مناسب ها راه افتادند باران شدت گرفت. به خاطر وضعیت ناکه ماشیندست بیاورند. همین

ازۀ بابلی وست تکرد، محمدرضا ملکیان دم، سرما اذیتم میبوسی که سوارش شده بودمینی

 ک بلوزمن ی»که خُلقاً و خلَقاً شباهت زیادی با مرحوم عمو شجاع من داشت، گفت: 

بلوزش « میده! جاتتکاموایی اضافه دارم، شاید مقداری برای تو بزرگ باشه اما از سرما ن

 را پوشیدم، اما فقط تا رسیدن به شهر گرگان افاقه کرد!

ن قراضۀ ما در هوای برفی خراب شد. این بار ساعت از دوازده گذشته بود که ماشی 

های توی ماشین از سرما رنج لرزیدم، بلکه همۀ بچهفقط من نبودم که از سرما می

بردند. تصمیم گرفتیم منزلی در آن نزدیکی اجاره کنیم و تا زمانی که ماشین درست می

گلی و قدیمی در شود، هم استراحت کنیم و هم خود را از سوزِ سرما نجات دهیم. منزلی 

نزدیکی تعمیرگاه ماشین پیدا کردیم که دو اتاق با بخاری هیزمی داشت. گرمای بخاری 

چنان اتاق کوچک و گلی را گرم کرده بود که حتی نیاز به پتو هم نبود. دو سه ساعت 

بار هم اتفاق نیفتاده که مثل آن توانم بگویم از آن پس حتی یکجرئت میخوابیدیم. به

اب لذت برده باشم! بعد از اینکه ماشین درست شد، ما را از خواب بیدار کردند و شب از خو

خانۀ سنتی راه افتادیم. ساعت هشت صبح بود که به شهر بجنورد رسیدیم. در یک قهوه

ها رایج کرد؛ کاری که در آن زمان هنوز در رستورانصبحانه خوردیم که نان گرم پخت می

اخلاقی نان گرم ها مواجه شده بود با خوشع زیادی از رزمندهچی که با جمنشده بود. قهوه
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 ام!بسیار لذیذی پخت که هنوز مزۀ آن را از یاد نبرده

ی مشهد طرف مشهد حرکت کردیم. ظهر به سپاه مرکزبعد از صبحانه با نان گرم به

بهمن  22مقدس رسیدیم. پس از نهار و نماز مغرب به سمت حرم حرکت کردیم. شب 

حضر ا در مری سال در حرم امام رئوف بودیم. خدا را شکر که توفیق داد هم ابتدا 63سال 

ب! ی انقلایروزپنورانی امام رئوف باشم، هم پایان سال را؛ آن هم چه شب زیبایی! شب 

های دور و بر رچهبعد از نماز به همراه محمدرضا و حسین و دیگر دوستان بابلی در بازا

ای رود صدام ورای خداحافظی با امام وارد حرم شدیم. هنگحرم گشتی زدیم و دوباره ب

نجا آسرعت خودمان را به جیغ دخترخانمی از طرف اسماعیل طلا به گوش رسید. به

ا پیدا ایش شفابینرساندیم. خدام دخترخانمی را که موردعنایت امام قرار گرفته و چشم ن

ر شب ا گرفتن مریضی دبردند. خیلی جالب بود که شاهد شفکرده بود داخل حرم می

 پیروزی انقلاب بودیم.

 ادحال خوبی پی با دیدن صحنۀ شفای او که به پنجرۀ لطف امام رئوف دخیل بسته بود،

م و ساندرکردم. از حیاط و صحن انقلاب وارد حرم شدم و خودم را به ضریح حضرت 

تو را به  ،گشتمآقا جان، قربونت برم! من چند باری که به جبهه رفتم سالم بر»گفتم: 

دت گر شهاار دیبمنظورم این بود که این « مادرت قسم، این مرتبه مرا سالم برنگردان!

ماهی  اً هشتقریبتنصیبم شود، اما آنچه بر زبان جاری کردم این بود که سالم برنگردم! 

تفصیل د به، بعد از عاشورا مشرف شدم خدمت حضرت که در جای خو64گذشت و مهرماه 

ا استم ردرخو وآقاجان، من بلد نبودم »باره چسبیدم به ضریح و گفتم: خواهم گفت. دو

ا این حال بدانستی منظورم چیست! حالا باید چکار کنم ناقص گفتم، اما شما که می

 «نزارم؟

 

 «تحت فرمان شهید کاوه»

ساعت از دوازده شب گذشته بود که بعد از زیارت مضجع شریف به سپاه برگشتیم. 
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مشخص شد که محل مأموریت ما منطقۀ غرب کشور است؛ البته نه  بهمن 22ظهر روز 

طور مشخص نقده، مقر تیپ ویژۀ شهدا به فرماندهی کردستان بلکه آذربایجان غربی و به

پاسدار دلاور اسلام محمود کاوه! هرچند از شنیدن نام منطقۀ غرب خوشحال نشدم، اما 

لاف کردستان، نسبت به منطقۀ مثل دفعۀ قبل دچار سردرد شدید هم نشدم، چون برخ

نقده شناخت کافی نداشتم تا از روبرو شدن با آن نگران باشم، بلکه تا حدودی نسبت به 

آن کنجکاو بودم و میل داشتم یک منطقۀ دیگر جبهه را هم تجربه کنم. به هر حال به 

های استان خراسان که عمدتاً مشهدی و یا از شهرهای شمالی همراه تعدادی از بچه

ها شدیم استان خراسان بودند و به جمع نیروهای مازندران اضافه شده بودند، سوار اتوبوس

 و حرکت کردیم.

هدا، بین شبهمن در مقر تیپ ویژۀ  23روز حرکت، عصر روز پس از تقریباً یک شبانه

ها به بچه ه تا ازها پیاده شدیم. غروب روز بعد که با دو سجاده نقده و مهاباد از اتوبوس

پرسیدم:  ا تعجببدم. آرایشگاه تیپ رفته بودیم، سالار قربانی همکلاس دوره ابتدایی را دی

ینجا، در اپس چرا »گفتم: « چطور مگه؟»گفت: « کنید؟مگر شما در ارتش خدمت نمی»

 ت، اماپاه اسسبله این تیپ مربوط به »گفت: « میان نیروهای بسیجی تیپ ویژه هستید؟

دیدم در ه میاولین بار بود ک« کنند!ز با این تیپ همکاری میدو سه گردان از ارتش نی

ام ی به نلاوریک تیپ نیروهای ارتش و سپاه با هم هستند و همه تحت فرمان پاسدار د

 کنند!وظیفه میمحمود کاوه انجام

ها شنیده بودم که ضدانقلاب برای سرِ بریدۀ همان روزهای اول ورود به تیپ از بچه 

ج میلیون تومان جایزه گذاشته است، ولی تا به امروز کسی جرئت نکرده به برادر کاوه پن

بار در بازار شهر مهاباد گروهی مسلح با دیدن محمود پا به محمود چپ نگاه کند! حتی یک

فرار گذاشتند، این در حالی بود که فرمانده دلاور ما در آن صحنه مسلح به سلاحی نبود. 

قدری در اطرافیان اثر گذاشته بود ستی این فرمانده محبوب بهدوالبته روحیۀ والا و انسان

که با وجود تبلیغات سوء دشمن و ایجاد جو مسموم علیه آن فرمانده مخلص و یگان تحت 
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امرش، پس از آنکه این عزیز به درجۀ رفیع شهادت نائل آمد، مردم شهر مهاباد با پای 

ریختند و ضدانقلاب زدند، اشک میمیبرهنه در تشیع پیکر پاک و مطهرش بر سر و سینه 

 کردند!را نفرین می

طقه ر منبگذریم. من هرچه از این دست خبرها از فرمانده تیپ و جایگاه آن د

باش تر اینکه شنیدم دائم در حالت آمادهشدم؛ از همه مهمتر میشنیدم خوشحالمی

طور کل به وهستند عملیات است و نیروهای آن از یک منطقه به منطقۀ دیگر در حرکت 

کلی به اشتمداین تیپ، یک تیپِ ویژه است. تصویری که از غرب و عدم تحرک جبهۀ آن 

ن، خلاف م. براز ذهنم خارج شد و خدا را شاکر بودم که تحت فرمان محمود کاوه هستم

 هبلکه به گفت تنها خوشحال نشد،دادا شیرافکن وقتی خبر حضورم در این تیپ را شنید، نه

هران لدوله تخبر از دیگران برای عیادت به بیمارستان لقمان انگران شد. وقتی بیخودش 

سپاه  تعاون سئولآمده بود، تعریف کرد که وقتی شما از سپاه بابلسر اعزام شدید، از م

یپ ویژۀ ا گفت تتها را کجا بردند؟ بابلسر که در آن زمان شهید کریمیان بود، پرسیدم بچه

ون شنیده چ« دم!و سپرتخدایا، برادرم را به »تانم بلند کردم و گفتم: شهدا، رو به قبله دس

مش طوری که از اسگردد. تیپ ویژه همانبودم کمتر کسی از تیپ ویژۀ شهدا سالم برمی

های ه نیرووم بپیداست تیپی عملیاتی بود و نیروهای آن دائماً در حالت عملیات و هج

 ضدانقلاب یا عراق بودند.

نفر از نیروهای مازنی و خراسانی که از سپاه مشهد به تیپ آمده  دهی صدسازمان

ها، ویژه مازنیبودند، یک هفته طول کشید. در این مدت برخی از کارهای این گروه به

مسئولین تیپ را کلافه کرده بود. آشپزخانه یکی از جاهایی بود که این گروه در کارشان 

جمعی ها که غالباً دستهرو کرده بود به این بچهاخلال وارد کرده بودند. مسئول آشپزخانه 

شماها کی هستید و از کجا آمدید؟ تا قبل از ورود »کردند و گفته بود: به آنجا مراجعه می

کرد، اما شماها اینجا را به هم شما آشپزخانه بدون مشکلی چند هزار نیرو را تدارک می

رفتند، اما اینها شرکت صبح همه به صبحگاه و ورزش صبحگاهی می« ریختید!
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کردند! از جمله خودم به این بهانه که زانویم مشکل دارد، از ورزش صبح جیم نمی

کردم! کردم و فرارهای انفجاری میاما غروب، گوشۀ چپ تیم فوتبال بازی میشدم،می

در شهر میاندوآب منتقل شدیم.  علیه السلامبالاخره بعد از یک هفته به گردان امام سجاد 

های سرپوشیده، ک هفته هم آنجا بودیم. به خاطر جوّ نامناسب هوا نیروها را در کلاسی

ها گوش ها، تنها چیزی که بچهدادند. در طول برگزاری کلاسآموزش تئوری نظامی می

 های تکراری مربیان جوان بود که پیش از این آن را بارها شنیده بودند.دادند، حرفنمی

کردند تا هم گهبانی استفاده میجدید اعزامی، در پست ن ها از وجود نیروهایشب

ا از ههم بچه شند،نیروهای گردان امام سجاد که میاندوآب مستقر بودند استراحت کرده با

در  گهبانین، نبیکاری و سردرگمی درآیند و توانمندی خود را دست ندهند. در این میا

دند ششد و مجبور  نی من فعالهای پیشاسرمای شدید برای من دردسرساز شد. سینوس

ر حال ا که دررفی مرا به درمانگاه داخل شهر انتقال دهند. حالم چنان بد شده بود که ب

بارد عاً برفی که میکردم از همراهم بپرسم آیا واقدیدم. جرئت هم نمیباریدن بود قرمز می

 ن درد طولانیقبل ای بینم. برخلاف تصورم که مثل دفعۀجوری میقرمز است یا من این

 خواهد شد، به لطف خدا خیلی زود بهبودی حاصل شد.

ا سر و ته زدم یشگابعد از به دست آوردن سلامتی، قبل از مراجعه به گردان سری به آرا

وی سرم مسال بود، بعد از اصلاح صورتم را اصلاح کنم. آرایشگر که یک بسیجی میان

ای که با همان شماره»گفتم: « م؟ای ماشین کنصورت شما را با چه شماره»پرسید: 

ی از که ماشین را روی صورتم گذاشت و بخشهمین« صورت نفر قبلی را اصلاح کردی.

 «صفر!» گفت:« شماره چند است؟»آن را تراشید دیدم که صورتم سفید شد! گفتم: 

ز من ای استفاده کن که برای صورت آقای قبل امن که گفتم از همان شماره: »

 «ی!استفاده کرد

 «خوب همان شماره است!» -

 «چطور صورت او سفید نشد؟: »
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 «ود!برای اینکه صورت او پرپشت ب» -

 «وای حالا چکار کنم با این صورت؟: »

 «وز دیگر درست میشه!راشکال نداره دو سه » -

ضعیت وم، از بود من که تا به آن روز از شماره صفر برای اصلاح صورت استفاده نکرده

مبالات یبها فکر کنند که مداحشان فردی نگران شدم. دوست نداشتم بچهبه وجود آمده 

روی بیرون یادهپرای باست! البته این نگرانی بیجا هم نبود، چون عصر همان روز نیروها را 

هم با  نم. منکاحی از پایگاه بردند. وقتی به مقصد رسیدیم فرمانده گردان دستور داد مد

ود، برده کرمِ روشن هم سفیدی آن را بیشتر نمایان آن صورت سفیدی که بادگیرِ ک

ها در ز بچهخبر از غرولند برخی ابلندگوی دستی را گرفتم و شروع کردم به مداحی؛ بی

 کند؟!می گفتند تو را خدا ببینید کی دارد مداحیقسمت آخر گروهان که به هم می

آن روز »گفت: یاصغر احمدی جویباری که بعدها خیلی با هم صمیمی شدیم، معلی

 ولمانی تان سوقتی داس« من داد زدم این سوسول کیه آوردید تا برای ما مداحی کند؟

با  دها کهته بعالب»ماشین شماره صفر را برایش تعریف کردم، پس از کلی خندیدن گفت: 

ردم کطور سفید کنی، خدا را شکر وقت هم ندیدم صورتت را آنتو بیشتر آشنا شدم و هیچ

شنوی، اما ا میکردم داری صدایم رز صدای مرا نشنیدی! هرچند آن روز فکر میکه آن رو

دهی و از ات ادامه میدهی و به مداحیقدر پررویی که اهمیتی به اعتراض دیگران نمیآن

ما شصدای  خدا را شکر که آن روز»من هم گفتم: « این رفتارت هم کلی حرص خوردم!

کشیدم، دست می دادم و از نوحه خواندند را از دست میرا نشنیدم وگرنه واقعاً روحیۀ خو

 «چون خودم هم از وضع صورتم نگران بودم!

های مازندران من ندیده بودم کسی صورتش را حتی با ماشین شمارۀ در بین بسیجی

صفر اصلاح کند چه رسد به تیغ! بار دومی که به منطقه رفته بودم، یک روز که با 

های دیگر برای مرخصی به اهواز رفته بودیم، برای استحمام چههوشنگ و دو سه تا از ب

های کرمان که های عمومی اهواز رفتیم. در آنجا دیدم چند تا از بسیجیبه یکی از حمام
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تو را خدا اینها را »تراشند، گفتم: هم سن و سال ما بودند، دارند صورتشان را با تیغ می

هوشنگ هم سر به سرم گذاشت و « اند!هنگاه کن اسم خودشان را هم بسیجی گذاشت

 «الله، تو هم صورتت را تیغ کن تا ببینیم فک تو چه شکلی است!شمس»گفت: 

 

 «بندر بوشهر»

، اندوآبه میپایگا علیه السلامبعد از نزدیک دو هفته حضور در گردان امام سجاد 

ف، ست؛ هدا چیمتوجه شدیم هدف اصلی اعزام گروه صدنفرۀ مازندرانی به تیپ ویژۀ شهد

فته میم گرا تصتشکیل یگان دریایی برای آن تیپ سرافراز بود. مسئولین تیپ ویژۀ شهد

الباً در ی که غدرانبودند برای تشکیل نخستین یگان دریایی تیپ، از نیروهای رزمندۀ مازن

طقه ، در منای که از زمان تشکیلمهارت دارند، استفاده نمایند. اینکه تیپ ویژه شنا

ست چه اتان عملیاتی غرب فعالیت کرده و نوع عملیات آنها نیز شهری و یا در کوهس

در  یقرانیش قانیازی به یگان دریایی دارد، پرسشی بود که پاسخش بعد از اتمام آموز

 دید.فارس مشخص گردریای نیلگون خلیج

ز زمان خدمتشان محدود بود، اهای اعزامی مازندران که مدتچند نفر از میان بچه

ن را به جمع ما های استان خراساصف بچه جدا کردند و به جای آنها چند نفر از رزمنده

سیر مقفه اضافه نمودند. با سه اتوبوس به سمت بندر بوشهر حرکت کردیم. بدون و

اهی ر پایگوم دطی کردیم و سرانجام، غروب آفتاب روز د طولانی غرب به جنوب کشور را

ادم ییزی که چها پیاده شدیم. تنها نزدیک راکتور اتمی ایران در بندر بوشهر از ماشین

خت تح روی ا صبمانده این است که توانستیم نماز بخوانیم و نان و پنیری بخوریم و ت

 آسایشگاه یک نفس بخوابیم!

حدودیت زمان بدون فوت وقت نیروها را به سمت اسکله صبح روز بعد، به خاطر م 

حرکت دادند. در مسیر اسکله از کنار ساختمان راکتور اتمی عبور کردیم. اولین بار بود که 

دیدم. در همان ایام حضورمان در آن پایگاه، این ساختمان از نزدیک راکتور اتمی می
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ها تقریباً یکی از آن موشک توسط سه فروند موشک کروز عراق موردحمله قرار گرفت.

مستقیم به آن اصابت کرد، ولی فقط خراشی در ساختمان ایجاد کرد. چون شاهد این 

حادثه بودم در زمان انتقال از بیمارستان نمازی شیراز به بیمارستان لقمان الدوله تهران، 

مده عنوان یک شاهد عینی از طرف نمایندگانی که از طرف سازمان اتمی به ایران آبه

 طور غیررسمی مورد سؤال قرار گرفتم.بودند، به

م، چند ان بودتهر به همراه تعدادی از مجروحین در هواپیمای بوئینگ پرواز شیراز به 

ها رجیفت، خاج گرنفر خارجی هم مسافر همین هواپیما بودند. وقتی هواپیما در آسمان او

حین  پرسی. دربه احوال به همراه مترجم ایرانی به سمت ما آمدند و شروع کردند

یه دید و تهاین آقایان از طرف سازمان انرژی اتمی برای باز»پرسی مترجم گفت: احوال

ند احوالی خواست یدندگزارش از حملۀ عراق به راکتور اتمی بوشهر آمده بودند. شما را که د

قتی این ورجم مت« اتفاقاً من زمان حمله به راکتور در آنجا بودم!»گفتم: «از شما بپرسند!

دند روع کرو ش موضوع را به آنها گفت، هر سه چهار نفر با خوشحالی به سمت من آمدند

شک بود؟ تا مو چند به سؤال که در چه زمان و چگونه؟ آیا حمله با هواپیما بود یا موشک؟

مۀ باید هنکه  بعد از حمله چه اتفاقی افتاد؟ با شنیدن سؤالات یک لحظه احساس کردم

ه بموشک  رخوردبمن از جزئیات آن خبر ندارم، اما از صدای »ا بگویم، گفتم: جزئیات ر

دم مال تعجب دیککردم که چیزی از آن باقی نمانده باشد، ولی با راکتور اتمی گمان می

کرده  یجاداکه راکتور مثل درختی است که پلنگی با پنجۀ خودش روی تنۀ آن خراشی 

 «جزئی به ساختمان وارد کند! باشد. موشک هم توانسته بود یک خراش

 

 «امتحان شنا»

مند باشد. در یگان دریایی، شنا نخستین مهارتی است که یک قایقران باید از آن بهره

به همین جهت، مسئول آموزش مرکز آموزش یگان دریایی که یکی از پاسداران باصفای 

آنهایی که شنا بلد ها در مهارت شنا، ابتدا سپاه بوشهر بود، برای سنجش توانمندی بچه
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بودند را از نابلدها که غالب آنها خراسانی بودند، جدا کرد. سپس به کسانی که شنا بلد 

آنها متری تا ساحل را دارند در یک ردیف، 50بودند دستور داد آنها که توان شنا از فاصلۀ 

متری دریا تا  150توانند از متر شنا دارند در ردیف دوم و بالاخره آنها که می 100که توان 

ساحل را شنا کنند در ردیف سوم صف بایستند. من و سه چهار نفر دیگر در ردیف سوم 

بندی افراد، هر دسته را مجزا سوار سه قایق نفربر کردند و از ساحل ایستادیم. بعد از تقسیم

 فاصله گرفتند.

ای خود را از هسلبا وقتی وارد آب نیلگون و سرد خلیج شدیم، ابتدا فرمان دادند افراد 

 شده را تغییر دادند؛ بههای گفتهها، فاصلهتن خود درآورند و بعد هم برخلاف تصور بچه

و بالاخره دستۀ  متری 200متری و دستۀ دوم را در  100طوری که دستۀ اول را در فاصله 

دو ها به چهند! چون بمتری ساحل از قایق به داخل آب انداختند! بله انداخت 300سوم را در 

وم ها را تغییر دادند و دکردند: اول اینکه چرا فاصلهدلیل از پریدن در آب خودداری می

ند! درآور د رااینکه در این هوای سرد زمستان که ابری هم هست حاضر نبودند لباس خو

تک ستند تکر توانن زواما سرانجام این مربیان بودند که ابتدا با زبان منطق و سپس به زبا

 به داخل آب بیندازند!ها را بچه

زبان منطقشان این بود که شما قرار است آموزش ببینید تا بر توان شما افزوده شود. 

بدیهی است که در آموزش، فرد باید چیزی که بلد نیست، فرابگیرد و بیاموزد. نباید از 

متری گرفت، چون برای آن مقدار دیگر به  150متر شنا دارد، آزمون  150کسی که توان 

متری برایش ملکه شده است. مربی باید این  150وزش نیازی ندارد و شنا در فاصلۀ آم

توان را تقویت کند تا قادر به شنا در فاصلۀ بیشتری شود. شاید شرایط بدِ جویّ تأثیر زبان 

شدن با شرایط متفاوت آماده کند. منطق را کم کرده بود، والا فرد باید خود را برای مواجه

ها حاضر نبودند خود را به آب بزنند! شرایط هم وضع بد جویّ بود، اما بچهطبعاً یکی از 

مربیان هم وقتی دیدند که زبان منطق کارساز نیست، از زبان زور یا به تعبیر بهتر منطق 

ها را به آب بری که به فرمان امام واجب بود، استفاده کردند و بچهفرماندهی و فرمان
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 شد!جا ختم میینانداختند! ای کاش کار به هم

تنها و نه طوری که اشاره شد، زمان آموزش فصل زمستان بود، هوا هم ابری بودهمان

درصد است،  25آب خلیج سرد بود، بلکه برخلاف دریای مازندران که غلظت نمک در آن 

ا رشد تحمل کرد و راه ساحل ها را میرسید. همۀ ایندرصد می 50غلظت نمک در آن به 

ه باید چهای ساختگی توسط مربیان نشسته در قایق ما در مقابل موجپیش گرفت، ا

های در حال حرکت به سمت های مارپیچی و سریع دور و بر بچهکردیم؟! با حرکتمی

لبته اها باز شد. ساحل، چنان وضعیت را سخت کردند که زبان ناسزای برخی از بچه

شد و در و میان اناسزاگو وارد ده سزایش نیز آب شور دریا بود که بعد از باز شدن دهن

 کرد!دید میشد و او را دچار دردسر جنتیجه، حالت تهوع نیز به سایر دردها اضافه می

توانستیم در چند دقیقه طی کنیم به ساعت کشیده ای را که در حالت عادی میفاصله

کردم میام فشار آورده بود که واقعاً احساس چنان بر سینهشد. غلظت آب و سردی آن

 مکافاتی بود خود را به ساحل شود. بالاخره به هر سختی وام دارد جمع میقفسه سینه

تدا دور ناچار ابهایی که دیگر توان لباس پوشیدن نداشت. بهرساندیم، اما با دست و پنجه

ناه گرمای متری روشن کرده بودند، حلقه زدیم تا در پ 100های گروه آتشی که بچه

ه کت دوش آب سردی ست و استخوان را نرم کنیم. پس از آن به سمنشین آن پودل

زدایی نمک رسید، رفتیم و پوست سفید شده خود رانسبت به آب دریا گرم به نظر می

خت، همۀ رایط سشآن  کردیم تا بتوانیم لباس به تن کنیم! با همۀ این اوصاف، از اینکه در

اطی لت انبسا به ساحل نجات برسانند حاکمک مربیان خود ر ها توانسته بودند بدونبچه

 نشین شد.ای دلپیدا کردیم و این قضیه برایمان خاطره

 

 «آموزش قایقرانی»

ها را به چند دسته تقسیم کردند و در چندین مربیان بعد از آزمون سخت شنا، بچه

ر کار قایق، آموزش قایقرانی را آغاز نمودند. ابتدا آموزش قایق کوچک و نفربر را در دستو
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قرار دادند. با توضیحاتی دربارۀ موتور، از نحوۀ روشن کردن تا مکانیکی اورژانسی و اولیۀ 

آن را آموزش دادند؛ مثل اینکه اگر پروانه آن به مشکل برخورده باشد باید چه کرد، یا در 

صورت خفه کردن موتور و کثیف شدن شمع و امثال آن، چگونه باید رفع ایراد کرد؛ چون 

و دریا ایستگاه مکانیکی وجود ندارد تا در صورت ایراد بتوان به آن مراجعه کرد!  وسط آب

بنابراین قایقران قبل از هر چیزی باید آشنایی اجمالی به موتور و اختلالات احتمالی آن 

ها، پیدا کند و سپس به یادگیری نحوۀ راندن آن بپردازد! این در حالی بود که اکثر بچه

صبرانه منتظر بودند تا خواستند قایقرانی را تجربه کنند و بیبود که میمثل من اولین بار 

 بخش بود!رانی بسیار فرحفرمان قایق را در دست بگیرند. انصافاً نخستین تجربۀ قایق

یا  انندگیشق رعبه هر حال روز اول بیشتر به آموزش آشنایی با موتور قایق گذشت و 

رتیب دن به تها ماند تا فردا که بعد از سوار شبچهبه تعبیر فنی قایقرانی به دل همۀ 

موزش ها به راهنمایی مربی کاربلد بوشهری تمرین را شروع کردند. روز اول آتک بچهتک

ف، توق عملی به روشن کردن و کنترل آن در هنگام توقف گذشت. هر کس که هنگام

کوبید، مهارت میها نشده در ایستگاه قایقهای بزرگ نصبنوک قایق را به لاستیک

ده بود! شها شروع چهبیشتری در قایقرانی به دست آورده بود. از اینجا دیگر کری خواندن ب

ها هر روز های کوچک نفربر نزدیک به یک هفته طول کشید و بچهآموزش راندن قایق

اشت، له دصبح و عصر از پایگاه به سمت ساحل که دو سه کیلومتری از پایگاه فاص

ودن کردند. عشق به یادگیری از یک طرف و مفرح بتمرین قایقرانی میرفتند و می

کنند و نها از آموزش فشرده احساس خستگی قایقرانی از طرف دیگر سبب شده بود بچه

 سرعت مراحل آموزش را طی نمایند.به

هایی به نام رِنجرِ رسید؛ های کوچک، نوبت به آموزش با قایقبعد از تسلط بر قایق

ها مثل کردند. فرمان این قایقبرقی کار می 120تر که با موتورهای بزرگ هایقایق

تنها از لحاظ ها نهای نبود بلکه شبیه فرمان ماشین بود. این قایقهای نفربر، دستهقایق

تر بودند، بلکه از نظر سرعت نیز متفاوت بودند به همین جهت، در حجم از قبلی بزرگ
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وجود داشت تا در سرعت بالا در هوا معلق نشود! بالطبع  شکنقسمت زیرین قایق سه موج

نفس بیشتری نیاز داشت، چراکه با کنترل رنجر به مهارت، تسلط بر اعصاب و اعتمادبه

ای که در هورالعظیم برای خودم پیش آمد شد؛ مسئلهدقتی از کنترل خارج میکمترین بی

 و باعث دردسر من و همراهانم شد.

 

 «بانکفش کهنه در بیا»

حضور مربیان کاربلد  گذشت و آموزش قایقرانی باسرعت میروزهای کوتاه زمستان به

ها چهای که برای استراحت بخوبی و با کیفیت عالی رو به اتمام بود. عصر روز جمعهبه

ند نفر مراه چهبه  آموزش را تعطیل کرده بودند، از مسئول پرسنلی پایگاه مرخصی گرفتم و

نیم. عوض ک واییخل شهر بوشهر رفتیم تا با دور زدن در شهر، حال و هاز دوستان به دا

از ب و رفت و آمدها کیلومتری پایگاه تا شهر را طی کردیم و به شهر رسیدیم، 5وقتی مسیر 

تعطیلی جمعه  داد که شهر بندری بوشهر نشانی ازخوبی نشان میها و بازار بهبودن مغازه

هات جما از اود، ودن شبیه برخی از شهرهای شمالی ما بندارد. این شهر از جهت ساحلی ب

های تجاری بودند هایی که غالباً کارگران کشتیدیگر بسیار متفاوت بود؛ حضور خارجی

ود. بش زنان ها بود. چیزی که در این شهر موجب تعجب بود، نحوۀ پوشیکی از این تفاوت

ا ر شهرهدهدا یم و بوی عطر شکشور در حال جنگ بود و هر روز شاهد تشییع شهیدی بود

های وششپکرد، این وضعیت اجازۀ ظهور و بروز زنان بدحجاب و حالت معنوی ایجاد می

کردند ردد میهایی با شلوارهای کوتاه در خیابان تداد، اما در این شهر خانمنامناسب را نمی

 داد!و کسی هم از خود واکنشی نشان نمی

ها صبر کنید تا ساعتم را که مدتی است بچه»گفتم: گذشتیم، سازی میاز کنار ساعت

ساعتم سیکو سوئیسی « ساز نشان دهم تا عیبش را پیدا کند.کمی نامیزان شده، به ساعت

دست بود. البته در مریوان هزار و چهارصد تومان خریده بودم؛ زیبا و خوش 61بود که سال 

که پشت مقام ۀ خدا هنگامیبعد از طواف خان 85سال، درست زمستان سال  24بعد از 
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ها را برای قنوت بالا بردم، متوجه شدم که ساعتم دست علیه السلامحضرت ابراهیم 

نیست! ما که لایق حضور و وصل در فضای ربانی حرم نبودیم، اما دل خوش داریم که 

ساعتِ آغشته به خون ظفر، در حرم دوست جا ماند تا شاید در روز جزا شاهدی باشد از 

 گی دوران جوانیِ صاحبش!دلداد

را  د، ساعتساز نشان دادم تا نقصش را رفع کنبه هر تقدیر، وقتی ساعت را به ساعت

 «ردا بیا!برو ف وینجا ااین مقداری کار دارد. بگذار »باز کرد و نگاهی به آن انداخت، گفت: 

 «ن فقط امروز توانستم به شهر شما بیایم، فردا مقدور نیست.م» -

 «کنم درستش کنم!توی شهر دوری بزن و دو ساعت دیگر بیا سعی میخوب برو : »

 «ن وقت ندارم باید قبل از اذان خودم را به پایگاه برسانم.م» -

 «خوب برو یک ساعت دیگر بیا!: »

 «نشینم.جا میت را درست کنی، من همینتا شما ساع» -

 «اینجا که صندلی نیست تا بشینی!: »

 «ایستم!اشکال نداره می»دم گفتم: من که دیگر مشکوک شده بو

یزی نگفت و شروع کرد به تواند از حضور من خلاص شود، چساز که دید نمیساعت

 کار.

 ادی تات! وایسهمینه دیگه»دست از کار کشید و گفت: « اوستا، اشکالش چیه؟»گفتم: 

 «دردسر بشی!

را باد  ساعتبا یک لولۀ نازک داخل « گویم!بسیار خوب دیگه چیزی نمی»گفتم: 

 گرفت.

هیچی  «خریدم گفتند ساخت سوئیس است، اصله؟وقتی داشتم این را می»گفتم: 

ود رفته برا گفنگفت و من هم ساکت ایستادم و دیگر سخنی نگفتم. لحظاتی سکوت مغازه 

جا این»ت: گف« ان.آمل از استان مازندر»گفتم: « اهل کدام شهرستانی؟»که از من پرسید: 

 «بینیم.داریم آموزش قایقرانی می»گفتم:  «کنی؟چکار می
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داد.  حویلخوش و بشی کرد و شروع کرد به بستن ساعت. بعد هم ساعت را به من ت

واب داد: ج« مشکلش چی بود؟»گفتم: « بله. درست شد!»گفت: « درست شد؟»پرسیدم: 

 ت:گف« م کنم؟چقدر باید تقدی»پرسیدم: « چیزی نبود! خاک گرفته بود سرویسش کردم.»

یزی چتی و هرچه اصرار کردم فایده نداشت. گفت میهمان ما هس« چیزی لازم نیست.»

م و بدانم جا درآیرویی ما را میهمان کرد تا از تردید بینگرفت و برخلاف اول کار، با خوش

 تپد.سال بوشهری قلبی بسیار مهربان میکه در سینۀ این مرد جدیِ میان

ی از در یک ناسبرگشت، ساعتی کامپیوتری با قیمت مبعد از خداحافظی از او در راه ب

ادا دالله که بعد از داماد شدن ها دیدم، گفتم خوب است برای برادر کوچکم نبیمغازه

ی که دادا خواست ساعت داشته باشد، یکی بخرم! چون از زمانشیرافکن خیلی دلش می

خرید ساعت  الله داد. بعد ازتر از نبیشیرافکن داماد شد ساعت خود را به علی، برادر بزرگ

کند! بر حسب به پایگاه برگشتیم. فردا ظهر متوجه شدم که ساعت کامپیوتری کار نمی

جازه اردم کتصادف، عصر آن روز آموزش تعطیل شده بود. از مسئول پرسنلی درخواست 

وز به ن دیرچو»بدهد یک بار دیگر به شهر بروم تا ساعت را عوض کنم! او هم گفت: 

ه و ساعت اجازداصرار کردم که فقط « توانید دوباره به مرخصی بروید!رفتید، نمیشهر 

 مرخصی ه شماباگر توانستید از فرمانده پایگاه اجازه بگیرید من هم »بدهید! گفت: 

ستم اخلاق بود، بعد از شنیدن درخوافرمانده پایگاه که پاسداری رشید و خوش« دهم.می

 «هر!آخه شما دیروز رفتید ش»گفت: 

 «شهر شما خیلی هم آش دهن سوزی نیست!»گفتم: 

 «چطور؟»جواب داد: 

 «با آن وضع حجاب و پوشش!: »

 «د؟خواهید دوباره به آنجا بروییست، برای چه مینخوب اگه آش دهن سوزی » -

 «م.روم آن را عوض کنآخه من دیروز یک ساعت خریدم که خراب است؛ می: »

 «چند خریدی؟» -
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 «.دویست تومن: »

 «خوای خودت را به زحمت بندازی؟ای بابا دویست تومن چیه که می» -

 «در بیابان کفش کهنه نعمت است!: »

کردم دادا یمداشتنی که هر وقت به او نگاه معلوم بود فرمانده عزیز و واقعاً دوست

 به او . من همدیدم، از حاضرجواب بودنم خوشش آمده، خندید و اجازه دادشیرافکنم را می

ن ردم؛ ایکسرعت برگردم. همین کار را هم قول دادم فقط برای تعویض ساعت بروم و به

فروش هم بدون فروشی مراجعه کردم. ساعتتنهایی رفتم بوشهر و مستقیم به ساعتبار به

 ای ساعت دیگری به من داد و به پایگاه برگشتم.هیچ بهانه

 

 «پنج طبقۀ اهواز»
آخر که  د. روزرسی ی در بندر بوشهر با موفقیت به اتمامدو هفته آموزش فشردۀ قایقران

ش ر آموزدها همۀ آنچه آزمون عملی بود، مربیان زحمتکش و خونگرم اظهار داشتند بچه

را از دست  ایقرانیخوبی در عمل پیاده کردند. به این ترتیب، با موفقیت جواز قگفته شد، به

ما به ابود،  رگشتلیات شدیم. دیگر وقت بمربیان خود دریافت کردیم و آمادۀ حضور در عم

ه وشهر بمت بکدام مقصد؟ پاسخ این سؤال، جواب آن پرسشی بود که قبل از حرکت به س

لین تیپ ز مسئوفر اذهنم آمده بود: تیپ رزمی غرب چه نیازی به یگان دریایی دارد؟ چند ن

صد اهواز به مق یده رادویژۀ شهدا خود را به بندر بوشهر رسانده بودند تا نیروهای آموزش

و دل این ر طوحرکت دهند. با شنیدن نام اهواز، با تعجب پرسیدیم اهواز برای چه؟ د

های تمانای که مشغول آموزش در بوشهر بودیم، نیروهای تیپ ویژۀ شهدا به ساخهفته

وب انجام طقۀ جنر منپنج طبقه اهواز منتقل شده بودند تا در عملیات بزرگی که قرار بود د

 شدیم.یمعنوان یگان دریایی تیپ به آنها ملحق گیرد، شرکت کنند. ما هم باید بهب

از زمانی که از مازندران به تیپ ویژۀ شهدا آمده بودیم، موفق به زیارت فرمانده  

محبوب تیپ نشده بودم. وقتی به ساختمان پنج طبقۀ اهواز رسیدیم، بعد از یک روز 
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دیده در بوشهر، هرچه زودتر در سالن تجمع نیروها زشاستراحت اعلام کردند نیروهای آمو

ها در یکی از طبقات حضور به هم رسانند. یادم نیست به چه دلیل، اما نتوانسته بودم بچه

یمن بود و این را را همراهی کنم. این عدم همراهی در آن زمان برای من بسیار خوش

بودند. همه دمغ بودند و حالشان ها از تجمع در سالن برگشته زمانی متوجه شدم که بچه

 «اید؟طور به هم ریختهمگه چه اتفاقی افتاده که این»گرفته بود! پرسیدم: 

ه اوه با چهیچی بابا، خوش به حال تو که نیامدی تا ببینی ک»ها گفت: یکی از بچه

 «توپ پری آمده بود!

 «کاوه آمده بود؟»با هیجان گفتم: 

ا می برای شر زد که حالتنیامده بود! چنان توپ و  ای! کاشآره، اما چه کاوه»گفت: 

 «نمانده است!

 «چرا توپ و تشر؟»گفتم:  

 «کنم!کنم، شماها را آدم میها گفت: چنین و چنان میآره با عصبانیت به بچه» -

 ها جدا شده بود!با شنیدن این جمله، روح از جسم خسته بچه

 «واهد ما را آدم کند؟اند که بخها چکار کردهچرا؟ مگه بچه»گفتم: 

ها عصبانی قدر از بچهدانم پشت سر ما چه چیزی گفته شده که او ایننمی»گفت: 

 «بود!

ها برخلاف نیروهای دیگر تیپ کمی رفتارهای نامعمول حقیقت این بود که بچه

رفتند مثل بقیه بی سروصدا داشتند؛ با انرژی و پرتحرک بودند و در هر بخشی که می

طوری که این حرکات برخی از مسئولین را شاکی کرده بود. همۀ اینها را کف نبودند، به 

زعم خود گربه را دم حجله سر ببرد! دست کاوه گذاشته بودند تا او هم در اولین برخورد به

ها خیلی دوام نداشت، وقتی در عملیات بدر به چشم خود دید این تصویر ذهنی کاوه از بچه

امان عراق علاوه بر تیپ ویژۀ های بیونه در میان تیر و توپکه این قایقرانان شجاع چگ

شهدا لشکر حضرت مهدی را نیز تدارک کردند و مهمات و نیروهای آنها را نیز جابجا 
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وپنج نفر سلامت کردند و در پایان عملیات از میان صد قایقران قهرمان فقط بیست

ها به او که از وضع این بچه برگشتند، این بار شمشیر تیز سخنش را متوجه کسانی کرد

گونه گزارش کشید که از این قهرمانان آنشماها خجالت نمی»گزارش داده بودند. گفت: 

دادید؟ من عاشق رزمندگان شجاع هستم، شما وظیفه دارید هرچه آنها نیاز دارند در 

را تدارک ها اختیارشان بگذارید! گفتید آشپزخانه را مختل کردند؟ شما وظیفه دارید شیربچه

 «کنید.

ت عملیا بوحۀچون شهید کاوه دلاوری آنها را در اثنای عملیات دیده بود و در بح

، وقتی رار دهدقها دربیاورد و آنها را مورد لطف و محبت خود فرصت نکرده بود از دل بچه

ر قلم ست بدمجروح شد که داستانش را در جای خود خواهم گفت، روی تخت بیمارستان 

ز آنها جودش امام وای سراسر مهر برای یگان دریایی قهرمان تیپ نوشت و با تبرد و نامه

روز مرخصی  45در های بازمانده از عملیات بتشکر کرد و دستور داد تا به پاسدار وظیفه

 تشویقی دهند تا به شهرهای خود بروند و تجدیدقوا کنند!

 

 «باران آهنی»

آمده بودیم. از طرف پرسنلی تیپ هماهنگی چند روزی بود که از بندر بوشهر به اهواز  

دیده را به چند گروه تقسیم کردند تا از این پس های آموزشاولیه صورت گرفت و قایقران

دهی جدید، تیپ ویژۀ شهدا گردانی تحت عنوان یگان دریایی داشته باشد. پس از سازمان

چند ساعت به موقعیتی  پایگاه پنج طبقۀ اهواز را به سمت هورالعظیم ترک کردیم. بعد از

کربلا بود رسیدیم و شب را در چادرهای چهارگانه کنار  25که در کنار یگان دریایی لشگر 

ها را تحویل گرفتیم و رودِ تحت حفاظت لشگر بدر عراق، استراحت کردیم. صبح زود قایق

بقیه  ها زودتر ازهای خودی به چادر برگشتیم. من و ده نفر از بچهپس از بررسی موقعیت

به چادر برگشتیم. من ابتدا رفتم کنار تانکر آب و موی سرم را زیر شیر آب شستشو دادم و 

طرف چادرمان رفتم. آقای قربان پور، یکی از دوستان محجوب بابلی، زودتر از همه بعد به
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 آمده بود و مشغول استراحت بود.

ما اشتباه »م: او گفت کردیم. بهها صحبت میها و موقعیتبا قربان پور دربارۀ قایق

ده خانوا ماند وکردیم عضو یگان دریایی شدیم، چون اگر شهید شویم جسم ما در آب می

مد و آراقی در همان زمان صدای غرش دو هواپیمای ع« به آن دسترسی نخواهند داشت!

قی ارعاما دو میگ  پدافند هوایی مستقر در موقعیت شهید یزدانی شروع به تیراندازی کرد،

ود. بل بارش ای خود را رها کردند و اوج گرفتند. انگار باران آهنی در حاهای خوشهبمب

آموزش  ایستادم، چون درسرعت جلوی ورودی چادر خیز رفتم، در حالی که باید میبه

ر جا های کرد، شهنظامی به ما گفته بودند هر وقت هواپیمای دشمن اقدام به بمباران خو

 ر ایستادن خیلی کمتر از دراز کشیدن است.هستید بایستید، چراکه خط

در ن چاوقتی که سر و صداها خاموش شد، از جای خود برخاستم و به سمت بیرو

رست در های موشک هواپیمای دشمن، دحرکت کردم، متوجه شدم که یکی از آن خوشه

ضر در ر حاازده نفانگیز این ماجرا این بود که از میان یچند قدمی من افتاده، اما بخش غم

رسیدند و  ه شهادتپور سالم ماندیم؛ سه نفر از دوستان نازنین ما بچادرها فقط من و قربان

پور در انن و قربسوراخ ما را دید باور نکرد که مبقیه مجروح شدند! هرکس که چادرِ سوراخ

ران ترین ترکشی متوجه جسمی نشد که نگآن چادر حاضر بودیم، در حالی که کوچک

یر ا زیر شررسد! حتی آن تانکر آبی که چند لحظه پیش سرم ت خانواده نمیبودیم به دس

رسید، شاید می ودترآن گرفته بودم نیز متلاشی شده بود! اگر هواپیمای دشمن چند دقیقه ز

 شد!سرم بریده می

نگران بعد  دهد که صاحبِ آن سر،صد البته، خداوند به سرهایی توفیق بریده شدن می

م حسرت ای متوجه شدم که با چشنباشد! این حقیقت را در همان لحظهاز بریده شدنش 

دت خت شهاریدن جنازۀ دوستان شهید را بدرقه کردیم. به چشم دل دریافته بودم که پوش

 بار دیگر این بیت را زمزمه کردم که خدایا:هاست. یکبستگیبسته به گذشتن از همه دل

 کند کس که تو را شناخت جان را چهآن
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 زند و عیال و خانمان را چه کندفر 

ما این امان دسترسی به جسم فرزند خود نخواهند داشت! نگران بودیم که خانواده

از  ریدننگرانی، در درونِ خود نشان از چیز دیگری داشت؛ آماده نبودن برای ب

تردید، خدای حکیم با این صحنه به ما نشان داد که هنوز آمادۀ سوار ها! بیبستگیدل

 ایم.بر مرکب راهور شهادت نشده شدن

باز داخل چادر ملاقات کردم؛ این بار در سرزمین وحی. در سال، 21پور را بعد از قربان

چۀ چادر ی دریاز لا در چادر کاروان، نماز مغرب و عشا را خواندیم. یک نفر سرش را« منا»

 خواست کسیه نمدیر کاروان ک« آقای مریجی در این چادر است؟»پرسید: داخل کرد و 

چرا »فتم: گپور است. برگشتم نگاه کردم دیدم قربان« نه آقا!»مزاحمت ایجاد کند، گفت: 

ن نگاه در اولی کلی ذوق کرد که« پور! بله که من اینجا هستم!نه آقا؟ بفرما آقای قربان

ین ن از اه الآبای بابا! خسته شدم از صبح تا »شناختمش! تا چشمش به من افتاد گفت: 

به  ین وقتر از اای بیچاره رفیقم! اگر کمت»گفتم: « در به آن چادر دنبال تو گشتم!چا

ای که با خنده «گشتی، ممکن بود توفیق زیارت حضرت را پیدا کنی!دنبال امام زمان می

« ش هستی!سال پی 20خدا خیرت دهد که همان شمس الله »نشان از شوق داشت، گفت: 

جلو  الله شنیدم که یکی صدا زد آقای مریجی! رفتمدر بیت»گفت: « سال! 21البته »گفتم: 

شناسید؟ گفت: یگفتم: ببخشید شما مریجی هستید؟ گفت: بله. گفتم: آقا شمس الله را م

دانم در مینمده بله پسرعموی ماست. اتفاقاً ایشان هم امسال مکه هستند! ولی از قم آ

 ا ببینیم! من هم ازراید بتوانیم ایشان رویم شکدام هتل است، فردا که به عرفات و منی می

 «صبح گشتم تا بالاخره امروز توانستم شما را ببینم.

 

 «عملیات بدر»

های بزرگ و پیچیدۀ دفاع مقدس بود. این شک یکی از عملیاتعملیات بدر بی

در شرق رود دجله و به گفتۀ فرماندهان با هدف تصرف  63عملیات، دهۀ سوم اسفند سال 
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ای به وسعت هویزه و جزیرۀ مجنون و کنترل جادۀ العماره به بصره، در منطقهکامل هورال

شد، اما در واقع کیلومتر مربع شروع شده بود. این عملیات در ظاهر آبی محسوب می 1000

 کیلومتر مربع در هور بود. 750کیلومتر مربع از آن در محدودۀ خشکی و  250حدود 

زمی ای که نیروهای ره خاطر مهارت و تجربهد؟ بیگان دریایی این وسط چه بو وظیفۀ

ا ته شدند شهری داشتند، از منطقۀ عملیاتی غرب به منطقۀ جنوب آوردتیپ در جنگ بین

یروها نشده عراق را بر عهدۀ آنها بگذارند. این سازی شهرهای تصرفدر این عملیات، پاک

بته در عمل ند. الک کنطرف هور کمنیاز به یگان دریایی داشتند تا آنها را در انتقال به آن 

 اتفاقات دیگری افتاد که به آن اشاره خواهم کرد.

بردیم و یه سر مباش کامل باز وقتی که از اهواز به نزدیکی هورالعظیم آمدیم، در آماده

ر ددۀ خود صبرانه منتظر شرکت در عملیات بدر بودیم تا بتوانیم نتیجۀ آموزش فشربی

ر سهمی د گیریم و به نوبۀ خودات آبی در هورالعظیم به کار بفارس را در عملیخلیج

آمده در خط اول؛ خبر بودیم از وضعیت پیشهای عملیات داشته باشیم. البته بیموفقیت

د زیادی و تعدا شده مانع سختی ایجاد شده بودمتأسفانه در رسیدن به اهداف از پیش تعیین

ان دریایی ت به یگخره انتظار به سرآمد و نوببالاها متلاشی شده بودند. از نیروها و گردان

جایی  سیدیم،یپ رتتیپ ویژه رسید. غروب آفتاب به محل استقرار )ایستگاه( یگان دریایی 

 که از آنجا تا خط مقدم عملیات چند کیلومتر راه آبی فاصله بود.

ه یگان از من آید نان و پنیری خورده بودم یا نه فرماندبعد از نماز مغرب بود، یادم نمی

با »خواست جعبۀ مهمات را داخل قایق بگذارم و به سمت خط مقدم حرکت کنم. گفتم: 

چون هنوز یک ساعت نگذشته بود که به ایستگاه رسیده بودیم و « چه کسی باید بروم؟

خواهد کسی نمی»شد آشنایی نداشتم. گفت: نسبت به آبراهی که به خط مقدم منتهی می

ها هستند. مهمات را تحویل آنها گیر برو جلو به خشکی که رسیدی بچهکه! این آبراه را ب

های منوری بود که این در حالی بود که هوا تاریک شده بود و تنها نور موجود، گلوله« بده!

خواست این فرصت را از دست بدهم. زد. از طرفی دلم نمیدشمن از ترس بر فراز آبراه می
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ها کمک کنند چشم. فقط دو سه تا از بچه»گفتم: بدون اینکه اظهار نگرانی کنم، 

 «های مهمات را داخل قایق بار بزنیم.جعبه

یش وا در پهای مهمات، آبراه خط مقدم را در میان تاریکی هبعد از بار کردن جعبه

حظات ای از لگرفتم. این مأموریت یا به تعبیر بهتر حرکت جسورانۀ آن شب، قطعه

ساله ن هجدهام! اینکه یک جوابه امروز آن را فراموش نکردهمعماگونۀ عمرم است که تا 

ز نور اگیرد که حتی ای با قایقی پر از مهمات مسیری را پیش میچگونه و با چه پشتوانه

کند، یموشن کافی برای پیش رفتن برخوردار نیست و تنها نوری که گهگاه مسیر را ر

تحت  راه راتواند آبتا در پرتو آن ب کندمنوری است که دشمن از ترس جان خود شلیک می

 نظر بگیرد و حرکت رزمندگان ایرانی را ردیابی کند!

تنها ن نهجالب اینکه آن شب آبراهی را طی کردم که برخلاف گفته فرمانده یگا

کردم و یتخاب ما انمستقیم نبود، بلکه در چند مورد باید از میان دو مسیر پیش رو یکی ر

وانستم به لطف خدا ت شدم ممکن بود هر اتفاقی بیفتد. با این همهمی اگر وارد مسیر اشتباه

خط  را به هماتبه سلامت مسیر چند کیلومتری آبراه را طی کنم و خود و قایق پر از م

ا با رگشت ربسیر برسانم و تحویل رزمندگان مشغول عملیات دهم. بدون دلهره و نگرانی م

اندم. ح رس، در جمع دوستان شب را به صبآرامش طی کردم و خوشنود از این موفقیت

 ی من واله صبح هنگام در مأموریت دوباره متوجه شدم که شب گذشته چگونه دست لطف

 قایقم را به سمت مقصد هدایت کرده بود!

کنیم به لحاظ تدارکات و در حقیقت صبح متوجه شدیم که آبراهی که در آن تردد می

ه همین جهت طبق گزارش مسئولین منطقه در پشتیبانی، دارای اهمیت زیادی است، ب

مدت زمانی که عملیات بدر ادامه داشت، نیروهای دشمن با توپ و کاتیوشا آن را 

باران کرده بودند تا در فرایند تدارک و پشتیبانی رزمندگان اختلال ایجاد کنند، اما گلوله

تیپ ویژۀ  های یگان دریاییخصوص بچهشجاعت نیروهای یگان دریایی لشگرها، به

ها ایجاد شود. ای در جریان تدارک و پشتیبانی بچهترین وقفهشهدا، اجازه نداد کوچک
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توانست مانع چیز نمیزدنی بود؛ هیچهای یگان ما در روز آخر عملیات مثالشجاعت بچه

تنها نیروهای تحت امر تیپ ها شود؛ انگار خستگی را خسته کرده بودند، نهتحرک بچه

 کردیم.بلکه حتی نیروهای دیگر تیپ و لشگرها را نیز پشتیبانی ویژۀ شهدا، 

 

 «شفای قرآن»

ا او ببود که نداشتنی داشتیم که متأسفانه دو سه روز بیشتر فرمانده ای بسیار دوست 

شدن یک  بریده اثر آشنا شده بودیم و چند روز بعد هم آسمانی شد. پاسدار جانبازی که در

هر مقدس مشهد بود. شد چه زمانی گرسنه یا سیر است! اهل فهمیاش، نمیمتر از روده

های بچه م و بهر کنمتأسفانه الآن اسم شریفش را به خاطر ندارم. دستور داد مهمات را با

وها بودم که دیک نیرراندم. تقریباً نزخط برسانم. من هم با قایق پر از مهمات، در آبراه می

صدای  نشست. چشمم را بستم و منتظر به آبهای توپ دشمن جلوی قایق یکی از گلوله

ن روزی آتکه شدنم بودم که این بار هم مثل مهیب آتش توپ و مهمات در قایق و تکه

اندم! مدت باز ای کردند، از پرواز در مسیر سبز شهاکه هواپیماهای عراقی بمباران خوشه

اش به سلامت ولهحمگلولۀ توپی که در یک متری قایقم افتاده بود منفجر نشد و قایق و م

خواندم، ا میراز روی آن رد شد. بعدها که خاطرات یکی از اسرای عراقی عملیات بدر 

امن یادی ضزوارد من در آن عملیات جزء نیروهای توپخانه عراق بودم. در م»نوشته بود: 

گذاشتم و یکردم و گلوله را با ضامن داخل لولۀ دستگاه توپ مگلوله توپ را باز نمی

 «کردم تا در مقابل رزمندگان شیعه ایرانی منفجر نشود!ش میرهای

که قایقم پهلو گرفت دیدم گرد خاک زیادی بلند شد و صدای انفجار مهیب توپ همین

ها به داد توپ در میان تعداد زیادی از بچهها نشان میدر فضا پیچید. فریاد کمک بچه

قدر سخت بود ده بودند. وضعیت آنزمین خورده. چندین نفر مجروح و تعدادی هم شهید ش

های مریج محله و همکلاسی سال پنجم پور، از بچهکه حتی متوجه نشدم مرتضی غلام

ها خوشحال شدند و ابتدایی، در همان صحنه حضور داشته است. با دیدن قایق، بچه
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خواستند کمک کنم. ما دستور داشتیم در درجۀ اول مجروحین را به پست امداد انتقال 

یم، به همین جهت قایق را تا جایی که ممکن بود به خشکی چسباندم تا بتوانند ده

 مجروحان را به داخل قایق انتقال دهند.

اه رر بین م. دپس از سوار کردن چند نفر از مجروحین، به سمت پست امداد حرکت کرد

اری دنها دلها که جراحتشان شدید بود، خواستند سرعت را بیشتر کنم! من هم به آبعضی

زودی هشاءالله بالآن با آخرین سرعت در حرکتیم، یک کم تحمل کنید ان»گفتم: دادم و 

انزده های یزد که حدود پانزده شدر این میان یکی از بچه« رسانم.شما را به پست امداد می

تر، شرم کردم. آرام کرد. تا خواستم بگویم کمیتابی میسال بیشتر نداشت، خیلی بی

ای نبود گونه، چون ترکش جاهای متعددی از بدنش را کنده بود و زخمش بهسخنی نگفتم

کردند و در آنجا که قابل پانسمان باشد، در آن صورت باید همه بدنش را باندپیچی می

 چنین امکانی وجود نداشت!

 گفتم: یز وپس از چند لحظه با تمام شرمندگی رو کردم به آن رزمندۀ نوجوان عز

ول قست، ولی اوضعیت تو از بقیه بدتر است و تحمل آن هم خیلی سخت  دانمبرادر، می»

 به»فت: گیایش حاو هم با حجب و « دهم با سرعت تمام شما را به پست امداد برسانم.می

دادم.  ادامه تم راسرم را تکان دادم و بدون اینکه حرفی بزنم حرک« خدا خیلی درد دارم!

های قایق کمتر باشد تا تن ای رد کنم که تکانگونههای مسیر را به وخممواظب بودم پیچ

م، طور که در حال حرکت بودیها به هم نخورد و بر دردشان افزوده نشود. همینمجروح

 رسد!متوجه شدم که دیگر صدای نالۀ آن مجروح یزدی به گوش نمی

ده پاره بود و فقط جیبش که قرآن کوچکی در آن بود سالم مانبادگیر کرم رنگش پاره

ای! بود! دیدم قرآن را از جیبش درآورده و آرام مشغول قرائت آن است؛ بدون هیچ آه و ناله

اش تا رسیدن به بهداری یا همان پست امداد ادامه داشت. من تعجب این آرامش دیدنی

کند و این معما همچنان در گوشۀ ذهنم ای نمیکردم که چرا این عزیز دیگر هیچ آه و ناله

ا زمانی که طلبه شدم؛ در کلاس درس تفسیر قرآن دریافتم که یکی از اسماء مانده بود ت
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طور که یکی از اسماء سورۀ حمد هم شفاست! خداوند حکیم در آن قرآن شفا است، همان

بخش دردهای شدید باشد! این تواند آرامصحنه به زیبایی نشانم داد که قرآن چگونه می

تنها شفای معنوی و روحی انسان، بلکه شفای ن نهانکار است که قرآیک حقیقت غیرقابل

 مادی و جسمانی او هم هست!

 

 «زخمی بر دلاور»

شدۀ خود ینتنها نتوانست به اهداف از پیش تعیعملیات بزرگ بدر در مراحل آخر، نه

هید شی مثل ردارسدست یابد، بلکه نیروهای ما در گرداب برخی از مشکلات قرار گرفتند. 

در  دشمن میان هور با پرِ سوخته راه سبز آسمان را پیش گرفت ومهدی باکری در 

برق  ها از دورکروزهای پایانی با گردان مکانیزه و تانک دست به پاتک سنگین زد. تان

ده بودند. ها به منطقۀ عملیاتی اعزام شسازی غربیزدند، انگار مستقیم از کارخانۀ اسلحهمی

 ادار بهها، آنها را وارت زیاد به موضع بچهاین پاتک سنگین پس از وارد کردن خس

تاختند و از پشت ها پیش میوبرو تانکای شد که از رگونهنشینی کرد. وضعیت بهعقب

 ها بود! حقیقتاً روز سختی بود.نشینی بچههای هور مانع عقبسر، آب

 یرو به خطنهای یگان دریایی از تدارک لجستیکی و اعزام در این هنگام نقش بچه

ا همۀ بریایی دگان یمقدم، به نقش صیانت از نیروها و برگرداندن آنها به عقب تبدیل شد! 

ه بود را سختی ختوان و سرعت، خود را به تجمع رزمندگان خسته و بعضاً مجروح که به

قب انتقال ا به عرتری لب آب رسانده بودند، رساند و تلاش فراوان کرد تا بتواند تعداد بیش

. یر شوندخورده دربند دشمن اسسارت آنها شود و نگذارد رزمندگان زخمدهد و مانع ا

آوردند و ها برای سوار شدن هجوم میای بود که متأسفانه در مواردی بچهگونهوضعیت به

اوضاع  رفتند. واقعاً شدند و به همراه قایق در آب فرو میبیش از ظرفیت سوار می

 خراشی بود!دل

در حال برگرداندن نیروها بودم که دیدم بالگردی با ارتفاع بسیار پایین به سمت جبهۀ 
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دشمن در حرکت است. پس از برگشت که زمان زیادی طول نکشید، متوجه شدیم تحرک 

رسد! باخبر شدیم که ها به گوش نمیجبهۀ دشمن کم شده و دیگر صدای غرش تانک

ن بالگرد به سمت دژ دشمن رفته و پس از بررسی شهید سرافراز، صیاد شیرازی از طریق آ

آن دژ را با توپ متلاشی کنند. با این های توپخانۀ ارتش،اوضاع منطقه دستور داده بچه

های مهاجم عراق سرازیر و از این طریق تیپ های پشت آن را به سمت تانکتاکتیک، آب

و زمان کافی برای برگشت به تر گیر کردند تا رزمندگان خیالی آسودهزرهی دشمن را زمین

 عقب داشته باشند و تلفات کمتری متوجه جبهۀ خودی شود!

بود!  راز تیپها نگران حال محمود کاوه فرمانده سرافدر همین گیر و دار یکی از بچه

ها ر بچها را شکبله متأسفانه، اما خد»گفت: « مگر برای کاوه اتفاقی افتاده؟»گفتم: 

های کاوه در منطقۀ غرب زیاد من که از دلاوری« امداد برسانند!توانستند او را به پست 

که  ت دیدیا خودشم»شنیده بودم، مشتاق بودم نحوۀ مجروحیت ایشان را بدانم، پرسیدم: 

کردند ایشان هایی که دیده بودند تعریف مینه ولی بچه»پاسخ داد: « کاوه مجروح شده؟

اثر  تور دره مونها به زمین خورد. رانندترک موتور نشسته بود که گلوله توپی جلوی آ

 ن میان. در ایهای زیاد درجا شهید شد و چند ترکش هم به کاوه اصابت کرداصابت ترکش

اوه برخورد کرد شد، محکم به آرنج کفانوسخه راکب موتور در اثر اصابت یک ترکش پاره 

 «و موجب شکستگی آرنج ایشان شد.

ساله درخواست  14وان حرکت نداشته از یک بسیجی بعد از این حادثه، فرمانده که ت 

ا کاوه ر کند. این نوجوان هم به کمک آمده و تا مقداری از راه، بدن مجروحکمک می

تیپ  ه دلاورکشان به دنبال خود برده، بدون اینکه بداند این مجروح همان فرماندکشان

او  کند! کاوه هم ازمیشود و رهایش آید خسته میویژۀ شهداست. مقداری که به عقب می

این نوجوان  های حمل مجروحین برساند.کند تحمل کند و او را به محل قایقخواهش می

بیند نیروها دور رساند و در کمال تعجب میها میخسته با غرولند کاوه را به ایستگاه قایق

 این مجروح جمع شدند و در تکاپوی انتقالش به پست امداد هستند!
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این آقا »پرسد: در این هنگام از یکی از نیروهای اطراف کاوه میبسیجی نوجوان 

پ ویژۀ شنود ایشان کاوه، فرمانده تیتا می« ع شدید؟کاره است که همه دورش جمچه

 گوید من محافظش بودم! باید در کنارشچسباند به کاوه و میشهداست، خودش را می

توانید ا میها هستند شم دیگر بچهخدا خیرت دهد! کار بزرگی کردی. حالا»باشم! گفتند: 

بزرگی  رماندهفح چه او که تازه فهمیده بود چه کار مهمی انجام داده و این مجرو« بروید!

تنها تا یجی نهالبته بعدها شنیدم که این بس« نه من باید همراهش باشم!»است، گفت: 

 پست امداد، بلکه حتی در بیمارستان تهران نیز همراه کاوه بود!

رم را هر و عصظتنها نهار نخورده بودم، بلکه نماز ت حدود چهار بعدازظهر بود. نهساع

شده، همان ده و نشاده هم نخوانده بودم! برای اینکه نمازم قضا نشود قایق را کنار زدم، پی

د: زد، داد اش را در اثر اصابت ترکش بریده بودنفرمانده جانباز که یک متر از روده

لامصب »گفت: « روم نماز بخونم!دارم می»گفتم: « کنی؟یمریجی داری چکار م»

من هم با لبخند « ها را بیار!اند؟ برو بچهها در چه وضعیبینی بچه)لامذهب(، مگه نمی

نمازت  ن بعداًها را برگرداالآن بدو برو بچه»گفت: « آخه مذهب میگه نماز بخوانم!»گفتم: 

ار اگر واند. نمازگزخن مواقعی باید نماز اضطرار دانستم در چنیمن آن روز نمی« را بخوان!

خواند، اما من بتواند در حال حرکت نمازش را در موقعیت اضطراری قرار گرفته باشد می

 ها رفتم!در آن حال نماز را رها کردم و به سمت بچه

های زیادی منتظر رسیدن با سرعت خود را به نزدیکی مواضع دشمن رساندم. بچه 

افتاد با خوشحالی دستشان را تکان که چشمشان به من و قایق خالی میهمین قایق بودند.

توانم همۀ آنها را به منطقه امن دادند، اما من با همۀ وجودم شرمنده بودم که نمیمی

نفر را سوار کنم و به سمت جبهۀ  14برگردانم، با توجه به ظرفیت قایق، تنها توانستم 

اریک شدن بود و تعداد زیادی از آنها جامانده بودند، خودی حرکت کردم. هوا در حال ت

گشتم و آنها هم این موضوع را فهمیده بودند با چون من آخرین قایقی بودم که برمی

گذرد، اما انگیز میهای زیادی از آن غروب غمحسرت نگاهشان ما را بدرقه کردند. سال
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آورم، دل و جانم ا به خاطر میهرگاه نگاهِ مضطرب و نگران آنها، آن هم در خاک دشمن ر

ای جز نجات همان چهارده نفر سوزد! اگرچه آن روز و در آن لحظه توان و چارهمی

 نداشتم!

 

 «گر خدا نخواهد»

. ده بودیک شوقتی از آخرین مأموریت روز آخر عملیات به اسکله برگشتم، هوا تار

دلسوز  فرمانده ا در دل ما وهتر شده بود، اما غم جا ماندن بچهفرمانده با دیدنم آرام

ی خواب کرد. نماز خواندم و کمپوتی خوردم. با حسین ورزی دنبال جاسنگینی می

ز کی ایگشتیم تا صبح از آنجا به سمت موقعیت شهید یزدانی برگردیم. جلوی می

ب شند آن جازه دههای توپخانه که ظاهراً ارتشی بودند، از آنها خواستیم اسنگرهای بچه

زور در اینجا جا شدهبینید که ما بهمی»ان باشیم. در پاسخ به درخواست ما گفتند: میهمانش

خواب داریم هحسین ما که کیس»دیدم جلوی سنگر یک ماشین تویوتا هست، گفتم: « ایم!

 «خوابیم.گیریم مییمرویم پشت تویوتا و راحت کشی کنیم، خوب میچرا منت

نگر روی سرفتیم پشت ماشین تویوتایی که روبساعات اولیۀ شب بود که با حسین 

خواب را باز کردم، اما زیب آن را هم قدر یادم هست که کیسههای ارتشی بود. همینبچه

فرسای روز هیچ حالی جز دانم که خستگی طاقتقدر میدانم. اینبستم یا نه؟ نمی

طرات باران به قار های شب بود که احساس کردم انگخوابیدن برایمان نگذاشته بود، نیمه

جه ود، متوخورد، بیدار شدم. دیدم حسین ورزی که سر و صورتش را پوشانده بصورتم می

رفتیم  شدیم و پیاده« بارد!پاشو دارد باران می»باران نشده، او را بیدار کردم و گفتم: 

ها های آنهایش اجازه ورود به ما نداده بودند، پوتینکنِ سنگر مقابل که بچهقسمت کفش

 را کنار زدیم و دراز کشیدیم و به خوابمان ادامه دادیم.

آوری پیش روی خود دیدم هنگام اذان که بیدار شدم نماز صبح بخوانم، صحنۀ شگفت

که مصداق آشکاری بود از این حقیقت: هیچ برگ درختی نخواهد افتاد گر خدا نخواهد! 
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حسین بیا ببین چه »م و گفتم: قبل از وضو گرفتن برگشتم به سنگر و حسین را بیدار کرد

گلولۀ « بینی؟چی می»حسین که هنوز گیج خواب بود آمد بیرون، گفتم: « اتفاقی افتاده!

ها صاف خورده بود وسط آن تویوتایی که دیشب پشت آن خوابیده بودیم و آن توپ عراقی

ای من و تو را هپارهآمد الآن باید تکهاگه باران نمی»را کاملاً متلاشی کرده بود! گفتم: 

در این هنگام نگاهی به آسمان کردم و با تعجب دیدم پر از ستاره است « کردند!جمع می

 و اصلاً نشانی از ابر و باران نیست!

حمان اوند ره خدشاید بتوان قضیۀ آن شب را یک عنایت الهی دانست. بر این باورم ک 

ا مأمور ابیده بودیم قطرات آب رویوتا خوجا و مکان پشت تکه ما خسته و بیدر آن هنگامی

ورت ما صه این بم و بیدار کردن ما کرد تا در وقت اصابت توپ به آن ماشین در آنجا نباشی

نباید از  را هم قیقتحرا از مرگ حتمی نجات داد! در حکمت الهی نباید تردید کرد، اما این 

ر دقیناً یاست که  رنگ شهادت بر مدار سعادت استوارنظر دور داشت که توفیق مرگ سرخ

بخش  یع حسرتبهره بودم، به همین جهت، این واقعه را یکی از وقاآن زمان من از آن بی

 شمارم.زندگی خود می

 

 «بوی گاز خردل»

بعد از آن روز سخت و استراحت نصفه و نیمه در شب، صبح دستور دادند که خود را از  

هایی که در منطقۀ عملیاتی به موقعیت یگان در حاشیه هورالعظیم برسانیم. با همان قایق

اختیار داشتیم مسیر آبراه را پیش گرفتیم. پس از طی مسافتی متوجه شدیم که از مسیر 

چند ساعتی سرگردان بودیم. مجبور شدیم از همان راه به  ایم واصلی منحرف شده

های ارتش برگردیم. از روز گذشته غذایی موقعیت قبلی یعنی همان مقر توپخانه بچه

ای بر دیگر مسائل ما افزوده بود! هرچه نخورده بودیم و گرسنگی نیز به نوبۀ خود مسئله

ره یک کمپوت گلابی پیدا کردم و ای نداشت، بالاخگشتم تا تکه نانی پیدا کنم، فایده

درد هم گرفتم! گم کردن راه آبی و تنها افاقه نکرد که دلمقداری از آن خوردم؛ نه
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درد از سوی دیگر، اعصابم را خراب کرده بود. از طرف تیپ سردرگمی از یک طرف، دل

موقعیت  ها را در کنار مقر توپخانه بگذاریم و با پای پیاده به سمتپیغام رسید که قایق

 شهید یزدانی حرکت کنیم.

ز اهایی که چهبا شنیدن این پیغام مشکلی به سایر مشکلات افزوده شد. به همراه ب

ال و احو وضاعایگان دریایی باقی مانده بودند به سمت پایگاه راه افتادیم. همۀ آن 

 اشاره به ما باتحمل بود، اما طعنه و نیشخند برخی از سربازهای توپخانه که ای قابلتااندازه

تحمل نبود بلکه تنها قابلخورده را تماشا کنید، نهگفتند: لشکر شکستبه همدیگر می

ابل در مق ذشتهباعث شد تا تمام خستگی دیروز و منظرۀ جا ماندن رزمندگان خستۀ شب گ

ربازانِ ر آن سسبر  دیدگانم زنده شود. طاقت از دست دادم و با همۀ وجود خسته و پریشانم

ل خوبی عمود بهاگر شما دیروز و روزهای دیگر به وظیفۀ خ»مسئولیت فریاد کشیدم: بی

 «کردید، الآن حال و روز ما این چنین نبود که شما به آن بخندید!می

ها سوار شدیم. ها بچبنیم ساعتی در مسیر پیاده رفته بودیم که یک تویوتا از راه رسید. 

سوده آرسیم و با خیالی گاه مییقۀ دیگر به پایشاءالله چند دقگفتم که انبا خود می

ی ه بود که یککنیم! هنوز تصویر این خیال از ذهن من پاک نشدخستگی از تن بیرون می

راست « ها را بزنید!ها منطقه شیمیایی است ماسکشیمیایی! بچه»ها فریاد زد: از بچه

ای که بوی هر غذایی سنهگر هم برای شکمآمد، چه بویی، آنگفت، بوی ترۀ تازه میمی

های خود را بستند الا من! چون ماسکی در سرعت ماسککند! همه بهاو را تحریک می

ها از یک ماسک بچه اختیار نداشتم تا از آن استفاده کنم. تا ساعتی پیش من هم مثل بقیۀ

ی دیدم یک نیم،کخوب و مناسب برخوردار بودم، اما وقتی خواستیم به سمت پایگاه حرکت 

ر یایی دشیم از رزمندگان بسیجی که قرار بود در منطقه حضور داشته باشد، ماسک ضد

ز آن اتواند بشمن اختیار ندارد؛ ماسک خودم را به او دادم تا در صورت حملۀ شیمیایی د

 استفاده کند.

گفتنی است اواخر جنگ، دشمن هر وقت در میدان مبارزه از رزمندگان اسلام سیلی  
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کرد. به همین جهت، ناجوانمردانه منطقه را به گاز شیمیایی آلوده می خورد،محکم می

ماسک یکی از لوازم ضروری هر رزمنده بود، اما با توجه به اینکه ما در حال برگشت به 

کرد، ماسک خود را به آن رزمنده دادم تا در پایگاه بودیم و خطر کمتری ما را تهدید می

خبر از اینکه تا لحظاتی دیگر در منطقۀ آلوده قرار ، بیبرابر خطر گاز از خود محافظت کند

دقیقه طول کشید تا  20گرفت! راننده سرعت ماشین را بیشتر کرده بود، اما حدود خواهیم 

از منطقۀ آلوده بیرون رفتیم و از شر بوی ترۀ تازه خلاص شدیم. البته همین مقدار زمان 

یر، گاز خردل میل کنم و خیلی زود اثرش بر کافی بود تا آن روز صبحانه به جای نان و پن

 پوستم نمایان شود.

مداد ار گروه ها را به چادپس از رسیدن به موقعیت یگان دریایی تیپ ویژۀ شهدا، بچه

ه در سانی ککزشک پزشکی تیپ انتقال دادند تا تحت معاینۀ اولیۀ پزشک قرار بگیرند و پ

برای  دن کاملشیه جدا کند. عریان وا از بقاند را برای مدااثر گاز شیمیایی مسموم شده

ار زیر قل شلوحدا معاینه دردسرش از خود شیمیایی شدن بیشتر بود. هرچه اصرار کردیم که

ز اآوردند! بعد ها را از تن دراجبار لباسبر تن داشته باشیم، فایده نداشت. در نهایت، همه به

رستان ه بیمانه بدند و برای قرنطیبررسی اولیه، من و سه نفر دیگر را از بقیه جدا کر

پس از  تپه تحت نظر بهداری تیپ، هر روزتپه انتقال دادند. یک هفته در پایگاه هفتهفت

ل دارو با کم شدن گرفتیم. پس از استعمااستحمام با داروهای تجویزی تحت مداوا قرار می

 ها برگشتیم.خارش پوست به جمع بچه

های آن ما داروخوبی نمایان نکرده بود، ای خود را بهدر آن زمان گاز خردل هویت واقع

ایم ن شدهه درماکنیم کروز توانسته بود علائم ایجادشده را تا حدودی از بین ببرد تا گمان 

 ایم.و از شر آن صبحانه خردلی نجات پیدا کرده

 پس از یک سال دوباره ردپای آن میهمان ناخوانده در خونم پیدا شد و چند ماه درگیر 

درمان شدم. گمان کردم با تعویض خون، شرش را کم کرده، اما بعد از گذشت سه چهار 

قد خودنمایی کرد و علیرغم مراجعۀ سال از آن صبحانۀ کذایی، این تحفۀ عراقی تمام
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های شدید پوستی طاقت از کفم ربود. سرانجام های متخصص، خارشمتعدد به پزشک

سادات دراز کردم و برای چارۀ این درد  دست حاجت به سمت آستانۀ پر لطف عمۀ

متوسل شدم. با عنایت کریمۀ  سلام الله علیهاجامانده از جنگ، به حضرت معصومه به

بیت، مرحوم دکتر احمد ریاض پاکستانی که خود از نیکانِ روزگار بود، قرصی تجویز اهل

های وحشتناک کنم و با کمترین عوارض، از خارشکرد که از آن روز تاکنون مصرف می

شب آن را مصرف نکنم خواب راحت نخواهم نجاتم داده است، به طوری که اگر یک

 داشت!

 

 «صف افقی»

مقر  تپه به سمت مقر یگان دریایی حرکت کردیم. وقتی بهپس از ترخیص از هفت

 تامسئول تدارک رسیدیم، از ظهر گذشته بود. خسته و گرسنه به تدارکات مراجعه کردیم،

ت ه دوسداخل دیگ بزرگ کباب مرغ هست، هرچ»به بیرون چادر و گفت:  اشاره کرد

یۀ تعجب العاده و ماچنین جوابی آن هم از تدارکات واقعاً امری خارقاین« دارید بردارید!

ت در بین تدارکا کردند تا جایی کهبود، چون غالباً مراجعین را با واژۀ نداریم بدرقه می

شد! ذشته بای که از وقت سرویس و تدارک گچه رسد زمان ها به ندارکات معروف بود؛بچه

ده بود؛ به افه مانها از موقعیت یگان دریایی به اهواز رفته بودند و غذا اضگویا اکثر بچه

 های آب پز شده بخورد!توانست از مرغخواست میطوری که هر کس هر چه قدر می

یادی اند، هنوز مرغ زخورده ها غذامن هم رفتم سراغ دیگ و دیدم علیرغم اینکه بچه

دان لله چنحمداداخل دیگ موجود است. طبق معمول مقدار کمی از آن را برداشتم، چون ب

ه خیلی به مرغ آب علاوپرخور نبودم و نیستم و این مایۀ تعجب اطرافیان بوده و هست، به

 پز علاقه نداشتم.

ل بیشتر بخورند و این ها از حد معموزیاد بودن غذا باعث شده بود بسیاری از بچه

باعث دردسر زیادی شد! کم خوردن من نیز سبب شد به لطف خدا از آن دردسرِ همگانی 
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 جان سالم به در برم!

« ید.واز باشها آماده رفتن به اهبچه»بعد از غذا و کمی استراحت، مسئول یگان گفت: 

م بعد از ته بودخس وندو ساعتی از اذان مغرب گذشته بود که به پنج طبقۀ اهواز رسیدیم، چ

ه بنیاز  حساسانماز بدون اینکه شام بخورم خوابیدم. ساعت از دوازده گذشته بود که 

های ا به دستشوییهای سه چهار طبقه را پایین رفتم تا خود رقضای حاجت پیدا کردم. پله

بی حنۀ عجیصکه از آخرین پله ساختمان پایین آمدم حلبی حیاط پنج طبقه برسانم. همین

ل ف مثدیدم که در نوع خود جالب بود. صف طولانی منتظر دستشویی! اما این ص

ن صف افقی مانند، بلکه ایها ایستاده منتظر چیزی میهای دیگر نبود که در آن آدمصف

 بود!

د. زا شده بوها خورده بودند زیر آفتاب مانده بود و مسمومیتغذایی که دیروز بچه

حساب  الا شماد خورده بودند، مبتلا به اسهال شدید شدند! حیازخصوص آنها که ها، بهبچه

هر  مقابل ر درکنید چند دستشویی محدود و این همه آدم با اسهال شدید! به همین خاط

صورت دراز کشیده منتظر خالی ها در صف طولانی بههای حلبی، بچهیک از آن دستشویی

رفت آخر صف دراز آمد مین میشدن توالت بودند! جالب اینکه هر که از توالت بیرو

وباره خود ددقیقه  چند کشید تا دوباره در نوبت قرار بگیرد! با این حساب که باید بعد ازمی

داشتند چه نبقه را طکدام از آنها نای بالا رفتن از پله حتی یک را به دستشویی برساند. هیچ

است ربیدم، خوا صبح راحترسد به پنج طبقه! در این میان من با خیالی آسوده آن شب تا 

 کند!گویند که از کم خوری کسی ضرر نمیمی

 «تشویقی فرمانده»

پاس قدردانی از زحمات پایان شب سیه سپید است؛ دستور از فرماندهی رسید که به 

های یگان دریایی در عملیات بدر به آنها یک ماه مرخصی داده شود تا برای ارزندۀ بچه

خود بروند! شنیدن این خبر موجب تعجب ما شده بود، اما های استراحت به شهرستان

وقتی بیشتر متعجب شدیم که بعد از رفتن به شهرستان از طرف تیپ پیغام رسید که به 
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های یگان دریایی پانزده دستور شخص فرمانده محبوب تیپ، محمود کاوه، مرخصی بچه

انی بود که در عملیات روز دیگر تمدید شد! این مرخصی، تشویقی فرمانده شجاع به کس

بدر از خود شجاعت نشان دادند. این رشادت برای فرمانده شجاعی چون کاوه بسیار ارزنده 

 بخش را در بستر بیمارستانِ تهران صادر کرد.بود، به همین خاطر آن دستور ویژه و مسرت

م. ان خود را دیدبود، با فراغ بال همۀ دوست 64روز که ابتدای سال  45در مدت این  

 که به رخصیمبرخی از آنها هم از این مقدار مرخصی تعجب کرده بودند. روزهای اول 

که  یدم. ویدرزم عملیات مقدماتی والفجر مقدماتی را محل رفته بودم، هرمز ایزدی، هم

محله سکونت داشت، روزهای آخر مرخصی اخلاق بود و در پایینکشاورزی بسیار خوش

این  بوسی کردن به، شروع کرد به دیدهر مزار شهدا دیدیمبار دیگر همدیگر را دکه یک

: ! با تعجب پرسیدام! گفتم: آقا هرمز از منطقه نیامدمگمان که دوباره به مرخصی آمده

« ده!مام نشبله. هنوز مرخصی ما ت»گفتم: « یعنی هنوز شما در حال مرخصی هستید؟»

و با همان روحیۀ « بودیم! جور مرخصی ندیدهکنید؟ اینشما پس کی خدمت می»گفت: 

 «پس یه کاری بکن شما مرخصی برو به جبهه!»طنزی که داشت ادامه داد: 

 دانست که فرمانده کاوهگفت، این همه مرخصی مرسوم نبود. او نمیهرمز راست می

 کند! به هر حال روزهای اولها را عوض میبرای تشویق رزمندۀ شجاع همه خط و رسم

ان، ت نوجودوس کار کشاورزی اهالی شدت نگرفته بود. یک روز با سال جدید بود و هنوز

در  ماهه در مرزن آباد به مرخصی آمده بود،الله عفتی که او هم پس از آموزش یکسیف

کی »پرسیدند: پرسی کرده و غالباً میحال قدم زدن بودیم. در مسیر، افراد با ما احوال

ندگان ه رزمبمتوجه احترام مردم نسبت  اگر به این جمله دقت کنید« تشریف آوردید؟

وردتکریم الله پانزده سال بیشتر نداشت مساله بودم و سیفخواهید شد. با اینکه من نوزده

 گرفتیم!مردم قرار می

دهد: پرسد کی تشریف آوردی، پاسخ میالله در پاسخ کسی که میچند بار دیدم سیف 

داداش، تو در جواب نباید بگی تشریف »برگشتم به او گفتم: « دیروز تشریف آوردم!»
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تازه « باید بگی خدمت رسیدم!»گفتم: « پس چی باید بگم؟»با تعجب گفت: « آوردم!

افتاد با فهمید چه خطایی کرده؛ شروع کرد به خندیدن و از آن پس تا چشمش به من می

کرد و هایش هم این خاطره را یادآوری میحتی در نامه« تشریف آوردم!»گفت: خنده می

جمله تشریف آوردم را تا یک سال بعد که در عملیات والفجر هشت آسمانی شد، بر زبان و 

 کرد.یا قلم تکرار می

یام . در همین اروز را به دید و بازدید و میهمانی گذراندیم 45خلاصه اینکه این  

قای آ ان دهند!های یگان دریایی خواستند ما را به قول خودشان سر و سامبعضی از بچه

اد دش دامل خورزاقی که اسمش الآن یادم نیست و اهل بابل بود خیلی تلاش کرد به قو

ی بودیم  یار اللهمحل آنها شوم تا دوستی ما تداوم داشته باشد! شبی که میهمان کامبیزِ 

ش و واهراصرار کرد فردا به بابل برویم و دختر موردنظرش را که دوست صمیمی خ

 بیرستان است، ببینم.مشغول تحصیل در سال دوم د

در دختر، دن براۀ دیبا اصرار رزاقی قرار شد نهار میهمان منزل آنها باشیم و به بهان 

ۀ دختری که از خواستیم به روحیدرب خانه آنها برویم و دختر موردنظر را ببینم. نمی

 ای وارد نشود، به این گمان که اگر او متوجه قضیه شود و منخبر است لطمهجا بیهمه

ختر وادۀ دخان هم او را نپسندم موجب آزردگی او خواهد شد. گفتم: به خواهرت بگو از

ول قنی به ؟ یعبپرسد آنها حاضرند تا دو سال دیگر صبر کنند تا سربازی من تمام شود

گیرد.  دی صورتها، فقط نشان کنیم و بعد از دو سال، اگر زنده ماندیم، اقدامات بعمحلی

نوز م تا هد کنیخداوند توفیق شهادت دهد، چرا دختر مردم را عقممکن است در این مدت 

 طعم زندگی نچشیده به دردسر بیفتد!

رزاقی هم پیشنهاد مرا پسندید و از خواهرش خواست با خانوادۀ دختر صحبت کند.  

خواهرش هم به منزل آن دختر رفت و از آنها پرسید حاضرند دخترشان را تا دو سال در 

ل خودشان مناسب بگذارند؟ آنها هم بحمدالله شرط موردنظر مرا نشان شخصِ به قو

های نیم روزه به وقوسنپذیرفتند و من از اصرار رزاقی خلاص شدم و بعد از این کش



 رِنجر خونین     210

محله برگشتم. هفتۀ بعد به همراه رزاقی و حسین ورزی به سمت تهران حرکت مریج

ر در منطقه و شرکت در عملیات کردیم تا از آنجا با قطار به اهواز برویم. بعد از حضو

ای رقم خورد که از آن گونه، من از رزاقی جدا شدم و بعد از آن هم مسیر زندگی بهقدس

شاءالله بار هم توفیق زیارت این دوست بسیار باصفا را پیدا نکردم. انروز تاکنون حتی یک

 هر جا که هستند با سلامت و صحت در میدان علم و عمل سرافراز باشند.

 

 «مقر شهید یزدانی»

سین ی و حروز گذشت و مرخصی طولانی به پایان رسید. به همراه آقای رزاق 45 

ان پور سین قربحآهن، محمدرضا ملکیان و ورزی از بابل به تهران رفتیم و در ایستگاه راه

یۀ امریه آن نه سهمأسفارا دیدیم که برای دریافت امریه به آنجا مراجعه کرده بودند، اما مت

کردیم. می مراجعه ناچار باید فردای آن روز برای تهیۀ بلیت به آنجاروز تمام شده بود. به

 منزل شب برویم»غروب شده بود. گفتیم تا عصر فردا چه کنیم؟ محمدرضا گفت: 

کرد. ما روی رفتن های تهران کار میبرادر بزرگ ملکیان در یکی از کارخانه« داداشم.

 ین رو،ام، از ی نبود چون آن شب جایی برای ماندن نداشتیانداشتیم، از طرفی چاره

رویی ا خوشبهم  پیشنهاد محمدرضا را قبول کردیم. او هم به برادرش تلفن زد و برادرش

 ما را پذیرفت.

مسر اشت. هلی دکدام منطقه تهران بود یادم نیست، اما برادر محمدرضا یک منزل نق 

د. این زن دور کر حقیقتاً خجالت را از ما درانۀ خوداش آن شب با رفتار مامهربان سبزواری

ا ماخلاق شروع کردند به صحبت و خوش و بش، شب گذشت و و شوهر مهربان و خوش

سمت  ا بههم که نهار نخورده بودیم گرسنه شده بودیم. هر وقت زن داداش محمدرض

تا اینکه  شدیم که رفته شام بیاورد! دو ساعتی گذشترفت، خوشحال میآشپزخانه می

کیان بان ملا شعشنیدیم خانم مهربان خانه صدا زد کلَ شعبان سفره را پهن کن! چون آق

 کرد که خانمش به خاطر موی سرش عاشقش شده!طاس بود و آن شب ادعا می
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ب مرغ را در کرد من هم تصویر برنج طارم و کباآقا شعبان داشت سفره را پهن می 

ی بته با صداوقتی سفره پهن شد، تصویر ذهنی من که الکردم، اما ذهن خود نقاشی می

ود را خدانم که گرسنگی قدر میکلی پاک شد. همینجز و ولز آشپزخانه، پدید آمده بود به

حمدرضا ممرغ نیمرو شده و نان لواش برطرف نمودم! آن شب به غیر از با خوردن تخم

مین موضوع م یک ساعت با هکردند، چون وقتی رفتیم بخوابیبقیه هم مثل من فکر می

رۀ آن و ادا ندگیسر به سر محمدرضا گذاشتیم و خندیدیم! خوب از چند نفر مجرد که از ز

ین یش از اآوردند و همیشه سر سفرۀ آمادۀ پدر و مادر نشسته بودند، بهیچ سر درنمی

و  ن زنای آاتفاق بر زبان آوردند اخلاق بسیار زیبرفت! آنچه همان شب همه بهانتظار نمی

شان بودند، به بزرگی احترام های نداشتهسن بچهشوهر بامعرفت بود که چهار نفر را که هم

ب همچنان گذرد لطافت و شیرینی آن شسال از آن قضیه می 34کردند. حتی الآن که 

 زنده و ماندگار در ذهنم باقی مانده است.

ه میدان بکردیم و  رفت از هم خداحافظیصبح زود که آقا شعبان به کارخانه می 

هم  مشورت . باانقلاب رفتیم و تا غروب که زمان حرکت قطار بود با هم وقت گذراندیم

ه یگری کدمای این وقت به دیدن چند فیلم در سینمای نرسیده به میدان انقلاب و سین

 ندیم ورسا یادم نیست، گذشت. یکی دو ساعت قبل از حرکت قطار خود را به ایستگاه

ک ری در ییک شدیم و چهار نفم تا زمان حرکت فرارسید. سوار قطار درجهمنتظر ماندی

 کوپه نشستیم. صبح فردا به اهواز رسیدیم.

سه چهار روز در مقر تیپ بودیم تا تکلیف یگان دریایی معلوم شود )اینکه باید در کدام  

در این  وظیفه کنند(. اهواز در اوایل اردیبهشت غروب قشنگی داشت، ما هممنطقه انجام

ها در کنار رود کارون از هوای لطیفی که هنوز گرم نشده بود ها، غروبچند روز با بچه

اتفاق عهد کرده بودیم که اگر گفتیم. همه بهبردیم و از گذشته و آینده سخن میلذت می

های خود را بگیریم و بیاییم بعد از این جنگ زنده ماندیم و ازدواج کردیم، دست زن و بچه

کنار رود کارون و با خیالی آسوده بدون احساس خطر از جنگ و مسائل آن از این منظرۀ 
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بار موفق نشدم آن عهد سال گذشته است و من حتی یک 34زیبا لذت ببریم! از آن زمان 

جنگ چند بار  نوجوانی را وفا کنم. دربارۀ دوستانم هم هیچ اطلاعی ندارم. البته بعد از پایان

های اخیر یک دهه محرم در توفیق حضور در شهر پرخاطرۀ اهواز را داشتم، حتی در سال

ام، اما در این ایام منبر رفته &و امام خمینی  ’این شهر باصفا، در مساجد حضرت رسول 

بار نشد که تنها کنار رود کارون قدم بزنم، چه رسد به اینکه دست زن و بچه هم حتی یک

 یرم و با هم کنار رود کارون قدم بزنیم!را بگ

 

 «شط و ماجراهایش»

د ان بایهای یگبالاخره بعد از سه چهار روز، وظیفۀ یگان دریایی مشخص شد. بچه 

 طِ علیشطقۀ ، به منعلیه السلامخود را برای ترابری و پشتیبانی گردان امام سجاد 

حرکت  معلیه السلاام سجاد مت موقعیت شهید یزدانی مقر گردان امرساندند. به سمی

داده بود تا  های یگان دریایی اختصاصکردیم. مسئول گردان دو سنگر بزرگ را به بچه

. من و ا کنندر پیدنفری که از عملیات بدر سالم مانده بودند در این دو سنگر استقرا 25

سماعیل های جویبار، اپور و حسین ورزی و رزاقی به همراه بچهمحمدرضا ملکیان و قربان

ن داستا بلاًگراییلی و امینی و سبحان فرجی و سعادت و طالبی و اصغر احمدی )که ق

دم( وضیح داتخوانی در میاندوآب و شاکی شدنش را تراشیدن صورتم با ماشین صفر و نوحه

نگر س. این فتیمو چند نفر دیگر که جمعاً چهارده نفر شده بودیم در یک سنگر قرار گر

 شود!ی مین کنم خود دفتری دارد که اگر بخواهم همۀ آنها را بیاهای فراوانداستان

های و بچه علیه السلامسنگرهای این موقعیت محل استراحت گردان امام سجاد  

نوبت باید به مدت یک هفته در چند پاسگاه و کمین در شط یگان دریایی بود، چون به

وقعیت، نیروهای یگان با همۀ توان کردند. در زمان استراحت در این موظیفه میعلی انجام

های رساندند، اما شبمی کردند و با شیطنت روزها را به شبخود با هم شوخی می

موقعیت، حقیقتاً محلی برای جولان جوانان عاشقی بود که در آسمانِ معنویت بال پرواز 
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با برپایی قلب و باحال، داشتند. این جوانانِ خوشگشودند و ملائک را به تمجید وامیمی

دادند در این دعای کمیل و توسل و با خلقِ تصاویری دیدنی در عرصۀ عبودیت نشان می

آباد، هنوز هستند جوانانی که به دور از رنگ و نیرنگ دنیا و دنیازدگی، کیش دنیای خراب

های اند. این دلدادگان عرصۀ ایثار و شهادت، شبمهرِ بندگی را مرام خویش قرار داده

کردند، مرواریدِ غلتان چشم را زمزمه می« ارحم ضعف بدنی»ی نوای علویِ جمعه وقت

 نازنینشان زیبا و تماشایی بود.

هم  ه شببناگفته نماند که شیطنت دعای کمیل و توسل خوانشان، گاهی از روز  

کنم. به غالباً با کمی خواب رفع خستگی میکرد! خواب سبکی داشتم و دارم؛ سرایت می

خاستم و از کنار امینی سوادکوهی کتاب شب از خواب برمیگاهی نیمه همین خاطر،

فضای سکوت  داشتم، با انتخاب شعری از اشعار آن،فارسی سال چهارم دبیرستان را برمی

رحمانه خواب را از کردم؛ بیشکستم و با صدای بلند شروع به خواندن میسنگر را می

رم در ام و میل نداخوردن چای کرده ه که هوسپراندم به این بهانچشمِ جوانان سنگر می

زور ها بهمهای کوتاه بهاری را که چشور کنید شبشب تنها باشم! شما تصاین لذت نیمه

 شود، تازه در آن حال چای هم خورده شود!باز می

ی اینکه وضو خوابیدم، برامصیبت، هنگام نماز صبح بود! چون در انتهای سنگر می 

و شکم و  ت و پاوی دسحال بقیه را نیز برای خواندن نماز بیدار کنم، از ربگیرم و در عین 

را از  ماز صبحنکردم تا مثلاً ثواب بیدار کردن برای هرجایی غیر از فضای خالی عبور می

قیه با ودم، ببشته دست ندهم. تا صدای ناله اولی دربیاید از دست و پای سه چهار نفر گذ

 ون سنگرلگد مرا به بیر جات داده و گاهی هم با مشت وها خود را نصدای نالۀ بچه

باز  ها زبان به اعتراضکردند! این در حالی بود که حتی یک نفر از بچههدایت می

تواند یمها نشانۀ چیز دیگری کرد! حقیقتاً این جز محبت و علاقۀ شدید بین بچهنمی

خود  کنم و لوینکردم و نم باشد؟ البته از بعد از جنگ احدی را برای نماز صبح بیدار

 جز همسرم که او در حقیقت جز خود من نیست.بخواهد! البته به
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د! چند هایی که کمی جنبۀ اعتراضی داشت عملیات شبانه کمپوت بویکی از شیطنت 

فتن به رنتظار ادر  روزی بود که در شط علی مستقر شده بودیم. روزها در هوای نسبتاً گرم

ه رست کردل شناورهای مستعمل دها هم در سنگر کائوچویی که از پها بودیم و شبکمین

به  اعتراض گذرم. یک شب با لحنبودیم. ساختن آن سنگر خود حکایتی دارد که از آن می

ی نیست، چند روز است اینجا هستیم، اما خبری از غذای درست و حساب»ها گفتم: بچه

ها گفت: یکی از بچه« کنیم.ایی بدهد تا تجدیدقوتدارکات هم یک کمپوت ناقابل نمی

رکات گر تدابه سن حاضرید امشب»گفتم: « رفتیم به سنگر تدارکات، به ما گفتند نداریم!»

ادی داد زیوی تعدو سه نفر همراهی کردند و رفتیم یک گونی بزرگ را که حا« تک بزنیم؟

دانم چند نمی ؛ها خوردیمکمپوت بود به سنگر خود آوردیم و تا توان داشتیم از آن کمپوت

آمد! دو ساعتی طول کشید تا نفس سختی بالا میدانم که نفس بهقدر میعدد ولی همین

ر نشده و ات بیداها، تا مسئول سنگر تدارکبچه»راه خود را هموار کند، در این زمان گفتم: 

 «نفهمیده که چه اتفاقی افتاده بیایید این گونی را سر جایش بگذاریم!

 

 «شیطنت در آب»

عیت افتاد؛ آن هم محدود بود به موقسنگر اغلب در روز اتفاق میشیطنت دوستان هم 

شناخت. به میزده متأسفانه زمان و مکان نشهید یزدانی، اما شیطنت و بازیگوشی من فلک

شیطنت و  تأثیر نبود،گمانم یکی از عواملی که در جا ماندن از خیل دوستان شهید بی

هید فغانستانی، شای من بود. چه خوب و زیبا گفت سید حسینی نشدنهای تمامبازیگوشی

آن  ه سایزرا ب لباس سرخ شهادت تک سایز است، این تو هستی که باید خود»مدافع حرم: 

ن نشان ن به مالعالمیشیطنت و بازیگوشی، علامتی بود تا رب« درآوری تا به قامتت درآید.

 وچک هستم!دهد هنوز برای پوشیدن این رخت سرخ و زیبا ک

در موقعیت شهید یزدانی، یگان دریایی به دو گروه تقسیم شده بود. من و اصغر  

احمدی سرگروه بودیم، به دلیل اینکه ما دو نفر رانندۀ دو قایق رنجر موجود در یگان 
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فارس برای دریایی تیپ ویژه شهدا بودیم. رنجر قایقی بود که از ناو دریایی ارتش در خلیج

شکن، فرمانی شبیه فرمان ماشین و موتور بودند. این قایق دارای سه موج یگان ما آورده

شد. سرعت بالایی داشت و روی آن برقی بزرگی بود که با استارت روشن و خاموش می

نشینان شط ترین سلاحی که در اختیار کمیننصب شده بود؛ بزرگ 50یک دستگاه کالیبر 

زمان به خط مقدم اعزام رنجر را هم علی قرار داشت. مسئولین یگان هر دو قایق

های گردان امام سجاد کردند، مگر در مواقعی که خطر حملۀ دشمن، کمین یا پاسگاهنمی

 کرد.را تهدید می علیه السلام

وه ده روز دو گر د کهبعد از اینکه کاملاً در موقعیت شهید یزدانی مستقر شدیم، قرار ش 

یگر دند نفر چه کنند. در مرحلۀ اول نوبت به من و وظیفنوبت در منطقۀ شط علی انجامبه

م. با های گردان باشیها رسید که با رنجر در خدمت نیروهای کمین و پاسگاهاز قایقران

د رفیق فر، خیلی زود با نیروهای رزمی گردان امام سجاحضور در کمین شهید خلیلی

 شدیم.

در سنگر برزنتیِ کمین حقیقتاً  آبادی که چند روز بعد به جمع شهدا پیوست،اکبر بسک 

کرد. در ادامه از این دوست آسمانی بیشتر خواهم گفت. چند روزی بود که در دلبری می

رفتم، این را نیز بگویم که به کمین بودیم، یک روز برای انجام کاری باید به شط علی می

ه از رنجر انجام خاطر امکاناتی که رنجر داشت غالباً کارهای فوری فوتیِ کمین با استفاد

های سنگر موقعیت شهید یزدانی در حال تمرین با گرفت. در میان آبراه، گروهی از بچهمی

که از دور متوجه من و قایقم شدند، یکی از آنها پاروی خود را بالا برد، به بلم بودند. همین

خوبی به هاراناین معنا که اگر سرعت خود را کم نکنی موردحمله قرار خواهی گرفت! بلم

راحتی بلم و هر آنچه را در کند، بهدانستند موجی که رنجر با سرعت خودش ایجاد میمی

کند، بنابراین از قبل هشدار دادند سرعت قایق را کم کنم. من هم آن هست واژگون می

سرعت را کم کردم تا با خیال راحت به کار خود مشغول باشند! آنها هم وقتی دیدند 

که نزدیک شدم کم شد با خیالی آسوده مشغول پارو زدن شدند. همینسرعت رنجر خیلی 
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یکی واژگون ها یکیتا آنجا که جا داشت گاز دادم و رنجر سرعت گرفت، عجب موجی! بلم

زدند. همۀ وسایل های آنها هم با لباس داخل آب دست و پا میشدند و سرنشین

عیل گرائیلی که تازه خریده بود و همراهشان در آب شناور بود، حتی دوربین کَنونِ اسما

رغم افتادن در آب هیچ اختلالی در نازید. البته حق داشت چون علیهی به کیفیت آن می

 کیفیت آن ایجاد نشد!

وم به دروه از این شیطنت دو سه روزی گذشت و نوبت استراحت گروه ما و اعزام گ

تراحت نگر اسساغ تیم و به سرخط رسیده بود، بعد از تحویل پست به آنها به موقعیت برگش

 ه گوییای بود کخود رفتیم. سنگر که چه عرض کنم! چشم شما روز بد نبیند، ویرانه

نِ مهاست کسی در آن زندگی نکرده. انتهای سنگر که محل استراحت اختصاصی مدت

ها. بیش از تعجب، نگران تمیز کردنش بودم؛ نه وآشغالزده بود، غوغایی بود از آتفلک

زه در آن شدیم؟ تاها خلاص میویی بود و نه ابزار نظافتی، چگونه باید از شر آن خرابیجار

آن  ر واقع،واحوال چشمم به کاغذی افتاد که روی دیوار سنگر چسبانده بودند. داوضاع

گر، اضی سنو ق کاغذ حاوی حکم دادگاهی بود که چند روز پیش در سنگر برگزار شده بود

هت د به جنوشته بو آن را صادر کرده بود! در سطر آخر حکم هم پور،جناب آقای قربان

 المال از ریختن ماست به روی پتوی مجرم منصرف شدیم!حفظ بیت

لعظیم ب هوراآها در در آن دادگاه غیابی، شاکیان همه کسانی بودند که به همراه بلم 

ها بیر آنه تعبواژگون شدند و هم خودشان و هم وسایلشان در آب فرو رفتند! متهم یا 

 ها و انداختنالله، راکب قایق رنجر بود که به جرم واژگون کردن بلممجرم هم شمس

 ا انواعبها به داخل آب، محکوم شده بود. حکم هم این بود: به هم ریختن سنگر بچه

ری که ویژه جای استراحت مجرم! باور کنید بدجوری به هم ریخته بودند، طووآشغال بهآت

ها لها سنگر را تمیز کنیم و از شر آشغاطول کشید تا به کمک بچه زمان زیادی

 های چسبیده به پتوی زیر پا خلاص شویم.نانخصوص خردهبه

ها آمده تا یکی از مسئولین گردان را به کمین برساند. صبح فردا دیدم یکی از قایقران
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ند به دست آنها از او خواستم کمی صبر کند تا حکم آنهایی که سنگر را به هم ریخت

برساند! حکم نوشته شده به این شرح بود: بسم الله القاصم الجبارین! حضرات آقایان 

دانند که خاک این سرزمین رس است، برای چسبنده شدن کافی است که آن خوبی میبه

را با مقداری آب مخلوط کنیم، حالا تصور کنید این خاک آغشته شده به آب، به شلوارهای 

های چینی قشنگی که چند روز پیش از شهر اهواز خریداری کردید، مالیده هنجین و پیرا

شود، از همه بدتر این البسۀ آغشته یک هفته در میان این مخلوط آب و خاک رس بماند، 

های قشنگ خواهد آمد؟ آیا دیگر اثری از زیبایی آنها باقی چه بلایی بر سر این لباس

 خواهد ماند؟! الله اعلم.

ه آن اصطلاح قاضی سنگر کپور همان بهشنیدم وقتی این نامه دست آنها رسید، قربان 

گوید ری که بها این مریجی دیوانه است، هر کابچه»حکم کذایی را صادر کرده بود گفته: 

هایی که خریداری دهد، شوخی او هم جدی است! بیایید برای نجات لباسانجام می

قیقت حها، در ه روز بعد نامۀ آنسدو « و برای او بفرستیم! نامه بنویسیمکردیم، یک توبه

آن  ها شما را به خدا، مابچه»نامه به سنگر رسید که در بخشی از آن آمده بود: توبه

وز در ها را سوغات برای برادرهای خود خریداری کردیم و در تماسی که آن رلباس

د البته، ص...!« یدیمیشان سوغاتی خرمخابرات اهواز با آنها گرفته بودیم هم گفتیم که برا

ه یم، بلککس دیگر حتی به سمت ساک خرید دوستان عزیزمان نرفته بودنه من و نه هیچ

 هدف مثل همیشه شوخی بود!

بگذارید این را هم بگویم تا شاید بتوانم با قلم شکسته و بیان ناقصم بخشی از صفای  

ن روز که توفیق الهی شامل حالم شد و های جبهه حق را به تصویر بکشم. آاین شیر بچه

در اثر ترکش موشک بالگرد دشمن مجروح و در بیمارستان گلستان اهواز بستری شدم، در 

هایی که سالم به موقعیت شهید یزدانی برگشتند تا خواستند قدم به پایان عملیات، بچه

از خون را دیده  سنگر بگذارند چشمشان به جای خالی من افتاده بود، از طرفی هم رنجر پر

شده من به یادشان آمده بود و از چشم نازنین آنها مروارید بودند و سر و صورت باندپیچی
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اشک جاری شد، انگار عزیزی از عزیزان خود را از دست داده باشند تا جایی که به گفته 

ها طاقت نداشتند داخل سنگر بمانند و بیرون از سنگر کدام از بچهخودشان آن شب، هیچ

شب را به صبح رساندند. اینها همه به خاطر جای خالی کسی بود که شیطنتش زمان و 

 شناخت!مکان نمی

 

 «پروازِ رنجر»

کی شت که یطور که اشاره کردم، یگان دریایی تیپ ویژۀ شهدا دو قایق رنجر داهمان

کمین خدمت بود. روزهای اول که به بهعلی آماده از آنها در کمین و دیگری در اسکلۀ شط

ط علی آمد و شد شافتاد؛ گاه در روز چندین بار به رفته بودم ترددهای زیادی اتفاق می

ت صور کردم، هوا هم گرم شده بود؛ شلاق باد گرم در اثر سرعت بالای رنجرمی

سو وضعیت شرجی و رطوبت سنگین حتی ها هم از یکسوزاند. شبسرنشینانش را می

هید شهای به تعبیر از سوی دیگر پشه خاکی داد واجازۀ خواب سبک را هم نمی

 کردند!ها بیشتر مزاحمت میثیدیده، گاه از بعآبادی آموزشبسک

دان است گرال ربمحل استقرارم در جناح راست گردان بود. از نظر نظامی محافظت از  

. وی رنجر بودر 50ر ، بر عهدۀ تنها اسلحۀ سنگین یعنی همان کالیبعلیه السلامامام سجاد 

 صورت چهار پنج نفره ساختههای شناور بهروز و شب در چادرهای برزنتی که روی پل

شتیم. اکثر ساعت، خیلی کم وقت استراحت دا 24کردیم. در طول شده بود استراحت می

م هاهی گاوقات در عین زیر نظر داشتن حرکات دشمن و محافظت از مواضع خودی و 

وستان دآبادی که از با دوستانی مثل اکبر بسکگرفتن ماهی کپور از هور، به گفتگو 

قه در مضی گذشت. او از جهت زندگیباصفای مشهدی و سرشار از انرژی و روحیه بود، می

تنها حتی گذراند، اما نهو برخلاف ما متأهل بود و با دو فرزند در خانه استیجاری روزگار می

اطرات اخلاقی و بیان خفاً با خوشای از او نشنیده بودیم، بلکه انصابار آه و نالهیک

 شیرینش مرهمی بر آه و نالۀ دیگران بود.
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ت های سخز جاایکی از همین روزها که داشت از داستان زندگی و خاطراتش البته نه 

ها از سنگر بلند شد. گفت، صدای خندۀ بچهو دشوارش بلکه از قسمت طنز و لطیفش می

قدر صدایتان ها چرا اینبچه»آهسته گفت:  مسئول کمین به سمت چادر آمد و با صدای

 «دانید اینجا کمین است؟!بلند است مگه نمی

 «ما از شما یک درخواست داریم!»اکبر هم با آرامش و جدی گفت: 

 «بفرمائید! درخواست شما چیه؟»پرسید: 

خرد بکن و چسب پهن دستور دهید یکی از شهر برای ما یک تخته، گچ، پاک»گفت: 

 «و بیاورد.

 «خواهید که چه کنید؟اینها را می»مسئول با تعجب پرسید: 

ر رای امهم ب برای اینکه ساکت بمانیم باید به دهنمان چسب بزنیم، هر وقت»گفت: 

 !«ضروری لازم شد حرف بزنیم روی تخته بنویسیم چسب دهنمان را باز کنند

ا ساکت بشو هکند و این بچهمسئول کمین که تازه متوجه شد اکبر دارد شوخی می

ا کمی ویا آقگاشد بنیستند سری تکان داد و با لبخند ناامیدانه رفت. البته بین خودمان 

 خواهم بگویم کمی ترسو بود!دلهره داشت؛ نمی

شد  ه بلندسفر یک روز هم مشغول خوردن نهار بودیم که با تعجب دیدیم اکبر از سر 

هیچی. »گفت: « کنی؟داش اکبر، چکار می»و شروع کرد به بالا و پایین پریدن. گفتم: 

 با« ه!باش چون پشت ماست آب خوردم، خواستم دوغ درست بشه تا سفرۀ ما کم نداشته

یس! ه»فت: گادر مسئول ند شد. اکبر هم با اشاره به چها بلاین حرف او شلیک خندۀ بچه

 در شب در مااین عزیز برا« الآن است که سر برسد و تذکر دهد که اینجا کمین است!

در  ولۀ توپگیری موقعیت از دست رفته، در مقابل چشمم با فرود آمدن گلعملیات بازپس

ن او را ند رحماشاءالله خداومیان قایقشان چنان پرپر شد که دل و جانمان را سوزاند. ان

 میهمان شهدای کربلا و با اولیاء محشور کند.

سیم پیام داد به مریجی بگویید سریع یک روز فرمانده محور، شهید سجادی، با بی 
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خودش را به اسکلۀ شط علی برساند! من هم از خدا خواسته در این مواقع با حداکثر 

م فرمانده گردان با پنج شش نفر منتظر کردم. وقتی به اسکله رسیدسرعت حرکت می

ایستاده بودند، آنها بدون معطلی وارد قایق شدند و من هم که آن روز خیلی خسته بودم، با 

برویم آن پاسگاهی که آتش گرفت و »گفت: « کجا باید بروم؟»اشاره به فرمانده گفتم: 

ه موردنظر دچار دو سه روز پیش از این، در اثر یک حادثۀ جالب، پاسگا« منفجر شد!

سوزی و انفجار مهیبی شد! داستان از این قرار بود که این کمین در حقیقت یک آتش

ها ذخیره شده بود و تنها راهی بود که در آن مهمات موردنیاز کمینپاسگاه حمایتی بین

کردند. آقای امینی سوادکوهی که جزو ها در یک سنگر از آن محافظت میتعدادی از بچه

عنوان قایقران در آنجا حضور داشت. نگر ما در موقعیت شهید یزدانی بود، بهنفر س 14

آلودگی کتری چای را از گالن روزی که امینی مسئول آماده کردن چای بود به دلیل خواب

 گذاشت!بنزین پر کرده و برای جوشاندن روی بخاری 

خاری روی ب تریک حقیقتاً خدا رحم کرده بود که قبل از اینکه دوباره به خواب رود 

و سوار  ها را بیدارور شد. او که دست و پای خود را گم کرده بود، تنها توانست بچهشعله

دانست که تا لحظاتی خوبی میسرعت آنها را از پایگاه دور گرداند، چون بهقایق کند و به

و سه درسد و انفجار آن کسی را زنده نخواهد گذاشت. دیگر این آتش به مهمات می

طلاع از ر پی اره دیلومتر که دور شدند صدای انفجارها مسئولین را نگران کرد و با دلهک

اه ز پاسگیگر اثری اهای حاضر در آن، خود را به پاسگاه رساندند، اما دوضع پایگاه و بچه

 سکله رساند وها را به انمانده بود. دلهره همۀ وجود آنها را گرفته بود تا اینکه امینی بچه

ا آسیب خاطر شد و خدا را شکر کرد که کسی از آنهها آسودهه با دیدن قایق و بچهفرماند

 ندید.

آن روز، آن آقایان آمده بودند دربارۀ وضعیت به وجود آمده تحقیق کنند، من هم آنها  

را سوار رنجر کردم و راه افتادم. این را هم بگویم که فرمانِ قایق رنجر ایرادی داشت و از 

یعنی اگر در سمت چپ آبراه با پیچ درجه قابلیت گردش نداشت؛  45از طرف چپ بیش 
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کرد شدیم، قبل از رسیدن به پیچ تند، قایقران باید سرعت قایق را کم میتندی مواجه می

تا با دو فرمان از پیچ تند عبور کند. ما هم از اسکله تا کمین تنها یک پیچ تند پیش رو 

جمع از آن  باری که آقایان را سوار کردم، با حواسداشتیم که همیشه به جز همان یک 

کردم. میهمانان سوار شدند و تا محور در حال گفتگو بودند، من هم طبق خوبی عبور میبه

شکن محکم و معمول با تمام سرعت در حال حرکت بودم. رنجر هم با سه موج

 کرد.سرعت عبور میهای نرم بهوخمشکافت و از پیچاش آب را میبرجسته

شکافتیم که حوصله بودم. با سرعت آبراه را میدانم چرا آن روز کمی خسته و بینمی 

گر امد که نم آناگهان متوجه شدم آن پیچ تند روبرویم قرار گرفت. در یک لحظه به ذه

های پروانه ودرجه به سمت چپ بچرخانم، سرنشینان به آب افتاده  45فرمان قایق را 

قایان محکم به آکند، به همین خاطر فقط گفتم آنها را تهدید می برنده و خطرناک قایق

پیش رو هدایت  های بلند و به هم فشردهقایق بچسبید! و قایق را مستقیم و به سمت نی

ود ده ز حداکردم. قایق که چه عرض کنم! شبیه هواپیمای کوچکی تیک آف کرد و بعد 

تی به یک بدون اینکه ح ز و درشت فرود آمدهای رییها، در میان انبوه نمتر پرواز روی نی

 نفر آسیب رسیده باشد!

زرگوار بکرد رفتار بسیار مهربانانه فرمانده توجه میچیزی که اینجا بیش از همه جلب 

ی مرا به زرگواربا با یعنی همان فرمانده محور بود. او ابتد علیه السلامگردان امام سجاد 

 س بدونسپ« رد. خونسردی خودت را حفظ کن.ایراد ندا»آرامش دعوت کرد و گفت: 

ه هدایت ت آبراها به سماینکه لباس از تن خود درآورد وارد آب شد تا قایق را از روی نی

د آب شوم. ایق وارتنهایی ممکن نبود اما در عین حال به من اجازه نداد از قکند؛ هرچند به

انی هستند با خنده دانستم چه کسدر این زمان دو سه نفر دیگر از سرنشینان که اصلاً نمی

دادند.  اه قرارهای به هم فشرده در مسیر آبرو شوخی وارد آب شدند و قایق را از روی نی

 !«حت کنبگذار من برانم و شما کمی استرا»شهید فیروزی رو کرد به من و گفت: 

 بار، حتی در اوج عملیات بدر تصادف نکرده بودم،برای من که تا به حال حتی یک 
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بینمشان، خیلی سخت بود که حالا در اوج آرامش آن هم در مقابل کسانی که اولین بار می

ام بیشتر در مقابل رفتارِ پدرانۀ چنین اشتباهی کنم. خیلی خجالت کشیدم. شرمندگی

ام بود که حتی یک نگاه چپ به من نکرد؛ آن هم در مقابل مسئولین فرمانده آسمانی

 تدارکات قرارگاه کربلا!

د، یت بودنشده موردنظر رسیدیم و آقایان در حال بررسی وضعقتی به پایگاه ویرانو

همیدی فیجی، مر»شهید سجادی برگشت و بدون اینکه آقایان متوجه شوند، آهسته گفت: 

« شناسم!نه نمی» نگاهی به آنها کردم و گفتم:« این آقایان کی هستند و از کجا آمدند؟

رکات ما یت تدااند وضعتدارکات قرارگاه کربلا هستند. آمده این آقایان از مسئولین»گفت: 

 «را بررسی کنند تا امکانات بیشتری در اختیار ما قرار دهند!

ز رو بکاری اام؛ آن هم چه زمانی! اما با این خراتازه فهمیدم چه گاف بزرگی داده 

ه سمت بدند و ش ایقنرفتم و با آقایان شوخی هم کردم! بعد از اتمام بازدید وقتی سوار ق

راموش را ف ای وای یک چیزی»کمین خودمان راه افتادیم رو کردم به آنها و گفتم: 

فاتحه » پرسیدند: با تعجب« فاتحه را!»گفتم: « چی را؟»همه برگشتند و گفتند: « کردیم!

دند اده بودزارش فکر کردند که شاید کسی در اینجا شهید شده، در حالی که گ« برای چی؟

نفجار ار اثر اهی دمگر ندیدید چقدر م»فراد حاضر در پایگاه شهید نشده! گفتم: کسی از ا

 .همه خندیدند و ماجرای پرواز با رنجر ختم به خیر شد« کشته شده بود؟

، برای علیه السلامهای گردان امام سجاد بعد از ده روز پرخاطره در جمع بچه 

ای که پیش از د به سنگر با آن صحنهاستراحت به موقعیت شهید یزدانی برگشتیم و با ورو

گذشت که خبر ناگواری از این گفتم مواجه شدیم. چند روزی از حضورمان در موقعیت می

به  64به گوش رسید. دشمن هفتۀ اول خرداد  علیه السلامدو کمین گردان امام سجاد 

ب های کمین هنوز در حال خواکمین جناح راست گردان حمله کرد، در حالی که بچه

ها غالباً اواخر شب و اوایل صبح که طور که پیش از این گفتم، در کمین بچهبودند. همان

توانستند چشم روی هم بگذارند و کمی بخوابند. دشمن هم با شد میتر میهوا خنک
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ها هم تا به خودشان آمدند متوجه اطلاع از این قضیه، ابتدای روز حمله کرده بود و بچه

اند. به جز دو سه نفری که قی وارد کمین شده و آنها را غافلگیر کردهشدند تکاورهای عرا

 خود را به آب زدند بقیه اسیر شدند.

کردیم همۀ نیروهای حاضر در البته آن روز که دشمن به کمین حمله کرده بود، گمان  

ها هکس از کمین بازنگشته بود تا از وضعیت بچاند، چون هیچکمین را به اسارت گرفته

وی، از چون عیسی تق تر بودم،بر دهد. من هم بعد از شنیدن خبر حمله از دیگران نگرانخ

ز یک هفته خبر آمد که اهای کمین حضور داشت! بعد ام در جمع بچهبستگان مادری

ود، ب سلامه العلیعیسی در میان نیزارهای جناح چپ کمین که مربوط به لشکر امام حسن 

فته هیکل و پرتوانی بود، اما یک هوشخیسی جوان ورزشکار، جان پیدا شد! اگرچه عنیمه

ای در هفتهیک در آب سر کردن و نبود غذا تمام انرژی عیسی را گرفته بود و با حضور

، اما خت بودار سبیمارستان اهواز توانست بهبودی نسبی پیدا کند. اگرچه کار عیسی بسی

 د.ا کم کرراق به کمین رخی حملۀ عها شد و تلشجاعت او سبب روحیۀ دو چندان در بچه

، ماه درست شانزده سال پس از قضیۀ تک دشمن و به آب زدن عیسی 1380سال  

آن در  نقلابیاردم ممبارک رمضان برای تبلیغ به روستای ازباران رفته بودم؛ روستایی که 

خوبی بر این حقیقت گواهی شهید به 42جریان دفاع مقدس سنگ تمام گذاشتند و اهدای 

کرد همان پهلوانی است یدم که کسی جز من باور نمیدهد. در این روستا جوانی را دمی

یان روز در منهکه شانزده سال پیش از این توانست در یک نبرد شجاعانه، یک هفته شبا

ند. بارزه کمهای زهردار هور آب عمیق و نیزار هورالعظیم، با گرسنگی و خستگی و ماهی

های یه توسط همین ماهشد، بلکمن میتنها شکار دشکرد نهاگر یک لحظه غفلت می

 گشت!هوش و تبدیل به خوراک آبزیان هور میدار بیریش

تنها مواد مخدر دیدم که نهآن رمضان، با تعجب و حیرت جوان رعنای آن روز را می 

نشانی از بازوهای ورزشکار و توانای او باقی نگذاشته بود، بلکه توان راست کردن قامت 

اش. حتی دخترعموی او هم پس از فظ کانون خانوادهخود را هم نداشت؛ چه رسد به ح
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فرزندش چند سال زندگی مشترک تحمل ادامۀ زندگی با او را نداشت و با چشم نگران تک

گذراند. غصۀ این وضعیت چنان بر قلب ناچار در منزل پدرش روزگار میرا رها کرد و به

ار آورد که در کمال پدرش حاج سید ناصر تقوی، دوست رزمنده و بسیار عزیز من فش

کردیم چشم از جهان بست و ما را از دیدار چهرۀ ناباوری خیلی زودتر از آنچه گمان می

 همیشه خندانش محروم کرد!

 «کاوه محبت آمیزنگاه »

ها در ی با بچهدر سنگر شهید گرائیلی موقعیت شهید یزدان 64روز جمعه دهم خرداد  

در گردان، عصر برا 4قر بود. حدود ساعت حال گفتگو بودیم. بحث بر سر عوض شدن م

نفر از  ارد، ششها، خط مقدم ده نفر نیرو نیاز دبچه»معاون پرسنلی وارد سنگر شد و گفت: 

سرعت وسایل هبدیم، ما هفت نفر که در سنگر بو« گروه ادوات و چهار نفر از گروه ترابری.

یم. نگر شور سآماده کنا خود را جمع کردیم و از سنگر بیرون رفتیم تا سوار تویوتای

اده هایی که متأهل هستند از ماشین پیبچه»ها گفت: مسئول ستاد بعد از سوار شدن بچه

ین ده و ماشهمه زدند زیر خن« ها، معلوم شد قرار نیست کسی برگردد!بچه»گفتم: « شوند!

 هم حرکت کرد.

را داریم. با  در مسیر، مسئول ستاد توضیح داد قصد پس گرفتن مواضع از دست رفته 

شناختیم نیازی به کروکی و نقشه نبود، چون با توجه خوبی میتوجه به اینکه منطقه را به

توانستند مسیر را ردیابی کنند و خیلی بسته میها چشمبه حضور قبلی در آن منطقه، بچه

 راحت به مقصد برسند. من هم که چند روز پیش با شهید کاوه به آنجا رفته بودم شاید از

تر بودم و زیاد توضیحات مسئول ستاد را که اطلاعاتش میدانی نبود، جدی بقیه آماده

ها بودم. زمانی که به اسکله شط نگرفتم و مثل همیشه مشغول بازیگوشی و خنداندن بچه

ها آماده نبود. مجبور شدیم شب را در علی رسیدیم شب فرارسیده بود و هنوز قایق

ها برخوردار نبود، فقط یک چادر کانات لازم برای استراحت بچهای بگذرانیم که از اماسکله

کردند. به هر طریقی بود آن شب خود را های پشتیبانی در آن استراحت میداشت که بچه
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 های سمج نجات دادیم و کمی خوابیدیم.از شر پشه خاکی

از یکی  بندی شدن است.هوا که روشن شد دیدم دو قایق رنجر داخل آب در حال آب 

ش را پر موتور باک آنها را از برادر نیازی، مسئول ادوات تیپ ویژۀ شهدا تحویل گرفتم و

ق از لحاظ لا قای. حابنزین کردم، وسایل و ابزار موردنیاز را نیز داخل قایق جاسازی کردم

بود. بعد  هر شدهد. ظموتوری و فنی آمادۀ عملیات بود، اما دوشکای روی آن هنوز آماده نبو

ماده آها گفتند خوب است تا ادوات را ها مشغول خوردن نهار شدیم. بچهز با بچهاز نما

ر ود که دبحرف جویباری کنند، تن را به آب بزنیم. برادر سبحانی، جوان محجوب و کم

ردند، مل کهمین عملیات به جمع دوستان شهیدش پیوست. دوستانی که جنازۀ او را ح

ر میان ن هم دگرم و آ تنها شهید سبحانی در آن هوای ها،گفته بودند در میان همۀ جنازه

ر آسانی بگذرد! ایشان سکس دوست نداشت از کنار او بهآب، چنان خوشبو بود که هیچ

برم تا شنا یطرف اسکله مبعد از صرف نهار با قایق خودم شما را به آن»سفرۀ نهار گفت: 

 پس از اینکه یار مناسب بود.پشت اسکله جای دنجی بود که برای شنا کردن بس« کنید.

. رگشتیمله بحسابی شنا کردیم و خسته شدیم سوار قایق شهید سبحانی شدیم و به اسک

ر دارفتم نزد بر خورشید پشت ابرها پنهان شده بود و قایق رنجر من هم آماده شده بود.

داری ه پاسبرادر نیازی ک« زنیم؟ط میخشاءالله شب به ان»نیازی مسئول اسکله و گفتم: 

گیرم و اجازه بده تماس ب»سال سن داشت، گفت:  35اخلاق و باصفا بود و حدود خوش

ی ط ضرورخامشب حضور قایق رنجر در »بعد از تماس با خط گفت: « کسب تکلیف کنم.

خدا » و گفت: آقای نیازی خندید« اجازه هست آخرین نمازم را بخوانم؟»گفتم: « است.

 «گردید.میشاءالله با پیروزی برنکنه! ان

پس از خواندن نماز به همراه چهار سرنشین دیگر سوار قایق شدیم و به سمت پاسگاه  

مرکزی تیپ راه افتادیم. هوا آن شب مهتابی بود و زیر نور ماه، آبراه کاملاً روشن شده بود. 

سرعت خود را به پاسگاه مرکزی تیپ رساندیم و به برادر فیروزیان، مسئول پاسگاه به

بروید شام بخورید و آمادۀ حرکت به »آمدگویی گفت: کردیم. او هم ضمن خوشمعرفی 
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شام مختصری خوردیم و به همراه ایشان به سمت کمین حرکت « سمت کمین باشید.

 شب بود که به کمین رسیدیم. 10کردیم. ساعت حدود 

 تمست. رفین ادر کمین یکی از دوستان را دیدم که مشغول نگهبانی و حراست از کم 

شمن کنارش و شروع کردم به خوش و بش کردن، در حالی که صدای غرش رگبار د

« کنی؟چکار می شما اینجا»رسید. پرسید: صدایمان به یکدیگر نمی قدر زیاد بود که گاهآن

ه به ها نزدیک شدند شما را سه سوتکه عراقیهیچی بابا، آمدم تا همین»به شوخی گفتم: 

ها راقیعد و البته دلش قرص شد. داشتیم به حماقت کلی خندی« اسکله برگردانم!

مد و آبسته و بدون هدف مشغول تیراندازی هستند. مسئول کمین خندیدیم که چشممی

گشتم تا بخوابم، از دوستم ن که پی بهانه میم« قدر حرف نزنید!تر، اینها آرامبچه»گفت: 

ابت ن و اصدشم اندازی پیوستۀخداحافظی کردم و رفتم توی قایق دراز کشیدم. صدای تیر

داد که خواب راحت داشته باشم. تا وقت نماز صبح، های دور بر قایق امان نمیتیرها به نی

اسگاه سمت پ ن بهبین خواب و بیداری بودم. پس از خواندن نماز به همراه آقای فیروزیا

 مرکزی حرکت کردیم.

خبر بودم از اینکه ه باش. بیصبح زود خبر دادند برای رفتن به پاسگاه مرکزی آماد 

کاوه محمود ! از چادر آمدم بیرون و دیدم را به خط مقدم برسانمقرار است فرمانده محبوبم 

گچ گرفته بود )زخمی که از  تا مچ دست ای واقعاً نورانی و با دستی که از آرنجبا چهره

پس از بوسیدن  عملیات بدر به یادگار داشت( به همراه دو سه نفر دیگر وارد قایق شد.

از کجا »صورت نازنین فرمانده دلاور به سمت پاسگاه حرکت کردیم. در میان راه پرسید: 

کاوۀ فرمانده یکی از هدایای  تفقدپرسی و احوال« از سپاه بابلسر.»گفتم: « اعزام شدی؟

شیرین ترین زیبا ترین بلکه یکی از به جرات می توانم بگویم الهی و بسیار ارزشمند بود.

آن نگاه محبت آمیز فرمانده نازنینم  ،به یادگار مانده که از دفاع مقدس برای من ایلحظه 

بود که در آن غروب دل انگیز توی آبهای گرم هورالعظیم به صورت آفتاب سوز من 

توی دلم  انداخته بود و من با گوشه چشمم آن را می دیدم و حقیقتا به خود بالیده و
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با قایق را من کنم که کاوه م برای دادا شیرافکن تعریف میرده خانه برگگفتم اگر بمی

و با دستور و حضور او بود که توانستیم موضع از دست رفتۀ  مقدم رساندمبه خط  خودم

 پس بگیریم! بعثی خود را از دشمن

سیم بی د چادروار وقتی به پاسگاه مرکزی رسیدیم، کاوه و همراهانش از قایق پیاده و 

اد تا به پاسگاه های اطلاعات عملیات، دستور دند. ایشان پس از جلسۀ کوتاهی با بچهشد

آبادی و سکبشهید خلیلی حمله کنیم؛ همان پاسگاه کمینی که دو هفته پیش با اکبر 

م دشمن ته بودیها در آنجا خاطرات شیرین فراوانی داشتیم. وقتی به استراحت رفدیگر بچه

را به  علیه السلام های گردان امام سجادو با اشغال پاسگاه، بچهبه آنجا حمله کرده بود 

موش تور خاا مواسارت گرفته بود. به همراه دو نفر دوشکاچی و مسئول پاسگاه مرکزی ب

پوشاندیم تا ا میحرکت کردیم؛ در حقیقت موتور روشن بود، اما با پتوی نمدار روی آن ر

 صدای موتور شنیده نشود.

فر لیلیطرف پاسگاه شهید خاطلاعات و عملیات هم سوار بلم خود شدند و بههای بچه 

فتند تا از وضعیت رهای اطلاعات عملیات راه افتادیم. پنجاه متری پاسگاه که رسیدیم بچه

جب خبر ! با تعای خندان برگشتنددشمن اطلاعاتی به دست بیاورند. پس از دقایقی با چهره

م و آن اه شدیپاسگ از دشمن نیست! ما هم با خیالی راحت واردآوردند که در پاسگاه خبری 

تیم بدون سگاه هسسیم به کاوه خبر دادیم که الآن در پارا به تصرف خود درآوردیم و با بی

اه ه پاسگکی باینکه حتی یک تیر هم رها کرده باشیم! او هم دستور داد تا نیروی کم

 بفرستند.

سگاه مستقر شدند. بعد از ظهر دو ساعت به غروب نزدیک ظهر نیروها رسیدند و در پا 

آمد تا منطقه را بررسی کند. بار دیگر توفیق  بودیم پس گرفته  ی کهمانده، کاوه به پاسگاه

را سوار رنجر کنم. با موتور خاموش به سمت موضع حاج محمود کاوه شد که فرمانده عزیز 

مترین فاصله وضعیت دشمن را زیر دشمن راه افتادیم تا فرمانده تیزهوش ما بتواند از ک

گیری منطقه را در ذهن خود ترسیم کند. پس از بررسی نظر قرار دهد و نقشۀ بازپس
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وضعیت منطقه به پاسگاه شهید خلیلی فر برگشتیم. وقتی به پاسگاه رسیدیم شب شده 

 که شام خوردیم در اثر خستگی فراوان خوابیدم.بود، همین

ۀ قایق رانند نم کهگذشته بود که با صحبت دو نفر از دوستادو سه ساعتی از خوابیدنم  

چه »سیدم: پرسی از آنها پرفرماندهی تیپ و عملیات بودند، بیدار شدم. پس از احوال

دیم که در حال گفتگو بو« الظاهر قرار است امشب خبرهایی باشد!علی»گفتند: « خبر؟

ها شما اینجا بچه»ت: های یگان به نام صفرعلی منصوری آمد و گفیکی از بچه

ها چهبهای شما را پر مهمات کردند و منتظر شما هستند! تازه یکی از اید؟! قایقنشسته

ر دمولاً که مع این شهید همان قربانی است»گفتم: « هم با تیر مستقیم دشمن شهید شد!

بانی آخرین قر خدایا این اولین و»و در دل گفتم: « دهند.ابتدای حرکت کاروان انجام می

 «باشد.

ملیات عگونگی رۀ چوقتی به قایق رسیدم همه آماده بودند و فرمانده گردان داشت دربا 

رد به داد. در حین توضیحات رو کو اهداف موردنظر و مسیرهای عبور توضیح می

د و شمن بزنیدشما وظیفه دارید به قلب »های رنجر که دوشکا در آن بود و گفت: قایقران

ها بچه ر حرکتمسی دشمن هم گوش ندهید؛ همه را از سر راه بردارید تا به الدخیل الدخیل

ها ن بچهصی بیبعد از توجیه، همه آمادۀ حرکت شده بودیم؛ حال و هوای خا« باز شود.

د که ورده بوها را چنان به وجد آحاکم شده بود؛ ذوق و شوق دیدار محبوب برخی از بچه

کردند! برخی هم شماری میرۀ آنها نبود بلکه لحظهر چهتنها نشانی از ترس و نگرانی دنه

یات محروم های دشمن باعث نشود از شرکت در عملبرای اینکه گلوله و ترکش خمپاره

 ر حرکت بودند.خیز منتظر دستوصورت نیمشوند، کف قایق به

ها به همراه سرنشینانشان راه افتادند. ما هم منتظر دستور حرکت بودیم. برخی از قایق 

صدای انفجار توپ و خمپارۀ دشمن بیشتر و بیشتر شده بود. زمان نسبتاً زیادی در انتظار 

های در حال برگشت، نگرانی ما به تعجب تبدیل مانده بودیم. نگران بودیم و با دیدن قایق

ها، به چادرهای خود برگردید، عملیات لغو بچه»شد! معاون شهید کاوه پیش آمد و گفت: 
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خصوص آنها که بخشی از راه را رفته بودند، راحت و عصبانی شده بودند، بهها نابچه« شد!

ای نبود؛ فرماندهی تشخیص داد که شرایط برای به خط دشمن زدن مناسب اما چاره

نیست و ممکن است با تلفات زیاد مواجه شویم و نتوانیم به اهداف موردنظر برسیم. آتش 

ین زیاد کرد که ممکن است دشمن از قصد سنگین دشمن این احتمال را در ذهن مسئول

عملیات تیپ مطلع شده باشد! به چادرهای کوچک روی پل شناورهای پاسگاه برگشتیم و 

 خوابیدیم.

های اطلاعات و عملیات صبح فردا، مصادف با روز سیزدهم ماه مبارک رمضان، بچه 

ها را اهآبر وکردند بار دیگر منطقه را بررسی کردند و از وضعیت دشمن اطلاعات جمع 

کشی از عه و سرگذاری نمودند و به پاسگاه برگشتند. ما هم آن روز را با کمی مطالنشانه

ستم، هرات کمین گذراندیم تا شب فرارسید. الآن که مشغول نوشتن این بخش از خاط

ه چ. 98، عصر روز سیزدهم رمضان است؛ منتهی رمضان سال 64درست مثل سال 

ل نهفته سا 34بیق زمان عملیات و زمان نگارش آن هم بعد از حکمتی پشت این تط

 است؟ الله اعلم.

رم دم. شک ندادانم چه شد که ناگهان حال و هوای عجیبی پیدا کرغروب آن روز نمی 

ن توی ها، شیطاکه وسوسۀ شیطان در آن تغییر حال دخالت داشت و به تعبیر امروزی

زدیکم نوستان ای دفرو رفته بودم. این حالت بر جلدم رفته بود! خیلی منگ بودم، در خود

برای »گفتم: « قدر منگی؟شمس الله، چرا این»ها گفت: خیلی غیرمنتظره بود. یکی از بچه

اد است. لآن خردا»فتم: گ« چه اتفاقی برای آنها افتاده؟»گفت: « دو نفر از دوستانم نگرانم.

 ه آنهانم کت شهید بشوم. نگراوقت امتحان آنهاست. من هم ممکن است در این عملیا

ت خود حاناچند روز باید درگیر مراسم سوم و هفتمم باشند و در این صورت از امت

تیم، الله فرجی که از دوستان خوبم بود و علاقه زیادی به هم داشسبحان« مانند!بازمی

 «کنی!ای بابا! تو هم عجب فکرهایی می»گفت: 

ام و هزار غم و اندوه که این چه غفلتی ، من ماندهها از آن قضیه گذشتهامروز که سال 
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اش سفرۀ شهادت را گشوده بود بود! آن هم در لحظۀ نابی که رب الرمضان با عنایت ویژه

اعتنایی به دنیا و مافیهایش، گره محبت دو آبادی توانست با بیو کسی چون اکبر بسک

ت را نوش کند. ولی در همان فرزند دلبندش را از قلب خود باز کند و شهد شیرین شهاد

زمان شیطان با وسوسۀ خود غبار غفلت بر دیدۀ باطنم پاشید تا در آن لحظۀ ناب، نگران 

امتحان پایان سال کسانی باشم که یکی چند سال بعد، در تصادف از دنیا رفت و دیگری 

دور در اثر تغییر نگرش، رسم جدایی را ترسیم کرد و سبب شد خود را از او و تفکراتش 

 کنم!

 

 

 

 «شفاعت ناتمام»

پشت ابرها پنهان شد و بدر شب چهاردهم زمین و  64آفتاب سیزدهمین روز رمضان  

شب چهارده، شام مختصری خوردیم و ماه نور قشنگ با زمان را به زیبایی منور کرده بود. 

با  بودیم. فرمانده دلاور تیپ،نشسته فرمانده یحرکت به جلو مشتاقانه در انتظار دستورِ 

مطمئن بود که دشمن از ی که بچه های اطلاعات و عملیات داده بودند،اطلاعات جدید

الله فرجی جویباری که خودش سبحان آن روز، قصد تیپ ویژۀ شهدا اطلاع ندارد. غروب

تجربۀ شرکت در عملیات بدر را هم داشت، نزد من آمده بود و  ودار ماهری بود سکان

« عنوان کمک شما با قایق رنجر در عملیات باشم!ات بهخواهم در این عملیمی»گفت: 

دوست »: اصرار کرد که« داشته باشی.مستقل برو بابا! تو خودت باید یک قایق »گفتم: 

دارم در این عملیات با تو باشم تا اگر در این عملیات برای تو اتفاقی افتاد هر جا که باشد، 

ویژه به او من هم که ارادت « رسانم!دشمن، تو را به پشت خط ب در وسط نیروهایولو 

بردم، بعد از کمی سر به سر گذاشتن قبول کردم. بعد از اش لذت میو از همراهی هداشت

با او هم چادر بودیم قبل از عملیات ای که در این چند روز پذیرش خواستۀ سبحان، طلبه
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 باشد. رنجردر قایق همراه ما هم درخواست کرد 

وان به عن ه مشهدبود که از حوزۀ علمی اهل سوادکوی مازندران رمضان صالح نژاد،سید 

صفا و لبۀ با. طودپیدا کرده بتوفیق خدمت  علیه السلامرزمی در گردان امام سجاد  نیروی

ر چه کا ،جرشما در قایق رنه داداش آخ»خ به درخواستش گفتم: سیمایی بود. در پاسخوش

تا من توفیق  روی من حساب کنید هرطور کمکی خواستید»گفت: « ؟بکنیتوانی می

 «!مداشته باشم در کنار شمادر این عملیات حضور داشته باش

 «!هیست که خودش قایقران ماهرهسبحان آخه چه کمکی ؟»گفتم: 

 آماده رای شمابمثل بنزین و چیزهای دیگر را  قایق نیاز توانم وسایل موردمی»گفت:

 «کنم.

 «!میدهنجام سبحان اکه را  خوب این کارها »:گفتم

 «دوشکاچی هم تنهاست! ،بیامعنوان کمک دوشکاچی خوب اجازه بده به»گفت:

دوشکا که چه  کمک»! گفتم: هزننوربالا میول بچه ها ق داره بهدیدم اینجا بود که 

 «به یک شرط!؛باشه عرض کنم

 «کنم!خیلی خوب هر شرطی باشه قبول می»با خوشحالی گفت:

 «شدی مرا شفاعت کنی!قول بده اگر شهید »: گفتم

 «شی؟شم و شما شهید نمیاز کجا معلوم من شهید می»گفت:

ای ندارد قول او هم دید چاره« دانم اگر قول دادی، بسم الله و الا فلا!من نمی»گفتم: 

وارد قایق رنجر شد! شب عملیات بحمدالله اتفاقی برای به همراه ما داد و به این ترتیب 

رنجر نیفتاد، اما صبح که در میان پاتک سنگین دشمن قرار گرفته کدام از سرنشینان هیچ

رمضان سومین نفری بود که تیر مستقیم  بعد از دوشکاچی و رئیس ستاد تیپ،سیدبودیم،

در یک لحظه دیدم دو دستش باز شد حالت پرواز .نشانه گرفتاش را بالگرد عراقی سینه

اش را لحظه شانه آنساکت شد! در به روی سینه کف قایق افتاد و  گرفته و با صورت

در طول مسیر تا خود پست « ها! خودت قول دادی!داداش، یادت نره»تکان دادم و گفتم: 
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 امداد بدون هیچ حرکتی کف قایق افتاده بود.

، قول ح نژادرمضان صالسید ی، شهید سوادکویخیالم راحت بود که از طلبۀ باصفای  

 ا شکررخدا  ه همه حیران و سرگردانندکصحرای محشر ،در شاءاللهام و انشفاعت گرفته

داشت! نوام داز این جهت خاطرم آسوده است، اما این خیال آسوده ده سال بیشتر  من

 ودیم و من داشتمبدورهم نشسته  ها،به همراه خانم و بچه 1374صبح جمعۀ پاییز سال 

ک ت در یزیون هم داشکردم. تلویاخبار ورزشی ساعت نه و نیم شبکه خبر را تماشا می

داد. یک به یکِ نشان میی جانبازان را قهرمانمسابقات  بازگشتگزارش خبری،

ال . با کمآوران، خود را معرفی کردند و از موفقیت و کسب رتبه خود سخن گفتندمدال

ت: د و گفه کربه دوربین نگا جلو آمده تعجب دیدم یکی از آنها که روی ویلچر نشسته

 ان صالحرمضسید زهرمار که»من هم گفتم: « نژاد، نفر اول تیراندازی!رمضان صالح سید»

 «!تیراندازینژاد، قهرمان 

انباز ؟ مگر جبه این بنده خدا بد میگیداری چه شد؟ چرا »خانمم با تعجب پرسید: 

 «نه!فاعت کامت شچرا جانباز است، اما این آقا قرار بود مرا در روز قی»گفتم: «نیست؟

ا را و این آقتمگه »پرسید: « بله شفاعت!»گفتم: «شفاعت کنه؟»ت: خانم با تعجب گف

 «شناسی؟می

از منطقه  و شروع کردم به تعریف کردن« شناسم!آره بابا! خوبم هم می»گفتم:  

ای کردم با آن گلولهمنو بگو که فکر می»گفتم:  ش وعملیاتی شط علی و داستان اصرار

ه در ست کارخت شهادت پوشیده و چند سال  که به سینه او خورده کارش تمام شده و

م ستدیا بروم وقتی به آن دنبرد. من هم خیالم راحت است که بهشت از نعم الهی بهره می

ن جهان قهرما ن همخواهد گرفت! نگو که آقا شهید نشده و جانباز قطع نخاع شده و الآ را

 ن طلبۀه ایردیم کهمه با هم خندیدیم. صد البته خداوند حکیم را شکر ک« شده است!

 وافتخار بار دیگر در عرصۀ رزم دیگری به لطف الهی پرچم پررزمنده زنده است و یک

 رنگ جمهوری اسلامی را بر بام دنیا به اهتزاز درآورده است.خوش
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یی ستجویک جبه ذهنم رسید خوب است که جالب است وقتی به اینجای قصه رسیدم،

چه  ما زیزعسید ماشاءاللهدیدم با یک جستجوی ابتدایی م و ندر صفحات اینترنتی ک

ا هم منشگاه ه داافتخاراتی در میادین ورزشی و اجتماعی آفریده است،مدیر طرح و برنام

،اگه ندارم ز اوااهل سوادکوه بود،به او گفتم من دوستی سوادکویی دارم که هیچ نشانی 

از آنجایی ! امه ایبرن ه که مدیر طرح وبتونی یک نشانه ای از او برایم پیدا کنی معلوم میش

ز این ااعت که پدر ایشان نیز سابقه مدیریت در شهرداری سوادکو داشت،شاید نیم س

 لا اینحتماورد و گفت اآخواست من طول نکشید که ایشان یک شماره موبایل برای من 

 شماره از آقای صالح نژاد باشد! 

 گرفتم:گوشی ام را برداشتم و شماره مورد نظر را 

 الو:سلام علیکم

 :علیکم السلام 

 :جناب آقای صالح نژاد؟ 

 :بفرمائید!

 :آقای رمضان صالح نژاد؟

 :بله داداش درخدتم!

 ؟وانم:اجازه میدید یک صفحه از خاطرات کتاب رنجر خونین را برای شما بخ

 :بفرمائید استفاده می کنم!

کی از ی نندآرام به خوا آرامشروع کردم :من که طبش قلبم را به گوش می شنیدم! 

ان وز رمضین رآفتاب سیزدهم...:صفحات کتاب که تحت عنوان شفاعت ناتمام نوشته بودم 

سید  رمار کهگفتم:زه من سید رمضان صالح نژاد هستم!اینجا که رسیدم به تا .... 64

 رمضان صالح نژاد هستم! 

مگه تو ؟زنده ایتو :داداش و گفتصدای شلیک خنده سید بلند شد رسیدم اینجا که  به

و  از اون قایق فقط من زنده ماندمتا بحال فکر می کردم شهید نشدی؟آخه من هم 
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 زندگی کردم! آن روز در هورالعظیم و اتفاقاترنجر در خاطرات  آنبا  ست کهسالها

را  دیگراین تماس تلفنی باعث شد که با هم قرار بگذاریم در اولین فرصت یک

ی اش جسم تسخ وضعیتهم از من سبقت گرفته و با موقعیت  ببینیم؛البته سید در این

سال در  35عد از رساند تا برا متحمل شده و خود را به قم به قم قت مسافرت از شمال شم

یدنش گفتم با دم باشی دیداری حقیقتا نورانی داشتهایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها 

ده یلاد جم تاسبسلام الله علیها به من عیدی حضرت معصومهدر حقیقت من این دیدار را 

 اش می دانم.

 ضعی کهوا آن بکه چگونه اولین سوالی که از سید پرسیدم این بود سید  بعد از دیدن

م ایق افتادکف قصورت به گلوله خورده و ؟سید گفت وقتی یدیدم زنده مانداز تو من 

لامت ق سرد عدم که عرشنیده بو من که م نشست ایشانی پنفسم بند آمد و عرق سرد بر 

دم که دی بودم در همین فکرداشتم آماده می شدم که از این دنیا عبور کنم و مرگ است 

ستین آسته و روبه روی من روی کنده درختی نشبا لباس بلند سفیدش یک آقای نورانی 

اد ن می دتکا دو دستش را بالا زده و دارد به من نگاه می کند همینکه سرمبارکش را

ه شما ا اینکتیدم ردم نفسم آزاد شد از اینجا به بعد همه حرفهای شما را می شناحساس ک

یده زی نشنیگه چیپرتاب شده و شهید شدی!دآب هم در اثر اصابت گلوله از قایق به داخل 

ردان گه های ه بچببودم تا اینکه در اولین پست امداد صدای دکتر را می شنیدم که داشت 

ین دیگه گفت ا د میمی خواستند مرا به بیمارستان انتقال دهن امام سجاد علیه السلام که

 فتم منگختی سبه کارش تمام شده باید به معراج شهدا انتقال بدید من در این هنگام 

 زنده ام!

من در اثر اصابت ترکش کرده بودی که فکر  شماآن زمانی که من به سید گفتم البته 

اما وچکی به دست و پهلویم خورده بود ترکش های کدرست است که از قایق پرت شدم،

که مرا از پا در آورده باشد،بلکه در آن لحظه خودم وارد آب  ندبه گونه ای نبودآن ترکشها 

شدم نه اینکه پرت شده باشم،آن هم به این خاطر بود که دیدم با اینکه موتور قایق روشن 
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بسوی ما شت هم داعراقی اما حرکت نمی کند و هلی کوپتر  ،می خوردهم است و گاز 

ه های موتور با سیم تلفن های قرقره ای وانموتور را بالا کشیدم دیدم پر لیک می کرد،ش

پوشیده شده و من هم چاره ای نداشتم که که در اثر توپ و خمپاره ها قطع شده بودند،

 وارد آب بشم تا پروانه ها را آزاد کنم!

ح ان صالرمض برای شناخت بیشتر این جانباز سرافراز کافی است که نام مبارک سید

وح راوفای رباز بجستجو کنید خواهید دید که این س یاینترنتاز طریق جستجوگر نژاد را 

را  خودعی جتماافردی و الله در صحنه های ملی و بین المللی چه برگ درخشانی از حیات 

 وبازان رای جانب و وقف آنساختن بنای چهار طبقه ساختمان ده است،از در آورنگارش به 

هها و ... د ان وسکه های دریافتی از قهرمانی پارالمپیک و تربیت ورزشکار معلولین با

یجا ن در اآاخت صدها فعالیت غرور آفرین دیگر در عرصه اجتماعی و ورزشی،که توان پرد

 نیست.

آن که  بودیز و غرور آفرین بود این دل انگ برای منسال  35اما آنچه که پس از 

علیرغم مشکلات طاقت فرسای امروز، پرافتخار ایثارگر و 64رزمنده چهارده رمضان 

مل حمن قابل ت افرادی چونکه یک صدمش برای  و دردهای کشنده ای جسمی

که با  او را از پا در نیاورده و زبان اعتراض برنگشودهمشقات آن رنجها و نیست؛نه تنها 

و روز رزم سنگین و خون و ذوق و شوق از شط علی و نورانیت آن شب عملیات  همان

؛تنها خود زرین نمودطلایی  قلب زیبا و به زرما را  زنگار گرفته  می گفت و حال دلایثار 

کمرنگ شدن ارزشها و فراموشی یاد شهدا  و دلمشغولی دل نازنیشنگرانی بله تنها 

ده و یکبار نموموقعیت شناسی ن همان روزگار رزم بسابود.من نیز از این حال خوش او 

شفاعت در محشر  تمنای و تمنای فراوان از ایشان با شناخت بیشتر ردیگر البته این با

کردم،با این دلهره که نکند دست رد به من زند و کاسه گدای ام خالی بماند؛اما کبری 

گفت:اگرچه من لایق نیستم اما از آنجایی که با محبت  سیدرمضان آن دوست رمضانی ام

آنچه را که متعهد می شدند عمل می هر و  ند بودو صفا  عهد ه اهل ترزمندبچه های 
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 کردند من هم به قولم وفا می کنم.

  

 «نینرِنجر خو»

 رکت بهان حمهتاب چهاردهم رمضان المبارک بر صفحۀ شب پرتو افکنده بود که فرم

ه بود که بشب  نیمتیپ ویژۀ شهدا صادر شد. ساعت دقیقاً نه و  جلو از فرمانده محبوب

ی شکاچی، دوسوادکوسسبحان، طلبه  (مسئول اطلاعات و عملیات )همراه آقا رسول

 دیم. مدتی باسوار رنجر ش علیه السلامهای گردان امام سجاد مشهدی و دو نفر از بچه

آقا » ل گفت:ه رسوکردیم تا اینکحالت موتور خاموش در آبراه باریک میان نیزارها حرکت 

 بار خاموش و موتوا اه رشمس الله، از اینجا دیگه باید موتور را کاملاً خاموش کنی و بقیۀ ر

 «کنیم. قایق را به سمت جلو هدایتپارو از  استفاده

، ها توی قایق چمباتمه زدهرفتیم، دیدم یکی از بچهدر حالی که آرام به سمت جلو می 

این پارو بگیر و  بیا»گفتم: « کنه!دلم درد می»گفت: « چرا بیکار نشستی؟»به او گفتم: 

اش نگرفته، شروع کرد به دید نقشه« گیرند!درد میها دلجور مواقع خیلیمشغول شو، این

کردم. ت پارو زدن. من هم پشت فرمان نشستم و قایق را به سمت موضع دشمن هدای

ی که اسگاهپتوانستیم خود را از پشت به چند متری ساعت یک و نیم بامداد بود که 

لیات غاز عمآتور دشمن در آن مستقر بود برسانیم. بدون هیچ حرکتی منتظر ماندیم تا دس

مکن مارمان ستقرداده شود. ما در این میان حق تیراندازی نداشتیم چون با توجه محل ا

 های خودی اصابت کند.بود تیرهای ما به بچه

اکبر رزمندگان گردان امام سیم رسید. بانک اللهدستور لازم از طریق بیدقایقی بعد  

داند که یک لحظه به که بلند شد، دشمن شروع کرد به هلهله، خدا می علیه السلامسجاد 

های کور به هر طرف، گری لشگر عمر بن سعد افتادم. بعد از سروصدا، تیراندازییاد وحشی

ها و منورهای فراوان، اطراف را مثل روز روشن کرده خمپارهها بود! انفجار کار بعدی بعثی

های گردان دست بدهیم. بود. ما هم در پناه نور مهتاب و منورها حرکت کردیم تا با بچه
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با تعجب « مریجی، دشمن! دشمن!»ناگهان رسول، مسئول اطلاعات و عملیات داد زد: 

اند و منتظرند تا ما را شناور ایستاده هایدیدم چند متر جلوتر از ما، درست روبرو، روی پل

ها به خود بیایند بدون هیچ به اسارت بگیرند. با سرعت دور زدم و به لطف خدا تا عراقی

 خطری از معرکه بیرون رفتیم و خود را به نیروها رساندیم.

ن آ. همۀ ها افتادتقریباً سه ساعت از دوازده گذشته بود که پاسگاه به دست بچه 

بود.  ای بزند، تمام شدههای کور بدون اینکه حتی به یکی از رزمندگان لطمهیتیرانداز

ن چنان کردند، چون دشمها از هر طرف در آب فرود آمده و خیلی هم عمل نمیخمپاره

 نها را داخل لولۀهای توپ و خمپاره را نکشیده آگیج و منگ بود که ضامن خیلی از گلوله

 م حرکت شکمشا که مستقر شدند، همان آقایی که هنگاهگذاشت! بچهتوپ و خمپاره می

خدا  ورسیدیم  الحمدلله به اهداف»کرد، با خوشحالی گفت: را گرفته بود و احساس درد می

 ! فردا کهالآن که خبری نبود داداش»گفتم: « کدام از ما هم لطمه ندید!را شکر هیچ

ند. همه خندید« نی هنر کردی!د، اگر سالم بماشان را شروع کردنیها پاتک جهنمعراقی

ف با کت کسی اتفاقاً فردا عصر در بیمارستان گلستان اهواز روی برانکارد بودم که

و  همه سر شده به سمت من آمد. تا به من رسید شروع کرد به خندیدن، من کهباندپیچی

م اگر فتبه تو گ من که دیشب»شده بود با اشاره چشم و ابرو به او گفتم:  صورتم باندپیچی

 «فردا سالم ماندی هنر کردی!

برویم تا »وقتی خیال ما از فتح منطقه با کمترین تلفات راحت شد، رسول گفت:  

دقایقی از حرکت ما نگذشته « نیروی پشتیبان را جهت رسیدن به منطقه راهنمایی کنیم.

بود که صدای آژیر خطر قایقم به صدا درآمد و من هم در آن وقت شب متوجه نشدم 

رادش چیست. این صدا باعث شده بود که دشمن گرای قایق را بگیرد. شروع کردند به ای

های توپ و خمپاره بودیم و صحنه مثل شلیک خمپاره، از هر طرف شاهد انفجار گلوله

ها شده بود! بالاخره در آن دود و آتش خود را به نیروها رساندیم و دیدیم برادر فیلم

دو تای آنها قایق مهمات بود، آماده هستند تا خود را به  کشمیری به همراه چند قایق که
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 خط برسانند.

ات سبحانی های خمپاره، افتاد وسط قایق مهمتا به آنها رسیدیم یکی از گلوله 

مات، فجار مهآبادی با دو سه نفر دیگر هم داخل آن بودند. با انجویباری که اکبر بسک

دانستم آن آن زمان نمی عظیم پنهان شدند! درهای هورالبها پرپر شدند و در میان آبچه

سنگرهای نازنینم هستند. دو روز بعد، شهید سجادی که های پرپر اکبر و دیگر همگلدسته

ن ه در آفت کگخود در این عملیات مجروح شده بود، در بیمارستان شهید بقایی به من 

دی، ند. خود سجاسنگرهایم بودند که آسمانی شدصحنه، اکبر و سبحانی و دیگر هم

ز جسم شید و ار اثر اصابت مستقیم گلولۀ توپ پر کفرمانده گردان هم در عملیات قادر د

 نازنینش تنها دو پایش )از زانو به پایین( بر زمین باقی ماند!

برادر » زد: بعد از انفجار قایق مهمات، نگران برادر کشمیری بودیم. رسول داد 

راق فرچند هب او را شنیدیم هر دو خوشحال شدیم. تا جوا« کشمیری! برادر کشمیری!

بود،  کارساز وها آسان نبود، اما حضور کشمیری در آن زمان حقیقتاً خیلی مهم سایر بچه

گواری تفاق نااشد و معلوم نبود چه چون اگر او نبود در امر فرماندهی اختلال ایجاد می

همات بود و یری درست کنار قایق مشد. قایق برادر کشمشده میگیر منطقۀ تازه فتحدامن

، اما به روح شدم مجزنده ماندن او واقعاً از عنایات الهی بود. در ادامۀ کار، کشمیری ه

گان گاه رزمندچگمان ما، در آن لحظه حضورش مهم بود؛ هر چند خداوند حکیم و خبیر هی

 کرد.را از عنایت ویژۀ خود محروم نمی

هرچند نفر از مجروحین را که »صحنه دستور داد: برادر کشمیری پس از آرام شدن  

توانی به پست امداد مرکزی برسان و پس از درست کردن موتور قایقت، بدون توقف و می

ها ادوات سنگین ندارند، دوشکای با سرعت خودت را به منطقه برسان. چون در آنجا بچه

بعد از اینکه « .تواند در برابر حرکات بالگرد دشمن خیلی کمک کندقایق شما می

مجروحین را سوار کردم، به لطف خدا توانستم همۀ آنها را بدون هیچ خطری از میان دود 

و آتش به پست امداد پاسگاه مرکزی برسانم؛ هرچند خودم در میان راه در اثر یکی از 
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انفجارها در ناحیه کمر شدیداً احساس درد کردم و احتمال دادم موج انفجار به کمرم لطمه 

 ه باشد.زد

دم و ا خوانبح رصوقتی به پاسگاه مرکزی رسیدم، بعد از پیاده کردن مجروحین، نماز  

به  رد کمرجۀ دسپس قایق را به مکانیک سپردم تا موتورش را چک کند. سپس، برای معال

 ما موجشکمر »پست امداد مراجعه کردم. پزشک پست امداد بعد از معاینۀ اولیه گفت: 

 منتقل ط علیداخل چادر کناری تا برای معالجه به پست امداد شانفجار خورده. برو 

اشتم، اما . درد دهایی را دیدم که در حال آه و ناله بودندوقتی وارد چادر شدم آدم« شوید!

ایق. قای دور کمرم بستم و رفتم سراغ اندازۀ آنها. از چادر بیرون آمدم و چفیهنه به

ند تا ات و چدارکترا برداشتم و آمدم جلوی چادر  الحمدلله رنجر ایراد خاصی نداشت. آن

د ود، آمبلان بیسکویت برداشتم. در همین زمان مسئول ستاد گردان که ظاهراً اهل گی

 تر باید به کمکها پاتک کردند، حرکت کن! هرچه سریععراقی»سوار قایق شد و گفت: 

 «ها برویم.بچه

چه خطی! چهار بالگرد جنگی عراقی به  شده بود که به خط رسیدیم،هوا تقریباً روشن  

شده را به توپ و راکت بستند که از هر همراه دو هواپیمای ملخی، چنان موضع تازه فتح

هایی را که در میان نیزارها پناه گرفته بودند محاصره کرده بود! طرف، دود و آتش بچه

ر مقابل بالگرد و جی هفت بود که دترین سلاحی هم که در اختیار آنها بود، آرپیبزرگ

برد. برادر کشمیری با دیدن دوشکای روی قایق فریاد هواپیمای ملخی کاری از پیش نمی

دوشکاچی لاغراندام مشهدی که تنها با « ها، به سمت هلیکوپتر شلیک کنید.بچه»زد: 

تایی را به سمت بالگرد شلیک کرد، اما تا آمد نوار  75کرد، یک نوار مادر پیرش زندگی می

م را آماده کند، تیربارچی بالگرد با تیر مستقیم شکمش را نشانه گرفت. داشت از درد به دو

های نفربر بسپارم تا به پیچید. کمی عقب آمدم تا بتوانم او را به یکی از قایقخودش می

پست امداد عقب برسانند، در همین لحظه یک تیر مستقیم هم به سینۀ رمضان صالح نژاد، 

عنوان کمک دوشکاچی آمده بود، اصابت کرد و او را هم نقش کف که بهشهری طلبۀ قائم
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 قایق نمود!

وب خالشان حر که اجازه بدید این دو نف»این وضع را که دیدم به مسئول ستاد گفتم:  

سیم بی گوشی« کنم!نه خودم از دوشکا استفاده می»گفت: « نیست را به عقب برگردانم.

ا تیر ذارد با بگوشکا، اما تا خواست دست به قبضۀ دوشکرا کنار گذاشت و رفت به سمت د

رو به ب»فت: ره گمستقیم مورد هدف قرار گرفت. در حالی که نای حرف زدن نداشت، با اشا

ی ی هم توالبته کس« حالا؟!»من که از دستش شاکی بودم گفتم: « سمت پست امداد!

نده چی سالم ماسیمادر بیقایق نبود که از دوشکا استفاده کند؛ فقط من و سبحان و بر

 رکت ایستاد وق از حقای بودیم! چند متری قایق را از نیزارها جدا کردم و وارد آبراه شدم که

 موتورش خاموش شد!

یستم مک سکدر میان آتش سنگین دشمن همین را کم داشتیم! موتور سنگین را به  

وتور مروانه پور حرایی دبرقش بالا کشیدم، چشم شما روز بد نبیند. یک عالم سیم تلفن ص

سلحه رنیزۀ اسدانم در آن لحظه، سرنیزه آن هم پیچیده و آن را حرکت انداخته بود! نمی

وقت شد. هیچندرت در منطقه پیدا میای که بهکلاشینکف از کجا پیدا شد؛ سرنیزه

به  ن اینکهبخش در آن دود و آتش از کجا به دستم رسید. بدونفهمیدم این وسیلۀ نجات

کردم که چند ترکش ریز به های دور پروانه را جدا میاین موضوع فکر کنم با سرنیزه سیم

 ولی در آن لحظه متوجه آنها نشدم.دست و پهلویم اصابت کرد،

نیزارها  یک میانهای مزاحم خلاص کردم و آبراه باربالاخره پروانه قایق را از شر سیم 

ری جلوی ما خط مت 50حرکت بود. در فاصله  را در پیش گرفتم. قایق با تمام سرعتش در

رنجر  الگرد،بهار چآتشی ایجاد شده بود. برگشتم پشت سرم را نگاه کنم، دیدم یکی از آن 

بود!  منظور زدن رنجر شلیک کردهکند و آن خط آتش هم راکتی بود که بهما را تعقیب می

الگرد ب، اما ودمر کرده ببا سرعت بالای رنجر تا حدودی سرنشینان قایق را از معرکه دو

 زد!بیندا کار چهارم حالا به دور از چشم بقیه روی رنجر زوم کرده بود تا آن را از

بعدها محمدرضا که سرنشین قبضۀ ضدهوایی بود و در همان زمان در مسیر آبراه  
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های مورد هجوم دشمن را از شر بالگردهای عراقی داخل نیزارها پنهان شده بود تا بچه

کرد شاهد تعقیب و گریز ما و بالگرد عراقی بوده. بعد از شنیدن هد، خودش تعریف نجات د

حقیقتاً »گفت: « پس چرا شرش را از سر ما کم نکردی؟»هایش با تعجب پرسیدم: حرف

کردم به سمت آن شلیک کنم، چون من در یک مکان مستقر بودم و قدرت جرئت نمی

راحتی با تر مرا در میان نیزارها ببیند، آن وقت بهجابجایی نداشتم، کافی بود خلبان هلیکوپ

 «کشید!گرفت و به آتش مییک راکت ما را نشانه می

ا رسیده شت به مخواست دست از سر ما بردارد. از پبه هر حال انگار بالگرد کذایی نمی 

ق ز قایاتر را لیکوپشمس الله قایق را بده به من و تو برو با دوشکا ه»بود. سبحان گفت: 

دنم ر و گرسن به تا آمدم به پیشنهاد سبحان فکر کنم، انگار با یک پتک سنگی« دور کن!

ست ارنجر  عقیبزدند؛ به عقب پرت شدم. وقتی به هوش آمدم دیدم آن بالگرد هنوز در ت

 ا ایثار و ازخودگذشتگی وبکند به هدفش برسد. سبحان فرجی هایش تلاش میو با راکت

ه پست بجان را از دود و آتش آلود و سرنشینان زخمی و نیمهخون با عنایت الهی، رِنجرِ

تاده بودم، پا اف ی ازامداد رساند. درست همان زمانی که من در اثر ترکش راکت بالگرد عراق

د: فته بود؛ گترکش پنجه و کف پای سبحان را هم دریده بود، اما او به قولش عمل کر

 «گردانم!به عقب برمی اگر در ناف بغداد هم مجروح بشی تو را»

الله فرجی هیچ خبری نداشتم تا ، دیگر از سبحان64پس از آن چهاردهم رمضان  

. منزل سید ایوب احمدی که خود یکی از 1380رمضان شانزده سال بعدش یعنی سال 

های دفاع مقدس و اهل روستای ازباران بود، مشغول قرائت قرآن بودم که چند بار رزمنده

الباب را صدا درآمد. اتفاقاً در آن ساعت، کسی در منزل نبود که پاسخ دقزنگ خانه به 

خواست بدهد، اما آنکه پشت درب خانه بود هم قصد منصرف شدن نداشت، انگار نمی

جواب برگردد! موارد زیادی اتفاق افتاده بود که مثل امروز، زنگ درب خانه به صدا بی

دادم، ولی این بار العملی نشان نمیهم عکسآمد و اهل منزل حضور نداشتند، من درمی

ناچار از جا برخاستم و از اتاق بیرون رفتم و حس کردم باید پاسخ این سائل را بدهم. به
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 «بفرمائید!»گفتم: 

آقا مریجی اینجا تشریف حاج»پرسد: شنیدم کسی با صدای محجوب و آرامی می

دان فیق میشن رفیق باز شد دیدم هما درب که« بفرمائید. بله. در خدمتم!»گفتم: « دارند؟

داشتنی و الله فرجی با همان چهرۀ دوسترزم بدر و عملیات شط علی است! سبحان

 وکردم  عوتشدمهربانش. با ذوق و شوق فراوان همدیگر را در آغوش گرفتیم. به اتاق 

 :گفت« ؟الله، شما کجا اینجا کجا؟ از کجا فهمیدی که من اینجا هستمسبحان»گفتم: 

ایی بابلسر های مسجد شما همکار ما در حراست یگان دریمحمدرضا سلیمانی از بچه

کرد، در میان است. چند روز در بین همکارها درباره سخنران مسجد خودشان صحبت می

فت: گ« مریجی کیه؟»هایش نامی از مریجی بر زبان آورد. از ایشان پرسیدم: حرف

 مس اللهشطف کن از روحانی مسجدتان بپرس ل»به او گفتم: « روحانی مسجد ماست.»

 اسم آقای»اخلاق است خندید و گفت: محمدرضا که خیلی خوش« شناسد؟!مریجی را می

« ماست؟!حانی شواقعاً آقا شمس الله رو»گفتم: « مسجد ما هم اتفاقاً شمس الله است!

ین نکه فهمیدم ابعد از ای« سنگر بودیم!بله هم»گفتم: « شناسی؟مگر شما او را می»گفت: 

ه از آقای کنند شما هستید، در اولین فرصت با آدرسی کروحانی که از او صحبت می

ت: ید و گفخند« تعجب که نکردی؟»سلیمانی گرفتم آمدم تا شما را ببینم. من هم گفتم: 

ت پیدا ه لیاقکن، ما ای آقا سبحا»من با خنده حرفش را قطع کردم و گفتم: « البته شما...»

م سلاومه بی حضرت معصدر جمع رفقای آسمانی قرار بگیریم، رفتیم در محضر بی نکردیم

ر صف بی ما را دتا شاید خانم عنایتی کند و خداوند هم به برکت عنایت بی الله علیها

ود را خهایی که شهدای عزیز در حفظ آن جان شیرین و عزیز حافظان و مروجان ارزش

 «فدا کردند، قرار دهد.

لیاقتی، لطف الهی شامل حال مولود نوزده رمضان شد تا در روز بالاخره علیرغم بی 

چهاردهم رمضان، شهد شیرین رمضان را در قالب کاسه داغی از راکت بالگرد عراقی نوش 

آبادی، به دست ای پر از خون و خجلت از دوستان شهیدی چون اکبر بسککند و با چهره
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خواسته  علیه السلامت امداد منتقل شود. آنچه از امام رضا الله فرجی عزیز به پسسبحان

بودم به احسن وجه محقق نشد، اما در ماه رمضان شهد شیرین جانبازی نوشیدم؛ با این 

 خانه چیست؟!اعتراف که گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب

ای ر روزهی، بانگار رمضان با جوهر وجودی من پیوند عمیقی دارد و ماه ضیافت اله

ا پرمضان  ام پرتو افکنده است؛ نوزده رمضان چشم به جهان گشودم؛ چهارمساس زندگیح

هربان های دینی گذاشتم؛ در چهاردهم رمضان خدای مبه عرصۀ رزم و دفاع از ارزش

ن سال کم رمضامقدارم پوشاند و در بیست و یکریمانه ردای زیبای جانبازی را بر تنِ بی

شیدن ن و پوام زماقم را پیدا کردم و مفتخر به سربازی امتوفیق ورود به حوزه مقدس  66

ن من یری چوۀ حقلباس مقدس روحانیت شدم. حقیقتاً رمضان ماه عنایت ویژه الهی به بند

 بوده است!

 

 «سنگ و شیشه»

دریایی  ن یگانوستاتقریباً دو ساعتی از طلوع آفتاب گذشته بود که سه چهار نفر از د 

نان سرنشی نجر خونین ورجی که خود از ناحیه پا مجروح شده، رالله فتیپ دیدند سبحان

ه از اش را به سمت پست امداد پاسگاه مرکزی هدایت کرده و خود در پای اسکلخوردهزخم

ان و ود، نگربدانستند قایقران این اسب خونین یال، شمس الله پای افتاده است! چون می

ام روند خوردهخمو ز ضطراب بر بالین تن خستهدلواپس خود را به پست امداد رساندند و با ا

شک از ارم، ان ندمداوای اولیه را در پست امداد پی گرفتند. وقتی دیدند توان سخن گفت

ها در حالی که بغض در گلو شان جاری شده بود. من هم با دیدن آن اشکگونۀ خسته

وب خود را خال حم و داشتم، چشم خود را بستم شاید بتوانم جلوی اشکِ شرم خود را بگیر

 .جلوه دهم! خدا را شکر کردم و از داشتن چنین دوستانی به خود بالیدم

بعد از باندپیچی سر و صورت، مرا سوار قایق امداد کردند و به اسکله شط علی  

سرعت راه افتادند! خدا ناچار مرا پشت تویوتا خواباندند و بهرساندند. آمبولانس نبود و به
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ا تا بیمارستان صحرایی چه دردی کشیدم. بارها با لگد به شیشه پنجرۀ پشت داند از آنجمی

سر راننده کوبیدم تا از سرعت ماشین کم کند، اما بندۀ خدا راننده میان دو محذور مانده 

سرعت به بیمارستان صحرایی برسد، از سوی دیگر باید طرف مأمور بود بهبود: از یک

کرد، اما در آن اهی مقداری از سرعت ماشین کم میکرد. گمراعات وضعیت سخت مرا می

 کرد!های خیابان کار خودش را میزمان هم چاله

ولیه، اینۀ از معاآفتاب وسط آسمان بود که به بیمارستان صحرایی رسیدیم. پزشک بعد  

که  توبوسیااخل ددستور انتقال به بیمارستان اهواز داد. تعداد زیادی از مجروحین را 

ار به خاطر با این انداز، امش را درآورده بودند خواباندند. باز هم درد بود و دستهایصندلی

ود. شده ب استهآمپولی که در بیمارستان صحرایی تزریق کرده بودند، مقداری از درد ک

م باز اندازهایش خبردار نشدم. زمانی چشدانم کی خوابم برد. چندان از مسیر و دستنمی

 شدیم.توسط چند نفر وارد سالن بیمارستان میکردم که روی برانکارد 

ه آن بنی که رستادو ساعتی از ظهر گذشته بود که از صدای پیجر بلندگو فهمیدم بیما 

ابیده ارد خورانکمنتقل شدیم، بیمارستان گلستان اهواز است. در سالن بیمارستان روی ب

و  گریستهضعیت مرا نسال عرب، با نگاهی مادرانه وبودم که متوجه شدم یک خانم میان

سرش ندارد! خورد که خبر از پدهد. حس کردم دارد به حال مادرم غصه میسر تکان می

قایی ستان بیماربپس از ساعتی سرگردانی در سالن دستور دادند برخی از مجروحین را به 

 ز اثرشدند که هنودانم در بیمارستان صحرایی چه آمپولی تزریق کرده بومنتقل کنند. نمی

زود روی  یی خیلیکردم و بعد از انتقال به بیمارستان بقااقی بود. چندان احساس درد نمیب

 تخت به خواب رفتم!

این خواب خیلی ادامه پیدا نکرد. ساعتی بعد بر اثر درد شدید سر و گردن از خواب  

تابی تا داد. شروع کردم به ناله و بیبیدار شدم. ساعت روی دیوار اتاق، دوازده را نشان می

رفت « خیلی درد دارم.»اینکه پرستار جوانی وارد اتاق شد و خواهش کرد آرام باشم. گفتم: 

بچۀ کجایی و از کدام شهرستان »تر شدم، پرسید: بخش آمد. وقتی دید آرامو با آمپول آرام
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کجای »پرسید:  بعد« پس همشهری هستیم!»گفت: « بابلسر.»گفتم: « اعزام شدی؟

ای بابا! همسایه هم که درآمدیم! من »گفت: « روستای مریج محله.»گفتم: « بابلسر؟

واقعاً شما اهل وزرامحله هستی؟ لابد با »گفتم: « یزدانی هستم از روستای وزرامحله!

دوست و »گفتم: « شناسی؟شما او را از کجا می»گفت: « یحیی یزدانی هم نسبت داری؟

 «من برادر یحیی هستم!»گفت: « کلاس بودیم.هم

قت درد هر و»ها گفت: بعد از خوش و بش و خبر گرفتن از عملیات و موفقیت بچه 

صبح  ابیدم.بح خوصاما بعد از آمپولی که زد تا « داشتی با این زنگ کنار تخت خبرم کن.

بار  نددیم، چقل شباز هم به سراغ من آمد. آن روز تا غروب که از آنجا به فرودگاه منت

ربت حساس غاتنها دیگر به سراغم آمد. از حضور او در آنجا خیلی خوشحال بودم، چون نه

اخلاق و وشخکردم، بلکه با دیدنش روحیه گرفته بودم. علاوه بر همسایگی جوان نمی

 باصفایی بود.

جادی، رادر سد، بدر بیمارستان بقایی، بعد از صرف صبحانه که البته فقط مایعات بو 

ق شد. رد اتاود وابدر حالی که روی ویلچر نشسته  علیه السلامه گردان امام سجاد فرماند

هایش گفت: ها، در میان حرفپرسی و صحبت از عملیات و مقاومت بچهبعد از احوال

ر دای که او داد معلوم شد با نشانه« آبادی هم شهید شد!راستی خبر داری اکبر بسک»

یر زنجا را ها متوجه موضع شوند و آث شده بود عراقیهمان لحظه صدای موتور رنجر باع

بود؛  وی قایقها وسط قایق مهمات افتاد و اکبر تآتش خمپاره بگیرند. یکی از آن گلوله

د. در رسیدن هادتهمان قایقی که سوارانش در مقابل دیدگان نگران ما پرپر شدند و به ش

شکافد، همان یهای سرخ خونینش مدانستم آنکه راه سبز آسمان را با بالآن زمان نمی

 !ده بودفر رقم زاکبر آقای نازنینی است که روزهای قشنگی را در کمین شهید خلیلی

همین برادر سجادی که در کنار تخت من با پای مجروحش روی ویلچر نشسته بود و  

گفت، چند صباح بعد در عملیات قادر هنگامی که با ها سخن میبا حسرت از شهادت بچه

خواند، در اثر اصابت جاعت نیروهای تحت فرمان خود را هدایت کرده و به جلو میش
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مستقیم گلوله توپ به شهادت رسید و فقط دو پایش به امانت در زمین ماند و روح 

باصفایش به همراه جسم عزیزش آسمانی شد. من و امثال من ماندیم تا امروز با حسرت و 

سبک بالان عاشق را به نگارش درآوریم و به  ها و صفای آناشک، خاطرات و رشادت

 رفته غبطه بخوریم!های ازدستفرصت

های شیراز تانها تعداد زیادی از مجروحین را برای انتقال به بیمارسغروب، آمبولانس

سی  نظامی یمایبه فرودگاه اهواز رساندند. من هم یکی از آن مجروحین بودم. کف هواپ

ی ز ساعتا. پس یچ صندلی در میان نداشت، خوابیده بودیمکه جز چند تخت آویخته ه 130

در  ض کنم،ه عربه فرودگاه شیراز رسیدیم و سرانجام در بیمارستان نمازی بستری که چ

 گذشته ه شبراهروی طبقۀ همکف بیمارستان روی زمین خوابانده شدیم! ساعت از یازد

رسید. مینادمان ه دیم و کسی ببود و در میان راهروی بیمارستان روی برانکارد افتاده بود

ها یۀ تصادفهای اورژانس در حال معایندرد سر و گردن امانم را بریده بود، اما پزشک

 اند توجه کنند!هفتادبودند؛ بدون اینکه به مجروحینی که در راهروی بیمارستان روی زمین ا

چرا کسی »تم: فگگذشت، اشاره کردم. آمد جلو، به یکی از پرستارها که از کنارم می 

با  «صبر کنید تا اتاق خالی شود!»تفاوت گفت: با حالتی بی« رسد؟به داد مجروحین نمی

ها های عملیات و شهادت بچههمۀ صحنهشنیدن این جواب آن هم با آن حالت زننده،

، لۀ توپگلو جلوی چشمم ظاهر شده بود. همۀ نیروی جسم ناتوانم را جمع کردم و مثل

ز این بعد ا وند!شیجاد کردم تا این چند مجروح به خاک افتاده هم دیده انفجار فریاد ا

آنها مسئول  یکی از اعتنایی رنجیده بود، سه چهار نفر که ظاهراًانفجار درد که بیشتر از بی

این  م: مگرگفت شب بود، سراسیمه خود را به من رساندند و مرا به آرامش دعوت کردند!

به  ردید وها کرما اینها را در میان راهروی بیمارستان مجروحین مسلمان نیستند که ش

 رسید؟مصدومان شهرتان می

بعد از این داد و فریاد، مسئول شب بیمارستان دستور داد مرا به طبقۀ بالا داخل یک  

اتاق دو تخته که اتفاقاً هر دوی آن خالی بود، منتقل کنند! جالب اینکه تا صبح کسی را به 
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حالا دیگر عقربۀ ساعت روی دوازده رسیده بود، پرستاری آمد و آمپول  آن اتاق نیاوردند.

مسکنی تزریق کرد و رفت. از سایر مجروحین خبری نداشتم و با آمپولی که تزریق شده 

بود تا صبح بی سروصدا خوابیدم! صبح که از خواب بیدار شدم با دیدن چهرۀ خود در آینۀ 

آرامی صورتم را شده! بهو از همه بدتر دهان کجای سوخته و لاغر اتاق جا خوردم! چهره

شدۀ صورتم پاک شود، اما های خشکبعد دو سه روز با آب و صابون شستم تا خون

شدۀ خود خیره شده بودم که پرستار وارد اتاق شد همچنان با تعجب به صورت و دهان کج

 «برای معاینۀ دکتر آماده باش!»و گفت: 

شته و ان نداارستأسفانه خاطرۀ خوشی از ورود به این بیمساعت حدود نه صبح بود. مت 

آورم، هیچ میریر درۀ تحندارم. باور کنید از آن روز تا الآن که دارم این خاطرات را به رشت

برای  شور ولوکام! تقریباً در تمام شهرهای بزرگ و مهم سفری به شهرستان شیراز نداشته

رای روز در شهرستان اقلید بک شبانهیک جلسه سخنرانی حضور پیدا کردم! حتی ی

با  ارستانبیم سخنرانی سر کردم، اما شیراز هنوز نه! شاید آن برخورد نامناسب کادر

تأثیر نبوده رغبتی بیدر این بی 64مجروحین جبهه در شب ورود به بیمارستان در سال 

 باشد!

، از من کردبعد از آماده شدن عکس، پزشکِ جراحی که داشت عکس را نگاه می 

خواست سوت بزنم! از این دستورش تعجب کردم، تعجبم آنگاه دوچندان شد که دیدم 

شده و این امر مثل اینکه توانم این کار ساده را انجام دهم! تازه یادم آمد که دهانم کجنمی

کرد، گفت: جدی است. دکتر بعد از بررسی وضعیت، در حالی که داشت عکس را نگاه می

نگ و شیشه در کنار هم است! من که از این حرف سخن چیزی این مثل همان س

او هم بدون هیچ گوشه و « آقای دکتر وضعیت من چطوره؟»نفهمیده بودم، پرسیدم: 

پسر جان، برو خدا را شکر کن. شانس آوردی که زنده ماندی. این ترکش »ای گفت: کنایه

اع شما قرار گرفته است، این از کنار شاهرگ تو گذشته و میان دو مهرۀ گردن، در کنار نخ

اتفاقاً این از بدشانسی من »من هم گفتم: « ترکش همان سنگ است و نخاع شما شیشه!
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های دیشب کمی بهتر بود، لبخندی دکتر که اخلاقش نسبت به آدم« بود که شهید نشدم.

 «ها!از دست شما جوان»زد و گفت: 

 امش رانکه  گر به آسایشگاهیساعتی بعد از معاینۀ پزشک به همراه چند مجروح دی

 ر کناردت هم دانم منتقل شدیم. جایی که فقط یک سالن بزرگ داشت. یک اتاق ویزینمی

قات و ر تزریا کاتآن بود که از پزشک خبری نبود؛ بلکه دو سه تا تزریقاتی آنجا بودند 

گاه ایشن آسآها را در آن اتاق انجام دهند! در آن دو روزی که در تعویض پانسمان بچه

ترین کها که البته کوچبودم، حقیقتاً جز سختی هیچ آسایشی ندیدم. سروصدای بچه

اشم. روزهای بلند و طولانی، بداد خواب راحتی داشته گاه اجازه نمیمشکل من بود هیچ

خواستم میهای کوتاه شب هم تا گذاشت، ساعتسروصدا فرصتی برای استراحت نمی

شب ادامه شد و تا نیمهها شروع میرسید و سروصدای بچهیقدری بخوابم صبح از راه م

، به داشتندنوبی خداشت. الحمدلله بعد از دو روز من و چند نفر دیگر را که حال و وضع 

 تهران منتقل کردند.

 

 «دادا در لقمان الدوله»

ه بنتقال بر اخشاید یکی از بهترین خبرهایی که در آن روزهای سخت به من دادند،  

از  ت برخیر اسبیمارستان تهران بود. عصر روز دوم، مسئول آسایشگاه خبر داد که قرا

ه اسم شبختانو خو های آسایشگاه را به تهران منتقل کنند. شب لیست اسامی را آوردندبچه

یم و نس شدمبولاآود. فردا صبح بعد از تعویض پانسمان، سوار من هم در آن لیست آمده ب

ر ولین بااالمللی شیراز حرکت کردیم. ساعت یک بعدازظهر، برای به سمت فرودگاه بین

وار شده بودم، س 130سوار هواپیمای مسافربری بوئینگ شدم. پیش از این هواپیمای سی 

 دلی!ه صنند که نه بوق داشت اما فقط نام هواپیما داشت و یک قارقارک نظامی بو

سوار هواپیمای شیک و باکلاس مثل بوئینگ شدن برای یک روستایی که بالاترین  

پور بود، حقیقتاً تجربۀ جالب و فرح بخشی بود شان نیسان وانت مصیب یوسفوسیلۀ نقلیه
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ویژه اینکه با یک عده خارجی هم داد. بهالشعاع خود قرار میکه درد جراحت را تحت

طوری که پیش از این اشاره کردم، کسانی که از طرف آژانس فتگو داشتیم. همانگ

المللی برای بازدید از راکتور اتمی بوشهر به ایران آمده بودند، در این پرواز بودند و بین

آن حادثه از من سؤالاتی کردند. من جواب دادم اما نه طوری که به دردشان بخورد،  دربارۀ

دهندۀ عزت و قدرت ما باشد. خلاصه اینکه در آن زمان داشتم ه نشانبلکه به مقداری ک

طرف سوار هواپیمای مسافربری شدم، از طرف آوردم؛ از یکخوبی به دست میتجربۀ 

 کردم؛ آن هم گفتگویی تخصصی!دیگر با چند نفر خارجی متخصص گفتگو می

م ساعتی ود. نین بمارستابه فرودگاه تهران رسیدیم. آمبولانس آمادۀ انتقال ما به بی 

ترین طبقۀ ر بالاه، دطول کشید تا وارد بیمارستان لقمان الدوله شوم. پس از معاینات اولی

 بودند.ننگی جبیمارستان، در یک اتاق چهار تخته بستری شدم. سه بیمار دیگر مجروح 

قش لی به حماه یکی از آنها کسی بود که هنگام خوردن نهار در ماه مبارک رمضان، تیغ

ز ادفاع  ه درکرفته بود. حقیقتاً برای یک رزمندۀ مجروح که از کنار دوستان شهیدش 

خوار در وزهها و احکام اسلام جان فدا کردند آمده، خیلی سخت بود با یک جوان رارزش

 یک اتاق بستری باشد، خدا را شکر بعد از یک روز ترخیص شد.

بردم. که واقعاً از حضورش لذت می در عوض یک پیرمرد گیلانی در اتاق بستری بود 

وقتی در اتاق بستری شدم تختش روبروی تخت من بود. تا متوجه شد مجروح جنگی 

که فهمید اهل شمال هستم، شروع کرد به گیلکی هستم خیلی تحویلم گرفت و همین

گفتم مازندرانی هستم فایده نداشت! هرچند من هم از گیلکی صحبت کردن؛ هرچه می

آوردم! من و آن پیرمرد باصفای گیلانی علاوه بر شمالی بودن وجه میکمی سر در

شد طبقات کدام ملاقاتی نداشتیم! روزهای زوج که میمشترک دیگری داشتیم؛ هیچ

آمدند. آن شد از کسانی که برای دیدن مریض خود به بیمارستان میبیمارستان پر می

تنها شهرستانی بودم، ت، من هم نهپیرمرد از رشت آمده بود و کسی را در تهران نداش

کسی هم از مجروحیت من اطلاع نداشت تا به ملاقاتم بیاید. اجازه نداده بودم که به 
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کند و روی پای زودی حالم بهبود پیدا میشاءالله بهخانواده اطلاع دهند به این بهانه که ان

 روم، لازم نیست خانواده را نگران کنم.خود به شهرستان می

اقی های عرپیمان ایام برخی شهرهای غیر مرزی ایران از جمله تهران توسط هوادر آ 

اری که م پرستخان مورد حمله قرار گرفته بود. وقتی وارد بیمارستان لقمان الدوله شدیم

ینجا خطرش از چرا آمدی تهران؟ ا»کرد، گفت: داشت مقدمات بستری کردنم را فراهم می

ه د تا همشاءالله اینجا را بمباران کننان»ی گفتم: من هم به شوخ« جبهه کمتر نیست!

شوید ایراد بشما دوست دارید شهید »خندید گفت: او هم در حالی که می« شهید شوند.

ضور حر ایام گفت، یکی از مسائلی که دراست می« ندارد، اما من دوست دارم زنده بمانم!

، یکی بودای آژیر خطر و تارها با آن مواجه بودیم، صدخصوص شبدر لقمان الدوله به

گذاشتند و برای فرار زده را تنها میهای فلکها و پرستارها هم در این موقع مریضپزشک

ر برطرف شد، بردند. یک شب وقتی خطاز خطر بمباران به زیرزمین بیمارستان پناه می

دند آم یرونبکه آنها از آسانسور پیرمرد گیلانی رفت جلوی درب آسانسور ایستاد. همین

ب پرسیدند: آنها با تعج« کشتم!به خدا اگر یک اسلحه داشتم همه شما را می»گفت: 

ق تبا هر  تر است؟ چرا دم به ساعتمگر خون شما از بقیه رنگین»در جواب گفت: « چرا؟»

 «شوید؟!و توقی مریض را رها کرده و به زیرزمین پناهنده می

، بعد از نهار روی تخت که اتفاقاً کنار درب چند روز از حضور در بیمارستان گذشته بود 

کردم که ناگهان کردم. از پنجرۀ مقابل به بیرون نگاه میورودی اتاق بود، استراحت می

زد! در این فکر دادا شیرافکن را جلوی تخت دیدم. داشت با چهرۀ زیبایش به من لبخند می

بستری هستم؟ صدایش رشتۀ  بودم که دادای من کجا و اینجا کجا؟ از کجا فهمیده اینجا

ها دوری من که پس از مدت« حال داداش ما چطوره؟ چه غریبانه و تنها!»افکارم را برید: 

دادا شما از کجا فهمیدی من »از دیدنش خیلی خوشحال شده بودم، با تعجب پرسیدم: 

تی خبر نیستیم! وقبالاخره ما هم از اوضاع منطقه چندان دور و بی»گفت: « اینجا هستم؟

متوجه شدم تیپ ویژۀ شهدا در منطقه هورالعظیم عملیات داشته و شما هم عضو یگان 
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دریایی آن هستی، از آقای کریمیان مسئول تعاون سپاه بابلسر درخواست کردم که مرا از 

خصوص از شما که چند وقت بود خبری نداشتیم! خبر نگذارد، بهواحوال عملیات بیاوضاع

سپاه، آمد اتاقم و خبر داد که شما مجروح شدی و از شیراز به دو روز پیش وقتی رفتم 

بیمارستان لقمان الدوله تهران منتقل شدی. تا این خبر را شنیدم مرخصی گرفتم و الآن 

 «خدمت شما هستم!

توجه ما وقتی نه ام»جواب داد: « پدر و مادر هم از وضعیت من خبر دارند؟»گفتم: 

؟ ه خبرهان چد. مادر که خیلی نگران بود گفت تهرشدند قصد تهران کردم، مشکوک شدن

پاه پیش روزه از سکنکنه برای برادرت اتفاقی افتاده؟ من هم گفتم نه بابا یک مأموریت ی

ی نباید کما تا م، اآمده باید بروم تهران! با این ترفند مقداری از نگرانی آنها کم کرد

هران ن به تمر داشتند با ی هم اصراخیل الله متوجه شدند،بفهمند؟ البته فریدون و فرج

شما هم  زم شدگر لاابیایند که نگذاشتم. به آنها گفتم بگذارید از وضعیت او باخبر شوم، 

 «برای ملاقاتش بروید!

وجه دوست نداشتم کسی از مجروحیت من باخبر شود، از دادا خواهش کردم هیچبه 

همچنان موضوع مجروح شدنم را مسکوت نگه دارد تا وضعیت جراحی سر و گردنم 

مشخص شود. پروندۀ پزشکی در کمیسیون یا شورای پزشکی بیمارستان در حال بررسی 

ا به خاطر ریسک بالای جراحی سر و بود و هیچ مشخص نبود باید جراحی انجام بگیرد ی

گردنی که ترکش در کنار نخاعش جا خوش کرده اجازه دهند این سنگ و شیشه در کنار 

گرفت، هم روزگار بگذرانند! درخواستم از دادا به این خاطر بود که اگر جراحی انجام نمی

گذراندم. در میشدم و باید دوران نقاهت را در منزل چند روز بعد از بیمارستان ترخیص می

این صورت دیگر لازم نبود خانواده و دوستان در ماه مبارک رمضان به زحمت بیفتند. دادا 

هم درخواستم را پذیرفت و قول داد به کسی خبر ندهد، گرچه عمل به این قول باعث 

ناراحت شدن والدین و بسیاری از دوستان شد. به هر حال دادا بعد از دو سه ساعت دیدار و 

و خداحافظی کرد و رفت، ولی از فردا من مثل بقیه کسی را داشتم که با او تلفنی گفتگ
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 صحبت کنم.

م عجب دیدتشب از تهران به خانه برگشتم با وقتی نیمه»دادا در اولین تماس گفت:  

ل رم! حای پسکه مادر منتظر است تا از راه برسم. به سراغم آمد و گفت: خسته نباش

تی ام را حفظ کنم تا یک وقت سوسختی سعی کردم روحیهبرادرت خوب بود؟ من به

 «ه!ح شدندهم، اما انگار فایده نداشت چون مادر مطمئن بود که شمس الله مجرو

ئن کجا مطم تو آن شب از»چیز معلوم شد، دادا از مادر پرسید: چند روز بعد که همه

چون »ت: در گفما« بودی که شمس الله مجروح شده و من به ملاقات او رفته بودم؟

کرد که  اشاره گیرمخواب دیده بودم شمس الله از جبهه برگشته. تا رفتم او را در آغوش ب

 ه منزلم و بجالب این بود که وقتی از بیمارستان مرخص شد« فقط پیشانی مرا ببوس!

ریان شمان گکه دیدم با چبرگشتم، بدون اینکه از خواب مادر خبری داشته باشم، هنگامی

واب دیده و در خکه ا را باز کرده تا در آغوشم بگیرد، دقیقاً همان کاری را کردمدو دستش 

 بود!

ها  من تنتوجه در بیمارستان لقمان الدوله این بود که ظاهراً یکی از نکات جالب 

روحانی مور مجو ا مجروح جنگی آنجا بودم. بنیاد شهید هم در آنجا دفتر نمایندگی نداشت

ها سرکشی صورت سیار به بیمارستانگرفت که بهجام میچون من توسط مأموری ان

نِ نبود. م ام گذشته بود و خبری از کمیسیونکرد. چند روز از تشکیل پروندۀ پزشکیمی

روز  ودن یکبتری تنها و غریب کسی را نداشتم تا پیگیر کارم باشد. بعد از یک هفته بس

: رسیدتخت من آمد و پ شخصی با کیف سامسونت وارد اتاق شد و مستقیم به سمت

پر  وپرسی شروع کرد به پرسیدن سؤالات متعدد بعد از احوال« مریجی شما هستی؟»

اگر » کردن فرمی که در دست داشت، بعد هم فرم را در کیف خود گذاشت و گفت:

 «درخواستی داری من در خدمت شما هستم!

هستم، رفت و پیگیر بعد از اینکه فهمید چند روز است منتظر پاسخ کمیسیون پزشکی  

کار شد. بالاخره مشخص شد که اعضای کمیسیون پزشکی رأی به عدم عمل جراحی 
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اند! من هم به خاطر وضعیت نامناسب بیمارستان و عدم رسیدگی جسمی و روانی کادر داده

درمانی، واقعاً از نظر روحی آمادگی نداشتم باز هم در بیمارستان بمانم. پیش از این، در 

ها به مجروحین و جانبازان محبت دیده بودم که مردم با مراجعه به بیمارستان تلویزیون

شوند و من در این مدت غیر از دادا شیرافکن آن هم شان میکرده و موجب تقویت روحیه

بعد از چند روز کسی را ندیده بودم. طبیعی بود، چون بیمارستان لقمان الدوله به مجروحین 

 دانم چرا در این بیمارستان بستری شده بودم.نمی جنگ اختصاص نداشت. من هم

سر  ارستانبیم با شنیدن نتیجۀ کمیسیون پزشکی دیگر حاضر نبودم دورۀ نقاهت را در

در  اهت راۀ نقکنم. از مأمور بنیاد خواهش کردم مقدمات ترخیص را فراهم کند تا دور

م شوم ه رابواده سیمنزل و نزد خانواده باشم تا هم از محبت و دلسوزی مادر و خان

د نم. باور کنیبگذرا ت رادوستانم را ببینم و هم از نظر تغذیه تقویت شوم تا زودتر دورۀ نقاه

قدرت  وودم بدر طول مدت حضور در بیمارستان گرسنه بودم. از ناحیۀ فک صدمه دیده 

تهیه  ه مادرمککه به منزل آمده بودم با غذای نرمی جویدن غذا را نداشتم، اما از وقتی

 کرد، خیلی زود تقویت شده بودم و قوت جسمم بیشتر شده بود.می

 

 «خواب من و تعبیر دادا»

در  معنوی وادی مبعد از برگشت از بیمارستان و بستری شدن در منزل، از نظر تغذیۀ  

عیادت،  ل برایمنز حال ترمیم شدن بودم، اما حضور تقریباً دائمی مردم خونگرم روستا در

وش من، در خکند. از شانس نزدیک بود مرا از ترخیص داوطلبانۀ بیمارستان پشیمان 

مسجد  ر سهارستان مرخص شده بودم و خبر مجروحیتم به هروزهای آخر رمضان از بیم

د بعد از ، افرااول محل رسیده بود. منزل ما هم کنار یکی از این مساجد بود. از همان شب

یلی سخت خهای مسجد خودمان بودند برگزاری مراسم به عیادت آمدند. اگر فقط بچه

 د!یایند! چه شوبرای عیادت ب های دو مسجد بالا و پایین محل همنبود، تصور کنید بچه

های عزیز محلیروزهای طولانی تیرماه و بیکاری کشاورزان کافی بود که برخی از هم 
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ثواب عیادت از مریض آن هم مجروح جنگی را بهانه کنند و دو وعدۀ صبح و عصر زنگ 

و زنان تنها مردان روستا پدر را درب خانه عبدالله را به صدا درآورند! به این ترتیب، نه

روستا مادر را تا حدودی از کار و زندگی انداخته بودند، بلکه من هم در آرزوی فرصتی 

بودم که بتوانم کمی بخوابم. روستا بود و محبت و صفای روستایی که زمان و مکان 

های شناسد. جسمم خسته بود، اما روحم آرام بود. جالب اینکه گاهی از اوقات که خانمنمی

آمدند، برای اینکه مادر را خلاص کنم بعد از میل برای چندمین بار میفامیل و غیر فا

بستم تا فکر کنند که خواب هستم، اما زهی خیال باطل، چون آنها مدتی چشمم را می

 کردند تا مجروح عزیز از خواب بیدار نشود!تر میفقط صدایشان را آهسته

نزل مدر  یک به سه ماهبرخلاف تصور، دورۀ نقاهت خیلی طولانی شده بود؛ نزد 

ده تان هفمارسبستری بودم. در این مدت با همکاری بنیاد شهید آمل تحت نظر پزشک بی

در آن  مل )کهید آشهریور آمل دوران نقاهت را گذراندم. دو بار هم با همکاری بنیاد شه

لجه ی معاکن برایرافشزمان امور جانبازان و مجروحین را بر عهده داشت( و با پیگیری دادا 

ن درآوردن ر ایراگر دابه بیمارستان امام خمینی تهران مراجعه کردیم. دادا اصرار داشت که 

کی ور پزشسخ شترکش از گردن ممکن نیست، به خارج از کشور اعزام کنند، اما وقتی پا

 بیمارستان امام خمینی تهران را شنید از درخواست خود منصرف شد.

حضور دادا دربارۀ وضعیت ترکش موجود در  یکی از متخصصین بیمارستان امام در

این ترکش در میان مهرۀ دوم و سوم گردن، کنار نخاع است. »گونه توضیح داد: گردنم این

دهد که تیزی ترکش به نخاع لطمه بزند، با دور آن را نسج گرفته و شبیه ژله اجازه نمی

آوردن آن است، این وضعیت از نظر پزشکی صلاح ماندن ترکش در گردن بیشتر از در

چون پیامدهای ناگوار عدم جراحی و درنیاوردن ترکش خیلی کمتر از جراحی و درآوردن 

« توانیم این جراحی را انجام دهیم و ترکش را درآوریم!آن است وگرنه در ایران هم می

چرا. »دادا از دکتر سؤال کرد که در خارج امکانات بیشتری وجود ندارد؟ دکتر جواب داد: 

ست که در آنجا امکانات بیشتر است، اما آنها بدون هیچ نگرانی اقدام به جراحی شکی نی
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تواند آورده پزشکی تقسیم است و باز کردنش میکنند، چون ترکش در میان جعبهمی

زیادی داشته باشد، آنها با علاقه ممکن است جراحی کنند. امکان زنده نماندن بیمار زیاد 

تواند حرف بزند، چون باید تارهای صوتی او را ببندند. نمی است، اگر هم زنده بماند دیگر

کمترین خطر جراحی این است که گردن فلج شده و بیمار قدرت حرکت آن به چپ و 

وقتی دادا این توضیحات واضح دکتر را که با متانت و آرامی « راست را نخواهد داشت!

منصرف شد، بلکه تا زمانی که زنده تنها از درخواست اعزام به خارج بیان کرده بود شنید، نه

 بود دیگر حرفی از جراحی گردن بر زبان نیاورد!

دارد. نخوشی  حال وقتی از بیمارستان بیرون آمدیم توی آمبولانس دیدم که دادا خیلی 

به  ل کنم!تحم احساس کردم شاید دلش برای من سوخته که باید این وضع را تا آخر عمر

شناسم که یدادا شما ناراحت نباش، من دکتری م»فتم: منزل که رسیدیم، به دادا گ

 ان امام رضا!آقایم»گفتم: « کدام دکتر؟»پرسید: « راحتی حل کند.تواند مشکل مرا بهمی

دادا « ه بگویم!دانم که به آقا چشما فقط زحمت بکشید مرا خدمت آقا برسانید خودم می

 «واهد شد!شکی نیست که آقای رئوف ما هرچه بخواهد خ»هم گفت: 

. هر روز که انم بودتنها برادری دلسوز بلکه مرهمی بر روح و روانصافاً دادا شیرافکن نه 

ها هم قبل از آمد و شبگشت، علیرغم خستگی به اتاقم میاز سپاه بابلسر به منزل برمی

 واحوال جنگ و دوستان و هر آنچه حالم را خوبنشست و از اوضاعخواب در کنارم می

به  وفق نشدمکرد. دادا مثل همه پاسدارها خیلی امام را دوست داشت، تعریف می کرد،می

نی امام را سخنرا زیونآرزویش برسد و از نزدیک امام را ببیند، اما هر وقت روز یا شب تلوی

داد کسی مانع تنها اجازه نمیشد و نهکرد با تمام وجودش محو صحبت امام میپخش می

عد از خواند. بمیبلکه بقیه را هم به گوش دادن کلام امام فرا شنیدن سخنان امام شود،

 پرداخت.پایان سخنرانی هم غالباً به تحلیل و تفسیر سخنان امام می

در همان ایام نقاهت، یک شب خوابی را که از حضرت امام دیده بودم برای دادا  

کلمه از آن را هایم را گوش داد طوری که حتی یک شیرافکن تعریف کردم. با دقت حرف
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اش ها بعد از شهادتش درستیاز دست ندهد. بعد هم تعبیری از آن خواب کرد که سال

 خوبی برای من آشکار شد.به

 خش راستبالزمان کنار منزل ما و در خواب دیدم امام خمینی آمده بود مسجد صاحب

گفت و ما مین خنیسمسجد نشسته بود. حدود بیست نفر به دور امام حلقه زده بودیم. امام 

ز ا یپس از دقایق هم کنار او نشسته بودیم، انگار منتظر آمدن کسی یا کسان دیگری بود.

 را به خود جای خود بلند شد و به سمت درب خروجی مسجد رفت و در حالی که دو دست

آقا : »ام گفتمکرد. در این زمان من به امدو طرف درب گرفته بود به حیاط مسجد نگاه می

 جای خود برگشت و من هم در این زمان از خواب بیدار امام به« آید.ی نمیدیگه کس

ت یاد: »هایم گفتشدم! دادا شیرافکن که محو خوابم شده بود، بعد از تمام شدن حرف

ک با ی« نه.»گفتم: « هایی که دور امام حلقه زده بودند چه کسانی بودند؟هست آن آدم

آن  ر میاندن هم آیا م»دش را گرفته باشد پرسید: حالت خاصی که انگار نگرانی همۀ وجو

قط ودند. فداند. اصلاً یادم نیست که آن افراد چه کسانی بخدا می»گفتم: « جمع بودم؟

 مام دراست که معنای خواب تو این ا»گفت: « یادم هست که دور امام حلقه زده بودیم!

 تاما دلم سوخ ودم،ر خوشحال بته دلم از این تعبی« این محل همان تعداد یار واقعی دارد!

نم. هرچند کمطمئن  کدام از آنها یادم نمانده تا دادای مهربانم را در آن زمانکه چهرۀ هیچ

ام از فای امباو با همۀ وجودم اطمینان داشتم که دادا شیرافکن بدون شک یکی از یاران

ه ن شلمچرزمیسمریج محله است. او سند وفاداری خود را سرانجام با خون سرخ خود در 

چنان که نآام را ن اممهر صداقت زد، در حالی که من امروز دلهره دارم نتوانسته باشم آرما

رمنده شافکنم شیر شایسته و بایسته است حفظ کرده باشم و دو فردای دیگر در برابر دادا

 باشم.

 

 «نذر جالب دخترعمو»

افتاد که ذکر یکی دو تا از  های رنگارنگ و فراوانیماهۀ نقاهت اتفاقدر این دورۀ سه
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آنها خالی از لطف نیست. به خاطر طولانی شدن دورۀ نقاهت و حضور نداشتن در میان 

مردم، برخی از افراد محل منتظر بودند که آن جوان فعال روستا را دوباره ببینند. 

 دخترعموی پدر، سلطنه خانم، بیش از دیگران مشتاق دیدار مجروح منزل عبدالله بود. او

خود سه سال بعد مادر شهید شد، مادر علی اکبر زاده که سه سال بعد در فاو آسمانی شد. 

تنها در دوران سیما و باصفا بود و در طول عمر کوتاهش نهشهید اکبر زاده جوانی خوش

حتی گذراند،پیش از انقلاب دور از هیاهوی محل و شهر، در حال و هوای خود روزگار می

نمود چندانی در محل نداشت و حتی در میان فامیل هم ناپیدا بود. به پس از انقلاب نیز 

برد. همیشه برایم سؤال بود که این پسرِ گفتۀ مادرش دائم در اتاق تنهایی خود به سر می

ترش مسلط بر او و سخنگوی او دخترعموی پدر چرا از جمع گریزان است و برادر کوچک

 در میان جمع است؟

کرد و چندان به دور و اطراف خود حال و هوای خود سیر میدر میان جمع هم در  

توجه نداشت. زمانی که در فاو بودم، یک روز سوار بر موتورسیکلت تیلر، در حالی که 

شدم. علی هم در آن گردان  25عمامه بر سر داشتم، وارد محوطه گردان یا رسول لشگر 

جا باقی جسد مطهرش همان جا به شهادت رسید وحضور داشت و یکی دو ماه بعد همان

گاه به وطن برنگشت. یک لحظه دیدم که علی در کنار منبع آب مشغول ماند و هیچ

شستن ظرف است، اما تا ایستادم خبرنگاری با دوربین به سراغم آمد و شروع کرد به 

ها دور ما را گرفتند. بعد از اتمام مصاحبه دیگر علی را ندیدم. غروب مصاحبه گرفتن و بچه

های گردان جدا شدم و به سمت گردان خود برگشتم. وقتی علی چند روز ده بود، از بچهش

شستم، دیدم یک یک روز در گردان یا رسول داشتم ظرف می»بعد به قم آمد، گفت: 

اند. خیلی شبیه شما بود. با خودم گفتم ها او را دوره کردهموتوری عمامه به سر آمده و بچه

من هم به او گفتم: « شد؟ به همین خاطر به سمت شما نیامدم.از کجا که شمس الله با

مرد حسابی خوب آن موتورسوار خودم بودم. اصلاً برای دیدن شما در آنجا توقف کردم، »

ام کردند شما هم از آنجا رفته بودید و من هم برای ها دورهاما وقتی خبرنگار آمد و بچه
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 ود که فاصلۀ ما هفت هشت متر بیشتر نبود!این در حالی ب« اینکه به شب نخورم برگشتم.

نهایی سرّ ت له وبه هر حال علی دائم در حال و هوای خود بود. این معمای چندین سا 

د، قم بو ا درعلی مدتی قبل از شهادتش وقتی در مسیر برگشت به جبهه میهمان منزل م

: لی گفتد، عآشکار شد. آن شب، وقتی دوستان چشم بسته بودند و به خواب رفته بودن

. الآن توانم برای کسی بازگو کنمآید که نمیایم پیش میآقا شمس الله، گاهی حالتی بر»

ام هم کردند و شاید مسخرهشنیدند باور نمیها بیدار بودند و از من میهم اگر این بچه

ام، ناگهان خود را در میان باغی ها در حال بیداری در اتاق نشستهکردند. خیلی وقتمی

کند. با می ستم که مادر درب اتاقم را بازوگذار هبینم. در حال گشتزیبا و سرسبز می

ن باغ و است؛ آ بینم که در اتاق هستم. حقیقتاً در خواب نیستم و حال بیداریصدای او می

کشم و از بوی خوش آنها شان توهم نیست. بر آنها دست میها هم طراوت و زیباییدرخت

 «برم!لذت می

ه او خوردم کحال او غبطه می من شکی در درستی سخن او نداشتم و در سکوت به 

هایی از این دست را از اند. داستانکند که عرفا آن را شهود نامیدهحالتی را تعریف می

کنی؟ به خود نمی ها خوانده بودم! با این سؤال علی که تو هم باوربزرگان و عرفا در کتاب

یف سی تعرکا برای کنم. خوشا به حالت! ولی این رنه علی جان، باور می»آمدم و گفتم: 

وانان ا هم جردم تکمن این داستان علی را بعد از سی سال در یادوارۀ شهدا تعریف « نکن.

های لن و ساسرزمان و هم امروز بدانند که در میان شهدا همانند علی کم نبودند، هم هم

یرین هد شعلی مثل من بدانند که چرا علی در جمع زمینیان چندان آشکار نبود؛ ش

ز ستغنی امکانان را درک کرده بود و متنعم به نعمت معنوی بود و میان و جنتملکوت

 مظاهر دنیوی!

کشید از بستر بیماری برخیزم تا بگذریم. دخترعموی پدر بیش از دیگران انتظار می 

انگیز میان دو برادر، شمس الله و حسین، دختر و بتواند ملاقاتم کند. در اثر یک اتفاق غم

زدند؛ قهر بودند و به خانه یکدیگر رفت و آمد برادر با یکدیگر حرف نمی پسرهای آن دو
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ابطه در حالی که فرزندانِ دخترها و پسرهای آن دو برخلاف والدین با یکدیگر رنداشتند،

داشتند. دخترعمو سلطنه که انصافاً خانم باوقار و سنگینی بود، در عین قهر بودن با 

به فرزندانش داشت. هر وقت در بیرون از منزل آنها را  پسرعمویش عبدالله، علاقۀ زیادی

رفت! او با گذاشت و چند دقیقه قربان صدقه میدید واقعاً از محبت چیزی کم نمیمی

توجه به طولانی شدن نقاهت من و عدم امکان ملاقات در منزل، نذر جالب و سنگینی 

رم یا همان پسرعموی خود برای سلامتی من کرده بود که البته ادای آن را بر عهدۀ پد

 گذاشت!

اورد و دست بی شاءالله شمس الله سلامتی خود را بهنذر دخترعموی پدر این بود که ان 

ر خیابان و را داانم بتواند از منزل خارج شود و مثل گذشته فعال و سرحال باشد تا من بتو

وز یک رصد نفر را ملاقات کنم، در عوض پدرش همۀ اهل محل یعنی سه هزار و شش

شد، به  دار منه دیبنهار میهمان کند! سه ماه بعد که از بستر برخاستم و ایشان هم موفق 

ز شهادت بعد ا ینکهمادرم گفت من چنین نذری کردم و پسرعمو باید آن را ادا کند! جالب ا

رعمو ار دختین بادادا شیرافکن و برطرف شدن ناراحتی چندساله و رفت و آمد خانوادگی، 

لله مس اودش مستقیم به پسرعمویش عبدالله گفت نذری که برای سلامتی شسلطنه خ

 کرده بر عهدۀ او است و نباید از آن سرپیچی کند!

ناگفته نماند که شمس الله و حسین دو برادری بودند که خیلی زود والدین خود را از  

سال، آن دو  دست دادند. شمس الله، برادر کوچک خود حسین را در پناه گرفت. بعد از چند

جایگاه خوبی در محل و البته موضع مقتدری در مقابل ارباب منطقه پیدا کرده بودند. این 

امر برای ارباب ظالم آن روز خوشایند نبود، به همین جهت با دسیسه و نقشۀ ناجوانمردانه 

پیش بین این دو برادر تفرقه انداخت و آنها را در مقابل هم قرار داد تا یکی در درگیری از 

شده کشته شود و آن دیگری با یک تصادف ساختگی جان دهد. از آن پس بین تعیین

در حالی که همۀ فرزندان این دو برادر متدین و مذهبی بودند، فرزندان آنها جدایی افتاد؛ 

بیت و فرزند بزرگ آن دیگری برگزارکنندۀ دعا و طوری که فرزند بزرگ یکی مداح اهلبه
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 بود!مناجات ایام رمضان 

م باس رزن، لدر حماسۀ دفاع مقدس هم فرزندان به یادگار ماندۀ شمس الله و حسی 

ت را و شهاد های ناب، مدال پرافتخار جانبازی و اسارتپوشیدند و برای صیانت از ارزش

ه شیرافکن نوۀ ک 67های این خاندان نصب نمودند؛ اما در عین حال تا سال سر درِ خانه

نه به خا رادربسین شهد شیرین شهادت نوشیدند، فرزندان آن دو شمس الله و علی نوۀ ح

ک یا زیر رروه یکدیگر قدم نگذاشتند. پرچم شهادتی که شیرافکن برافراشته بود، دو گ

ابوت زیر ت ا درربیرق گرد هم آورد و علی اکبر زاده پسر سلطنه خانم هم همۀ خانواده 

رود و صفا و بسال از بین  27ده بعد از کاف بین این دو خانواجسم خود جمع کرد تا شبی

 محبت به این دو خاندان برگردد.

ورۀ دایانی ای پازدواج اتفاق مهم دیگری بود که در ایام نقاهتم رخ داد. در روزه 

هم و ممیم درمان، خانواده تصمیم گرفت که ما را سر و سامان دهد. پس از این تص

رد مناسب توسط دو دوست و رفیق تخاب موهای لازم در انساز، تحقیق و بررسیسرنوشت

ام یوز سرشفیق صورت گرفت و سرانجام سر از خانۀ علی آقای نیک زاد درآوردیم. 

 آمدم!لین دررۀ متأهبه همراه دختر علی آقا سر سفرۀ عقد نشستم و رسماً در زم 64شهریور 

 

 «نقاهت و ازدواج»

شدم و دقایقی در حیاط خانه قدم روزهای آخر دورۀ نقاهت بود. معمولاً از جا بلند می 

بار نشستم. یکرفتم و با برادرها و خواهرهای کوچکم میهای دیگر میزدم یا به اتاقمی

وارد اتاق مادر شدم، در حالی که خوشحال بود وضعیت بهتری دارم، روبرویم نشست و بعد 

پسرم، اگر مادر با فرزندش حرفی داشته باشد، مستقیم با او »فتن گفت: از قربان صدقه ر

خواهد دربارۀ ازدواج من حس کردم که می« در میان بگذارد بهتر است یا از طریق واسطه؟

« بستگی دارد که چه حرفی باشد!»سخن بگوید. بدون اینکه به روی خود بیاورم گفتم: 

با « پدرت قصد داریم برای تو زن بگیریم! راستش من و»مادر هم بدون مقدمه گفت: 
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گفتم: « چه وضعی؟»گفت: « با این وضعی که من دارم؟»میل نبودم، گفتم: اینکه قلباً بی

همیشه که »مادر هم گفت: « کی حاضره دخترش را به مجروحی مثل من بده!»

 «مونه!جوری نمیاین

ترش کرده یرینشنهاد ازدواج، ها، خلوت کردن با مادر شیرین بود، اما پیشبعد از مدت 

یان اج به متر از همیشه شده. حال که سخن از ازدوبود. آن روز حس کردم مادر مهربان

دختر  ت میگهما بابامن نه ا»گفت: « کسی را هم در نظر دارید؟»آورده بود از او پرسیدم: 

ام صمیمی وستاناتفاقاً دختر خوب و بسیجی و خواهر یکی از د« فلانی خیلی خانم است.

« ما...احترمه ماجان نظر آق»بود، اما معیارهای موردنظرم را نداشت، به همین خاطر گفتم: 

 ا الآنتنه چون »گفتم: « شما کسی را در نظر داری؟»مادر حرفم را قطع کرد و پرسید: 

 « ام.اش فکر نکردهدرباره

نارم بودند روز ک ن که هرالله و فریدوبعد از شنیدن پیشنهاد شیرین مادر، آن را با فرج 

شتم. از آن کردند، در میان گذار بیماری من صبح میها در کنار بستو حتی بعضی از شب

ا یک بر روز هود. روز به بعد انگار تنها مأموریت آنها پیدا کردن همسر برای من شده ب

روز  گفتند! یکها دربارۀ آن سخن میآمدند و ساعتبسته پیشنهادی جدید به سراغم می

دادند ا میرگفتند و روز دیگر آدرس دختران محل دیگر از دختران محل و فامیل سخن می

 «مام است!امروز دیگه کار ت»الله با یک اطمینانی گفت: تا این که یک روز صبح فرج

اش با لبخند نام صبرانه منتظر بودم تا آدرس دهد، اما او با صبر و حوصله همیشگیبی 

زبان آورد. حس کردم با شنیدن آن نام، صدای قلبم از هر وقت دیگر دختر کسی را بر 

دختر »بلندتر شده و تعداد ضربانش هم از حد مجاز گذشته است. با لرزشی در کلام گفتم: 

الله دختر باجناغش علی نیک زاد بود؛ علی آقایی که داستانش را پیشنهاد فرج« علی آقا؟!

کرد و نام از نوشتن نامه دور از چشمم بازش میپیش از این گفته بودم! همو که بعد 

بوس بار که به قصد شهر سوار مینینوشت! البته بعدها یکدخترانش را یک به یک می

شدم، اتفاقی دختری را دیدم که خیلی شبیه همسر علی آقا بود. آنجا بود که متوجه شدم 
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 ایشان دختر علی آقای ماست!

ز تنها ب و روو ش پیشنهادها از صفحۀ ذهنم پاک شد بعد از شنیدن نام شهربانو، بقیۀ 

قا در منطقۀ بوکان کرد. آن زمان علی آنام دختر علی آقا بود که از ذهن و فکرم عبور می

ا را واب آنهالله هم مأمور شد تا از خواهر همسرش سؤالات متعددی بپرسد و جبود. فرج

ست چه لوم نیه معا به یک مجروح کبرایم بیاورد؛ سؤالاتی مثل اینکه حاضرند دخترشان ر

 ه؟نای در انتظار اوست بدهند یا آینده

اق بودند. م در اتالله و فریدون هاوایل شهریور بود که زنگ در خانه به صدا درآمد. فرج

گفت:  «کیه؟»کرد، پرسیدم: پشت پنجره حیاط را نگاه می الله که داشت ازاز فرج

 «پدرخانمت!»

کرد! وای خدایا چه پرسی میقا بود که داشت با مادرم احوالپدرخانمم! صدای علی آ

ن سنگ گذاشت ر منسکنم تا از دست این دو نفر نجات پیدا کنم؟ آنها آن روز برای سر به 

 تمام گذاشته بودند!

و  که وارد اتاق شدمحض برگشت از منطقه برای دیدنم آمده بود. همینعلی آقا به 

 ویک من نزد م، نتوانست جلوی اشک خود را بگیرد، آمددید هنوز در بستر نقاهت هست

خواست هایش را پاک کرد. میآزار نشست! چند بار با دستمال اشکپشت به آن دو مردم

خندیدند و با ایما بداند که حال و وضعم چطور است. آن دو نفر هم پشت سرش داشتند می

جور قربون هیچی نشده اینببین چه پدرخانم خوبی داری! هنوز »گفتند: و اشاره می

کردم سختی سعی میکرد، من هم بهود را پاک میعلی آقا اشک خ« ات میره!صدقه

ند تا در کردم که دست از سرم بردارام را بگیرم! با نگاهم از آن دو خواهش میجلوی خنده

 حضور علی آقایی که واقعاً دوستش داشتم آبروریزی نشود!

خواست بعد از برگشت علی آقا از منطقه، موضوع جدی شده بود و مادر هم از من می 

الله و که زودتر تکلیف آنها را روشن کنم تا آنها هم پیگیری کنند. من هم پیشنهاد فرج

نتیجۀ تحقیقات را برای مادر تعریف کردم و گفتم قرار است من هم دختر را ببینم اگر دو 
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دیم، شما هم اقدام کنید. مادر هم به پدر و دادا شیرافکن قضیۀ طرف همدیگر را پسندی

العمل آنها چه بود؟ مادر دختر علی نیک زاد را تعریف کرده بود، از مادر پرسیدم عکس

الله اعتماد شاءالله خیر است، به فرجالله پیشنهاد داده باشد اندادا گفته اگر فرج»گفت: 

 «پسندیدی!که دختر موردنظر او را می دارم، اما آقاجان بیشتر دوست داشت

د ابتدا ش بخواهالله خواستم از باجناغحالا که قصد داشتم داماد علی آقا شوم از فرج 

، وردنظرمهای اجازه دهد دخترش را در یک جلسه ملاقات کنم تا در صورت داشتن معیار

روستا  هم در آن نرسماً خواستگاری انجام بگیرد. البته این شرط از طرف پسر در آن زما

ود را گیرنده بودند و عروس و داماد باید خترهای دو طرف تصمیممرسوم نبود، فقط بزرگ

لی آقا الله درخواستم را مطرح کرد، عدادند، به همین جهت وقتی فرجبا نظر آنها تطبیق می

د وگران بنرد. ککه البته خود فردی معقول و منطقی بود، با توجه به رسم محل مخالفت 

یقتاً پسر الله که حقکه اگر پسر بعد از دیدن، دختر را نپسندید با حرف مردم چه کنم؟ فرج

ین شیر: »رسیدپزیرک و حاضرجوابی بود، دیده بود که علی آقا هندوانه خریده، از او 

ک شما ی»الله هم گفت: فرج« آره به شرط چاقو خریدم!»او هم جواب داد: « هست؟

 «د؟!بپسند دیدهنو خریدی، انتظار داری پسر مردم دختر شما را هندوانه را با شرط چاق

الله با هم روبرو شدیم. شهربانو دختر با اجازۀ علی آقا من و شهربانو خانم در منزل فرج 

تنگی جز دوری پدر و دلای بود که از هیاهوی جنگ و مسائل اجتماعی روز بهساله 15

زمین دوخته بود. تنها برای شنیدن سؤال،  حضورش در جبهه خبری نداشت و چشم حیا به

داد! وقتی از وضعیت جسمی خودم کرد و نگاه مهربانش را به من هدیه میسربلند می

تنها گفت با گفتم و از سختی سر کردن با یک مجروح سخن به زبان آوردم، در پاسخ نه

ری سخن به میان ام مشکلی ندارد، بلکه از علاقۀ خود به پرستامجروحیت و بیماری دائمی

آورد! من از حضور دوبارۀ خود در عرصۀ جنگ و دفاع مقدس گفتم و او حضور همیشگی 

پدرش در جبهه را یادآور شد و به زیبایی علاقه و آمادگی خود را به رخ کشید! و صداقت 

اش روانه روزه خود تنها ماند تا مرد خانه 25این ادعا را وقتی که در شهر غریب، با نوزاد 
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 خوبی نشان داد.هه شود، بهجب

هایش واستهو خ پس از بیان شرایط خودم، از دختر علی آقا خواستم تا از انتظارات 

های دانم چرا آن روز صبح عقربهای ندارد. نمیبگوید. با لبخندی ملیح گفت خواسته

اتاق الله به کرد. با آمدن فرجز همیشه حرکت میالله تندتر اساعت روی دیوار اتاق فرج

الله بیرون رجفانگیز رو به اتمام است! وقتی از منزل متوجه شدم که زمان ملاقات خاطره

فت و من محل ر ایینآمدیم، شهربانو که منزلش احمدآباد یا مریج محله سفلی بود، رو به پ

در پیش ردم مااز کهم راه منزل را که به سمت بالا بود پیش گرفتم. وقتی درب خانه را ب

در ود. ماخوب ب با حجب و حیای پسرانه جواب دادم« چه خبر؟ چطور بود؟»سید: آمد و پر

ا تقا شد لی آهم پس از پاسخ مثبت من، برای دیدن دختر موردنظر پسرش روانه منزل ع

 مهر قبولی بر پذیرش پسرش زده باشد.

ام ندر به ان پدو سه روز بعد، پدر به همراه عمو و دادا شیرافکن و یکی از دوست 

 مس اللهشرای براهیم صالحی به منزل آقای نیک زاد رفتند و دخترشان شهربانو را با

ل شده وشحاخخواستگاری کردند. علی آقای ما خود بیش از دخترش از این خواستگاری 

ورده و آزبان  و بهابود. گواه این ادعا، مادر خانم است که بارها این مطلب را در حضور 

أیید کرده ن را تآلیح خود ا آن را انکار نکرده بلکه با لبخند متنهصدالبته علی آقا هم نه

زمان  گاریاست! با این حال همین علی آقا سه روز برای پاسخ دادن به این خواست

ترهای خود مشورت کنند! خواستند تا با بزرگخواست! رسم روستا بود که سه روز وقت می

ری وفادار، پدر داوند، علاوه بر همسبه عنایت خ 64به این ترتیب، از روز سی شهریور 

ذشته، جز محبت، گسال از آن روز  34باصفایی چون علی آقای عزیز پیدا کردم. امروز که 

لهی بود که خدای حکیم، ام. حقیقتاً هدیۀ اعلاقه و احترام چیزی از این پدرِ رزمنده ندیده

ن قرار ندگی من زر کانوآن را در قالبِ رفاقت و دوستی و سپس در قالب پدری و بزرگی، د

یشمار شکر ب هانمنداد. به شکرانۀ این هدیۀ بزرگ، همواره سر به سجده نهاده و از عمق 

 کنم.نثارش می
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 «دخیلِ پنجرۀ طلا»

. ه بودمل آمدروزهای آخر ماه مبارک بود که برای سپری کردن دورۀ نقاهت به منز 

پوش ها را سیاهر شهیدان حسینیههای عزای سالاقدر طولانی شد که پرچماین دوره آن

ینی شرکت و داد مثل گذشته در مراسم عزای حسکرد. هنوز هم حال و روزم اجازه نمی

الا حر شوم. سرایی کنم. فقط شب عاشورا برای زمانی کوتاه توانستم در مراسم حاضنوحه

م توانستیکه متأهل شده بودم و احساس مسئولیت بیشتری نسبت به زندگی داشتم نم

ز آن هایی اای رمثل روزهای قبل در خانه و بستر بمانم، به همین جهت تصمیم گرفتم بر

ردم صحبت ک اش با دادا شیرافکنوضعیت به پابوس امام رئوف بروم تا دکتری که درباره

 مرا از این وضع کج دار و مریز نجات دهد!

هاست که توفیق من هم سال»الله نیز وقتی از قصد و نیتم باخبر شد، گفت: فرج 

نها موجب آهمراهی « کنیم.اتفاق خانواده شما را همراهی میپابوسی حضرت نداشتم، به

 64هر اول م زهایشد که پدر و مادر با خیالی آسوده اجازه دهند راهی این سفر شوم. رو

ربزرگ الله و خانم و مادر خانمش که خاله و مادبه همراه فرج 1406برابر با دوازدهم محرم 

وس راهی ا اتوبجا بامزدم بودند، با پیکان جوانان پدر به شهرستان بابل رفتیم و از آنن

رفتیم  ن نادریشب بود که به ترمینال مشهد رسیدیم. با تاکسی به خیابامشهد شدیم. نیمه

های بچه ناه، ازالله که پشت باغ نادر بود، برسیم. محمود احمد پتا به منزل باجناغ فرج

کرد. دمت میعنوان مأمور در سپاه مشهد خپاسدار سپاه بابلسر بود که به محله وپایین

وزی که ا آن رود تمحمود آقا و همسرش که در حقیقت خالۀ همسرم بود، حقیقتاً از بدو ور

 اشتند.اخلاقی چیزی کم نگذمیهمانشان بودیم سنگ تمام گذاشتند و از محبت و خوش

ادبی، گله از با کمال پررویی اگر نگویم بی هدف من از این سفر بیش از هر چیزی، 

بود! گله از اینکه من اگر بلد نبودم با چه عبارتی حاجتم را بیان کنم،  علیه السلامامام رضا 

دانستید منظورم از اینکه خواستم از خدا بخواهی که سالم برنگردم شهادت بود شما که می
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حرم حرکت کردم و با حالت نه مجروحیت! صبح که از خواب بیدار شدیم به سمت 

دلخوری وارد حرم شدم. بعد از عرض سلام و ارادت روبروی ضریح، قسمت بالاسر 

حضرت نشستم و شروع کردم با آقا درد و دل و گله کردن؛ انگار روبروی آقا ایستاده باشم؛ 

بهمن وقتی خواستم این دفعه از جبهه سالم  22دانستی آن شب آقاجان، تو که می»گفتم: 

رنگردم منظورم چی بود! چرا حاجتم را ندادی؟ با وجود فراهم بودن همۀ مقدمات ب

توانم مثل گذشته فعالیت کنم! جوری کج و معوج شدم و نمیشهادت، بجای شهادت این

خواهم. حالا که لایق شهادت نبودم، لااقل از این وضع دانستید چه چیزی میشما که می

 «بتوانم به منطقه بروم بلکه توفیق شهادت پیدا کنم!بار دیگر نجاتم بدهید تا یک

یی داشتم، زدم چه حال و هوامانی که داشتم با امام رئوف حرف میدانم در آن زنمی

گوید: مام میاسالی که کنارم نشسته بود، شنیدم که دارد به اما یک لحظه از آقای میان

 ی به اوبا خجالت نگاه «ه!خواد بهش بدآقا جون، قربونت برم هر چی این جوون می»

ائر امام زشاید حال آن « شاءالله!روا بشی انحاجت»کردم. او هم با مهربانی و لبخند گفت: 

،  علیها الله سلامشبیه حال بیست سال بعد من در حرم حضرت معصومه  علیه السلامرضا 

ده  نونهال ساله بودم، هنگام زیارت حضرت معصومه،ای چهلخواهر امام رئوف بود. طلبه

روی ای با کت و شلوار اتوکشیده که تک و تنها بالای سر حضرت معصومه روبسالهیازده

تمام  ا جدیتبکه  ضریح ایستاده بود توجهم را به خود معطوف کرد. با تعجب از او شنیدم

انه خمن مگر از تو چی خواستم؟ فقط یک »کرد: خطاب به حضرت معصومه عرض می

یستاده اود حضرت انگار در مقابل خ« گردم!ر حاجتم را ندی دیگه برنمیخواستم، اگر این با

گفت. انگار حضرت هم در جواب لبخند بود و داشت چشم در چشم حضرت سخن می

نهال ن عزیز نوگفت دارم جدی میگم! با دیدن این صحنۀ زیبا به حال ایزد که او میمی

ه این تم کود افتادم. شک نداشغبطه خوردم و یاد آن صفای باطنی بیست سال قبل خ

 بیند؛ حتی ضریح!نونهال هیچ فاصله و مانعی در مقابل خود و حضرت نمی

به هر حال آن روز بعد از آن گفتگوی صمیمانه با حضرت یا بهتر بگویم گله و 
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الله برای دخیل بستن به پنجرۀ طلا دوباره به شکایت، به منزل برگشتم تا به همراه فرج

الله، ده پانزده متر طناب شب را در محضر آقا سحر کنم. در مسیر حرم فرج حرم برگردم و

نازک برای دخیل بستن تهیه کرد. بعد از ورود به حرم وارد صحن انقلاب شدیم و پتویی 

را که خاله معصومه همسر محمود آقا داده بود، در انتهای جمعیت زیادی که روبروی 

الله یک سر طناب را به پنجره گره دند پهن کردیم. فرجپنجرۀ فولاد به امید شفا خوابیده بو

زد و سر دیگر آن را به من داد و خودش رفت کنار ضریح حضرت. من هم طرف دیگر 

طناب را با دو گره به گردنم بستم و رو به پنجره، پتو را به روی خود کشیدم و آرام و 

 صدا مشغول نجوا با آقا شدم.بی

م به واستالله از کنار ضریح حضرت برنگشته بود. خیک ساعتی گذشت. هنوز فرج 

ارم ناب کنطسر  وپهلوی راست برگردم دیدم گره طنابی که به گردنم بسته بودم باز شده 

بار با  ؟! ایناست افتاده! تعجب کردم از اینکه چرا دو گره محکمی که زده بودم باز شده

ه اینجا همه خبر از اینکبی ی باز نشود!راحتسه گره طناب را به دور گردن گره زدم تا باز به

 ره زدنگاند! بعد از به امید لحظۀ باشکوه باز شدن گره به عنایت رضوی چشم دوخته

تم پتو ت نداشوقت عاددوبارۀ طناب به گردن، پتو را به صورت خود کشیده و خوابیدم. هیچ

ده رت کشیصو به یا لحاف را هنگام خواب به صورت بکشم، اما آن شب از سر خجالت پتو

ظاره ه را نصحن وبودم، چون زائرین زیادی برای دیدن بیمارهای دخیل بسته آمده بودند 

رزوی خود برسند. کردند که این جمع امیدوار به آکردند. شاید داشتند زیر لب دعا میمی

های یگان دریایی که آن ایام این کارم باعث شده بود محمدرضا ملکیان و چند نفر از بچه

ا از کجا شم»م: رسیدبه مشهد آمده بودند، برای دیدنم بیایند اما مرا نبینند. از آنها پ

پاه از دادا های بابلسر رفته بود سیکی از بچه: »محمدرضا گفت« ام؟دانستید من آمدهمی

 «شیرافکن شنیده بود!

خوابی، حدود ساعت یازده بود که چشم به روی هم گذاشتم از خستگی مسافرت و کم 

ور، از خواب پریدم. ور آنها به اینو خوابیدم. غرق خواب بودم که با سروصدا و دویدن آدم
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اکبر مردم، یک لحظه احساس کردم شب عملیات است! اما این تکبیرهایی با صدای الله

ریزهای دشمن نبود، بلکه به شکرانۀ دیدن شفای سخیر خاکشنیدم، به خاطر تکه می

سالۀ فلجی بود که ناگهان از جای برخاست و با نالۀ امام رضا امام رضا! دخترک سیزده

همۀ حاضرین و مجاورین را متوجه عنایت رضوی کرد. خدام هم چادری به روی دخترک 

 برای تبرک، عریان نماند! پاره شدن لباسش توسط مردمانداختند تا بدنش در اثر تکه

ب دم متعجکم جو آرام شد. از کار مریک ساعت و نیم از دوازده گذشته بود که کم 

ت تو عنایای از لباس کسی که در پربودم که با چه حرص و ولعی به دنبال تکه پارچه

مان گفکر و  اند! شاید این هم ازرضوی شفا یافته شتابانند، اما از حضور حضرتش غافل

راجعه مد امام ای پارچه به خوخته من بود که انتظار داشتم مردم به جای تمسک به تکهنپ

فته ای به سمت دخترک شفا یاتردید خیلی از آنها که برای گرفتن تکه پارچهکنند. بی

دگار اً به یاعنوان نماد عنایت رضوی، تبرکدویدند، قصد داشتند آن تکه پارچه را بهمی

 ز این حقیقت غافل بودم.داشته باشند و من ا

ه به چشم کالی بعد از دیدن این صحنۀ باشکوه، دوباره سر به بالشت گذاشتم. در ح 

دای تو! گن منم آقاجا»گنبد و پنجرۀ فولاد و بارگاه نورانی امام رئوف دوخته بودم گفتم: 

وری ؤیا نرشب از نیمه گذشت بود که در عالم « دست عنایتی بکش بر سر گدای خود!

م را مورد ا مادررؤی د. من هم به گمان اینکه امام است از جا بلند شدم و در همان عالمآم

بیدار  ز خوابا« تم!مادر من شفا گرفتم، مادر من شفا گرف»خطاب قرار دادم و فریاد زدم: 

ین و العملی نشان دهم، حرکت ساعت پیش زائرشدم. ساعت سه شب بود. خواستم عکس

د از تم. بعگذاش یادم آمد. بدون هیچ حرفی دوباره سر به بالشتپاره کردن لباس دخترک 

 «الله برویم!فرج»خواندن نماز صبح گفتم: 

به منزل محمود آقا برگشتم و صبح زود به دفتر نمایندۀ امام خمینی در استان که  

نزدیک حرم بود رفتم. داستان شب گذشته را به یکی از علمایی که در آنجا حضور داشت 

پس »گفتم: « شما مورد عنایت امام رئوف قرار گرفتید!»ایشان لبخندی زد و گفت: گفتم. 
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شاید حضرت »ایشان هم جواب داد: « چرا هنوز کمی احساس درد در ناحیه گردن دارم؟

تردید، لطف بی« خواسته نشانی از آن باقی بماند، اما شما قطعاً مورد عنایت قرار گرفتید!

بود که پس از برگشت از آن سفر نورانی مشهد، توانستم  سلامعلیه الحضرت آقا امام رضا 

تنها در کارها از کسی کمک بدون اتکا به دیگران، زندگی را از سر بگیرم. از آن پس نه

کردم و نیازی به استفاده از وسیلۀ نقلیه های طولانی را پیاده طی میگرفتم، بلکه راهنمی

وفتق امور ستر خوابیدن، بدون نگرانی اطرافیان به رتقنداشتم. بالاخره بعد از چهار ماه در ب

 کم آمادۀ ادامۀ خدمت در سپاه شدم.خود مشغول شدم و کم

شد با گذشت، میعنوان پاسدار وظیفه در سپاه میبیش از یک سال از خدمتم به 

م. تفاده کنفیت اسمعا گرفتن کارت معافیت، وظیفه را به اتمام برسانم، اما دوست نداشتم از

رتیب، بعد ته این م. بترجیح دادم چند ماه در سپاه بابلسر بمانم تا کارت پایان خدمت بگیر

خدمت  ایانپاز عنایت رضوی برای خدمت به سپاه بابلسر رفتم و موفق به اخذ کارت 

 شدم.

 

 «اللهشهادت سیف»
تر از بس دودیحبعد از برگشت از زیارت مضجع مبارک امام رئوف با عنایت رضوی تا  

استراحت  و دورۀظر ابیماری رها شده بودم، اما با توصیۀ پزشک معالج باید چند ماه تحت ن

شوم. این دوره شش ماه گذاشتم تا آمادۀ برگشت به زندگی عادی پزشکی را پشت سر می

 یا به بود ی که یا در امور مربوط به جبهه و بسیج فعالطول کشید و این برای کس

یام اآور بود، به همین جهت در این پرداخت، رنجتحصیل و فعالیت در انجمن اسلامی می

کردم تا زمان های سبک میبا حضور در بسیج و انجمن اسلامی خود را مشغول فعالیت

 بگذرد.

ا خانواده دور سفرۀ نهار نشسته کرد، بروزهای آخرش را تجربه می 64بهمن سال  

بودیم که زنگ درب خانه به صدا درآمد. از جا برخاستم و خود را به پشت در رساندم؛ پشت 
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شدم. این بار قرار بود پشت آن در داشتنی دوستان مواجه میهمان دری که با چهرۀ دوست

ند. پس از سلام، خبر سنگینی را بشنوم. دو نفر از طرف بنیاد شهید آمل پشت در خانه بود

ایام « بله چطور مگه؟»با دلهره گفتم: « شناسید؟الله عفتی را میشما سیف»پرسیدند: 

اش نوشته بود الآن که دارم نامه الله هم چند روز پیش در نامهبود، سیف 8عملیات والفجر 

به ما شهیدی با نام ایشان را »نویسم آمادۀ رفتن به عملیات هستیم. آن دو نفر گفتند: می

اش، شما ایشان را شناسایی تحویل دادند ما هم خواستیم قبل از اطلاع دادن به خانواده

 «کنید!

هنم اش را در ذالله در حالی که تصویر روز خداحافظیبعد از شنیدن خبر شهادت سیف 

مان وز میهرهم آن  کردم، برگشتم تا برای رفتن به آمل آماده شوم. دادا شیرافکنمرور می

دادا، » گفتم:« طور مضطربی؟چه اتفاقی افتاده که این»بود. با تعجب پرسید:  منزل

سردخانه  نی که بهزما« الله شهید شد. باید برم سردخانه تا ببینم اشتباهی نشده باشه!سیف

خواند پیش از من آمده رسیدم با تعجب دیدم قدرت الله که در حوزۀ علمیه آمل درس می

های لمت یخچاارد سردخانه شدیم. به سواز کجا باخبر شده، با هم آنکه از او بپرسم و بی

نین الله نازیفسردخانه رفتیم. بعد از دیدن دو مورد، سومین کشو که باز شد، دیدم س

دغدغه از هیاهوی جنگ و دنیای اطراف هاست بیچنان آرام چشم بسته که گویی سالآن

 خوابیده است!

یه سنگرم روحه قدرت الله، دوست و همبگشتیم. باید الله به منزل شهید بربا قدرت 

دل  ه خود درکالله کند، در حالی دادم تا بتواند خانواده را آمادۀ تحمل شهادت سیفمی

ام. او که بعد از الله عقب افتادهزده و مغموم بودم که چگونه از نوجوانی چون سیفآشوب

باس لاندازۀ ا بهررا ربود و سایز خود چند سال توانست وارد عرصۀ دفاع شود، گوی سبقت 

هم معاون  کردم؛ چونجنازۀ او را مهیا میشهادت درآورد، اما من باید مقدمات تشییع

 پایگاه شهید شیرودی بودم و هم مسئول تبلیغات انجمن اسلامی محل!

ا الله از نظر سن و سال نوجوان بود، اما خداوند او را به مقام شهدا رساند تشهید سیف 
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بزرگی کند و مدال افتخار پنجم را بر سینۀ روستای مریج محله بیاویزد تا من و ما تلاش 

الله چند سال از ما گیری از چراغ راه او مسیر سعادت را طی کنیم. سیفکنیم با بهره

خوبی توانسته بود با امثال من تر بود، اما روح بلند و روحیۀ بسیار لطیفی داشت و بهکوچک

های بسیج و مسجد و حتی تی برقرار کند. پا به پای ما حرکت کرد و در فعالیترابطۀ دوس

میدان بازی فوتبال حضور پررنگ داشت. در همان نوجوانی آموزش نظامی دید و به جبهه 

 65شرکت کرد. روز بیست و سوم بهمن  8رفت و در دومین اعزامش، در عملیات والفجر 

کارخانۀ نمک شهر فاو عراق، جام شهادت را سر  در جریان پاتک سنگین دشمن در منطقۀ

 کشید و راه سبز آسمان را پیش گرفت.

ها بمب انرژی بود، اما طبع بود؛ به قول امروزیاخلاق و شوخالله نوجوانی خوشسیف 

ل سابق الله رفتارش مثویژه بعد از نامزد کردنم، سیفاز زمانی که مجروح شده بودم، به

وی صندلی چوبی رو  8ا قبل از اعزامش به منطقۀ عملیاتی والفجر نبود. آخرین دیدار م

زد، او که دائم الله خیلی کم حرف میکنار مغازۀ پدر بود. کنار هم نشسته بودیم، سیف

ه حتی کالی حمشغول حرف زدن و شوخی کردن بود، آن روز خیلی ساکت و آرام بود، در 

نوشت، دست از شوخی ل به جبهه میمحل یا از مح هایی هم که از جبهه بهدر نامه

خوبی حال و زمان داد روح بزرگش بهبا متانت و بزرگی نشان می داشت! اما آن روزبرنمی

 عنوان فردی مجرد باید حریم دوستی را کهخوبی درک کرده بود بهشناسد، او بهرا می

 مسئولیت بیشتری پیدا کرده و متأهل شده رعایت کند.

 

 «اللههای سیفنامه»

طبعی منحصر در زمان داشتنی بود و این شادابی و شوخالله شاداب و دوستسیف 

 عنوان نمونه از میاناش نبود؛ در مکاتباتش هم شادی وجود داشت، بهحضور فیزیکی

ای است که از محل کنم. اولی نامههایش دو مورد را که هنوز در اختیار دارم، نقل مینامه

 د:برای من به جبهه فرستا
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 تعالیبسمه

 سلام علیکم

یه علهدی مالزمان با درود و سلام به پیشگاه مقدس بقیۀ الله الاعظم، حضرت صاحب 

ه بسلام  ورود دو نایب به حقش خمینی، امید محرومین و مستضعفان جهان؛ و با  السلام

دد لام مجسبا  وکفر ستیزان و شیرمردان شب و روز هواهای گرم و سرد جبهه خونین...؛ 

اوند گاه خدز درابه حضور دوست گرامی و رزمندۀ دلیر شمس الله مریجی. سلامتی شما را 

یر میشه زهد و میدوارم که حالتان خوب و خوش بوده باشمتعال خواهان و خواستارم و ا

الله سیف خود سایۀ امام زمان، زندگی خود را بگذرانی و اگر حال دوست کوچک و حقیر

باشم. شمس تان مشغول میعفتی را خواسته باشی بحمدالله خوبم و عمری به دعاگویی

دانم ولی خواندم. اولین شب . نمیآمیز شما را در مورخه..الله جان، نامۀ پر از مهر و محبت

 آن را دحسنماه رمضان به دستم رسید. خیلی خوشحال و سرافرازمان کردی. من و محم

مان زهمین  . درگشودیم و مطالعه نمودیم و به فیض نسبتاً کامل رسیدیم )شوخی ندارم(

 ی واش بود و من نتوانستم به علت کاهلجنازهدوستمان ایوب الهی شهید شد و تشییع

وم سهر روز ظتر است بنویسم. بالاخره تنبلی که دارم جواب نامۀ شما که از سلام واجب

ت نمیر! و تی خوداراحرمضان نوشتم. از اینکه دو روز دنبال افتادی ناراحت باش و از این ن

مره. شوخی ن 2برعکس همین جمله را که آقای بهشتی درباره آمریکا گفت بنویسید: 

که زند چونوز یکی رفت پیش دکتر و گفت: دکتر جان دلم شور میندارم؛ راستی یک ر

شوند و ما هم می روند به جبهه، بعضی شهید بعضی هم مجروحیکی میدوستان ما یکی

آسپرین یا  سار یا؟ آکباید اسلحۀ آنها را برداریم. شما بگو که چه قورسی ]قرصی[ را بخورم

 نواد شیرین و غیره؟

ارۀ خبرهای محل باید بگویم که مشهدی محمدحسن هم شوخی بس است، اما درب

خورم و دل شما را دهد. من هم مثل گوریل گهرباران دارم میتوی مسجد دارد چای می

های ما هم منتظر شما هستند. پس زودتر تشریف را بیاورید کنم! در ضمن، آلوچهآب می
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آورم. بیش از این درد نمیرسند. سه روز پیش تشریف آوردم! سر شما را که آنها خدمت می

های نادرست و دور از دستور سپارم. باید از اینکه با این جملهشما را به خدای منان می

 خواهم یک کیلو!خواهی کنم= معذرت میخوردۀ خود از شما معذرتهمفارسی و خط به

 الله عفتی، امضا/ شوخی ندارم.سیف 

 

علی به دستم رسیده بود، شوخی ندارم در این نامه چند روز قبل از مجروحیت در شط  

گذاشت. من هم کلافه بار ایشان خیلی شوخی کرد و سر به سرم حقیقت اسم رمز بود! یک

بچه! خیلی پر رو شدی، مگه با تو شوخی »اش را گرفتم و گفتم: شدم و با جدیت یقه

م، با یک ژست روی کرده و من هم واقعاً عصبانی هستاو که متوجه شد خیلی زیاده« دارم!

ام را بگیرم و هر دو در اوج عصبانیت نتوانستم جلوی خنده« شوخی ندارم!»جدی گفت: 

شروع کردیم به خندیدن. از آن زمان شوخی ندارم شد امضای پای نامۀ من و ایشان! آن 

هم اشاره به آن داستانی است که پیش از این گفته « سه روز پیش تشریف آوردم»جمله 

خورم، اشاره به قضیۀ دوران آموزش نظامی ه گفت مثل گوریل گهرباران میآنجا ک 1بودم.

چند روز از آموزش گذشته بود که از محل به ملاقات »گفت: در گهرباران ساری بود. می

ها آمده بودند و به همراه خود غذا هم آورده بودند. ما هم چند روز گرسنگی کشیده بچه

وردن غذاهایی که آوردند. یکی از آنها هم از دیدن بودیم؛ مثل گوریل شروع کردیم به خ

 «خورند!نحوۀ خوردن ما دلش سوخت و گفت: ببین مثل گوریل دارند می

اش چه دهد نویسندهبینید در یک نامه چند شوخی کرد. همین نامه گواهی میمی

 ای دارد!روحیۀ شاداب و پرانرژی

نوشته  8ای را که قبل از شرکت در عملیات والفجر های دیگر، آخرین نامهاز میان نامه

ای به کنم تا ببینند یک نوجوان بسیجی با چه روحیهبه محضر مخاطبان تقدیم می

                                                      
 این داستان ذیل عنوان تشویقی فرمانده آمده است. 1
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 استقبال نبرد با دشمن و ایستادگی در مقابل ظلم رفته:

 تعالیبسمه

 سلام علیکم

مید ااران، شکن پیر جمن و نایب به حقش خمینی، بتبا درود و سلام به آقا امام زما

طیبۀ  ارواح م بهمحرومان و مستضعفان جهان؛ و با سلام به تمامی کفرستیزان؛ و با سلا

امی و در گر؛ با سلام به براعلیه السلامشهدا بالأخص شهدای مظلوم کربلای حسین 

 بارک وتند گاه خداوارجمند شمس الله مریجی، ضمن عرض سلام، سلامتی شما را از در

جانب، ز اینلی اتعالی خواهان و خواستارم. امیدوارم حالتان خوب شده باشد. اگر احوا

س الله الله عفتی خواسته باشید بحمدالله خوبم... شمدوست حقیر و کوچک خود سیف

های پشت ها در تپهها بچهدیدید که شبچقدر خوب بود که شما هم اینجا بودید و می

کربلا  25ویژۀ  کنند، بالاخره ما در لشکرهایی میدعای توسل و کمیل چه ناله چادر در

تپه پرورش هایت را در هفتگوید: آقای قربانی شنیدم که داری جوجههستیم! صدام می

است! به  ر خواندهاکبرتان بیایید تا شما را به جهنم بفرستم! اما کودهی! با صدای اللهمی

 لله جانشاءالله بصره را آزاد خواهیم کرد... شمس اهزار نفری ان 20خدا این بار با نیروی 

نویسم خواهی کنم پس در نامه میشدم شما را ندیدم که معذرتروزی که داشتم اعزام می

 تان ببخشید...که بدی از ما دیدی با بزرگواری

 8ر فجوال لیاتاین نامۀ نوجوانی است که در جبهه حضور دارد و چند روز بعد در عم

ش قرار رزمان شهیدخداوند او را در رخت خون نزد خود فراخوانده و در خلد برین کنار هم

انۀ در می واست داده و مسجود ملائک کرده است. ابتدای نامه سخن از عشق به خدا و دع

به قیامت و  گیرد و در پایان هم ایماننامه، با شجاعت تهدید دشمن را به سخره می

طلب  و ندیدهز صفا چیزی از االناس را یادآوری کرده و از دوستی که جالحساب و حقیوم

 کند.حلالیت می

 نامۀ شهید:اما وصیت
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 1الذی خلق الموت والحیاۀ لیبلوکم ایکم احسن عملا.

ر ۀ پیکاصحن اوست خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را آزمایش کند که در

 امین از شما نیکوکارتر است.حق و باطل کد

چگونه  براهیمادان خدایا تو خود بنگر که کدامین از ما نیکوکارتر است؛ ببین که فرزن

سوزند تا با گذارند، میشتابند و پیروزمندانه جان میوار به قربانگاه آزمایش میاسماعیل

ندا این گردد؛ خداومیرند تا چراغ توحید خاموش نروند تا ایمان نرود؛ میکفر نسازند؛ می

و شهادت  م نکردهآیم، امیدوارم که ناامیدمرتبه که دارم با کاروان کربلا به جبهۀ حق می

تو  ر الهای. بانصیبم بگردان علیه السلامرا همچون سرور و سالار شهیدان امام حسین 

و یا به تدانی که در این دنیای فانی، آرزوی من جز شهادت چیزی نیست، خداخودت می

از معصیت و  برم از سنگینی معصیتم؛ من دنیاییبرم از نتیجۀ اعمالم؛ به تو پناه میناه میپ

 نی.گناهم، امیدوارم که از سر تقصیرات من بگذری، چراکه بخشنده و مهربا

خواهم از اید، دوستان و آشنایان میالله که در مراسم شرکت کردهاز شما امت حزب

هندۀ سایش دای آ وگناهانم کمتر شود و شما ای پدر عزیز خدا برایم طلب آمرزش کنید تا 

ای تا هدانم بزرگم کردات بنشیند. میقلبم مبادا در شهادت فرزندت غمی به چهرۀ مردانه

 مسئله این در پیری عصای دستت باشم، اما چه کنم که حفظ اسلام و دین و قرآن از

 ست.ده اات به شهادت رسیبالاتر است، پدرم سربلند باش که یک نفر از خانواده

و شما ای مادر مهربانم، مادری که همیشه صبور و بردبار بودی و از این پس هم 

خواهید بود، امیدوارم که حلالم کنید، شیری که به من دادی و زحماتی که برایم کشیدی 

ام به دستت رسید به سر و صورتت لطمه بزنی تا دشمنان شاد حلال کن. مبادا وقتی جنازه

وند، مانند سایر خانوادۀ معظم شهدا و اسرای محلۀ ما افتخار کنید که مانند آنها یک ش

                                                      
 2سوره ملک، آیه  1
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 اید.جوان در راه خدا داده

 ف حق راالله و شهیدپرور مریج محله، همیشه حرو شما ای برادر و برادرهای حزب

ه ناکردخدای رتانبزنید، هرچند به ضررتان باشد. امیدوارم هر چه بدی کردم و یا پشت س

 ام مرا حلال کنید.غیبت نموده

س پتر است، دهو حال شما ای خواهرانم، بدانید که سیاهی چادرتان از خون من کوبن

ای از دست ترین اشارهبخش توست با کوچکبهاترین گوهری که زینتچرا باید گران

ه دانید کیات را به پای ددان و دزدان بریزی؟! آیا هیچ مبدهی و تمامی عفت و پاکی

ران یجۀ دوی خدرسالتی والا و مسئولیتی بس بزرگ بر دوش دارید؟! ای فاطمۀ زمان و ا

 ا چادرو ب و ای زینب برخیز و با سلاح پاکی در سنگر ایمان از دژ حجاب دفاع کن

 های فرهنگ زوال یافتۀ غرب را در این دیار فرو ریز.ماندهمشکینت آخرین پس

 الله عفتیسیف نی را نگهدار/خدایا خدایا تا ظهور دولت یار خمی

 

 «عنایت رمضانیه»

هایش تمام شد و وارد تنگیها و دلها و سختیبا همه فراز و فرود 64بالاخره سال 

به اتمام  ابلسر،بشدیم. چند ماهی که از خدمت باقیمانده بود با حضور در سپاه  65سال 

ماً دم و رسرا برگزار کر زمان با جشن انقلاب در دهۀ فجر، جشن ازدواجمرساندم و هم

ه نشتم و ی دامسئولیت ادارۀ زندگی دو نفره را بر عهده گرفتم، در حالی که نه شغل

شه در همینی پمسکنی! در منزل پدر و تحت تکفل ایشان بودن، بسیار سخت بود. پشتیبا

ه رش را بیت همسسئولبرای فرزند مایه دلگرمی است، اما حقیقتاً برای فردی که باید بار م

ل از سا ویژه من کهدوش بگیرد کار آسانی نیست که دست در جیب پدر داشته باشد! به

 اع مقدسنوعی زندگی مستقل را تجربه کرده بودم و با حضور در عرصۀ جنگ و دفبه 57

 تر شده بود!روحیۀ استقلال و ادارۀ مستقل زندگی در من قوی

غۀ جدی من شده بود. بعد از وظیفه، آیندۀ زندگی دغدبعد از اتمام خدمت نظام 
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برگزاری مراسم ازدواج با همفکری همسرم از بین ادامۀ تحصیل در دانشگاه و حضور در 

حوزۀ علمیه و طلبه علوم دینی شدن، راه دوم را برگزیدم. برای راضی نمودن والدین به 

خواستم از دعای خیر آنها محروم کردم، چون نمیهجرت به قم باید تلاش زیادی می

ام، ادارۀ باشم. آنها با این تصمیم ما موافق نبودند و معتقد بودند با توجه به وضعیت جسمی

اگر »زندگی در شهر غریب و دوری مثل قم سخت است. در پاسخ نگرانی آنها گفتم: 

 سلام الله علیهانگرانی شما وضعیت جسمی من است این را بدانید که حضرت معصومه 

 «تواند محافظتم کند!خیلی بهتر از شما می

ب نویسی طلاامنبالاخره به لطف خدا توانستم رضایت والدین را جلب کنم. تا زمان  

م قالله دهقان که خود طلبۀ حوزۀ ام فرجحوزۀ قم شش ماه فرصت داشتم. دوست دیرینه

 ت حوزۀضعیو بود، پیشنهاد کرده بود قبل از شرکت در آزمون ورودی با حضور در قم

ینی دعلوم  ل درعلمیه و تحصیل در آن را از نزدیک تجربه کنم و در صورت تمایل، تحصی

ت روز میهمان به همراه همسرم به قم رفتم و حدود بیس 65را ادامه دهم. دهم اسفند 

یدۀ دیگری هم در حقیقت فا 66الله بودیم. این میهمانی چند روزۀ قبل از آغاز سال فرج

د را ند و خواش دوری از خانواده را تجربه کنوجوانم توانست به کمک خاله داشت؛ همسر

 برای جدایی دائمی و هجرت به شهر غریب آماده کند.

خانم به شهرستان الله و خالهو تعطیلی حوزه به همراه فرج 66با فرارسیدن عید سال  

تنهایی به قم بروم و به برگشتیم. در ایام نوروز تصمیم گرفتم بعد از تعطیلات، ابتدا خودم

الله یک ای، اسباب منزل را به قم منتقل کنم. به کمک فرجبعد از تهیۀ یک مسکن اجاره

بهای ماهیانه دو هزار تومان تهیه کردم و از پدر درخواست کردم منزل مستقل به اجاره

رسماً  66ل همسرم را به همراه اثاثیۀ منزل به قم بیاورد. به این ترتیب، قبل از رمضان سا

عنوان وطن دوم برگزیدم. از مازندران به قم مهاجرت کردم و این شهر مقدس را به

الله دهقان در این مهاجرت و توفیق گاه از نظر دور نداشتم کمک فرجحقیقتی که هیچ

شده، تحصیل در حوزه بوده است. این حقیقت را چند بار به خود آن دوست از نظر پنهان
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تم او در این راه به گردن من حق دارد. بر این اساس همیشه به یاد او اظهار نمودم و گف

 هستم.

ورد. ام ورق خگیبه این ترتیب، در طلیعۀ رمضان المبارک، برگ دیگری از تاریخ زند 

ادی و رکات ماه باین مقارنت با رمضان المبارک خود نویدبخش آیندۀ بسیار روشن به همر

ه دیار بظاهر هجرت ندگی محقر دو نفره از آمل به قم، بهمعنوی فراوان بود. با انتقال ز

ود، ق شده بمحق علیهم السلامبیت عالمان و حافظان و مروجان احکام الهی و معارف اهل

ت ه عنایبیاز ناما تثبیت آن مبتنی بود بر پذیرش رسمی در حوزۀ علمیه؛ این امر هم 

 بشاز این رو،  داشت. علیه السلامنین ن امیرالمؤمویژه امام المتقیصاحبان این معارف به

بی حضرت معصومه زمان با دومین شب قدر با پای دل به سمت حرم بیرمضان، هم 21

رتو پدر  حرکت کردم و در مراسم احیای حرم شرکت کردم. آن شب سلام الله علیها

که  ویژه آنجاهبعنایت عمۀ سادات، هنگام مراسم قرآن به سر حال خوبی پیدا شده بود، 

حضرتش  انه ازتضرعنام مبارک امیرالمؤمنین را به زبان آوردم. در آن لحظه مؤدبانه و م

ا در دهد ت وفیقدرخواست کردم که نام مرا در زمرۀ طالبان معارف علوی قرار داده و ت

ه لاتی کمشک سلک مروجین احکام الهی قرار گیرم. حقیقتاً از آن شب به بعد علیرغم

مش خاص الشعاع قرار دهد، با یک آرار قم و حوزۀ علمیه تحتممکن بود حضورم را د

به  ات حوزهصورت غیررسمی به کمک برخی از اساتید مشغول فراگیری اولین کتاب ادبیبه

که زمان امتحان ورودی حوزه، کل کتاب جامع طورینام جامع المقدمات شدم، به

 المقدمات را خوانده بودم.

شدگان حوزۀ اواسط شهریور نامم در لیست پذیرفتهبه لطف الهی و عنایت علوی،  

نامه به مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم که آن علمیه قم قرار گرفت. برای دریافت معرفی

الاسلام ضیایی که زمان در مدرسۀ فیضیه مستقر بود مراجعه کردم. از مرحوم حجت

آذر معرفی کند. مسئول پذیرش وقت بود، درخواست کردم مرا به مدرسۀ رضویه خیابان 

ای بفرستم که همۀ خواهم شما را به مدرسهپسر جان، می»مرحوم ضیایی گفت: 
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اما من فقط مدرسۀ رضویه را نشانه گرفته بودم، « های جدید آن دیپلمه هستند!ورودی

الله طلبۀ آن مدرسه بود! با اصرار زیاد من، بالاخره آن سید ام فرجچون دوست صمیمی

 درسۀ رضویه معرفی کرد!بزرگوار مرا به م

س ای دربا خوشحالی زائدالوصفی به سمت آن مدرسه حرکت کردم تا در مدرسه 

اه مر چهار ام در آنجاست! با این خیال که دبخوانم که دوست دوران کودکی و نوجوانی

الله توانم با فرجام و میگذشته درس سال اول حوزه که جامع المقدمات بوده را خوانده

نامه را تحویل مدیر کلاس شوم، به مدیریت مدرسۀ رضویه رفتم و معرفیو همبحث هم

ام اجازه واندهرا خ من سال اول»مدرسه دادم. به آقای مدیر که آدم تندمزاجی بود، گفتم: 

 تنها مخالفت کرد، بلکه معتقد بود مرتکب تخلفنه« نام کنم؟هست در کلاس دوم ثبت

 امتحانات حوزه شرکت کردم!عنوان مبتدی در ام که بهشده

تحت  لند کهقدب ابتدا تلاش کردم تا تخلف نکردن خود را اثبات کنم. برای این شیخ 

اولاً، »م: ل آوردمقامی خود عزل نمود، استدلافرمان کسی بود که بعدها امام او را از قائم

انیاً، چرا ثکنم؛ شده را از ابتدا شروع المال است که من دوباره درس خواندهاین ضرر به بیت

ای به حوزه زینهباید یک سال عمر خود را هدر دهم و دوباره آنچه را که بدون اینکه ه

ته اصرار یک هف تیجۀن« وارد کنم، با هزینۀ خود فراگرفتم، دوباره با هزینۀ حوزه بخوانم؟

 تم!یت برگشنامه را از مدیر مدرسه پس گرفتم و دوباره به مرکز مدیرآن شد که معرفی

 

 «امضای علوی»

نامه را از مدیر تندمزاج مدرسۀ رضویه پس گرفتم و سوار با دلخوری معرفی 

کردم ای که تازه خریده بودم، راه مدرسۀ فیضیه را پیش گرفتم. با خود فکر میدوچرخه

القدر چه بگویم؟ او از سر چگونه با مسئول پذیرش حوزه روبرو شوم و به آن سید جلیل

درسه نروم! با حالتی شرمنده خدمت ایشان رسیدم و صداقت و دلسوزی گفته بود به آن م

پس از عرض سلام، ماوقع را برایش تعریف کردم. انتظار داشتم به خاطر اصرار نا به جایم 
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اما ایشان با بزرگواری و متانت، بدون هیچ سرزنشم کند که البته کاملاً هم حق داشت،

ز من گرفت و با یک نامۀ دیگر مرا به نامه قبلی را امعرفی« ایرادی ندارد.»منتی فرمودند: 

 معرفی کرد! علیه السلاممدرسۀ امام علی 

 مت کوچۀ ممتازسگرفتم و به  &القدر بابرکت آن سید جلیل نامه را از دستمعرفی 

 هناگهان متوج خیابان صفائیه حرکت کردم. در حال عبور از خیابان پشت مدرسۀ فیضیه،

هان به یاد . ناگملسلاعلیه اآورده بود: مدرسۀ امام علی  نامی شدم که سید بزرگوار به زبان

 وفتادم اوزه شب شهادت حضرت و احیاء در حرم و توسل به نام حضرت برای قبولی در ح

بود که  تردید این عنایت شماقربان نام باصفایت آقا جان! ممنونتم! بی»اختیار گفتم: بی

ر درسه دمم این نا« علوی قرار بگیرد.خداوند توفیق داد نامم در دفتر مروجان معارف 

 ام علینان! حقیقت امضای علوی بود بر پای آن درخواستِ عرشیِ شب بیست و یکم رمض

لی امام ع ای بود که دریابم که اگر در رمضان و شب ضربت خوردنبر این مدرسه نشانه

ایت نعبا  ، پا به عالم خاک گذاشتم، در شب شهادتش درب حیات معنویعلیه السلام

 علوی به رویم گشوده شد، الحمدلله.

را  م. خداشد معلیه السلانزدیک غروب آفتاب بود که وارد مدرسۀ بابرکت امام علی  

سیما وشید خسشکر مدیر مدرسه هنوز در مدرسه حضور داشت. وارد اتاق مدیر شدم. یک 

دش به خو ت راپشت میز نشسته بود که خیلی شبیه دادا شیرافکن بود. بعدها این شباه

د و فردا با بروی: »نامه را تقدیم ایشان کردم. گفتگفتم و او با خنده گفت الحمدلله. معرفی

زیز شدم عمن که متوجه اخلاق خوش و متانت این « نام بیایید.لازم برای ثبت مدارک

ال دوم سآقا، من جامع المقدمات را خودم خواندم. ممکن است بتوانم در حاج»گفتم: 

که  چراکه نه! البته در صورتی»گونه مخالفتی گفت: ایشان هم بدون هیچ« نام کنم؟ثبت

د امتحان نی بایچه زما حتماً!»با خوشحالی گفتم: « برآیید!بتوانید از پس امتحان این کتاب 

دون بمن هم « ه!بل»پاسخ داد: « کل کتاب را؟»گفتم: « همین فردا!»پاسخ داد: « بدهم؟

 کنم! مادهآاعتراضی قبول کردم و به خانه برگشتم تا خودم را برای امتحان فردا 
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ا وردم تری خاز، شام مختصوقتی به منزل برگشتم اذان مغرب شده بود. بعد از نم 

و  اب صرفک کتبتوانم تا صبح بیدار بمانم و همۀ کتاب جامع المقدمات را که شامل ی

ب، من ر مطالز نظچند کتاب نحو بود، مرور کنم. هم از لحاظ حجم صفحات زیاد بود، هم ا

ر افاً کاکردم مثل امتحان دبیرستان باید همۀ مطالب را حفظ کنم که انصهم فکر می

صبح  کردم. آن شب تاای نبود، باید همۀ قواعد صرف و نحو را مرور میختی بود. چارهس

ه خدا و ببار مرور کردم. فردا صبح با توکل سختی تقریباً مطالب را یکبیدار ماندم و به

 وارد مدرسه شدم! یهاسلام الله علبی حضرت معصومه خصوص بیبیت بهتوسل به اهل

او  دربارۀ الاسلام کاظمی شدم که بعداً بیشتر، مرحوم حجتوارد اتاق مدیر مدرسه 

دمت له در خب»گفتم: « برای امتحان آماده هستی؟»صحبت خواهم کرد. از من پرسید: 

قای آ« فر، از آقای مریجی امتحان بگیر!آقای مهران»ایشان صدا زد: « شما هستم.

بۀ پایه سوم مدرسه ودش طلآقا کاظمی بود. خشهری حاجای زنجانی و همفر طلبهمهران

ت! آقای درسه اسمکردم یکی از اساتید جوان بود، این را بعداً فهمیدم، در آن روز فکر می

کربلا  25اتفاق هم به جبهه رفتیم و در گردان فاتحین لشکر فر که چند ماه بعد بهمهران

ع تاب جامسنگر شدیم، مرا به حیاط مدرسه راهنمایی کرد و در آنجا سه قسمت از کهم

شدی  آماده ر وقتبرو این چند صفحه را مطالعه کن. ه»المقدمات را انتخاب کرد و گفت: 

 «بیا تا از شما امتحان بگیرم.

فر و در حقیقت از نحوۀ امتحان جا خورده من که از این حرکت آقای غلامرضا مهران 

م کنار حوض بزرگ بودم، بدون اینکه بگویم الآن هم آماده هستم کتاب را برداشتم و رفت

مدرسه نشستم. با خودم گفتم خیلی راحت و آسان است که بدانی کدام قسمت کتاب را 

باید امتحان بدهی! مشغول مطالعه شدم و بعد از نیم ساعت مرور اجمالی صفحات 

فر نشستم و شده، رفتم گوشه حیاط روی صندلی روبروی صندلیِ آقای مهرانمشخص

الحمدلله سؤالاتی که « به این زودی؟ خیلی خوب است.»گفت: ام. ایشان هم گفتم آماده

تک سؤالات ایشان فر پرسید چندان سخت نبود، من هم به لطف خدا به تکآقای مهران
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گفت: احسنت! و من با پاسخ دادم. او هم بعد از جواب هر سؤال با لهجه شیرین ترکی می

سؤالات ایشان به اتمام رسید. شدم. روحیۀ مضاعف آمادۀ پاسخگویی به سؤال بعدی می

فر پس از شنیدن پاسخ آخرین سؤالش، مرا به سمت دفتر هدایت کرد. وقتی آقای مهران

آقای مریجی همۀ سؤالات را پاسخ داده و از نظر »به دفتر رسیدیم به آقای مدیر گفتند: 

 «کن! نامپس ایشان را در پایۀ دوم ثبت»آقا کاظمی هم فرمودند: حاج« من قبول است.

وشحال خ، خیلی «نام کنپس ایشان را در پایۀ دوم ثبت»با شنیدن این دستور که  

ساندم رسرعت خود را به منزل فر دادم و بهشدم و مدارک موردنیاز را تحویل آقای مهران

ه کماست شتنها به کمک »تا همسرم را نیز در این شادی شریک کنم. به او گفتم: 

تنها نیز نه افاً این بانوی کم سن و سالانص« یت را طی کنم.توانم راه طولانی موفقمی

داری، شتنخوی برای موفقیت من، بلکه موفقیت فرزندانم سنگ تمام گذاشته و با صبر و

ن و مرد تا کروم مسیر موفقیت را برای ما هموار کرده است؛ خود را از ادامه تحصیل مح

 نکنیم!دو فرزندمان در مسیر موفقیت با مانعی برخورد 

ماه  نام شدم تا سهثبت علیه السلاموم در مدرسه امام علی دعنوان طلبۀ پایۀ من به 

وزۀ حصورت موقت تحصیل کنم و در صورت پذیرش در امتحان اولیه، رسماً طلبۀ به

 زرگواریهای سال اول بود. به لطف و بعلمیه محسوب شوم. این شرط برای همۀ ورودی

ه ماه سها باید تا نام شده بودم، اما طبق قانون، ورودیوم ثبتآقا کاظمی در پایۀ دحاج

تر شد و نامشان در دفخواندند و پس از قبولی در امتحان، پذیرششان قطعی میدرس می

ده شه قطعی شد. پذیرش من با امتحانی که داده بودم از نظر مدرسشهریۀ مراجع ثبت می

 66ب، از آذر ین ترتیاه ماه بعد اتفاق افتاد. به اجع، سنامم در دفاتر شهریۀ مربود، اما ثبت

ما را  رۀ محقرور برکت آن حضرت، سفنشدم و ماهانه  علیه السلامخور امام زمان رسماً نان

 کرد.منور می

الله مظاهری، استاد معروف بود. آیت 66روز چهارشنبه، یوم الشروع سال تحصیلی  

خوشحال بودم که روز آغاز سال تحصیلی در اخلاق، سخنران افتتاحیه بود. من هم خیلی 
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ها، ملا شدن طلبه»محضر استاد مظاهری هستم. ایشان در اثنای سخنرانی خود گفت: 

این جملۀ کوتاه و پرمعنی از آن پس نقطۀ عطفی « مثل کندن چاه با سر سوزن است!

لی برای فعالیت علمی و عملی من در حوزۀ علمیه شد. حضور در مدرسه مبارک امام ع

نظیر مرحوم کاظمی یقیناً از الطاف الهی بود که به لطف و با مدیریت بی علیه السلام

 میسر شد. 66عنایت علوی در شب بیست و یکم رمضان 

نظیرش، طلاب جوان و الاسلام کاظمی زنجانی با مدیریت بیمرحوم مغفور حجت 

لند بآماده کسب معارف های علمی و عملی وارد به حوزۀ علمیه را از طریق برنامهتازه

و  گیری از اساتید مجربکرد و حقیقتاً مدیریت موفقی داشت. علاوه بر بهرهعلوی می

الله چون آیتنام در امور آموزشی، در امور اخلاقی هم از اساتید بزرگ و شاخص همصاحب

ات کرد و طلاب را از افاضنفس استفاده میالله خرازی و دیگر اساتید صاحبمظاهری، آیت

نمود. نفس گرم و معنوی اساتیدی مثل مند میعلمی و عملی اساتید اهل عمل بهره

 کرد.الله خرازی طلاب را سرمست اخلاق و رسم زندگی اسلامی میآیت

و مورد های عملی متعددی داشت که اشاره به دگیری از اساتید، برنامهعلاوه بر بهره 

های کوچک رهدستور مدیر محترم، یکی از حج شد. بهتواند شاهدی بر ادعایم بااز آن می

دار در آنجا نبود و پول عنوان صندوقالحسنه انتخاب شده بود. کسی بهعنوان دفتر قرضبه

 24 مارههم داخل صندوق قفل شده نبود. به همۀ طلاب اعلام شده بود در حجره ش

تواند از می شدمقداری پول در صندوق گذاشته شده و هر کس نیاز ضروری پیدا کرده با

و پس از  ر کند؛شده را ذکآن برداشت کند؛ بدون اینکه لازم باشد نام خود و مقدار برداشت

 برطرف شدن نیاز به جای خودش برگرداند!

ی داد که موجودمدیر مدرسه در گزارش کار صندوق در پایان هر سال خبر می 

داری مانتاآموزش عملی صندوق بدون هیچ کم و کاستی محفوظ مانده است و این یعنی 

 داری معنوی که یکی از وظایف اصلی طلاب است.و آمادگی برای امانت

صورت رایگان در اختیار طلاب نمونۀ دیگر این بود که آشپزخانۀ مدرسه نهار را به 
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داد. از میان طلاب مدرسه چند نفر متأهل بودند و نهار به منزل خود مجرد قرار می

کردند. مدیر مدرسه هم برای اینکه سهیلاتی مدرسه استفاده نمیرفتند و از غذای تمی

کرد و از زده را در زیرزمین مدرسه چند شقه میعدالت رعایت شود، ماهانه یک گوسفند یخ

اندازۀ یک کیلو در ماه، به زیرزمین افراد متأهل خواسته بود برای دریافت سهمیۀ خود، به

ت مأمور نکرده بود و افراد خودشان باید از میان مدرسه بروند! کسی را برای تقسیم گوش

داشتند. نخستین باری که خواستم از این سهمیه اندازۀ یک کیلو برمیگوشت شقه شده به

استفاده کنم، به خیال خود ایثار کردم و تا آخر وقت صبر کردم که همه سهمیه خود را 

غروب وقتی وارد زیرزمین  بردارند و به گمان خودم آن قسمت نخاله نصیبم شود! نزدیک

شدم با کمال تعجب دیدم یک کیلو گوشت از بهترین قسمت گوسفند، گوشت لخم بدون 

کردند اولین نفری باشند که مانده. تازه متوجه شدم افراد سعی میاستخوان، برای من باقی

کنند تا از بخش نخاله و یا گوشت با برای برداشت سهمیۀ خود به زیرزمین مراجعه می

 استخوان بردارند و بخش بهتر را برای دوستان خود باقی گذارند!

ر هایی که در حقیقت آموزش عملی ایثار و ازخودگذشتگی بود یا دچنین برنامهاین 

یه علهای مدرسۀ مبارک امام علی اندازۀ برنامههیچ مدرسۀ دیگری وجود نداشت، یا به

مطلوبی به  ها نتیجهاری از این برنامهی بسیتوجه اینکه اجرامتنوع نبود. نکتۀ قابل السلام

 بود. ه جبههیر بهمراه داشت و یکی از نتایج آن اعزام عمومی طلاب مدرسه به همراه مد

گیری مدیریت موفق مرحوم کاظمی از چشم مدیریت عالی حوزه دور نبود و برای بهره

شده بود،  بیشتر از این مدیر که خود تحت اشراف شهیدان بهشتی و قدوسی تربیت

مسئولیت مدرسۀ مهم معصومیه را به ایشان سپردند. معصومیه در آن زمان به لحاظ 

تر بود، بلکه هیچ مرکز آموزشی تنها از مدرسۀ فیضیه بزرگوسعت و امکانات آموزشی نه

حوزوی در قم در حد و اندازۀ آن نبود. این مدیر موفق پس از مدیریت کوتاه در این 

جمعه به آمریکا اعزام شد و هشت سال بعد متأسفانه در اثر سکته در امعنوان اممدرسه، به

شاءالله خداوند این فقید سعید را با دهه هفتم عمر مبارکش دعوت حق را لبیک گفت. ان
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 محشور فرماید. ’الله جدش رسول

 

 «عطیۀ الهی»

ت. داشری دیگ دو ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود و ماه سوم انگار رنگ و بوی

ودم که بهم بود، آماده رفتن به مدرسه  1408الاول که اولین روزِ ربیع 66روز اول آذر 

ا رد خود ت دردیدم رنگ چهرۀ همسرم نشان از فشاری غیرمتعارف دارد؛ انگار سعی داش

اجعه کنیم، گاه مررمانپنهان کند! وقتی متوجه رنج پنهان او شدم خواستم آماده شود تا به د

مستأجر  عذرا خانم« گیرم!اگر لازم شد از عذرا خانم کمک می»رد و گفت: استنکاف ک

ۀ زندگی د هزینر بوطبقۀ بالا بود که همسر مهندسش به علت اعتیاد زندانی بود و او مجبو

ای تجربهج بیی زوخود و دو فرزندش را با خیاطی اداره کند! حضور این بانوی محترم برا

 حقیقتاً نعمتی بود.مثل من و همسر کم سن و سالم 

رس و دخاطر به مدرسه رفتم و مشغول با این روحیۀ بالای خانم، من هم آسوده 

وی ال بانستقباکلاس شدم! بعد از نماز به منزل برگشتم، اما برخلاف همیشه خبری از 

نگ خانۀ فتم و زرها را گشتم و بعد به سمت طبقۀ بالا مهربان خانه نبود! با نگرانی اتاق

ون هر شتم، چندا را به صدا درآوردم. از عذرا خانم هم خبری نبود. احساس خوبی همسایه

ندگی زند ماه گشتم، همسرم مشتاقانه منتظرم بود. در این چوقت از مدرسه به منزل برمی

ضور حودم که شدم، تازه فهمیده بمستقل برای اولین بار بود که با این صحنه مواجه می

 که زنگ آورد! در همین حال و هوا بودمرا به ارمغان مییک همسر همراه چه آرامشی 

س گرفت و دی تماایز تلفن به صدا درآمد. گوشی را برداشتم. عذرا خانم بود. از بیمارستان

 «خانم شما توی اتاق زایمان است!»گفت: 

بیمارستان ایزدی واقع در خیابان آذر و فاصلۀ آن تا منزل زیاد بود. سوار دوچرخه شدم  

ای د را به بیمارستان رساندم. وارد سالن که شدم عذرا خانم را دیدم که با چهرهو خو

روز اول آذر و اول « مشتلق بده که دختر خوشگلت به دنیا آمد.»خندان جلو آمد و گفت: 
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 الاول، عطیۀ الهی به شمس الله و شهربانو بخشیده شد.ربیع

ء و القاب ب اسماکتا این اسم را در به شکرانۀ این عطای الهی، نام او را عطیه نهادیم.

ام نیکی نسی که سخ کدر پا علیه السلامدیده بودم. در آنجا خوانده بودم که امیرالمؤمنین 

 «عطیه نام نیکی است.»برای دخترش طلب کرده بود فرمود: 

م تا ب ببینغری خیلی دوست داشتم به اتاق همسرم بروم و این دختر تنها را در شهر 

ر ا که دورمان را در آغوش بگیرم، هم او دیدنش خوشحال شوم و هدیۀ الهیهم خودم از 

ده است، اده کری پیاز مادر و خواهر در غربت، مسافر کوچولویش را به ایستگاه دنیای خاک

ازه ماندن ای به من ندادند، حتی به عذرا خانم هم اجتنها چنین اجازهاز غربت درآورم. نه

صی ست مرخرخوادصبح زود به مدرسه مراجعه کردم. از مدیر  ندادند. به منزل برگشتم و

یک تبر کردم و وقتی علت را به مرحوم کاظمی گفتم خیلی خوشحال شد و ضمن عرض

 اجازه داد خودم را برای ترخیص خانم به بیمارستان برسانم.

اجعه ش مرفردای آن روز وقتی که به مدرسه رفتم، آقای کاظمی خواست به دفتر 

« اری.زرنگی د داداش»پرسی از مادر و نوزادش، با لبخندی ملیح گفت: از احوال کنم. بعد

 گفت:« شما از کجا متوجه شدید؟»منظورش دادا شیرافکن بود. گفتم: 

و گفتم: اد، به ت کندیروز شما که از اینجا رفتید برادرتان تماس گرفت تا با شما صحب»

ست شما خیر ا باشیدنبرای چه؟ گفتم: نگران ایشان رفتند به بیمارستان! پرسید بیمارستان 

 نمن همین الآ عمو شدید! او هم گفت: الحمدلله، گفتم: شیرینی ما محفوظ باشد. گفت:

 لحمدللهااز  به شما شیرینی دادم! گفتم: شیرینی، کدام شیرینی؟ گفت: کدام شیرینی

ونه با که چگ بودم تر است! انصافاً هوشمندانه جواب داد من که آخوند هستم ماندهشیرین

یشان ود که ابشد داد. همین آن زیبایی و بدون توقف، بهترین جوابی را که پشت تلفن می

گویند ها در این شرایط میای است، چون معمولاً آدمگفت؛ معلوم است آدم فهمیده

ش شاءالله نگهدارتونم کاری بکنم! خداوند انشاءالله بعداً، چون الآن توی تلفن که نمیان

 «باشد.
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د! ا درآمه صددو هفته از تولد دخترم گذشته بود که ساعت یک شب زنگ درب خانه ب 

درب  ز پشتا« کیه؟»با کمی نگرانی و اضطراب به حیاط رفتم و نزدیک درب پرسیدم: 

ب شن وقت که ای خیلی شبیه صدای دادا شیرافکن بود. تعجب کردم« یا الله!»جواب آمد: 

ه خانۀ دلم به قدم انم است کبا تردید درب را باز کردم. دیدم دادا ج کند.دادا اینجا چه می

موریت مأ»گفت: « داداش چی شد که این وقت از شب آمدی؟»گذاشته است! گفتم: 

رسیده را قدم نو وماهه گرفتم تا به منطقه بروم. در میان راه خواستم سری به شما بزنم نه

وزاد را در شوق ن وذوق  با« ادرزادۀ خود را ببینم.تبریک بگویم، شاید دیگر نتوانم اولین بر

ند مو لبخعطیه هم به ع« من عموی بزرگش هستم.»آغوش گرفت و نوازش کرد و گفت: 

ربان قهم  زد و در برابر نوازش عمو جانش حرکاتی از خود نشان داد. عموی بزرگش

اولین و آخرین  تومانی به نوزاد هدیه داد کهرفت! یک اسکناس نوی دویستاش میصدقه

 اش دریافت کرد!از عموی آسمانی ای بود که عطیههدیه

مان انه میهخقدم بود عطیه که با آمدنش عموی خود را از میان راه جبهه به چه خوش 

ده یاد شنیقدمی دختر برای خانواده و رحمت بودنش پیش از تولد دخترم زکرد. از خوش

ینکه کند یا اای نمیمت خود را شامل هر خانهبودم؛ اینکه دختر رحمت است و خداوند رح

رین کنی! اما برای من، این نوزاد شیتا صاحب دختر نشوی حس پدری را درک نمی

ولدش تروز از  25شدۀ جبهه را به رویم باز کرد. درست ای بود که آمدنش راه بستهعطیه

مع ا به جرود خ گذشته بود که او را به مادر کم سن و سالش سپردم تا بعد از دو سال

 رزمندگان جبهه فاو برسانم.

تنها هیچ ممانعت و مخالفتی نکرد، حتی حاضر نشد از قم به مادر جوان این نوزاد نیز نه

تنهایی از نوزادش مراقبت کرد تا من شهرستان برود؛ تا پایان مأموریت من در قم ماند و به

وظیفه کنم. دو سال پیش از این، آن روزی که همدیگر را در خاطر در جبهه انجامآسوده

 ملاقات کردیم، گفته بودم قصد رفتن به جبهه دارم و او با یادآوری حضور اللهمنزل فرج

تنها همیشگی پدرش در جبهه جوابم را داده بود. حالا هم وقتی متوجه قصد من شد نه
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گرمی من شد و با خیالی آسوده نظیرش موجب پشتمخالفتی نکرد، بلکه با شجاعت بی

ظاهر تنها گذاشتم و روانه جبهه شدم... ریب بهروزه را در شهر غ 25همسر جوان و نوزاد 

 بودم. سلام الله علیهابی حضرت معصومه دلگرم به عنایت بی

 

 «رزم و تبلیغ»

ام قرار داده نویرا ماهی پر از خیر و برکت در زندگی مادی و مع 66خداوند آذر سال 

انه عطیه معصوم هایدبود. روز اول ماه، خانه حقیرانۀ ما با عطیۀ الهی رونق گرفت و لبخن

ت ه مدیریکای در مدرسه پیچید زندگی ما را رنگ و بویی دیگر داد، اواسط ماه زمزمه

 علیه السلام امام صادق 83مدرسه درصدد است کل مدرسه را به کمک تیپ رزمی تبلیغی 

ن امر دهی طلاب رزمنده است، برای رفتن به جبهه بسیج کند! ایکه مخصوص سازمان

 ود یکیک مدرسه در قالب یک گروهان عازم منطقه شوند در نوع خکه همۀ طلاب 

فت و با دلم ر ، ازابتکار بود! با شنیدن این خبر، غم دوسالۀ محرومیت از حضور در جبهه

ا تدارند من ن که خبر از وضعیت جسمی علیه السلامخود گفتم مسئولین تیپ امام صادق 

شکیل لیغی تی تبسوده در تیپ پرونده رزممانع اعزامم شوند! به همین خاطر با خیالی آ

 شوم. ها به جبهه اعزامدادم تا به همراه سایر بچه

، بدون ه کردمراجعاز نظر ظاهر، نشانی از مجروحیت و ناتوانی نداشتم. وقتی به تیپ م

زام ادۀ اعها آممشکلی پروندۀ پرسنلی برایم تشکیل دادند و من هم به همراه همکلاسی

 کردند،نرکت یل شدن مدرسه، برخی از طلاب در این حرکت انقلابی ششدم. علیرغم تعط

ک که هر اراها تا مرز شجنگ در مرز عراق است. اگر عراقی»حتی یکی از آنها گفته بود: 

ا و بعضی  این آقاتفاقاً « اش تا قم دو ساعت راه است بیایند هم من جبهه برو نیستم!فاصله

زی امام یق سرباه بازماندند، بلکه توفرزمندگان مدرس تنها از همراهی بااز همفکرانش نه

 زمان را هم از دست دادند و از حوزۀ علمیه خارج شدند!

آذر از همسر و فرزندم خداحافظی کردم و با بدرقۀ دوستان  25به هر حال صبح روز  
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الله دهقان، قدرت الله عفتی، حسن نیک زاد و مهدی منفرد که چند طلبه محل، آقا فرج

های اعزامی یعنی ه بعد در عملیات عراق در شلمچه اسیر شد، به محل تجمع بچهما

مدرسۀ فیضیه مراجعه کردم. فضای مدرسۀ فیضیه و حال و هوا و بگوبخندهای طلاب 

اعزامی شور معنوی غیرقابل وصفی در آن روز ایجاد کرده بود و این برای من که برای 

نوعی پر تنها جالب، بلکه بهبه جبهه شده بودم، نهاولین بار در لباس طلبگی مهیای اعزام 

کردم چون دار شدن نباید مثل گذشته فکر مینور و معنویت بود. ظاهراً بعد از تأهل و بچه

مقایسه نیست، اما آن حال و هوای یک شخص متأهل با حال و روز یک فرد مجرد قابل

 درسه حالم را خوش کرده بود.تنگی نکردم، بلکه فضای معنوی متنها احساس دلروز، نه

س از پ، لسلامعلیه اهای مدرسۀ امام علی و مدرسۀ امام باقر روز جمعه بود. ما، بچه 

 ارد شدیمو  سلام الله علیهامدرسۀ فیضیه به صحن حضرت معصومه  دهی اولیه ازسازمان

ما را  میه گربقم  و از آنجا به سمت مصلای نماز جمعه حرکت کردیم. در میانۀ راه، مردم

ی عبور ر قرآنز زیتا مصلای قم بدرقه کردند. پس از برگزاری نماز جمعه، با حالی خوش ا

ت. الله جوادی آملی قرار داشترین مفسر قرآن زمان یعنی آیتکردیم که در دست بزرگ

الله جوادی سفرۀ تفسیری که با حضور آیت»اش فرمود: الله مصباح دربارهاستادی که آیت

 «طبایی پهن نموده بود، همچنان باز مانده است!علامه طبا

یان می از مها در خیابان ساحلی جنب مصلا آماده حرکت بودند. نیروهای اعزااتوبوس

شدند و به ج میجمعیت نمازگزاران که در مصلا برای بدرقه ستون باز کرده بودند، خار

توبوس خواند سوار امی علیه السلامترتیب اسامی که مسئول پرسنلی تیپ امام صادق 

شویم، شاید یمشدند. این بار برخلاف دفعات قبل، نگران نبودم به کدام منطقه اعزام می

انوی وزه و زها از منطقه دور بودم و یا شاید حضور چندماهه در حبه این دلیل که مدت

ود تا ها برایم روشن کرده بهای نبوی، چراغی از نور ارزشادب زدن در کلاس درس آموزه

 ای رشد کنم که وظیفه را ملاک خدمت بدانم.اندازهاز نظر فکری و اعتقادی به
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 «گردان فاتحین»

سپاه  را در شب .جنوب راه افتادند ۀن نیروها به سمت منطقها پس از سوار کرداتوبوس

اند، کردهها به سمت اهواز حرکت ناتوبوس ۀمعلوم شد که هم. آنجا بروجرد صبح کردیم

دهی تیپ به سمت غرب کشور حرکت ها مطابق سازمانند دستگاه از اتوبوسبلکه چ

 اری کار ش شده کمغرب سرد شده بود و مناطق کوهستانی سفیدپو ۀهوای منطق .اندکرده

ت ر عملیاها از اینکه توفیق پیدا کرده بودند که داما در عوض بچه ،سخت کرده بود

از  سومکی کردند. حدودتحمل می یراحتبهو سختی سرما را  ندشرکت کنند خوشحال بود

 سومکمان یهجزء  من هم اعزام شدند.قم، به اهواز  ۀعلمی ۀنیروهایی اعزامی از دو مدرس

 قسیم شدننیروها برای ت تادو روز طول کشید  .مستقر شدیماهواز گلف  در بودم.

دم، نها بوآی از ها که من هم یکعصر روز دوم حدود بیست نفر از بچه .دهی شوندسازمان

 .ندمأمور حضور در گردان فاتحین شد

نیروهای حاضر در  ۀهم .بود کربلا 25 ۀهای لشگر ویژاز گردان یکیگردان فاتحین،  

. ودبردان گنیکبخت فرمانده این  یآقا .از طلاب بودند اشیآن حتی کادر فرمانده

ها به و روز ندحضور داشتباش به حالت آمادهتپه هفت ۀ نیروهای این گردان، در منطق

های یهای اعتقادی و تئورکلاسشرکت در تاکتیکی و  یهاتیتمرین فنون نظامی، فعال

ه سایر ببود،  لیاتنظامی مشغول بودند تا در موقع لزوم که غالباً چند روز مانده به عم

من دش جنگر کنار رزمندگان به دو با لباس رزم  شوندهای رزمی لشگر ملحق گردان

 لم بالاه در عاعمامه ک به جای کلاه آهنیاینان  ،برخلاف سایر رزمندگان بروند.ی بعث

 دادند.ضاعف میم ۀو به رزمندگان روحی ندداشت ، بر سرشودنامیده می تیجان ملائک

و به سمت گردان  یمبوس شداز پایگاه اعزام اهواز یا همان گلف، سوار یک مینی 

امام  ۀفر همان عزیزی که روز اول در مدرسمهران غلامرضا یآقا .فاتحین حرکت کردیم

از من کتاب جامع المقدمات را امتحان گرفته بود، با ما همراه شد تا به  علیه السلامعلی 

این لشگر همه شمالی هستند، »به او گفتم:  .کربلا و گردان فاتحین بیاید 25 ۀلشگر ویژ
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زبان ، تو هم ترکاندیروند همه شمالهایی هم که دارند به گردان فاتحین میبچه نیا

زنند، دوام های شمال که مازنی حرف میسخت است بخواهی بین بچه یلیخ ؛هستی

دوست دارم  یلیکنی! ختو هستی برای من ترجمه می .ایراد ندارد»و گفت:  دیخند« بیاری!

بوس تا زمانی که مأموریت ما در این مرحله اخل مینیاز همان د« .در لشگر کربلا باشم

 .تمام شد، مترجم او بودم

تپه ت هفتکه در گلف خوردیم به سمی بالاخره بعد از نماز مغرب و شام مختصر 

 .سیدیمرحین و حدود ساعت یازده یا دوازده به محل استقرار گردان فات یمحرکت کرد

 ودسته  بح درصتا  کردداخل چند سنگر هدایت به  ما را بود، معاون گردان روقتیچون د

زرگ سبتاً بارد یک سنگر نفر و دو سه نفر دیگر ومهران ومن  .دهی شویمگروهان سازمان

راز دو  یمدا کرهمان اوایل ورودی سنگر توی تاریکی جایی را برای خود دست و پ .شدیم

ه ک یر حالدبود؛  آمده اره به سراغمدوب شیطنت .کردم همه خواب هستندفکر می یم.کشید

ر! را شک وخدایا ت !یشآخ»، با صدای نسبتاً بلند گفتم: هستندبقیه خواب  کردمگمان می

 «!ه باشیپوسید نه؟ آخه اگر آهن هم بودی باید تا الآن باید هنوز هستی یا دانمینم

یکی  بلند شد و هستندکردم همه خواب ناگهان شلیک خنده در سنگری که فکر می 

 آدم !هدنیایی عجب»من هم گفتم:  .فانوس را بالا کشیدند فتیلۀ« این کی بود؟» :گفت

 ؛هاچهب با عطفی شد برای دوستی ۀاین نقط «!تونه با خدای خودش هم شوخی کنهنمی

 مختصر بین و گفتگویی یپرسلبعد از احوام. آنها جا باز کرد دل اصطلاح در میانبه

عد از و ب یمو کلاس درس سخن گفت ع و احوال حوزهها، از اوضاقدیمی وواردها تازه

های یهمان بچهمتا ظهر هم  .تر شدصحبت در هنگام صبحانه مفصل .ساعتی خوابیدیم

 قدیم سنگر بودیم.

علیه امام علی  ۀواردها که غالباً از مدرسبرای تازه ،سنگرها محدود به دلیل ظرفیت 

چند  .و همه را در یک چادر اسکان دادند ندیک چادر جداگانه درست کردند بود السلام

های کردیم. در میان بچه روزی را که در گردان فاتحین حضور داشتیم در همان چادر سر
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عمر حضور در حوزه و  از لحاظاما  ،تر نبودمکوچک بقیهاز  ندجدیدی که در چادر بود

علی بودم، زمان  امام ۀسال دوم مدرس ۀهرچند رسماً طلب و تر بودمطلبگی از همه جوان

تر و وجوشآنها پر جنب ۀاز هم . از این رو،سال نرسیده بود کیحضورم در حوزه هنوز به 

هنوز همان حال و هوای غیر  .نشاط و شادابی چادر بیش از دیگران فعال بودم برای

کردند متانت بیشتری نشان طلبگی در من وجود داشت و نسبت به طلابی که تلاش می

 بودم. دهند، متفاوت

یک  یها شده بود. روزرفتارهای صمیمانه و پرنشاطم موجب تعجب برخی از بچه 

ارای داخلاق و فردی خوشو اهل بابل که در کلاس بالاتر و جزء بزرگان مدرسه  ۀطلب

بینم با یینجا ماا در رفتار و منشی که از شم ،آقا شمس الله»رفتار نیک بود از من پرسید: 

 حق با»گفتم:  «درجه تفاوت دارد! چرا این همه تفاوت؟ 180یدم دآنچه در مدرسه می

رسه و با وضعیت مد سهیمقاشما هم قبول داری که یکرنگی اینجا قابل یشماست، ول

و  بینملم نمیعدر اینجا بحث از منیت و به رخ کشیدن دانش و  ؟آنجا نیست یهاآدم

 «دانم!میخود  ۀها را وظیفایجاد شادابی و نشاط برای این بچه

 یاصفابطلاب  اولین بار در گردانی بودم که همهبرای این نکته را هم بگویم که  

ن نشاط و که در عی کردمهایی سر میشب و روز را در جمع بچه؛ علمیه بودند ۀحوز

 انشجمع و نورانیت خاصی در کردندشادابی از مرز ادب و اخلاق شرعی تخطی نمی

 گ از آنوهای حاضر در جنزمانی که جنگ فرسایشی شد و نیراین امر در  فرما بود.حکم

. کردگری میاز پیش جلوه شیحال و هوای ابتدای جنگ مقداری فاصله گرفته بودند، ب

خاله پسر یادم هست در همان روزهایی که در گردان فاتحین بودم یک روز به دیدن

ی دو فتم و یکحضور داشت، راز همین لشگر  یمحمدحسن که در گردان رزمی دیگر

شد، از نزاکت یدل مب نوع رفتار و گفتاری که میان آنها رد و .ساعت را در جمع آنها بودم

های گردان فاتحین داشتنی بودند، اما در مقایسه با بچههای خوب و دوستدور نبود و بچه

 ند.تفاوت زیادی داشت
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نگی ناطق جاً مغالببالاخره آذرماه گذشت و فصل زمستان از راه رسید. در این فصل  

میم شگر و گردان فاتحین تصمسئولین ل. وجوش چندانی نداشتجنوب جنب ۀحتی منطق

میان  د را درو افرا ببرندبیشتری ۀ حضور این گردان رزمی تبلیغی بهراز گرفتند تا 

تا هم طلاب  تپه تقسیم کنندهای حاضر در خط مقدم و نیروهای حاضر در هفتگردان

آنها  عنویهم سایر رزمندگان از حضور علمی و م و یهودگی نکننداحساس خستگی و ب

زمندگان رر میان دکه آن روز  گرفرمانده لش ،این نکته را خودِ سردار قربانی. مند شوندبهره

ز ن آن روهای گردان فاتحین به زبان آورد. مبه حاج مرتضی معروف بود، در جمع بچه

ان . ایشبردمدیدم و از صفای ایشان لذت میمی ترکینزداز فاصلۀ قبلاً به  نسبتایشان را 

لاب جمع ط دن درابتدا اعلام کرد صحبت کر د.به گردان فاتحین آمها قبل از تقسیم بچه

ه گاهی کجای برای من سخت است، اما چند سفارش دارم که دوست دارم شما با توجه به

 ها تذکر دهید.ها در گردانها دارید، به بچهبین رزمنده

 ۀئلبود، مسنبرایم چندان غیرمنتظره  که آن روز حاج مرتضی یهایکی از سفارش

دی ر مواری دو حت م! خودم سابق بر این شاهدش بودبود اسراف در میان نیروهای لشگر

 .ر بودنها ۀدر وعدکه ایشان از آن شاکی بود وضعیت غذا  یاسراف .خود مبتلا به آن بودم

رآشپز سمن از  .کردبیست دیگ دویست نفره برنج پخت میآشپزخانه ما روزانه »: گفتیم

ش این س سفارا بر اساممصرف داریم؟ آنها گفتند  قدرنیپرسیده بودم واقعاً ما روزانه ا

 و ما شدکنیم! من هم برای اطمینان یک روز خودم سوار ماشین پخش غذمقدار پخت می

داد می شانن نیبا تعجب دیدم هفت دیگ اضافه آمده است! ا .بر پخش آن نظارت کردم

امکانات  با نبود تا شب از آن استفاده کنند، اماگیرند ها بیش از یک وعده غذا میکه خیلی

 «!یستاستفاده نو قابل رودحفظ، معمولاً تا شب از بین می

خضوع و عاجزانه از بود! با  زیبرانگتنها غیرمنتظره بلکه تعجبفرمانده نه دومسفارش 

نماز و اهمیت  ۀها دربارهای گردانطلاب گردان فاتحین درخواست کرد تا در میان بچه

زیاد  دها دارها در میان گردان، چراکه متأسفانه تعداد نمازنخوانکنندآن بیشتر صحبت 
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ما ، ااندامدهیها پاسدار وظیفه هستند و داوطلبانه به جبهه نغالب نمازنخوان» :شودمی

ها را ما را نگران کرده و آن وضعیت نورانی جبهه ،های داوطلبحضور آنها در جمع رزمنده

وقتی این نگرانی و هشدار را از زبان حاج مرتضی،  «الشعاع خودش قرار داده است!تحت

 نور! ۀهم در جبه حقیقتاً دلم لرزید، ترک نماز آن شنیدمشخص اول لشگر می

فه دار وظیبرای من که خود زمانی پاس وظیفه هایپاسدار حتی در بین ینمازیاین ب 

دار وظیفه عنوان دومین گروه پاسسال پیش به ما هم سه .باور و البته تحمل نبودبودم قابل

وتاه کبه  یتخواندند، حنماز شب می گروه ماتعداد زیادی از  ؛به جبهه اعزام شده بودیم

ها در دعای های بچهگریه ی.نمازیه بچه رسد ب شدکردن محاسن هم خرده گرفته می

کرد که ملائک آسمان را به سجده های زیبایی را خلق میتوسل و کمیل صحنه

 .کرد هنم عبورذ ازاینها چیزهایی بود که پس از شنیدن سخن حاج مرتضی . داشتیموا

ا رهان سنگر میباور نداشتم که در این دو سال و اندی دوری از جبهه چنین چیزهایی د

 !شدیم ریناپذراناتفاق افتاده باشد! اما متأسفانه این حقیقتی بود که موجب لطمات جب

آنچه  د نسبتبای ،آموز این قصه برای مدیران ارشد این است که مدیر اولاًدرس ۀنکت 

ا رط ضعف و قدرت اتنها نقو نه باشد شتهگذرد اشراف کامل دامی اشرمجموعهیدر ز به

 مر خودحت اتبه گزارش عوامل  باشد؛ بلکه از نزدیک خودش آن را لمس کرده ،بشناسد

ت م دخالصورت مستقیقوت موجود، خود به ۀنقط ییا ارتقا در حل معضل و و اکتفا نکند

را  تنها مشکلها نشان داد که نهحاج مرتضی با این سفارش .عمل شود ۀو وارد عرص ندک

ح و یر صحیهم مسمشکلات برای حل آن  است؛رده بلکه خودش مطالعه میدانی ک ،شنیده

 سبی دراه مناکه هم جایگآمد به سراغ طلاب و روحانیون لشگر  کرد؛کارساز را دنبال 

سئله را د تا مه بودر حقیقت آمد تش.و هم در کار فرهنگی دستی بر آ ندمیان نیروها داشت

 بنیادی حل کند نه با دستور اداری و نظامی!
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 «فاو شهر خاطره»

سئول مسط تو روهایصمیمانه حاج مرتضی با طلاب گردان فاتحین، ن ۀبعد از جلس 

 من و غلامرضا. داعزام شدن های لشگرنیازهای گردان دهی و با توجهپرسنلی سازمان

شگر پ یک لت تیفر را که از روز اعزام از هم جدا نشده بودیم، به ستاد تبلیغامهران

ی کرد که خود را به ستاد معرفها پنهان میدید چشمز اآفتاب داشت خود را . فرستادند

ود شگر بلمسجد تیپ یک  ۀمسئول ستاد ما را به سنگری که چسبیده به سول. کردیم

سنگر  در آن همدیگر وقتی وارد سنگر شدیم با تعجب دیدم که دو روحانی . هدایت کرد

 یالبهد که طفرستنبسنگری تعجبم از این جهت بود که انتظار داشتم ما را به . حضور دارند

 موجه شدوز متراما در این سنگر یک روحانی باوقار که فردای آن رد، در آن حضور ندا

 .بود مستقرعنوان امام جماعت مسجد مسئول سازمان تبلیغات شهرستان آمل است، به

اندن بعد از خو کهمحلی بود  یاد، طلبهتر بود و پدر شهیمسنکه  دیگرروحانی  

ه ب .پرداختیمدینی  یو به امامت جماعت و امور جزئ بود مقدمات حوزه به روستا رفته

. دیچیپیاش را هم پسر پاسدارش که به شهادت رسیده بود، مخودش حتی عمامه ۀگفت

 .کند پر زعم خود جای خالی فرزندش را در تیپچند روزی آمده بود تا بهحالا ایشان 

 ومن  ۀدر عهنی بزرگوار آملی خیالم راحت شد که مسئولیت تبلیغی ببا دیدن روحا

 برگزاری برای نیستیمو مجبور  برسانیمقدم متوانیم خود را به خط و می نیستغلامرضا 

 مانیم.تپه بمراسم نماز جماعت و دعای توسل و کمیل در ستاد تبلیغات تیپ در هفت

لبۀ جوان طبرای یک ، خطرای راحت و کمجدر آن هم کردم این اندازه از کار احساس می

 و پرنشاط مناسب نیست!

تپه شهر هفت یلومتریکربلا یک منطقۀ نسبتاً وسیع در چند ک 25محل استقرار لشگر  

های هوایی و ریزش های زیادی در اثر حملهبچه .از نظر امنیتی خالی از خطر نبود و بود

ین منطقه به شهادت رسیدند! در همان چند بمب و گاهی الوار از هواپیماهای عراقی در ا

و چند مجروح  ندعراقی به آنجا حمله کرد یهاگیبار مکیروز کوتاهی که آنجا بودیم، 
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 .دادیم

واندن خلیت صدای نسبتاً خوبم باعث شده بود که مسئول ستاد تصمیم بگیرد مسئو 

یشان کنار ا داشت در آملی هم خیلی دوست یآقامن بگذارد، حاج ۀدعا و مداحی را بر عهد

 و به یمکنلب جغلامرضا با اصرار موفق شدیم رضایت مسئول ستاد را  باشیم، اما من و

خود  ول جنگاجی بسی ۀهمراه آقای محمد زاده، پاسدار وظیفۀ آملی که توانسته بود روحی

بق ط .شویم بوس به شهر فاو اعزامچند رزمندۀ دیگر با یک دستگاه مینی ورا حفظ کند، 

 ۀژشگر ویاری لمأمور به حضور در گردان بهد من و غلامرضا و آقای محمد زاده ،دستور

 کربلا شدیم. 25

د نفر ان، چنچسبیده به مسجد گردو سنگر تبلیغات بهداری سنگری چهار نفره بود  

لامرضا وچک، غسجد کن مآدر . امدادگر و راننده آمبولانس را نیز در آن اسکان داده بودند

گاهی بین دو م. کردبرگزار میمن هم دعای کمیل و توسل را و فر امام جماعت بود نمهرا

ز سال اجا که اما از آن ،وارد به حوزه بودمتازه یاهرچند طلبه؛ خواندمنماز یک حدیث می

خن بودم، سنکردم و با تریبون بیگانه دوم دبیرستان در مسجد و حسینیه محل مداحی می

د و بم بوقوت قلهم تشویق و حمایت غلامرضا  .ندان سخت نبودگفتن بین دو نماز چ

به  ه مباحثهای باسواد بخش بهداری و اورژانس، به لطف خدا در ارائحضور بچه علیرغم

 .خوردمیمشکلی برنم

ک کم به کمکم و استقرار در سنگر تبلیغات با محیط آشنا شدیم بعد ازیکی دو روز  

 ا در شبثل نگهبانی از سنگرهمامور نظامی  بهد آنها و همانن یمهای رزمی شتافتبچه

ک ی. کردیمم شرکت میهتوان در کار رزمی  ۀاندازعلاوه بر امور تبلیغی به یم؛پرداخت

 مزد سرطراف او به  مداشتروز موتور تیلر را بر کیموتور تیلر در اختیار تبلیغات گردان بود، 

کنار فریدوناهل هایشان سول که اکثر بچهر ایهای دیگر لشگر مثل گردان تا با گردان

مستقر در  ۀهای طلبچهب هو علاوه بر دیدار با نیروهای مستقر در گردان، ب ومبودند، آشنا ش

 با آنها به گفتگو بنشینم. بزنم وها نیز سر آن گردان
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شد مین قدر کم ارتفاع بود کهقرار داشت و آنسنگری کوچک  ،پشت گردان بهداری 

 با اخلاق وخوش ،پرتحرک ،نوجوان یبا سیدنگر سآن  . درقد ایستادصورت تمامبهدر آن 

ار به ولین باه برای بابلی بود ک یاسید نوجوان طلبه نیبسیار بالا مواجه شدم. اۀ روحی

سال گیک بزر تر از من و غلامرضا بود، اما مثلاز نظر سنی کوچک .جبهه اعزام شده بود

 . آنکردیع اظهار مخود را برای جم یهادگاهید ،رد و با حرارتکدر گفتگوها شرکت می

انشگاه دوزه و حتید امروز یکی از اسا م،نوجوان که آن روز در سنگر تنگ و تاریک فاو دید

 دارای کتب و مقالات متعدد علمی و پژوهشی است!و قم 

اور ستاد دا ؛مدکتری دید ۀدفاعی ۀاین عزیز را در یک جلس ،چندین سال بعد از جنگ 

نگر سدر  وقعم آن جلسه بود و انصافاً از تسلط و اطلاعات خوبی برخوردار بود و من مثل

 ،ده بودادی کرزی ییرتغسال  امروز از نظر سن و ،آن نوجوان .لذت بردم اشیفاو از توانمند

ز ملاقات ز آن روا او .خوبی او را شناختماما چون اسم و فامیلش را فراموش نکرده بودم به

از بیش  و مری کردهایی از آن روز را یادآودر فاو چیزی را در ذهن نداشت، اما وقتی نشانه

هن او ن در ذماز  اما یادی ،گفتم، خاطرات زمان حضور در سنگر را به یاد آورد اشیفعال

حفظ  بروه ه علاآن روز، خوشحال بودم که با فاضل ارجمندی مواجه هستم ک .نمانده بود

باش آماده دین با حالتی و در سنگر استهای نبوی انقلابی، همچنان مدافع ارزش ۀروحی

 کردند. رزمانش برای حفظ آن خون خود را اهدااست که هم ییهامهیای دفاع از ارزش

نطقه متی به ه وقکاز یکی از روحانیون جاافتاده بودم  متفاوت شاهد رفتاری ،در عوض 

و انصافاً  ور داشتشتر در میان آنها حضن ارشد و ستاد ارتباط داشت و بیآمد با فرماندهامی

. مند بودندقهها به ایشان علاهم از بیان خوب و جذابی هم برخوردار بود و اکثر رزمنده

 یده بهچسب پیش از این گفتم سنگری که من و دوستان تبلیغاتی گردان در آن بودیم

م لسات مهج یگاه .به مسجد بود ورود افراد در حقیقت راهو مسجد گردان بهداری 

م که سته بودیروز من و غلامرضا توی سنگر نش کی .شدمسئولین در مسجد برگزار می

 چند نفر از مسئولین ارشد لشگر با سلام وارد مسجد شدند.
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ارد حانی ورو بود که آن نیآنچه در این میان تعجب من و غلامرضا را برانگیخت، ا 

ذشت گارشان ز کنهیچ اعتنایی به دو طلبۀ حاضر در سنگر، حتی سلام! ا سنگر شد و بدون

؛ ودجیبی بعتار واقعاً رف. مهم ستاد لشگر شرکت کند ۀو وارد سنگر مسجد شد تا در جلس

! د؟انها ندآت هستند رد شد و اهمیتی به که صاحب بی یاشود از جلوی دو طلبهچگونه می

یژۀ او نایت ونیاز به ع اتفاقاً به همین دلیل! باشندتر از نظر سن و سواد کوچک حتی اگر

ا غریب ملشگر  ه درند! من در مقابل غلامرضا کنداشتند تا برای ادامۀ کار روحیه پیدا ک

عد بوز به ز آن راپنهان نباشد  مه از خدا پنهان نیست، از شمام. بود خیلی خجالت کشید

 خیلی احساس خوبی نسبت به ایشان نداشته و ندارم.

ها مورد انشد و حتی در گرداز احساس من، محبوبیت این آقا هر روز بیشتر می فارغ 

این  نابه ازای و برگزاری مراسم دعا و برای سخنران و گرفتها قرار میاستقبال رزمنده

 وندگان ر مجامع رزمپس از جنگ نیز با حضور د یشد، حتگردان به آن گردان دعوت می

هیا میگران دادت را برای چراغ راه سع ،زمان جنگ یهایثارگریا یانببا  هایاللهبچه حزب

 کرد!می

 «مقایسۀ دو رفتار»

 وز و چهنظر حقیقتاً حسی شخصی نبود، چه آن ر فرد موردبه احساس من نسبت  

رخوردار لندی ببروح  کسی از اگرکه  امروز و فردا بر این اعتقاد بوده و هستم و خواهم بود

وم طف محرلرا از نظر  ردستانیتنها زجایگاه بالایی داشته باشد، نه ناباشد و در عرف

ی ارهخاط یداجازه ده؛گشایدمی یشانشده و بال محبت خود بر ا نیببلکه ذره ،کرد نخواهد

 .نشینیدوت بمیان این دو رفتار را به قضا ۀبرای شما بازگو کنم تا شما خود فاصل

برای نیروهای سپاه ولی امر در یکی از  بعد از یک سال و نیم تدریس 1380سال  

یک  ادشدهیکه مثل آن فرد را ملاقات خصوصی با ولی امر مسلمین  قیمراکز قم، توف

برای پاسداران عزیزی که  از طرف مسئولین آموزش سپاهم. کرد دایروحانی است، پ

مسئولیت آنها حفاظت از دفتر حضرت آقا در تهران و قم است و برخی از آنها محافظ 
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حقیر . در قم قرار داده بودند یاهفتهکیبسته آموزشی  کیشخص حضرت آقا هستند، 

نسبتاً جوان توفیق داشتم در هر هفته دو روز در موضوع تبیین  ایهعنوان طلبهم به

 کنم. فهیوظانجام های دینیارزش یناختشجامعه

وزش ن آمنیروها بتوانند از ای ۀاین برنامه یک سال و نیم طول کشید تا هم 

ریف ه قم تشبل محترم سپاه ولی امر مسئو ،آخر ۀدر هفت. مند شونددر قم بهره یاهفتهکی

 شانیا .میشان بودیخدمت ا یاجلسهداد. در قرار  ها را مورد بازرسیآورد و از نزدیک برنامه

و  ین دورهحضرت آقا خود پیگیر ا» :های آموزشی، گفتندضمن تشکر از دوستان و برنامه

ن در پایا« .کنمیممن تشکر ایشان را به شما ابلاغ  .اندمباحث و حتی اساتیدش بوده

مت در خد ک سال و نیمتوان به مدت ی ۀاندازسردار! ما به»جلسه به ایشان عرض کردم: 

 صوصیخدر یک ملاقات  یبوسان بودیم، تنها درخواست ما این است که جهت دستعزیز

دهم اما تلاش قول نمی» :گفت سردار لبخندی زد و« .به محضر حضرت آقا برسیم

 «کنم!می

 دیباشمادهآ» :تماس گرفتند فر از طرف مرکز آموزشی مستقر در قمصروزهای آخر  

 وچی خواستیم »در پاسخ گفتم: « .محضر حضرت آقا مشرف شویم صفر 28شاءالله روز ان

وافق مت عمومی صفر در حضور چند هزار آدم دیگه منتی نیست! با ملاقا 28چی شد! روز 

وزشی رکز آمنندۀ مرا ،فردا صبح« شد! دپشیمان نخواهی دییایحالا شما ب» :گفتند« نیستم!

های چهب. ندبیت حضرت آقا در تهران رسا بهمدرس دوره را  من و دو نفر از دوستان

حوطه موارد . شی قم شرکت کرده بودندآموز ۀها کسانی بودند که در دورمحافظ گیت

ز هنو .تنیامده اس امروز با این مناسبت کسی ردم کهتعجب ک. دیدمجمعیتی نمی .شدیم

 !میادهیسرما زود  و کردم ملاقات عمومی استهم احساس می

گیت آخر وارد یک اتاق ده پانزده متری شدیم، تازه فهمیدم از  ن ازپس از گذشت 

بلکه توفیق ملاقات خصوصی که چه عرض کنم، تشرف  ؛ملاقات عمومی خبری نیست

جنتی هم  اللهتیشش هفت نفر دیگر از جمله آ، سه نفر علاوه بر ما نصیبم شده.صمیمی 
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پاک نبی که ردای رهبری جهان  ۀی از سلالسید یجمال باصفا. تشریف آورده بودند

 .اسلام بر دوش دارد با قد رشیدش وارد اتاق شد. از جا بلند شدیم و او بر صندلی نشست

بدون هیچ مانعی حتی فاصله  و من درست روبروی آقا نشستیم. ما هم دور اتاق کوچک

زیبا را نظاره کرد و چشم در چشم  ۀشود مستقیم این چهراما مگر می ،نشستم مکانی زیاد

 م و بعدچشم در چشم حضرت آقا پاسخ ملاطفتش را داد یپرسفقط هنگام احوال شد! او

 کردم.داشتنی او نگاه مینورانی و دوست ۀگاه به چهر هر از چند

 کی بود، السلام علیهو شهادت امام مجتبی  ’الله روز مصیبت عظمای رحلت رسول 

 خنرانیحضرت آقا بعد از س کرد.قیقه سخنرانی و ذکر مصیبت روحانی چند د سید

مورد  یکی در؛ مدو نکته عرض کن» :که مشغول نوشیدن چای بودند، فرمودند طورنیهم

 که یارزرگوب دیس« ...خود سخنران و دیگری به محتوای سخنرانی؛ اما درباره سخنران

آقا نام  ز حضرتزت اا احترام و عاستاد دانشگاه تهران بود، در بین سخنرانی کوتاه خود ب

رار گرفت و آقا ق ورد انتقادین مقدار هم مهماما ، بود زیآمکه بسیار معمولی و غیر اغراقبرد 

و  ندردکدفتر  اضر درحاشاره به یکی از افراد  «در اینجا نباید از من گفته شود» :فرمودند

 «تذکرمی داد!ایشان باید قبل از سخنرانی این موضوع را »ند: فرمود

مس شسوره  هشتم ۀسخنران محترم با استفاده از آی «...اما دربارۀ محتوای سخنرانی» 

راه با ت و همسخ واقعاً کاری ا)فالهمها فجورها و تقواها( گفته بود به دست آوردن تقو

ا به این آق. یدرس معنوی ۀرا بیرون کشید و به درج امشقت است، چون باید از دل فجور تقو

کند که می شارها هیاین برداشت از آیه درست نیست، آ» :شت ایراد گرفته و فرمودندبردا

ه خود ب یستگده، بشدو به یک میزان در افراد قرار داده  هر اقوه و استعداد فجور و تقو

ه بورد و آن را آه دست ا بر اافراد دارد که کدام را فعال کنند، نه اینکه از دل فجور باید تقو

 «شد! اد و صاحب تقوفعلیت رسان

بعد از این صحبت کوتاه و نوشیدن چای و تفقد از آقایان معدودی که خدمت ایشان  

که از روی صندلی بلند شدند تا از اتاق بیرون بروند، دو قدم به جلو نی، همندرسیده بود
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دوست  .آقا، من توی گردنم ترکش دارم»و عرض کردم:  مو روبروی آقا ایستاد مبرداشت

« .م تا درد آن ترکش کمتر شودیندازاین چفیۀ روی گردن شما را به گردن خود بدارم 

اول بزار »حضرت آقا هم در حالی که مرا در آغوش خود گرفته بودند با لبخند فرمودند: 

زند! واقعاً حس م دیدم آقا دارد محل ترکش را بوسه مییتا به خود بیا «ببوسمش!

 ،نه مورد لطف شخص اول مملکت کوچک، یاز روستای یمقداریب ۀطلب .بود یاالعادهفوق

نرمی محاسن و  .قرار گرفت علیه السلامبلکه در آغوش گرم نایب بر حق امام زمان 

 .می بود بر دردهای چندسالههپرمهرش بسان مر یهالب

ستم را و د مدرئت کرجآقا را دیدم، بیشتر  ینیبناگفته نماند که من هم وقتی این ذره 

لام شما س دوستان طلبۀ قم هم خدمت آقا،»و عرض کردم:  مانه آقا گذاشتبه روی ش

 م مادرمادرم ه» :عرض کردم« .سلام مرا به ایشان برسان» :هم فرمود ایشان« .رساندند

ادر مادرم، وقتی شنید م« .خدمت شما ارادت زیادی داشته و سلام دارندو شهید است 

مان یکی ر این زد« د!م گرم مرا به ایشان برسانیحتماً سلا»شهید است، با لبخند فرمودند: 

 .شتندنی برگندرواحضرت آقا برداشت و آقا هم به  ۀاز محافظان آقا دستم را از روی شان

ا آق ۀانشز روی ببین آن روز دستم را ا»به او گفتم: . بعد به قم آمد ۀآن محافظ هفت

 ۀوی شانتچون »و گفت:  دیخند« و یک هفته بمانی! بدهیبرداشتی، حالا باید تاوان پس 

 «آقا ترکش بود این کار را کردم!

دیدار  ۀقضی ی،پرسغروب آن روز که به قم برگشتم به مادرم زنگ زدم و بعد از احوال 

من سلام شما را هم به آقا رساندم و »و گفتم:  مخصوصی با آقا را برای ایشان تعریف کرد

سه و  مادرم بسیار خوشحال شد« م گرم ایشان را به شما برسانم!حضرت آقا فرمودند سلا

بعد از سلام از من  . برادرمرا به اخوی آزاده داد یگوش« .خوشا به سعادتت»بار گفت: 

گفت: « اتفاقی افتاد؟ مگر ؟چه شد»: دمیپرس« شما الآن به مادر چی گفتی؟ آقا،»پرسید: 

در بستر بود که من آمدم به عیادتش، اما با و الآن هم  همریضکه آخه ایشان چند روزه »

با شادی دارد از من پذیرایی و و سرحال  بلند شدتعجب دیدم بعد از صحبت شما از جای 
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را برای  هیقض« کدام آقا؟»گفت: « نفس گرم آقاست! ۀاین نتیج»گفتم: « کند!هم می

 ردم!و گفتم سلام گرم حضرت آقا را به مادر ابلاغ ک مایشان هم بیان کرد

فتار ا آن ربقا را آشما این رفتار  ،نخستتمام. دو نکته راجع به این دیدار بگویم و  

نکته  نیتردید، ایب .شده بود مقایسه کنید 25کسی که وارد سنگر تبلیغات بهداری لشگر 

اقعی رفان وعرجات د او در رشد کند وبیشتر انسان  تخواهید کرد که هرچه معنوی دییرا تأ

، بلکه مورد لطف بیندتر از خود را میتنها کوچکنه شود؛بیشتر می اشینیب، ذرهبالاتر رود

فی بود آقا کا حضرت. نه اینکه بی اعتنا از کنارش رد شوددهد؛ و ملاطفت خود نیز قرار می

ردن بر گن زدو بوسه  گشودندهد، اما دست بو به من  ردچفیه را از گردن خود بردا

ای است قطره ۀمثابه حقیقتاً در برابر رزمندگان بزرگ جنگ، بهکوچک ک یامجروح رزمنده

ی ن حقیقاصل عرفاح نیچیز دیگری است؟ ا یپروراز اقیانوس بزرگ، جز ذره دیدن و ذره

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! .است

 ؛مود گفتختان به دوس است که در مسیر برگشت از دفتر آقا به قم یدوم، مطلب ۀنکت 

ه ک دادست دمن به معنوی احساسی  در آن لحظه که در آغوش رهبرم قرار داشتم کهنیا

. ودمبسمان آانگار میان زمین و ؛ واقعاً قابل توصیف نیست، چون از جنس شهود است

ردیدی اشد تبامام زمان  ۀینکه حضرت آقا یکی از افسران برجستدر ا ،دوستان»گفتم: 

 امنیت و شدبا ام زمان این حس زیبا را داشتهام ۀاگر آغوش گرم افسر برجست .نیست

 «؟د داشتخواه چه حسی علیه السلامورد، آغوش خود امام زمان بیامعنوی را به ارمغان 

قت ین حقیااز  بگذارید سخن کوتاه کنم و از این راز پررمز درگذرم که نه نگارنده

 طرفی بسته و نه زمانه توان گشودن ظرف آن دارد!

 

 «فاوحسرت دیدار در »

های رزمی، از پس از چند روز حضور در سنگر تبلیغات بهداری و بیشتر شدن فعالیت

دو سه روز استراحت در سنگر و استفاده از  .نظر وضعیت جسمی دچار مشکل شده بودم
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ناچار با یک آمبولانس به درمانگاه به .پزشک بهداری افاقه نکرد ۀزشدیهای تجومسکن

صورت موقت و در آنجا به منتقلفاو بود  بیمارستان شهرنسبتاً بزرگی که معروف به 

اعزام به جبهه  باتخت، سرنگ در دست به یاد مخالفت دادا شیرافکن  یبستری شدم! رو

دیگران  و برای خود و جای کار، بار شدهه گفت تو اگر به جبهه بروی بافتادم، بارها می

تاوانش این است که الآن  تر گوش ندادندردسر خواهی شد! در دل گفتم حرف بزرگ

 به جای فعالیت در خط و بهداری، مجبورند به امور من بپردازند! ؛ها باشمبچه ۀشرمند

د، از ن بودر همین فکر و اندیشه بودم که یکی از پاسدارهایی که کنار تخت م 

 گفتم:« ت؟فامیلی شما مریجی اس» :پرسید شد، ها با من متوجه فامیلی منگفتگوی بچه

شما  ،من است ربراد»گفتم: « با آقای شیرافکن مریجی چه نسبتی دارید؟»گفت:  «.بله»

ز دتی بود امن که م« .با هم به منطقه اعزام شدیم»گفت: « شناسی؟ایشان را از کجا می

 ۀنطقدر م»و از او پرسیدم الآن کجا هستند؟ گفت:  مدادا خبر نداشتم خوشحال شد

یدارش دبه  یزودشاءالله بهان و بگوید ایشان برساند از او خواستم سلام مرا به« بوفلفل

 خواهم آمد.

شاید  .بعد از ترخیص از بیمارستان، صبح روز فردا احساس کردم حالم خوب است 

 :و به غلامرضا گفتم مکردرا قصد دیدارش  .اشتیاق دیدار برادر این توان را به من داده بود

من هم دوست دارم داداش شما را » :گفت ایشان هم« .خوام به دیدن داداشم برممی»

آخه سه نفر با موتور سخت » :گفتم« .من هم هستم» :آقای محمد زاده هم گفت« .ببینم

قرار شد با استفاده از ماشین تدارکات خود را به اروند برسانیم و از آنجا با قایق به « .است

دانم قدر بود که نمینشوق دیدار برادر آ. بوفلفل بود برویم ۀآن طرف اروند که منطق

خاطرات  ۀلشگر، هم یهاقیبا دیدن قا. چطور خود را به یگان دریایی کنار اروند رساندیم

های آن شهدا و شرکت در عملیات بدر و سایر فعالیت ۀدر تیپ ویژ یداردوران سکان

گفت دار قایق که میبا کلام سکان زنده شد.روزها و حتی شیطنت در شط علی در ذهنم 

پیاده شوند، متوجه شدم که عرض نسبتاً طولانی اروند آرام و باشکوه را طی  یآرامقایان بهآ
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مملو  یاطرف بوفلفل که در حقیقت منطقهبه. میادهیکرده و به ایستگاه آن طرف اروند رس

کربلا  25های لشگر و به محل استقرار گردان یمهای خرما بود حرکت کرداز نخل

 رسیدیم.

 پرسنلی وجو کردیم تا به محل موردنظر یعنی سنگرگر به آن سنگر پرساز این سن 

د دعوت نگر خوبه س یکی از پاسدارهای سپاه بابلسر را دیدم، ما را. تیپ یک لشگر رسیدیم

است که ما خو یم ازوقتی متوجه شد از طلاب قم هست ،بعد از پذیرایی با چای و میوه. کرد

دا نگر داسا به ضمن تشکر از او خواستیم که ما ر. شب را در سنگر آنها میهمان باشیم

از  ها دیروزچهبجواب داد آقا شیرافکن به همراه چند نفر از  .شیرافکن راهنمایی کند

افظی و خداحان از متأسفانه اطلاع نداشت به کجا. من هم به همراه دوستا. بوفلفل رفتند

 .مده باشطرف کرشیرافکن را برتشنگی دیدار دادا  آنکهیبه شهر فاو برگشتیم ب م.کرد

 شتمطقه دادر من شوق دیدار دادا راکه البته این را هم بگویم که به همان اندازه  

داشتم  دوست هشیزمان دو برادر در جبهه بودیم، هماولین بار بود که هم نگران هم بودم.

ا یاری خود ر و امام باشند تهحق حضور داش ۀزمان در جبهکه دو برادر از یک خانواده هم

یده دن فاو رستاکنند، اما از طرفی نگران بودم که نکند آن دوست پاسداری که در بیما

تت قرار رد شماا موایشان هم با دیدنم مر .بودم به دادا قضیه بستری شدن مرا گفته باشد

نداری،  را ام کاریتنها توان انجدهد که مگر بارها به تو نگفته بودم اگر به جبهه بروی نه

ده خانوا ۀشوی؟! البته وقتی از طریق نامبلکه بار شده و موجب دردسر دیگران هم می

 کافی عصبانی شده بود! ۀاندازمتوجه حضورم در جبهه شد، به

، اما که خود حسرتی است در دل مانده نشدمیسر شیرافکنم توفیق زیارت دادا اگرچه  

با این سرکشی م.رفت های دیگر لشگرانروزهای دیگر به سراغ رزمندگان گرد در عوض،

 .های گردان بهداری لشگر اکتفا نکنیمکردیم که فقط به حضور در میان بچهسعی می ها

بعد از چند ماه برگشت ما  فاو شهرالبته های بهداری خود حال و هوایی خاصی داشتند.بچه

ها وارد عراقیو  دگرفته شها از دست رزمندگان اسلام به کمک مستقیم آمریکاییازجبهه 
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دادا  .شدآخرین نیروهایی بود که یک ماه بعد از فاو خارج  ءدادا شیرافکن جزشدند. شهر 

ها کرد در همان مقری که شما بودید دو نفر از پزشکان ما به اسارت عراقیتعریف می

من هم به شوخی به او گفتم که پس ما شانس آوردیم که مأموریت ما زودتر  .درآمدند

 !یمالآن جزو اسرا بود گرنهشد و از آنجا برگشتیم، وتمام 

 

 «ملاقات در دو نشئه»

 ف شهرآن طر ف وبا موتور تیلر به این طر ییتنهابه یزمان حضور در فاو، گاه 

 چند یک روز به همراه. رفتیمها میهم به همراه غلامرضا به دیدار بچه یگاه رفتم.می

ر دتحمام ز اساو پس  یمنمک رساند ۀرا به کارخانتن از طلاب سوار تویوتا شده و خود 

سبب ر این دیدا. های لشگر اصفهان میهمان شدیمحمام صحرایی، شب را در سنگر بچه

 .دو طرف شد هر ۀروحی تقویت

در آنجا دو  دم،کربلا مستقر در شهر فاو رفته بو 25ستاد تبلیغات لشگر  بهیک روز 

و  و رفتمجل .ودسینمای لشگر ب ی،اول .لب کردبزرگ توجه مرا به خود ج یاسالن سوله

 انددهیچنار هم عنوان صندلی سینما کخالی مهمات به ۀدیدم در این سالن تعداد زیادی جعب

پخش  در حالیی فیلم سینمایک  .اندو یک تلویزیون رنگی بزرگ در این سالن گذاشته

 !بودنددر حال تماشای آن ها و تعداد زیادی از رزمنده بود

این باور بودم که این  بر ؛خوبی نداشتم ۀهایی در جبهه میانمن با چنین برنامه 

آنها را از حال و به همان اندازه اما  ،کندها را پر میها بخشی از اوقات فراغت بچهبرنامه

 ،بیشتر شده بودها نوع سرگرمیمتأسفانه در اواخر جنگ این  .کندهوای معنوی دور می

لشگر برای  غاتیبرق به سنگرهای پشتیبانی و برخی خطوط جبهه، تبل حتی با ورود موتور

شب  روقتیتا د گذاشت و نیروهابه نمایش می یرجنگیجنگی و غ یهالمیها فبچه

هایی داشت که از جهتی مفید بود، اما آسیباین کار فیلم بودند! شاید  تماشایمشغول 

همین مقدار بگویم که در این نوع سنگرها چندان شاهد  ،آن را ندارم شرح و بسطقصد 
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 .ساز نبودیمانسان یهایدارزندهشب

ش بود که در کنار یدیگر ۀت سولو به سم ماصطلاح سینما دور شداز آن سالن به 

با  . داخل سالنده بودنصب ش «فروشی لشگرکتاب»تابلوی  ،بر دیوار آن سالن رفتم.

 سفیدی ۀارچپروی آن  درست کرده بودند وات دو ردیف میز خالی مهم ۀاستفاده از جعب

. مشغول گذاشته بودندروی آنها هت نمایش و فروش های زیادی را جو کتاببودند کشیده 

 وفید س ۀچهر .ها بلند کردها بودم که سلام گرمی سرم را از روی نام کتابتماشای کتاب

 کرد.اه میمن نگ به شکه با لبخند زیبای ریش بور مایل به حنایی ابوالقاسم رضایی را دیدم

با  .کنار هستمامام خمینی فریدون دبیرستان یکلاسلبخند هم ینکردم شاهد آخرفکر نمی

ه عمام اطربه خبیشتر « اینجا کجا؟ ؟شما کجا»گفت: کرد و اشاره  امچشم به عمامه

ا ن هم بمبهه! ج روی سرم بود تا حضور در ۀو سؤالش بیشتر متوجه عمامبود تعجب کرده 

و دید خن« ر؟شما چطو»تن داشت، گفتم:  اشاره به لباس سبز و زیبای پاسداری که بر

 از حبت وصبا هم  یکم« لطف الهی این بود!»من هم گفتم: « توفیق این بود!»گفت: 

بر  القاسمی ابوبعد عکس زیبا یو از هم جدا شدیم. چندیم دیدن هم اظهار خوشحالی کرد

 در و دیوار شهر به من خبر داد که این عزیز هم آسمانی شد.

لیغات فروشی ستاد تبدر کتاب زمینیدرست دوازده سال بعد از آن دیدار  1379سال  

یگر در د نیاییددر  اما این بار ،زیبای ابوالقاسم را زیارت کردم ۀبار دیگر چهرکیلشگر، 

حد معمول  و ازبود شدّت گرفته  مدرد گردن 79اردیبهشت  لیق! اواشکلِ رؤیای صاد

زشک و به پ با مراجعه .تا جایی که توان شرکت در کلاس درس نداشتمبود بیشتر شده 

بلکه  ،شدسته نمیتنها از درد گردن و ستون فقرات کااستفاده از داروهای قدیم و جدید، نه

وزها شاید اشت، رایده ندوها و افزودن بر قوت آن فدار رییتغ .شدروز به روز شدیدتر هم می

ک ی باً یتقر .های سختی داشتماما شب ،تر بودتحملبا حضور و رفت و آمد دوستان قابل

کردند بدنم ها را تزریق میوقتی آمپول .کردمروز در میان به پزشک معالجم مراجعه می

 شد!اما از درد کاسته نمی ،شدسرخ می
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نمازم  یراحتو به کردمخواندم واقعاً احساس درد نمیکه نماز می یاعدهالبته در سه و 

 نماز شد همان درد و همان وضع قبل ازنماز تمام می کهنیخواندم! جالب اینکه همرا می

 آن وقتی که ،آره»گفتم: کردم به آسمان و خطاب به خدا می! من هم رو میگشتیبازم

هایم ستراحت است راالا که نماز تمام شد و زمان کنی، حدرد را آرام می مال توست

ده و شردها شدیدتر دیک روز جمعه احساس کردم  «گذاری!و با درد تنهایم می کنیمی

فتم: گزمان  امام و خطاب به آقا مرو به قبله توی همان بستر نشست. طاقتم را طاق کرده

« وبیدی!کآن  امروز که متعلق به شماست به جای آرام کردن درد یک مشت هم به ،آره»

رد داز  م.م شدآن روز آقا توفیق درد را از من گرفت و تا غروب خیلی آرا !برمن یوا

 روزهای قبل خبری نبود! البته فقط همان روز!

ان نشادی بت زیدر آن ایام لطف و مح را کهبه هرحال وضعیت من خانواده و دوستان  

 ،گردنهای رهن مهاین ترکش بی دکتر معالجم هم نگران بود .بودند، نگران کرده بود داده

. کردمی دشوار سیاربقطع کند! این یعنی قطع نخاع از گردن به پایین که کار را  م رانخاع

 وی میزرم را که یک روز وقتی دکتر شروع کرد به نوشتن نسخه، قل کار به جایی رسید

نان ضع همچو نیدانم دیگر چه دارویی را باید تجویز کنم! انمی قتاًیگفت: حق گذاشت و

ه کهم دی محم آقای دکتر دهم.ادامه داشت تا اینکه مجبور شدم پزشک معالج را تغییر 

تلاش  امروزیی کم شدن درد شبانهبرا ی بودفکر و حاذق و خوش برخوردجوان خوش

عکس  ردم بهرو ک بارکیدر این ایام  درد خلاص شوم!زیادی کرد، اما انگار قرار نبود از 

ن مردهای دوقت  هر «شما هم که الحمدلله ما را فراموش کردید!» :دادا شیرافکن و گفتم

 شد!کم خوب میآمد و حالم کمگذشت ایشان به خوابم میاز دو سه روز می

ید عبدالله دهقان یک شب شه ،با عکسِ دادا شیرافکن فریادبعد از این دعوا و داد و  

ترش که یک سال پیش در اثر تصادف از دنیا رفته برادر بزرگ الله،به همراه مرحوم فرج

 دراولین بار  یسال از شهادتش گذشته بود، برا 15عبدالله را که  ند.به خوابم آمد ،بود

ه دیگ»کرد به من گفت:  عبدالله رو .انداحساس کردم که به عیادتم آمده دیدم.خواب می
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من هم بدون اینکه چیزی به او بگویم رو کردم به « !دییاینزدیک است که پیش ما ب

الله خندید و فرج« گوید چه زمانی است؟این زمانی که ایشان دارد می»الله و گفتم: فرج

در همان عالم  .من هم اصراری نکردم« توانم به شما بگویم!دانم، اما نمیمن می»گفت: 

در . بیرون برویم هخواستیم از محلمی یم، گوییحرکت کرد همحلخواب به سمت بالای 

الله بود برخوردیم، راه به سید مصطفی رسولی که یکی از دوستان مشترک من و فرج ۀمیان

کرد و بدون اینکه توجهی به شهید  یپرسهم به سمت ما آمد، اما فقط با من احوال شانیا

د او شما را ندی»الله گفتم: رفت! من به فرجو الله کند از من خداحافظی کرد عبدالله و فرج

در همین زمان از خواب  .الله هم لبخندی زد و چیزی نگفتفرج« چون شما روح هستید!

 م.ار خوبی پیدا کردبا دیدن این خواب احساس بسی بود.ساعتی به اذان مانده  .بیدار شدم

خدمت رفقای سفر کرده برسم، تحمل درد برایم ی زودحالا که قرار بود به .خوشحال بودم

تر شده بود، اما اشتباه بزرگی مرتکب شدم که از آن زمان تا به حال در بسیار راحت

 حسرتم!

یشان ا .جانباز بازگو کردم ناآن اشتباه بزرگ این بود که خواب را برای یکی از دوست 

 هیبرخلاف من از شنیدن آن نگران شد و صبح فردای همان روز خود را به مسجد فاطم

خدمت آقا رسید و از &بهجت  اللهتیرساند و پس از اتمام نماز جماعت آ سلام الله علیها

 اللهتیکرد که آایشان تعریف می. کمک بگیرد ایشانوضعیت جسمی من گفت تا از 

 یاسکوت، نسخه یاهای او گوش داده و با لحظهبهجت با دقت و توجه خاص به حرف

تهیه یک گوسفند با پول شخص  اشیبعد ماد. که دو بعد مادی و معنوی داشت هپیچید

بود. بین فقرا  پخشهای متعدد و تمام آن به قسمت تقسیمآن و کردن بیمار و قربانی 

بعد معنوی نسخه را باید خودم . بیشتر باشد بهتر است هاقسمت هرچه تعداد فرموده بودند

 امیبلکه وضعیت روح تنها وضعیت جسمی،دادم. از آن روز به بعد نهروز انجام می هر

به دکتر محمدی مراجعه  یوقت .روزها کمتر احساس درد داشتم و بسیار بهتر شده بود

به او گفتم:  .کردضایت میهم متوجه بهبودی نسبی من شده بود و اظهار ر شانیکردم، ا
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دکتر « بهجت است! اللهتیآ ۀآقای دکتر اگر جسارت نباشد این وضعیت به برکت نسخ»

 اللهتیآ ۀنسخ ما کجا و ۀشکی نیست، نسخ»هم که جوان بزرگوار و متینی بود، گفت: 

 ها هم وضعیت بهتری پیدا کرده بودم.بعد از یک ماه شب« بهجت کجا!

ر دهای دیگر به خواب رفته بودم، تر از شبب که نسبتاً راحتدر همین ایام یک ش 

ه من کلات بشبیه شزیبا و خندان چیزی  ۀابوالقاسم رضایی آمد و با همان چهر ایعالم رؤ

م و از گذاشت به دهان از من خواست آن را بخورم، من هم آن را یپرسداد و بعد از احوال

ی ا» :فتمگدر همان لحظه  .کردمآن را در دهان احساس می ۀهنوز مز .خواب بیدار شدم

یگر بعید دست که ن اای رشیاین دارویی که ابوالقاسم آورد و من هم آن را خوردم، تعب !داد

ز آن او دهه ه الآن دکاین شد  جهینت« .به جمع رفقایی چون عبدالله بپیوندم یزوداست به

 !و نام و نانم یبازی مشغول خاکمن همچنان در این عالم خاک و زمان گذشته

ر ه دردساده بنقاهت سه ماهی طول کشید و دوستان و خانو ۀاین دور به هر تقدیر، 

 اقوام که از یهانمز خایکی ا. ندم آمداز اقوام از شهرستان به عیادت ند. بسیاریزیادی افتاد

طمه فا»ت: گف ،شهرستان آمده بود به فاطمه کوچولوی ما که در آن زمان چهارساله بود

واب آن اش در جکانهفاطمه با زبان کود« تو از خدا بخواه که بابات زودتر خوب بشه! ،جان

م ک روز هی« ش!دوباره میره دنبال درس ؟چه فایده داره اگه خوب بشه»بنده خدا گفت: 

فاطمه »سید: و پراش را بغل کرده و در حال فکر است، از یمادرش دیده بود فاطمه زانوها

کنم اگه من بمیرم چه دارم فکر می»اش گفت: با زبان شیرین و کودکانه« ه؟تچجان 

 تان بهماهه که دوسدر این مدت سه «و میوه ببره! یکسی باید برای دوستان بابا چا

 اطمه کوچولوی ما بود!ف ۀآمدند، زحمت پذیرایی به عهدعیادت می

 

 «مادر ینینشبست»

 و یش آمدپاز جنگ  بعدها نسبتاً طولانی نقاهت که سال ۀاین دور ۀحالا که دربار 

 :ره کنماشا جریانبد نباشد به این  دیخواب آن دو شهید عزیز سخن به میان آمد، شا
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 من .ذشتنقاهت طولانی اولیه گ ۀ. دوربرداشتم یدر جنگ جراحت مختصر 64سال 

 ، دردنکنوان تاآن زم از .و مشغول تحصیل در حوزه شدم مهم به زندگی عادی برگشت

کردم فکر می اساساً . کردمرفیق راهم بوده و همواره با آن مدارا می ،ناشی از مجروحیت

 وتراحت م اسازدواج از همسرم پرسیدم مگر هنگا لیاوا یحت .این یک امر طبیعی است

ا تعجب پاسخ بهم  شانیگیرد؟ اگذارید، گردن شما درد نمیسر به بالشت میکه خواب 

ه بعضی از بنسبت  ایدش م،باید درد بگیرد؟! به هر حال با این امر کنار آمده بود دادند چرا

لمی و بدون توجه به وضعیت جسمی به فعالیت ع ماشتدهم ها تحرک بیشتری کلاسیهم

تحصیل  زمان با شرکت در کلاس درس حوزه، ازحتی هم پرداختم،و تحصیل در حوزه می

اعی م اجتمعلو ه لطف الهی تا مقطع دکتری در رشتهو ب مدر علوم دانشگاهی غافل نبود

ز اه یکی کایی جتا  ین روحیه و همت در بین دوستان موردتوجه بود. اادامه تحصیل دادم

و  دانیممت در برابر سختی میما شما را مصداق مقاو» :صراحت اظهار کرددوستان به

ومت شکل مقامو در برابر  گیریماز دیدن شما روحیه میبیاوریم هرگاه در امری کم 

با  ،آییمیما به عیادتت م شوید ومی ریگنیچون حتی زمانی که در اثر درد زم، کنیممی

 «گیریم!شاداب شما در تحمل درد، خود روحیه می ۀروحی

لی به ال خیم، اما در عین حرخودم چنین احساسی ندا است.این نظر لطف دوستان  

 .نمقب نماانشگاهی عطالبین علوم دینی و د ۀافلقدم از کرو سعی می کردمدرد توجه نمی

احساس . ته باشمداش راسابق  ۀاین بار که درد شدید به سراغم آمده بود، نتوانستم آن روحی

ه کاهش است تا بتحمل و صبرم رو  ۀام و درجدست داده کردم مقاومت خود را ازمی

فیت کردم از خدا بخواهند ظریم آمدند، درخواستجایی که از دوستانی که به عیادت می

 ندودشده ب نگران دوستان هم از دیدن این وضع تا طاقتم طاق نشود! کندتحمل مرا بیشتر 

نوبت و گاهی هبو بدون استثنا هر روز  ندگاه مرا تنها نگذاشتماهه هیچو در این مدت سه

 در کنارم دعای توسل برگزار کردند! ی، حتدکنارم بودن یجمعدسته

وضعیت سخت  در جریانگذاشتم مادرم گاه نمین نکته را هم عرض کنم که هیچای 
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اش متوجه حس مادرانهبا در مواقعی که  .خواستم نگران شودمن قرار گیرد، چون نمی

گفتم که احساس نکند در بستر هستم! ای با او سخن میگونهگرفت بهشد و تماس میمی

شد و باخبر می آمدهشیمتی نسبی از وضعیت پدن سلاورهر چند گاهی بعد از به دست آ

از حال و روز خود را مادر  ژهیوبه ،گاه خانوادهها هیچبچه من و همسر و یکرد، ولگله می

م تماس بگیر مبرخلاف همیشه همسرم از من خواست که با مادر این بارکردیم. خبر نمی

دعا کند چون دعای مادر مستجاب است، در حالی که همسرم  مبرای ماز او بخواهو 

 گاه دوست نداشت مادرم از وضع من باخبر باشد!هیچ

 پیشنهادرد، دبه خاطر شدت گذشته بود که  آمدهشیبیست روز از وضعیت پ حدود 

و  ز سلاماعد ب م.تماس گرفت مو با مادر مو گوشی تلفن را برداشت مهمسرم را پذیرفت

قعاً وا« .مد را ندارمادر دیگه طاقتم طاق شده و تحمل این درد شدی»گفتم:  یپرساحوال

ای دع»م: ه مادر گفتبتن نداشتم! به همین جهت سغذا خوردن هم توان نش ۀاندازحتی به

ر از دانستم مادمی« مادر در حق فرزند مستجاب است، تو را خدا دعا کن حالم بهتر شود!

ای کند، اما چارهتنگی میو احساس دل شودنگران می اریاین تلفن و درخواست دعا، بس

انی از نگر خواستم هم خودم از این وضع خلاص شوم و هم زن و فرزندانم رامی م؛نداشت

 .اورمیدرب

اشته، او ند ی ازمادر با شنیدن درخواست ملتمسانه کسی که تا به حال چنین درخواست 

 ازرا ک خورد و خورا اجازهمادر . اشیروزنهکار شباشد اشک و ناله و  بند دلش پاره شد

 ۀانخن روز از آ ند.روز خوشی نداشتو سایر اعضای خانه هم حال و  خودش گرفته بود

به  د مرااصرار داشتنوالدینم عبدالله هم مثل منزل شمس الله حال خوشی نداشت، 

ت به قم ه مسافربور شهرستان منتقل کنند تا در کنار خانواده و بستگان باشم تا آنها مجب

نکه تحت اطر ایخن به فصل کشاورزی بود و غالباً درگیر کار در مزارع بودند، اما م. نشوند

 م.و امکانات پزشکی قم بیشتر از شهرستان بود قبول نکرد منظر پزشک بود

دید دعاهایش وضع را بهتر نکرده است،  یوقت .روز مشغول دعا شده بودمادر شبانه 
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و متوسل به  برود کنار، واقع در شهر فریدون’گرفت به مسجد حضرت رسول  میتصم

نگرفته از مسجد  ’ اللهقصد کرده بود تا شفای فرزندش را از رسولشود.  ’الله رسول

؛ توسل نبود بامخالفت اعضای خانواده  .نداشت یادهی. مخالفت اهل خانه هم فاشودخارج ن

حال و روز ایشان از فرزند چون  ؛در مسجد نگران بودند روز اوبست نشستن شبانه ازبلکه 

بست  ’ در مسجد حضرت رسولقدر آنمریضش بهتر نبود! مادر علیرغم مخالفت آنها 

 نشست تا با دست پر از آن مسجد بیرون آمد!

 

 «ندبه چه فایده»

مأموریت دو  .کشیدهای آخرش را میداشت نفس 66سال برگردیم به خاطرات فاو.  

غات ز تبلیاما هم  .قه تمام شده بودبه منط علیه السلام های مدرسۀ امام علیبچه ۀماه

. ردیمکو به همراه غلامرضا به سمت شهر اهواز حرکت  یمبهداری فاو ترخیص شد

یپ تدهی طلاب ساعتی از غروب آفتاب گذشته بود که خود را به گلف، محل سازمان

بود  ام شدهل تمدعای کمی .شب جمعه بود .رساندیم علیه السلامرزمی تبلیغی امام صادق 

ن اصلی که ما وارد سالن ساختما گشتندیود برمخها داشتند به محل استراحت و بچه

ندبه و  دن دعایها شروع کردند به خوانبعد از نماز صبح، طلبه .جا خوابیدیمو همان یمشد

 پس از اتمام دعا، سفرۀ صبحانه را وسط سالن پهن کردند.

ها و مشغول خوردن نان و پنیر بودیم که یکی از بچه یمصمیمانه دور سفره نشست 

اما دعای ندبه ما چه فایده  ،خوانیمو دعای ندبه می دهیمما به خودمان زحمت می»گفت: 

خوب وقتی آقا ظهور »د: کردند که او ادامه دابا تعجب نگاهش می دها داشتنبچه «دارد؟!

در این هنگام یکی از طلاب اهوازی که جوانی « کند!ن جدا میکند اول سر ما را از ت

دو نفر جا گرفته بود، با  ۀاندازدر قسمت بالای سفره بهو بود  کلیهچهارشانه و خوش

چرا آقا بیاد سر ما را از تن جدا کند؟ مگه ما قاتل امام »جدیت و صدای بلندی گفت: 

 یمرها کرد کسیهایمان را تنها و ببچه حسن عسگری هستیم! ما که از اول جنگ زن و
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اگه  .به تن ما نمانده یبا دشمن متجاوز مشغول مبارزه و جنگیم، خون هاابانیو در این ب

ن اهستند که در این مدت از جا تک ییهاکلفتراست میگی آقا بره قم آنجا گردن

 «گردن آنها را بزنه که خون دارند! ،هاشون پر از خونهاند و رگنخورده

توانستیم میی نتا لحظات .آنهایی که سر سفره نشسته بودند بلند شد ۀهم ۀشلیک خند 

بحانه د از صی بعگفتگو ۀتا لقمه نانی در دهان بگذاریم! جلس بگیریمخود را  ۀجلوی خند

شد چقدر خوبی فهمیده میهنگام دعای ندبه به شانیهاهیدیدن گر با کهطلاب رزمنده 

بخش و لذت اریهستند، بس علیه السلامصاحب عصر  عاشق مولایشان حجت حق و

 اده بودند تاده و آمتانی که تازه از قم به گلف رسیاز دوس ،افزا بود. بعد از این گفتگوروح

آهن اه راهو به سمت ایستگ یمکرد یدهی شوند، خداحافظها سازمانجهت اعزام به گردان

که  ستگاهیا .ی بودوغایاهواز که رسیدیم غ تا به قم برگردیم. به ایستگاه قطار یمراه افتاد

ا ب، گویی گاه را احاطه کرده بودندایست ۀها داخل و بیرون محوطچه عرض کنم، بسیجی

رجه دقطار  تنها یک که ها مواجه شده باشیم، در حالیتجمع راهپیمایان یکی از مناسبت

 !بودانتقال رزمندگان به تهران و قم  ۀدر ایستگاه آماد سه

اصل کار  کردیمفکر می .های قطار شدیمو وارد واگن یمامریه تهیه کرد یختسبه 

امریه  ۀیم تهیه شدبود که الحمدلله تهیه شد، اما وقتی وارد واگن شدیم تازه متوج تیبل

م، گشتیها میوپهککاری بود که انجام دادیم! باید دنبال دو جای خالی در  نیترساده

 ارد آنمرضا ومن و غلا .یک کوپه پیدا کردیم که دو نفر جا داشت یسختبالاخره به

 28اور ب د غیره عدبتعداد ساکنین این کوپه  ،شدیم، با این توضیح که با ورود ما دو نفر

نشستن  ۀونح دیبگذار .داند که این حقیقت بودزنم، اما خدا میبگوئید بلوف می دیرسید! شا

 ای ساکدو ج وسه که فقط دو تخت چوبی در دو طرف  هقطار درج ۀدر این کوپرا  افراد

ودند بسته هر تخت چوبی شش نفر نش ی، تشریح کنم! روداشت آهنی در بالای دو تخت

ف ک ؛نفر هم دوازده نفر که آن هر جا ساکی آهنی هم شش یرو ؛شود، دوازده نفرکه می

 دراز کشیده بودند! ی همهم چهار نفر روبروکوپه 
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یش پد روز ی چنا مقصد که قم باشد ادامه نداشت، هواپیماهای عراقاین حالت سخت ت 

ن طرف پل نه به آز میان رودخااو  ندمسافران پیاده شد. راه را زده بودند ۀآهن میانپل راه

ه اضاف مهقطار دیگری  ،ثانیاً ؛های بیشتری برخوردار بودقطار از کوپه ،و در آنجا اولاً ندرفت

ذشته گ 9از  ساعت. تر به قم رسیدیمارها خیلی کمتر شد و راحتشده بود و ازدحام در قط

 پدرش ردفکر ک خانه یبه صدا درآوردم، بانورا وقتی زنگ درب . بود که به منزل رسیدم

با  از کردب را رباز زیارت حرم برگشته! اما تا دچه زود یعنی همان علی آقای نیک زاد 

 .درب ایستاده است جوان با لباس بسیجی پشتشمس الله تعجب دید 

قت وشاید  ات تشمس الله این بار هم از وادی حال و وصال به شهر قال و مقال برگش

 !کندعشق نوش  جامدیگر 

 

 «علیرضای دیگر»

شهدای محل  از بسیاری ۀجنازعییه من توفیق حضور در تشکدانم چه سرّی بود نمی 

. نداشتم بودند، امینوجوان ودوران کودکی های که اتفاقاً غالب آنها از دوستان و همبازیرا 

 ار پدر نبود،گر اصرا .الله و دادا شیرافکن در محل بودمتنها در هنگام تشییع عبدالله و سیف

تی و حسر درد ،حضور در تشییع .گشتمیراه جبهه برنم ۀهنگام تشییع دادا هم از میان

تشییع  ادا سهعد از دب! بود بیشتر درد و الم عدم حضور در تشییع بسیاراز داشت که حقیقتاً 

یان ا در مبود تنتنی  گرنهو که دو تای آن فقط تابوتی بود و یادبودی! دیگر صورت گرفت

حسین به  دوستانم به ناماز جنگ هم که یکی  پایانبعد از  یکنند! حتدفنش خاک 

 وررف حضشاگرچه در مراسم هفتمش  شوم،شهادت رسید نتوانستم در تشییع او حاضر 

 داشتم.

عملیاتی  ۀدر منطق 8حسین باقری پسر محجوب و آرامی بود که در عملیات والفجر  

بهبود نسبی در روز  از حسین خودش بعد. فاو از ناحیه چشم و ریه شیمیایی شده بود

عروسی دوست مشترکمان برایم تعریف کرده بود که در آن عملیاتی که او جانباز شد، از 
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بدون اینکه حتی ماسکی  هول کمک به مصدومان شیمیایی بودابتدای روز تا غروب مشغ

اصلاً فرصتی بود؛  مرطوب بر دهان و بینی خود بسته ۀچفیفقط  د؛در اختیار داشته باش

ها را به عقب غروب که اوضاع بهتر شده و بچه د؛تا دنبال ماسک ضد شیمیایی بگرد هنبود

که یک روز  هآن موقع متوجه شدتازه ه و در گلو و چشم احساس سوزش کرده برگرداند

ای شد که شش گونهمن نیز به وضع و حال» :گفتیمه. تمام از هوایی آلوده استشمام کرد

ماه بستری بودن در بیمارستان امام خمینی تهران افاقه نکرد و مجبور شدند ما را جهت 

 «کنند.مداوا به آلمان اعزام 

یایی واد شیممحسین را از شر  ۀدیدتن رنج گاه نتوانستاعزام به آلمان هم هیچدو بار  

ز بار کسی احتی یک آنکهینجات دهد و سرانجام بعد از هفت سال تحمل رنج و مشقت، ب

 کرد رخت شهادت به تن 77اردیبهشت  23شنبه انگیز سهاو شکوه و ناله بشنود، غروب غم

ز این پس حس وادهو روح لطیف و بزرگش از میان درد و آه جسم و جان رخت بربست! خان

اما دفترچه  پیدا نکردند، نامهتیجستجو در وسایل شخصی حسین چیزی به نام وص

بیت  هس آنها هم این خاطراتی از این شهید سرافراز پیدا کردند که سه بیت شعر در آن بود،

 قبرش حک کردند:را بر سنگ

 اشیدبا یکدم به دعا بر خاک مزار م          ما جان به خدا دادیم تا زنده شما باشید 

 که شما باشید دروشنگر شمع ما شای          ان شما گردید ـع وجود ما قربـو شمـچ

 دمشغول دعا باشی خوانید قرآن خدا           ا ـاک مزار مـر خـب دـییر آـیک روز اگ

یکی دیگر از دوستان عزیزم که نام او نیز علیرضا بود به شهادت  1365در اواخر سال  

سرد و سخت غرب را سکوی  یهاعلیرضا اسدی هم مثل شهید علیرضا روشن، کوه. رسید

غرب  یهاپرواز خود قرار داد و همانند علیرضا جسمش حاضر به فرود آمدن از بلندای کوه

یک منطقه راه و سرزمین  یکدو علیرضای شهید ما، در  که سریّ بودچه دانم . نمینشد

مردم محل کردند و سنگی خانه  یهادر میان همان کوه ند. آنهاسبز آسمان را پیش گرفت

در گلزار شهدا سنگ تابوت خالی از بدن، و بعد از تشییع  ندتنها به لباسشان بسنده کرد
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 .برشان با حمد یادشان کننددر کنار سنگر ق تا ندبرای آنها بنا نهاد یادبودی

تان ان دوسر میعلیرضا اسدی فرزند مرتضی، از نظر جسم و هیکل ریزنقش بود، اما د 

 ۀمدرس اهنماییوفن سال سوم رنامی بود که دبیر حرفه ،زلزله. کنترلرقابلیبود غ یازلزله

ت: گف ها وکرد به بچه روزی در کلاس روبود. برای او انتخاب کرده  کناراسلامی فریدون

لیرضا پس ع فقط دوستان نبودند که از نیا« ید زلزله!یعلیرضا بگو دییبه او نگو»

 .دهای او برآیتوانست از پس شیطنت و بازیگوشیدبیر هم نمی ی، بلکه آقاآمدندیبرنم

د سیج شهینام در پایگاه بهمین علیرضای زلزله، بعد از شنیدن صدای طبل جنگ و ثبت

ولاد ی و او شرکت در کارزار عشق و اهریمن، شد رضای عل جبههحضور در  و شیرودی

 های آن!علیرضا شد دین و احکام و ارزش ۀدغدغ؛ علیه السلام یعل

بار هم کی یتا زمانی که در محل بودم، حت .علیرضا پدر مهربان و آرامی داشت 

و نیک ا خلاقابعد از شهادت علی هم این  .نشنیدم کسی از حاج مرتضی اسدی شکوه کند

خوش ا دلنها به علیرضتدر میان فرزندان ذکور . حاج مرتضی ها بودهمچنان بر سر زبان

خود  یهاخونهم از تنهایی پدر نگران بود و دل پری از دیگر هم رضایکرده بود! عل

ودتر هه و زرو جبآنها مستقیم و بدون کنایه به من گفتند ب» :به خودم گفته بود .داشت

 «الارث شما به ما برسد!شهید شو تا سهم

ن ردای آفد و آخرین دیدار من و علیرضا روزی بود که مرخصی علیرضا تمام شده بو 

 ۀب مغازکه جن الزماننماز مغرب و عشا در مسجد صاحب ۀبعد از اقام .روز راهی منطقه بود

مغازه  هیقی کبعد از دقا شد ومغازه دید، وارد . مرا که گذشتپدرم بود، از کنار مغازه می

ها و رزشارفتن گو نادیده  برخی از بستگان یمبالاتیخلوت شد، شروع کرد به شکوه از ب

 است؟! جنگ قبل از ۀزلزل یدر دلم گفتم این علیرضا. به احکام الهی نبودن پایبند

ده! در شجمع اشک ها در گوشۀ چشم او نادیده گرفتن احکام و ارزش اندوه دیدم ازمی

ین اای حل و بر بود از خانواده شروع کرده« انذر عشیرتک الاقربین» یعمل به کلام اله

  !نم؟کچه  دیپرسیم راهکار مواجهه خواسته ومن  از، بودمشکل که خیلی نگرانش کرده 
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ز پر ا ،دل داشت در اشرهیدرد و رنجی که از عش ۀعلیرضا با هموجود آن شب  

وان م با تمن تلاش کرد بود.ه که حال و هوای او را دگرگون کرد بودآرامش خاصی 

های نهو نمو ریخیمی بر دردِ دین او باشم و با یادآوری برخی از حوادث تاهناتوانم مر

بل ق. ردیمکافظی سخن به درازا کشید و از هم خداح. عینی زندگی کمی از آلام او بکاهم

که  انیکس خواهد باخود گفتم شاید از من میبا  خواهش کرد...ملتمسانه از خداحافظی، 

 اما ،ندهای او را باور کنعلیرضا و ارزش کنم تا، صحبت استنگران دین و دنیایشان 

ردم حساس کیک لحظه ا« دعا کن برنگردم!، شمس الله»: آخرین جمله علیرضا این بود

م، اما من به ق واو به اشنویه . بینم! او رفت و من هماین آخرین باری است که علی را می

 15ر سرانجام د یانتظارپس از دوازده سال چشم .دیگر برگشتی نداشترفتن علیرضا 

ی زار شهداپدر پیرش با چشم گریان، تابوت خالی از جسم را تا گل 1377اردیبهشت 

ش، های جمعه برای قرائت حمد و سوره برای دلبندشب مدتیکرد و بدرغه محله مریج

آلام  ردش راته دل پر دموده و صدالببا نور کلام الهی روح پسر را شاد نقبرش کنار سنگ

 به لم بالادر عاپس از چندی چشم از این کره خاکی بست و تا اینکه خود  می بخشید

 آغوشش گرفت. رفت و با عشق درعلیرضا  ملاقات

، خوش نداشت دست برخی به جسم نازنین او برسدکنم که علیرضای ما، دلگمان می 

با تضرع از من  شنشان که در آخرین کلام آنبه ؛ نشان از خدا خواست برنگردد از این رو،

! با آنچه از علی شنیده بودم متوجه شدم که چرا علی در دبرنگرد مخواست دعا کن

پدر جان، مبادا پس از » :قرار داد این توصیه خودفقط پدرش را مخاطب  اشنامهوصیت

ا که در کربلا برادرش عباس ر علیه السلامسین ام حبنگر ام شهادتم دست از امام بردارید،

او رحم نکرده و او  ۀماهرا در راه خدا داده و کافران حتی به طفل شش اکبریو فرزندش عل

به رضای خدا و در برابر  امیرا هم با تیر کینه به شهادت رساندند، اما امام فرمود راض

پدر . بتازید وار مقاومت کنید و علیه دشمنانشما هم باید حسین .دشمن ایستادگی کرد

روم و عاقبت من شهادت در راه خداست، پس صبر پیشه دانم به کجا می، میامیگرام
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 «کنید.

 

 «حجلۀ خونین»

ر های نبوی، بمحله نگین دیگری را در مسیرِ نگهبانی از ارزشمریج 1366سال  

 دای محلشهدیگر غصه آن با  که صد البته قصۀ پر کردپیشانی ایثارگری خود نصب 

به  اشیربازسبود که دورۀ خدمت  یافهیسرباز وظ ،تفاوت داشت! حسن اسماعیل زاده

 یۀتنها جهیزهن. ودندبساط مراسم عروسی او ب کردن ایخانواده در حال مه. اتمام رسیده بود

یز میان ت را ندعو یهالازم یک زندگی دو نفره آماده شده بود، بلکه کارت ۀعروس و اثاثی

ضای ف. ودندبهم تهیه کرده را وسایل پذیرایی  و پخش کرده بودند بستگان و دوستان

 جشن و سرور بود. ۀآماد شخانه و اهل

ا ه تیک هفت کرد حسن که خیالش از آماده شدن بساط مراسم آسوده شد، فکر 

مت به پایان خد و گرفتن کارت حسابهیعروسی وقت مانده، خوب است من هم برای تسو

اده در ا خانورا ب این ایده. بل از جشن خودم را به مراسم برسانمو دو روز ق بروممنطقه 

کارها را  تفاقاًا .طقه رفتاو را راضی کرد و به من ،مادر ینگرانمیان گذاشت و علیرغم دل

رفته به  فرمانده» :گفتند .سرعت انجام داده بود، تنها امضای فرمانده گردان مانده بودبه

گفت:  و هما« .ط سرکشی کند، شما صبر کن تا برگرددخط تا به نیروهای مستقر در خ

خط ه بوقتی  «.ها را ببینم و هم امضای فرمانده را بگیرمروم خط تا هم بچهمن هم می»

او را به  موار وسمان هآبه زمین خورد تا با انفجارش راه پرواز حسن را به  یارسید خمپاره

ودند برده آنهایی که کارت عروسی حسن را دریافت ک ۀا همت جمع شهیدان ملحق کند

 دند!و پوشانملکوتیان بر ا شوند که رخت دامادی او را یدامادتازه ۀجنازعییمهیای تش

مهیای استقبال از داماد مسافر و مدعوین جشن عروسی که تصور کنید پدر و مادری  

را به همراه مدعوین جشن عروسی  خونین داماد ۀبودند، حالا باید خود را آماده کنند تا جناز

های واقعی برای نگارنده که خود همبازی این عزیز ن قصهایتشییع کنند، حتی یادآوری 
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علیه امام صادق  ۀآسمانی بوده هم سخت است چه رسد برای پدر و مادری که به فرمود

لذتی ؛ دبهترین زمان برای آنان وقتی است که جوان خود را در لباس دامادی ببینن السلام

جای خود را به بدترین زمان برای والدین  بارهکیمقدماتش مهیا شده بود به ۀکه هم

جوان خود  برای والدین وقتی است که بدترین زمان :مبدل کرد، چه اینکه حضرت فرمود

راز دفاع مقدس ما بود که  و رمز ت پرواقعیاین هم یک بخش از . را در میان کفن ببینند

 متعددی از آن را به چشم خود دیده بودند! هاییمردم نمونه

 کند:گونه آغاز میاش را ایننامهوصیت شهید اسماعیل زاده 

ن، مکنم که ای برادران و خواهران داخل سنگر در دل شب، وصیت می جانبنیا»

 کردیم که ای کاش در کربلا بودیم تا به ندای هل من ناصر ینصرنیِ ها آرزو میسال

ل ، حامیخاستیگفتیم و به یاری او برملبیک می علیه السلامامام حسین سرور شهیدان، 

یم و به اری کنا یرحسین زمان  دییای، بهزمان نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه رسید

هیدان الار شای سامام عزیز، من در آن زمان نبودم که به ند ی. امییندای او لبیک بگو

پاسخ  م عزیزاما ولی خوشحالم که در این زمان توانستم به ندای شریف شما ،پاسخ بگویم

را با  انقلاب خواهم در همه حال گوش به فرمان امام باشید واز شما دوستان هم می .دهم

 جان و دل پاسداری کنید و همیشه برای امام دعا کنید.

دولت  ۀلیوسهبرب شرق و غ یهااکنون که کشور عزیز ما از سوی ابرقدرت ،عزیزان 

رآن و قلام و ز اسامزدور عراق مورد تجاوز قرار گرفته احساس وظیفه نموده و برای دفاع 

یت اه نهاین رادفاع از ناموس و شرف علیه کفر اقدام به جهاد نموده و امیدوارم در 

ارید و نگذ رویدفداکاری را تا مرحله شهادت انجام دهم. دوستان و رفقایم، به جبهه ب

 وزیم.قی پیره شرچخواران، چه غربی که ما بر جهان دیخوار حمله کنند، بداننان جهاندشم

جسمم را به خانه آوردند، و ورید، اگر من شهید شدم آبرادرانم وصیتم را خوب بجا  

هنگام دفن دهانم را باز بگذارید تا منافقان بدانند تا آخرین نفس لااله الاالله را سر داده 

بدانند تا آخرین نفس با دشمنان  خبریرا گره کنید تا منافقان از خدا ب میهابودم، مشت
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را باز بگذارید که دشمنان اسلام بدانند که کورکورانه  میهاو چشم کردماسلام مبارزه می

پدر و مادر من بدانید که من امانتی از طرف خدا پیش شما بودم . وارد میدان مبارزه نشدم

زندگی خود قرار داده و بر هوای نفس خویش  ۀلام را سرلوحخواهم که اسو از شما می

 «.نموده و اخلاق اسلامی را سرمشق خود قرار دهید یغلبه کنید، خودساز

 

 «خبری سنگین»

هم سال  در این ؛برکت در زندگی ما بودو  ریهجری شمسی سالی پر خ 1366سال  

فتخار و ا متگرف علمیه قم قرار ۀبه لطف الهی و عنایت علوی، رسماً در زمرۀ طلاب حوز

زم بار یدان رری از مبعد از دو سال دوهم و  مرا پیدا کرد علیه السلامسربازی امام زمان 

 بوی 67 های نبوی میسر شد؛ اما از آغاز سالدیگر توفیق همراهی با مدافعان ارزش

ه شحال شدخوبستگان  والدین ودیدار چند روز اول فروردین از  .رسیدخوشی به مشام نمی

منطقه  ضور دریل حبودم، اما انگار عید آن بوی سال نو نداشت، چون دادا شیرافکن به دل

ا مرور روز ر مهم در منزل نبود تا مثل همیشه در کنار هم مثل دو دوست درد دل و مسائل

قیقاً د. ودندستان در جبهه بزیادی از دو دتعدا چون ،وکور بودهم انگار سوت همحل؛ کنیم

 حضورش در منزل با معمولاً نیز که ما ۀ سال 14برادر  اللهیم نیست شاید در آن ایام نبیاد

ساً اسا. ده بوشادابی و سروصدا همراه بود، برای حضور در جبهه به آموزش نظامی رفت

لات م تعطیقبل از اتما م؛چسب نبود و خیلی دل و دماغ ماندن نداشتتعطیلات چندان دل

 به قم برگشتیم.

وضعیت جنگ و جبهه کاملاً متفاوت شده بود، البته الآن که  67بتدای سال از ا 

، اما آن روز برای ما معلوم نبود که چرا هخیلی چیزها روشن شده ها از آن زمان گذشتسال

ایجاد شده و برخلاف گذشته دشمن ابتکار عمل را در  یحالیها نوعی رخوت و بدر جبهه

کند و دیگر خودی بیشتر منفعلانه عمل می ۀجبه ،های اولیهدست گرفته و برخلاف سال

خودی با گذشته  ۀآرایش نظامی جبه ۀحتی نحو. نیست نیهای غرورآفرخبری از عملیات
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روزهای اولی که ما به جبهه ! آن بودیمگانه در منطقه مواجه و با خطوط سهبود فرق کرده 

چند  هارفته بودیم یک خط مقدم داشتیم و یک موقعیت استراحت نیروها که فاصله بین آن

که فاصله بین آنها به  داشتخط مقدم خودش سه خط  اواخر جنگکیلومتر بود، اما 

دوم خط اول را خط و  بودد! خط سوم باید پشتیبان خط دوم مییرسکیلومتر هم نمی

 کرد!میصیانت 

در  .شکن باشدط، قرار بود این گردان خ61سال در زمان حضور در گردان سیدالشهدا  

ر به سر و س مدی کراز حد بازیگوش ادیرقابیه بودیم، ز ۀایامی که با این گردان در منطق

انی، ادر شعبده گروهان، برفرمانو  گروهان و دسته را به هم ریخته بودمم؛ ها گذاشتبچه

ادن به ه فرستید ببتواند از شر بازیگوشی و شیطنتم خلاص شود، تنها با تهد برای اینکه

التی حچنین  م کهتنها من نبود نیانتظامات پایگاه، توانست مرا به جای خود بنشاند! ا

ت ز مشکلاا یکیبه پایگاه بزرگ شهید بهشتی اهواز رسیده بودیم،  که داشتم، روز اول

ه کجایی  ! تااضر نبود در انتظامات پایگاه بمانداساسی مسئولین این بود که کسی ح

 67سال ما ، اداشتندیاجبار برخی را جهت حراست از پایگاه از اعزام به خط بازممسئولین به

از  ه خیلیدیدم ک، با ناباوری میبودکه شش سال از آن روزهای طلایی و آسمانی گذشته 

لو تن به جبلکه حتی از رف ند،ط بودضور در پشت ختنها داوطلب حنه واردنیروهای تازه

کردند از خط سوم سعی می یابه بهانه شدندستاده میاجبار به خط فرو اگر به نداکراه داشت

 جلوتر نروند!

ه بدن، جز بهای اول جنگ، با وجود تیر و ترکش در البته این را هم بگویم که بچه 

هه اول جب یا در خط هایین نیروو این اواخر چنی ندخوش نداشتخط اول به جای دیگر دل

نام این  .رسانندبقدم بودند یا در منزل منتظر پیام بودند تا در وقت لزوم خود را به خط م

 .گذاشته بودند« نیروهای پیامی»نیروها را 

مسئولین اجرایی کشور و  یهادگاهیوضعیت جنگ به جهت اختلافاتی که بین د

برخی برخلاف اندیشه امام  آخر تغییر کرده بود.ی هاسالدر  فرماندهان جبهه پدید آمد
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ای تبدیل کرده گونهجنگ و جبهه را به تیخمینی و یاران مخلص امام و انقلاب، وضع

شکسته شد و حتی در مواردی نیروهای متجاوز عراقی ابتکار  یراحتها بهبودند که مقاومت

 و به عقب راندند! ندفشار قرار دادو رزمندگان را تحت ندعمل را در دست گرفت

 اما لذت ،نبودم خبریاز اخبار جبهه و جنگ ب. گذشته بود 67یک ماه از ابتدای سال  

ه ول کردمشغ کسب علم و مباحثات علمی، قال و قیل مدرسه و مدرس، چنان مرا به خود

های نفر از بچه 50بود که کمی از حال و هوای جبهه غافل شده بودم تا اینکه خبر دادند 

 ۀژشگر ویل السلام علیهو امام باقر  ’رسول  ایگردان  محله به جبهه اعزام و در دومریج 

بود که برای نخستین بار  نفری 50ما هم یکی از  اللهینب. دهی شدندکربلا سازمان 25

هم در جبهه  اللهی، نبحالا علاوه بر دادا شیرافکن .توفیق حضور در جبهه را پیدا کرده بود

خصوص به انوادهنی خبا شنیدن این خبر باز هوای وادی نور به سرم زد و علیرغم نگرا .بود

 میه السلاعلق مادر که دو پسر دیگرش در جبهه بودند، به تیپ رزمی تبلیغی امام صاد

نگین راه سخبری  م کهو منتظر تاریخ اعزام بود ماعزام را تکمیل کرد ۀپروند م.مراجعه کرد

 !رفتنم را مسدود کرد

یادی عداد زات تشلمچه عملیات کرده و در این عملی ۀخبر این بود که عراق در منطق 

لهره د بود، یک هفته داول خردا یاند! روزهاجروح و مفقود شدهمهای محل شهید، از بچه

نیرو از  اعزام ه زماننه راه پیش داشتم نه راه پس! از یک طرف خبر دادند کبود؛ و نگرانی 

حال و  ر همیند د.بو فرارسیده، از طرف دیگر خانواده نگران حال برادرهاتیپ امام صادق 

وهای یت نیروضع روز بودم که مسئول پایگاه شهید شیرودی که به منطقه رفته بود تا از

د هم در رش جواالله که براداعزامی خبری بگیرد، در راه برگشت به قم آمد و از من و فرج

ن ط سنگیبه کمک هم شرای برویم وبه محل  شراهبود، خواست به هم مفقودهامیان 

 .ده خارج شوداز شوک بزرگی که به آن وارد شمحل را مدیریت کنیم تا  آمدهشیپ

ها نفر مفقود و از یک روستای سیصد و شصت خانواری، در یک روز ده ؛شوخی نبود 

نوز من و این در حالی بود که ه .کار آسانی نبودشرایط آن  بودند. مدیریتمجروح شده 
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تر الله سختکار برای فرجیا نه.  الله مطمئن نبودیم برادران ما جزء مفقودین هستندفرج

و مادری بسیار عاطفی و بود چون سه سال پیش برادرش عبدالله به شهادت رسیده  ،بود

م که از اوضاع خبر داشت چیزی به ما نگفته ، همسئول پایگاه ،هوشنگ. داشت ریپذبیآس

خیالش از که کردیم او می فکربعدها موجب کدورت شدید بین ما شد، چون  بود که این

 شده بود! بقیه الیخی، بگشتهو از زنده بودنش مطمئن  شده برادرش راحت

 .ویمها به شهرستان برالله تصمیم گرفتیم به همراه زن و بچهبه هر حال من و فرج 

شت آن پتوانید شما می زنیم.ما که نیسان وانت داریم، آن را چادر می» :هوشنگ گفت

ا رفته رز راه ا یارمقد .و راه افتادیم ندخاله رقیه و خانم هم قبول کرد« .راحت بنشینید

به من  .شد اللهیها نشسته بود، متوجه ساک برادرم نببودیم که خانمم که جلوتر کنار ساک

یراهن پ ،ردمباز ک و ماز او گرفتساک را  ینیست؟ وقت اللهیل نباشاره کرد که این ساک ما

 گیرم.بکم را لوی اشجو دیگر نتوانستم  مبه صورتم گرفت را آن .را دیدم اللهینب رنگیآب

 «وای داداش کوچکم رفت!»گفتم: 

ام به رتیب اعزهم از نظر تو تر بود هم از نظر سن و سال از من و دادا کوچک اللهینب 

قدس دفاع م ۀسالگی قدم به عرص 14که موفق شد در سن  ه آخرین نفری بودجبه

تنها ه نهشت کدر همان اولین حضورش چنان توجه دیگران را به خود معطوف دا بگذارد.

دن با دیم مند شده بودند، بلکه حاج مرتضی هبه او علاقه شیهایگردانسنگران و همهم

م این او ه. دد قرار داده بوو او را مورد لطف و محبت خو ه بوداش بوسه زدبه چهره او

، ندور داشتدفاع حضۀ تنها پیش بلکه بیش از او در صحنکه نه یرزمانبوسه را به رخ هم

شما فقط  ز میانشگر ااما فرمانده ل ،شما این همه آمدید به جبهه»: ه بودو گفت بود دهیکش

 «مرا بوسید!

داشت راه عبور  یماندگن آن را دیدم، حسرت عقبوقتی ساک و دو تکه لباس میا 

! من که پیش از ؟نندیگزیاین چه حکایتی است که از صف آخر برم .گرفتنفس را من می

و خبر مفقود شدنش را به  ببرماو و در صف اول بودم حالا باید کیف و لباس او را به خانه 
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ادا شیرافکن که دو سه روز پیش به خانه رسیدم، چشمم به د یخانه و خانواده برسانم! وقت

دانستم از دیدن چهرۀ زیبای او خرسند باشم یا از عقب ماندن . نمیاز جبهه آمده بود، افتاد

« از ما سبقت گرفت؟ طورچ اللهیدیدی داداش نب»خود شرمنده؟! او هم تا مرا دید گفت: 

در میان آسمانیان مرا در حسرت تنها گذاشت و خود  بعدترند روز چدادا شیرافکن هم  خود

 گر حسرتم شد!نظاره

ای که چند روز پیش با آب نفره 50از گروه . ور بودکلِ محل در التهاب و اندوه غوطه 

ه نفر دوازددند و بوبیده به روی تخت خوا هامارستانیو قرآن بدرقه شده بودند، تعدادی در ب

 !نداشتو کسی از آنها خبر درستی  بودندمفقودالاثر هم 

مه از ه رپد ۀانمن و دادا در خ ما هم یکی از مفقودها بود. شرایط اللهیش نبدادا

می هنبال مرددادیم و از سوی دیگر به از یک طرف پدر و مادر را دلداری میبود؛  ترسخت

ف در ص؛ خوردیمچون به حال داداش کوچکمان غبطه میبودیم، برای سوزش قلب خود 

را به  هرمانیدال قدفاع مقدس م ۀتوانست در عرصاو آخر بود، اما خداوند او را برگزید و 

 .گردن خود بیاویزد

 ک مراسمبا برگزاری ی ندهای پایگاه و انجمن اسلامی تصمیم گرفتبالاخره، بچه 

ندوه ا م والتهاب و غاز  یاهل محل و روستاهای اطراف، مقدار ۀبزرگ به همراه هم

غییر تکم وضعیت به وجود آمده کم و شوندمی آرام کها با همدردی مردم خانواده هند تابکا

از کنار  گذشتن و ندها درگیر این وضع بوداز خانواده یلیواقعاً وضعیت عجیبی بود، خ .کند

ما را در  شانیهاهنوادخا و سابقاً یمآنها برای امثال ما سخت بود، چون خاطراتی با هم داشت

و داغ  افتادندکردند به یاد عزیز خود میدیدند و الآن که ما را مشاهده میم میکنار ه

 شد!تازه می شانیخبریدوری و ب

سختی رفت و آمد به محل کار )سپاه بابلسر(  خاطردادا شیرافکن دو سالی بود به  

و این  با اینکه خود در حال مأموریت بود. او مجبور به تغییر محل زندگی به شهر شده بود

روز  کیروی آمدن به محل را نداشت!  ،ایام برای دلداری خانواده به مرخصی آمده بود
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گفت: « دادا اتفاقی افتاده؟»اش سرخ است! گفتم: وقتی به منزل پدر آمده بود دیدم چهره

خدا خدا . اندستادهیا یزاده افراد اکبری در مسیر آمدن به منزل دیدم کنار منزل عل»

و  ندبلکه به سمت من آمد ،تنها آنجا بودنددینش نباشند، اما متأسفانه آنها نهکردم والمی

دادا  «.من از دیدنشان شرمنده شدم که نتوانستم خبر خوشی از علی آقای آنها داشته باشم

 ینینشاز شهر فاو عقب ،فرمانده لشگر ،بود که به همراه حاج مرتضی افرادیجزء آخرین 

 گرفتند.به همین دلیل سراغش را از او می کرده بود و علی اکبر زاده هم در آنجا مانده بود!

 مگذارنم و اششته بسفارش کرده بود هوای پدر را دا گشتیدادا که باید به منطقه برم 

 گفت:. میمبده اگر کاری در شهر دارد برایش انجامو  خودش در این ایام رانندگی کند

گیرد یمکند، هر وقت دلش تنگی نمیو میان اهل خانواده اظهار ناراحتی و دلاو در خانه »

طراف توجه اکند و گاهی مو توی راه دل و جانش را با گریه آرام می شودسوار ماشین می

ر وزش خبال و رطرف بدون اینکه از ح. دیروز نزدیک بود با یکی تصادف کند. خود نیست

بینی! او هم مینگوید: آقا مگه مستی که جلوی خودت را می داشته باشد، با عصبانیت به او

د و ضیه بواهد قظاهراً یکی از دوستان ش« : آره داداش ببخشید من مستم!هدر جواب گفت

هی برای گا»ت: و گف بعدها خود پدر هم آن داستان را برایم تعریف کرد. به دادا گفته بود

ودم خگریه  ین باو توی راه داخل ماش شدماینکه اهل خانه متوجه نشوند سوار ماشین می

 «کردم!را سبک می

از پدر  یتوجههرگاه اعضای خانه خواستۀ قابل. خاصی داشت ۀعلاق اللهیپدر به نب 

دادند! را واسطه قرار می اللهیدادند پدر از انجام آن استنکاف کند، نبو احتمال می ندداشت

هم مثل پدر از روابط عمومی بالایی برخوردار بود و هرگاه دوستان پدر به منزل  اللهینب

از نظر جسم و توانمندی  .کردمی یداردانیو پذیرایی از آنها م یزباناو با خوش آمدند،می

را به سمت کشتی هدایت کند  اللهیخواسته بودند نب دوستان از پدرو بدنی شبیه پدر بود 

پدر با دلی پر از  .بودعشق فوتبال  اللهیاگرچه خود نب، خوبی خواهد داشتکه یقیناً آینده 

در  ،فقط در جسم و اخلاق شبیه من نیست اللهینب کنممن فکر می»گفت: غصه می
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باید طعم تلخ  اشیکنم که مثل من در ابتدای جوانفکر می .سرگذشت هم شبیه من است

 «را تحمل کند!هم زندان مخوف رژیم بعث عراق  آن ،زندان

 

 «قصۀ کبوتر»

های محل در که بچه ییروزها آنتأمل ابلظاهر طبیعی، اما قیکی از قضایای به 

 اللهیبنبود!  اللهیکبوتر دست آموخته نب یۀعملیات عراق در شلمچه مفقود شده بودند، قض

ر میان آنها د. دندده بوش زیاداین دو کبوتر بعد از مدتی و  پدر دو کبوتر خریده بود ۀبا اجاز

سرعت خود به اللهیبیکی از نظر ظاهر و رفتار با بقیه فرق داشت، مثلاً با شنیدن صدای ن

خورد بو غذا اود مستقیم از دست عادت کرده بیا  زدبال میبال شو دور رساندرا به او می

 ،کردمی سیدگیهم بیش از بقیه به او ر اللهیو مورد نوازش اختصاصی قرار گیرد! نب

 هانآفه بین عاطفی دوطر ۀاعضای خانه متوجه شده بودند یک رابط ۀکه هم یطوربه

ود، اما غذیه بیا ت گاهی این کبوتر در جمع سایر کبوترها در حال گشت و. برقرار شده است

ین امر ارساند! البته ه او میخود را ب و شدیاز بقیه جدا م زدصدایش می اللهیکه نبهمین

 ست.نی یعیرطبیچندان غد شوندر بین حیواناتی که با صاحبشان مأنوس می

ول را مادر فتار ار. به جبهه بود اللهیرفتن نباز بعد  کبوتر مذکور تأمل، رفتارنکته قابل 

بوبات حردن و مشغول پاک کدم بویک روز در ایوان منزل نشسته »: گونه تعریف کرداین

اول د. بغو کردنبغ و شروع به ندآمدند روبروی من نشست اللهیکبوترهای نب. یا برنج بودم

کدام به ظرف اند، اما با تعجب دیدم هیچهای برنج و حبوبات آمدهدانهبه خاطر  فکر کردم

 جلوتر آمد یه، از بقمأنوس بود اللهیا نبباز میان آنها تنها کبوتری که . ها نزدیک نشدنددانه

. ش کنما نوازراو  اللهیمثل نب داشتانگار دوست  ؛از توی ظرف بردارد یابدون اینکه دانه

ند، بود بههجآمد و دو تا از پسرانم در من هم که آن روزها اخبار خوبی از منطقه نمی

بعد و  ندوجوش کردآنها مدتی جنب .و بدون اعتنا به آنها مشغول کار بودم محوصله نداشت

 «های خود رفتند!و به سمت لانه ندجا برخاست زا
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 وردلمچه مش ۀقچند روز بعد از این حرکت کبوترها، معلوم شد که در همان روز منط 

 مشغول ول کهنیروهای گردان حضرت رسو  نیروهای متجاوز بعثی قرار گرفته بود ۀحمل

یبان وم پشتسم و که در خط دو او آنه نددشمن قرار گرفت ۀخط نگهداری بودند، در محاصر

طقه ا از منهای خط اول، به جای حمایت و پشتیبانی خود رخط اول بودند، به گفته بچه

انجام شمن، سردهای خط اول علیرغم ایستادگی و مقاومت جانانه در برابر دور کردند! بچه

وترهای که کب ر بوددر همین گیر و دا. و به اسارت درآمدند ندکامل قرار گرفت ۀدر محاصر

 ر همان لحظاتنند! در برسارا به ماد اللهیده بودند تا خبر اسارت نبزدور مادر حلقه  اللهینب

شت ه به پکعراقی  آخرین نارنجکی را که در دست داشت در میان نیروهای اللهینبکه بود 

 !دیهای خالی به اسارت دشمن درآرسیده بودند انداخت تا با دست زیرخاک

ود که بقدر نزدیک شده ما و دشمن آن ۀآن روز فاصل» گفت:پس از آزادی  اللهینب 

ر دتم را ر دسددشمن متوجه شده بود من آخرین نفری بودم که تنها نارنجک باقیمانده 

فر را از نه چند ده کفرمان. و با انفجار آن چند نفر به درک واصل شدند ممیان آنها انداخت

 ،ها فرو بردهاز بچ خود را به سینه یکی ۀسرنیز اسیر کردندکه ما را نیدست داده بود، هم

م فته باشد و هقام گرانت تا هم از او ،به گمان اینکه او نارنجک را در میان آنها پرتاب کرده

وجه اشتباه من مت دیدن وقتی ما را به شهر بصره انتقال دادند، در آنجا با .زهرچشماز بقیه 

 ز حدقهاه داشت کرا چنان گرد کرد  شیهان آمد و چشمخود شد و با عصبانیت به سمت م

آن  .کردکسره مییجا کار مرا نیز در همان ،اگر نبود فرمانده شیعه پایگاه بصره .آمدیدرم

گیرند و ما ر میها تصویفرمانده که بعد فهمیدم شیعه است، به این بهانه که اینجا دوربین

 «کشته شدنم شد! نباید مقابل دوربین اسیر را بکشیم، مانع

از  اللهیرزمان نبکه سحرگاه آن شبی که همبود دیگر این  زیبرانگاتفاق عجیب و تأمل 

نماز صبح بیدار  یآنجا ماندند، برا و یازده نفر دیگر از دوستانش اللهینب و جبهه برگشتند

خانه نزدیک  طبا تعجب دیدم پدر در حیا و برای وضو گرفتن از اتاق بیرون آمدم م.شد

شدم دیدم همان  کیدر دست اوست! نزد جانیایستاده و کبوتری ب اللهیکبوتران نب ۀلان
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مرض و علامتی از  نکهیبدون ا ؛است که با او خیلی انس داشت اللهیآموز نبکبوترِ دست

بیرون از لانه افتاده  اشدهیو جسد خشکبود یار خود جان داده  قبیماری داشته باشد، از فرا

کرد کرد و سعی میو با اندوهی دردناک به آن نگاه میبود پدر آن را در دست گرفته  .بود

 .قطرات اشکش را از من پنهان کند

کبوترِ  ،شهیدی در یکی از روستاهای آمل ۀجنازعییروز تش پیش از این شنیده بودم 

که آنگاه . دوری رفیق شفیق خود را تحمل کند هآموز و مأنوس او نتوانستدست

شهید را در میان قبر گذاشتند، خود را به بالین شهید رسانده و در  ۀجناز ،کنندگانعییتش

جسم و جان دیده  ۀزیبای عشق و وصال را به دید ۀ! آنها که این صحنهکنار او جان داد

او را کنار ؛ نازنین شهید جدا کنند ۀرا از کنار جناز جانشیبودند به خود اجازه ندادند جسم ب

هر  کردند.و تصویر او را روی تابلو عکس شهید ترسیم  ندپاک شهید دفن کردجسم 

 ۀرا در ابتدای جادتصویر آن  تواندیکند، معبور می 1که از جاده آمل به واسکسَ مسافری

که آن کبوتر  مدید خود در این صحنه نیز .فرعی منتهی به محل شهید به نظاره بنشیند

 چگونه جان داد! اششدهیار گم قرنگ در فراخوش

کات خود با حر قه زدند ودیگر دور مادر حل بارکیسه ماه بعد هم  باً یاین کبوترها تقر 

  :گفتمادر می ند.را مخابره کرد یدیگر ققصۀ فرا

 ندمدت من آه سمروز اول مرداد، در حیاط خانه مشغول کاری بودم که دیدم کبوترها ب

شان از تعداده کنها رو کردم به آ. دلم لرزید ند.دادقبل از خود حرکاتی نشان  ۀو مثل دفع

ادا م شور ددل« ؟برم جمع شدید و چه خبره که دور»چند ماه پیش بیشتر شده بود، گفتم: 

مان در نهوی خارسه روز بعد وقتی دیدم هواپیمای نظامی از آسمان  .زدیشیرافکن را م

ین ا یدادا شیرافکن تو ۀکنم جنازحس می ،هابچه»صدا زدم  اریاختیحرکت است، ب

 «رود!هواپیما دارد به فرودگاه ساری می

                                                      
 یکی از روستاهای اطراف شهر آمل 1
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 «در بند اسارت»

 یمدر شداشین پوار مروز به همراه دادا س کیبعد از گذشت چند روز از ایام پرالتهاب،  

اعتی دو س .کنار رفتیمدادا به فریدون ۀکارمهیلوله برای ساختمان ن ۀتهی ۀو به بهان

ت، ها بیشتر رنگ و بوی سفارش داشصحبت .ما رد و بدل شدهای متعددی بین صحبت

ستدل مهایی که در ظاهر سفارش به حفظ حرمت پدر و گوش دادن به سخنان و خواسته

یل آنکه ی به دلخواهد بود؛ البته من در موارد بخشجهیرسد، اما عمل به آن نتبه نظر نمی

تضرر و نکردم و خیلی زود م تیا استدلال بیان کند، رعاتوانست حرفش را بنمیپدر 

ی سوادش ابتدای. خواستمگفت فلان کار را نکن، از او دلیل میوقت می هر. پشیمان شدم

فت کردم از روی احساس مخالزبان استدلال امروزی نداشت، من هم گمان میو بود 

ین ا بهه. شدم حق با او بودیمتوجه م بعدچند روز و دادم! آن عمل را انجام می و کندمی

 یسته خودجربه زتبه  امر توجه نداشتم که هرچند زبان استدلال روز را ندارد، اما با توجه

 بیند!نتیجه کار را می

ن وجه ایمت آن روز .این گفتگوی صمیمانه در حقیقت آخرین دیدار من و دادا بود 

رور ذهن م ا درحقیقت نشدم، اما دو سه ماه بعد وقتی سخنان آن روزِ دادا شیرافکن ر

 ن زمان داشتمو من در آ هرنگ و بوی وصیت داشتدیدم واضح می یلیکردم، خمی

بانش را ا و مهرتنها آن چهرۀ زیبنه گاه بعدچند  و شنیدمآخر عزیزبرادرم را می یهاسفارش

و روز دد! خواهد مان مبلکه حتی حسرت بوسیدن چهرۀ خونینش هم در دل ،دید نخواهم

در  یشان هماد. بوخانواده  ۀبعد، او به جبهه رفت و کار من هم جستجوی نشانی از گمشد

ن به من وقت آش که دقیقاً بیست روز قبل از شهادت. منطقه دنبال نشان و خبری از او بود

وجوان ن ۀنازامروز شنیدم ج»ما تماس گرفت و گفت:  قم برگشته بودم، با تلفن منزل

ه بگویم کگرفتم  با شما تماس و مالآن از معراج برگشت. را به معراج آوردند یاسالهچهارده

 د!این آخرین گفتگوی من و دادا بو« .نبود اللهیآن جنازه متعلق به نب
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ود که د بخو ۀبه هر حال خانواده همچنان منتظر خبری از مفقودین محل و گمشد 

ا مه دست چه بیک روز از سپاه خبر دادند فیلمی از اسرای عملیات اخیر دشمن در شلم

همراه  به. ندعه کخود به سپاه مراج ۀ، از هر خانواده یک نفر برای شناسایی گمشدهرسید

ه را به نظار ساعتهمیفیلم ن کیها به سپاه بابلسر رفتیم، هدالله و نمایندگان سایر خانوافرج

عی و صورت جما بهیک صحنه از فیلم نیروها ر. نشستیم که از کیفیت خوبی برخوردار نبود

جمع  ر میاندسفید  وشرپینوجوانی را دیدم که برخلاف بقیه با یک ز. داداز دور نشان می

و  ن کشیدهزد که سرش را بلند کند او هم گردو سرباز عراقی به او نهیب میبود نشسته 

 د!رکنمیاعتنایی به او 

( آموزشی بودندهم اللهیکه با نب)الله که کنارم نشسته بود تا از برادرش جواد به فرج 

ت: و هم گفا« است! اللهیآن نوجوانی که گردن کشیده نب»نشانی به دست بیاورد، گفتم: 

از : »گفتم« است؟ اللهیخص نیست از کجا فهمیدی که نباش از دور مشچهره نکهیا»

رورش و غ استچون علیرغم کم سن و سال بودن یک مقدار غّره  .حرکتش فهمیدم ۀنحو

« د دشمن!در بن زاد باشد یاباشد، خواه آ تفاوتیر برابر زورگویی دیگران بددهد اجازه نمی

اگه » :فتگاو . کند راز مسئول تعاون سپاه خواهش کردم این بخش از فیلم را تکرا

 تر شدهم بیشبا دو سه بار دیدن تردید« .توان گرفتخواستید از این بخش عکس هم می

آنها  ن دادمه نشاوقتی عکس را به خانواد. بود تا اینکه از آن بخش عکس هم تهیه کردند

 باشد. اللهیهم احتمال زیادی دادند که نب

این »محض دیدن آن گفت: به .بعد از رهایی از اسارت، عکس را به او نشان دادم 

خواست مثل بقیه به دوربین نگاه جایی است که سرباز عراقی از من میعکس مربوط به آن

چرا شما برخلاف بقیه »از او پرسیدم: « انجام دهم! را من دوست نداشتم این کار .کنم

وقتی ما را سوار ماشین »گفت: « .همه پیراهن نظامی پوشیده بودند ؟زیرپوش داشتی

خواستم بخوابم، پارچه من خسته بودم می .ای محکم بستندکردند چشمان ما را با پارچه

من هم آن را به نحوی باز کردم و باد آن را به بیرون ماشین پرت . گذاشت که بخوابمنمی



 331      بخش دوم: دورۀ دفاع مقدس

سرباز عراقی از این کار من عصبانی شد و پیراهن نظامی را از تنم درآورد و پاره کرد  .کرد

گاه با همین وبعد تا خود ارداز آنجا به  وپیراهنی به من ندادند . مرا بست یهاو چشم

 «بودم! رپوشیز

پدر . تزنده اس اللهیخاطر شده بودند که نبخانواده با دیدن این عکس تا حدودی آسوده

زنده و  اللهیه نببیشتر از دیگران اطمینان داشت ک و خوابی از دادا شیرافکن دیده بود

بلکه در  ،نیست وار شبیه ( تنها در شکل و ظاهاللهیالله )نبحیمعتقد بود که ذب؛ زندانی است

، بود هچشید دان رادر جوانی طعم تلخ زن خوداز آنجا که  و شباهت دارد اوسرنوشت هم به 

نظر مکان  هم از اللهحیذب زندان پدر با ۀهم زندانی شده است! فاصل اللهحیکه ذب شتحتم دا

وایی اطر دعانی به خپدر در جو ت کهجالب اساما  ،نبود سهیمقاو هم از نظر وضعیت قابل

هم  اللهیسارت نبااز قضا مدت زمان و  ماه در حبس بود 28که سابقاً به آن اشاره کردم،

 ماه بود! 28حدود 

این  چون، تزنده اس اللهحیمطلق از مفقودین، مطمئن بود که ذب یخبریپدر علیرغم ب 

هادت شبعد از  لیتحوولین سالا. از فرزند شهیدش شنیده بود ایخبر را در عالم رؤ

خواند و  یااتحهف هک پدر ، به جزخانواده در کنار مزار شهید جمع شده بودند ۀشیرافکن، هم

و ن ملق به قاً متعبه اتاقی که ساب. از جمع جدا شد و به منزل برگشت لتحویل سااز قبل 

رزند کس فعدادا بود و عکس شهید هم در آن بود، رفت و پس از درد دل و نجوا با 

شما »: گفتعکس شهید  بود، با اشک و ناله خطاب به اللهیشهیدش که کنار عکس نب

 .اریدخبر  اللهحیمطمئناً از ذب ؛شهید هم شاهد همه امور است؛ شهید اسلام هستی

 «ز حقیقت مطلع کنی!خواهم که مرا اعنوان پدر از تو میبه

با قطاری از  اللهحیخواب دیده بود ذب در عالمه بود و کنار عکس شهید خوابش بردپدر 

در دست، کنار عکس شهید ایستاده  یافشنگ که به دور گردن و کمر خود بسته و اسلحه

 حسرا در اتاق  اللهحیدر حالی که هنوز بوی ذب بود، سراسیمه از خواب بیدار شده. است

 نیخواست به اد میشهی ،به اعتقاد پدر .از آن پس معتقد بود که پسرش زنده است. کردمی
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 برساند! اورا به  اللهحیصورت خبر زنده بودن ذب

انواده بین خ در گرنهو است برادرمای نام رسمی و شناسنامه اللهیناگفته نماند که نب 

گذرد در میان ز عمرش میاسال  40اکنون که بیش از  یشود، حتخوانده می اللهحیذب

ود که ث شده باشتباه شنیداری باع ،قیقتحدر  .ف استمعرو اللهها به ذبیحخانواده و محلی

، اللهحیبذبه جای  ،احوال در منزل کدخدای محلثبت ۀنام توسط مأمور اداردر روز ثبت

ین اع از م اطلاخانواده و حتی غالب اهل محل علیرغ .در شناسنامه ثبت گردد اللهینب

را  اللهیباشتباه نبه ثبت ۀوز مأمور اداررآن  خوانند. اگرمی اللهحیحقیقت، همچنان او را ذب

ورد تعجب م گاه تکریتونام در دفتر اردتدر هنگام ثب اللهینوشت، نام نبنمی اللهحیجای ذب

 گرفت!و عصبانیت مأموران عذاب عراقی قرار نمی

 :شنیدم اللهیاز نب 

مردم به  و شهرها و اهانت هاابانیاسرا در خ ها پس از روزها گرداندنعراقی»

ت عراق ی تکریوالحدر  یرزمندگان دربند ایرانی که خود داستانی دارد، ما را به اردوگاه

ه در نهایی کآتا  کرده بودندها از دید صلیب سرخ پنهان اردوگاهی که عراقیکردند؛ منتقل 

ری در یبت بااق مصهر نوع اتف و بیاینداین اردوگاه زندانی هستند، مفقودالاثر به حساب 

 عراق در یشکنها در مقابل قانونهرچند صلیبی ؛ها پنهان بماندا از چشم صلیبیآنج

 .گذشتندمی از کنار آن یراحتو به دادندتحت نظرشان هم به خود زحمتی نمی یهااردوگاه

بار شکشمان اابل چحال وقتی وارد اردوگاه شدیم، ابتدا یک جوان دانشجو را در مق به هر

 د!تسلیم کر نیآفرلاق زدند تا جان به جانقدر شآن اسرای خسته

 مسلط باران شدن اسرا توسط مردم کوفه،آن جوان دانشجو کسی بود که هنگام سنگ 

گفت:  خطاب به تماشاگران و سنگ به دستان بدون لرزش و لکنتی، با سخنان آتشینو 

هستید  ییهاشما فرزندان همان !زنیدننگ بر شما که به تماشا آمده و به ما سنگ می»...

های و بر سر زینب و بچه ندکربلا آمد ۀدیدبتیکه در این شهر به تماشای کاروان مص

که  دیامروز به تماشای چه کسانی آمدید؟ بدان دیدانیم .الله سنگ زدندرسول ۀبستدست
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های ان ارزششکن و ناجوانمردتان، رزمندگان و مدافعشما نیز همانند پدران و اجداد بیعت

چه باک ما را از  !کنیدباران کرده و بر این دنائت و پستی خود هلهله میحسینی را سنگ

 نبیهاشم، زبنی ۀالساجدین و عقیل سیدکه ما رهروان همان  تانمستانه ۀاین هلهل

 «!مییکبرا

ا ره دست نگ باو که مسلط به زبان عربی بود، تماشاگرانِ س ۀاین سخنان زینب گون

فاق رس اتکه مزدوران صدام از ت ریه آورد و چنان شرمندگی در چهره داشتندبه گ

 سرعت از آن شهر عبور دهند!اسرا را به دمجبور شدن ،کنترلرقابلیغ

در  و اشتندظر دنمأموران سفاک صدام این جوان را تا رسیدن به اردوگاه تکریت تحت  

زیز عم، آن ر شدیرسماً مفقودالاثآنجا که از چشم قانون جهانی صلیب سرخ پنهان شده و 

 دربند ۀرزمند ود را از شجاعت آنخدل سیاه  ۀزعم خود هم عقدرا به شهادت رساندند تا به

بعد از . ه باشندهای در بند گرفتاز بچه یباز کرده باشند و هم به خیال واهی خود زهرچشم

اردوگاه  ر آماران در دفتنامشو شروع کردند به ثبت ند، اسرا را به صف کردییگشااین عقده

 .سیدررفتند و نامشان را ثبت کردند تا نوبت به من  یکییک. اسرا یتکریت

با « است! اللهیاسمم نب»گفتم: « اسمک )اسمت چیست؟( ما»وقتی از من پرسیدند:  

با ، اللهیکردم که بله نب دییتأ یوقت« ؟الله یانت نب»عصبانیت و داد و بیداد گفتند: 

، اللهینب»ها گفت: بیشتر، داد و بیدادی راه انداختند که نگو! تا اینکه یکی از بچهعصبانیت 

بعد از اینکه متوجه شدند  «باشم! اللهیهست نه اینکه خودم نب اللهیبگو فقط اسم من نب

ها این اسم زین،»گفتند: « عبدالله!»گفتم: « اسم پدر چیست؟» :دندینامم چیست، پرس

ها این سؤال دردسر زیادی برای بعضی از بچه .وبت نام جد رسیده بودن رحالا دیگ «خوب!

ها اسم جدشان را فراموش کرده شد! بعضی از بچهو گاه دردناک می آوردبه وجود می

 .نبود ریتأثیوضعیت وحشتناک و رفتار خشن مأموران بعثی هم در این فراموشی ب و بودند

 آن راکرد و که یادم نیست! تعجب می دیشنیم مأمور در پاسخ سؤال ما اسمُ جدکُ؟ یوقت

شد می ید! عصبانند او را مسخره کننقصد دار کردتصور میدانست و یا تمرد از دستور می
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خواستند یک اسمی را بگوید و می آن اسیراز ها . دیگر بچهکرد به شلاق زدنو شروع می

که اگر  کردمیرا بیشتر  زدن شلاقمأمور هم  کردچنین می کهخود را خلاص کند! او 

 دانستید پس چرا اول جواب ندادید!می

م جدم دانستم برادرم شمس الله هم نامی که اما من از این جهت خوشحال بودم 

شمس : »گفتم هبا خیالی آسود «ما اسم جدک؟)نام جد تو چیست؟(»وقتی پرسیدند:  .است

شمس  س الله!شم دندکر تکرار مسخرهتا اسم شمس الله را شنیدند، چند بار با لحنی « الله!

دانستم یمن نم ودند!بمستانۀ خود، این اسم را به تمسخر گرفته های و خنده هالله! با قهقه

اد در بین اعراب زی نیالدها وجود ندارد، اگرچه اسم شمسکه چنین نامی در بین عرب

 ز شلاقا .دمش و البته از تمسخرشان هم ناراحت مه آنها تعجب کردهاز این قهق، است

 بود! ترنیاما شلاق شماتت آنها سنگ ،دستشان نجات یافته بودم

ها راقیع. تر بوددر میان اسرای حاضر در اردوگاه تکریت از همه کوچک اللهینب 

 رگشت ازاما بعد از برفته بودند،سن و سالش به او سخت نگ خودشان به خاطر زعمبه

صد جانبازی به او در 25ازان بعد از معاینات لازم اسارت، به تشخیص پزشکان بنیاد جانب

در نبازی چقدرصد جا در تعیین پزشکان بنیاددانند که خوبی میجانبازان به ۀهم .دادند

ورده رکشی نخدر مدت حضور کوتاهش در جبهه هیچ تیر و ت اللهینب .هستند ریگسخت

ند که پزشکان آورده بودساله چه  14نوجوان  تصور کنید سفاکان رژیم بعث بر سر؛ بود

وزهای آزار سنگین رو ها و اذیت هرچند او از شکنجه تشخیص دادند! نیچننیا سختگیر

 .گویداسارت کمتر سخن می

آن را باران اسرا در شهر کوفه را نوشتم، در یک تماس تلفنی وقتی جریان سنگ 

گفت که تا به حال  یآن، مطلب دییضمن تأ. برایش خواندم تا خلاف واقع ننوشته باشم

ها برای حفظ جان من که از چنان زیاد بود که بچهباران آندر آن روز، سنگ» :نگفته بود

کف ماشین آیفای نظامی خواباندند تا  و در نددر میان خود گرفت تر بودم، مراهمه کوچک

 وقتی از برد ومن در همان حال خوابم . لطمه شدیدی به جسم نسبتاً ضعیفم وارد نشود



 335      بخش دوم: دورۀ دفاع مقدس

 «.شهر خارج شدیم از خواب بیدار شدم

ای عرض بره کدیگری را یکی از آزادگان هم اردوگاهی او بعد از چند سال  ۀنمون 

 اللهیبگاه، ندر آن اردو بارکی» :کرد فیبه منزل آمده بود، تعر تسلیت درگذشت مرحوم پدر

ز در را نی سرش یاز او خواستند که حت یشرمیو با ب ندتوالت حبس کرد چاه را در داخل

فایده ما ا د،ننظر کنرفاز آنها خواست لااقل از این امر ص اللهینب. میان کثافات فرو ببرد

از مأمور  .ه بودممن روز اتفاقاً آن روز»خود ادامه داد:  اللهیدر اینجا بود که نب« .نداشت

مدستان هکی از او که ی .ام باطل نشودذور دارد تا روزهعشکنجه خواستم مرا از این امر م

 ه سر وبکثافات را  من مسئولیت دارم! گفتم: پس من با دست این :گفت ،ها بودبعثی

 «.شدمحقق ن مالم، اجازه بده سرم را زیر این کثافات نکنم! اما این خواستهصورتم می

کنجه شنام آن را  واز نظر آن سنگدلان تنبیه سبک بوده است یی هاشکنجه نیچننیا

 خواهند اسیراند و نمیدر نظر گرفتهرا با این توجیه که وضعیت سنی او ؛ گذاشتندنمی

 نوجوان را شکنجه کنند!

 

 «دیداری شیرین»

بعد از مراجعت دادا شیرافکن به منطقه، حدود یک ماه به همراه دوستان پایگاه شهید  

کرده  شیرودی برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از وضعیت مفقودین محل تلاش

که در سپاه بابلسر دیده بودیم، به دست  یاساعتهمیخبر خاصی جز همان فیلم ن و بودیم

والدین برای  ۀبا اجاز وبا گذشت زمان اوضاع و احوال رو به عادی شدن بود . نیاورده بودیم

از نظر اسناد امور رزمندگان همچنان جزء مفقودین  اللهینب م.ادامه تحصیل راهی قم شد

با ورود جسم شریف شهید شیرافکن به خانه، این نوجوان  67مرداد  5اینکه از تاریخ  بود تا

ها به یادگاران شیرافکن توجه ۀساله در میان اعضای خانواده هم مفقود شد و عمد 14

و رادیوی کوچک را بودم در کنار بستر بیماری مادر نشسته  69اواخر مرداد  .معطوف شد

در  ایآن روز چنان شادی نخستین خبر را گوش کنم. 14ساعت روشن کرده بودم تا اخبار 
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صورتم را بوسید! خبر این بود که با  مادر ایجاد کرد که دست به گردنم انداخت وۀ چهر

شاهد اولین تبادل اسرای دو کشور از  یزودتوافق میان مسئولین دو طرف ایران و عراق به

چند روز بعد به همراه بسیاری از اهالی محل جهت . طریق مرز خسروی خواهیم بود

استقبال از پسرخاله خلیل محمد زاده که هشت سال در اردوگاه موصل عراق روزگار 

طولانی شدن ساعت انتظار و هجوم رفتم. سختی را گذرانده بود، به شهرستان آمل 

را به هم  امیجسم تیمردم شهر و ماندن در ترافیک سنگین، وضع تصوررقابلیجمعیت غ

به  غار دوران کودکی و نوجوانی مجبور شدم قبل از دیدن دوست صمیمی و یار .ریخت

فردای آن روز این خلیل کودکی و نوجوانی بود که برای دیدن . بستری شدم ردم.منزل برگ

خلیل اولین اسیر محل بود که نامش در دفتر صلیب . دوست بیمارش به منزل پدر آمد

 .ز طریق نامه با خانواده در تماس بودسرخ ثبت شده بود و ا

زبان  که به با تعجب دیدم م.و خاطراتش را شنید مبا خلیل گذراندرا چند روزی  

حالا  ،تنداش که حال ادامه تحصیل بعد از پنجم ابتدایی را کسی ؛انگلیسی مسلط است

 .اسارتش بود ۀتسلط به زبان انگلیسی یکی از دستاوردهای دور

ود د شده بهای مفقودین در محل ایجایرغم امیدی که در دل خانوادهدر این ایام عل

 ۀخالی از پسرخداحافظ بعد ازاول شهریور . های مفقود محل نبودکدام از بچهخبری از هیچ

ر ق اخباطری آزاده و دوست صمیمی به قم برگشتم، اما همچنان برگشت آزادگان را از

از شبکه یک  21شغول دیدن اخبار ساعت هفتم شهریور م. کردمتلویزیون پیگیری می

یکی  جب دیدمبا تع. دادتصاویر پیاده شدن آزادگان از اتوبوس را نشان میکه  سیما بودم

ببین »م: انم گفتخبه . دارد اللهیاتوبوس پایین آمده، شباهت زیادی به نب ۀپلاز از آنها که 

م: گفت «کجا؟! اللهحیکجا، ذباین »او با اشاره به هیکل او گفت: « است! اللهحیاین ذب

 «کند!الآن با آن موقع که مفقود شده بود فرق می اللهحیخوب ذب»

. صبح روز بعد هنوز ساعت از هفت نگذشته بود که زنگ درب منزل به صدا درآمد 

معمولاً و  در آن زمان در منزل تلفن نداشتیم. بود یمحلپشت درب یکی از دوستان هم
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درب  کهنیهم. رسیددوستانی که در منزل خط تلفن داشتند به ما میخبرهای مهم توسط 

تر بود، پشت در طرفآقا فرجی که منزلش دو سه کوچه آنحاج دمیحیاط را باز کردم، د

تا گفت خبر . یک لحظه تصویر شب گذشته به ذهنم آمد. با لبخند سلام کرد .ایستاده

« شما از کجا فهمیدی؟» :ا تعجب پرسیدب« حتماً برادرم آزاد شد؟»خوشی دارم، گفتم: 

؛ بود یترکنندهاما او حامل خبر خوشحال« دیشب در تلویزیون تصویرش را دیدم!»گفتم: 

اگر بگویم « !گردندیمحل، امروز سرافراز به محل برم ۀهای آزادبله ده نفر از بچه» :گفت

یدم، سخن گزافی خبری بود که شن نیترخوش نیاز زمانی که به قم مهاجرت کردم، ا

 ام!نگفته

ن رجی الآفآقای  !بود اللهحیدیدی اون تصویر دیشب ذب»با خوشحالی به خانم گفتم:  

به  «.نیمان برساها آزاد شدند، آماده شوید تا هرچه زودتر خود را به شهرستگفت بچه آمد و

 تقبالساراسم کمبود وسایل نقلیه، متأسفانه هرچه تلاش کردیم تا خود را به مخاطر 

ل ترمینا یک اتوبوس ازز فقط هر رو .ها باشیم، نشدو شاهد شکوه بازگشت بچه برسانیم

رفتن به نوبت گ کرد و مسافرین باید قبل از اذان صبح برایقم به استان مازندران سفر می

شخصی  ۀوسایل نقلی ۀبرای تهی. شدندصف میدفتر نمایندگی آن واقع در جنب حرم به

ه هر ب. رآیمبود، آن که نفری صدتومن ب ۀهم پول کافی در اختیار نداشتم تا از پس کرای

اشکوه به بتقبال اس فردای روز و به محل برسانیم را تقدیر نتوانستیم در روز استقبال خود

 رسیدیم.محل 

. داشت یاالعادهو روستاهای ایران، حال و هوای فوق هامریج محله مثل همۀ شهر 

تنها چندان نه رچند دو خانواده از میان دوازده خانوادۀ محل که عزیزشان مفقود شده بوده

سنگران و هم در میانبلکه با نگرانی جویای خبر قطعی از عزیز خود  ند،حال خوشی نداشت

که  را خداوند رحمت کند پدر شهیدان عبدالله و جواد دهقان .نزدیک بودندو دوستان دور 

زنده است و به  ،اللهیسنگرش نبکرد جوادش مثل دوست صمیمی و هممیتا آن روز فکر 

گاه به تنها آن روز بلکه هیچ، اما جواد نهگرددیهمراه دوستانش به آغوش گرم خانواده برم
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انتظار علی اکبر پدر و مادر به دیدارش در عالم برزخ شتافتند! مادر چشم وخانه برنگشت 

از جهان خاکی مرهم بستن فراق علی جانش را با چشم  سال داغ 30زاده نیز بعد از 

 دلبند خود را در آغوش گرفت! دیگرگذاشت و در عالم 

ه قصد روزی ک یم.خودمان سر کرد اللهحییا همان داش ذب اللهیچند روزی با نب 

 ۀشا توبگشت به قم داشتم از سر صداقت و دلسوزی به داداش کوچکم که حالا ازب

ه برکت ز که بدر، امروعزیز دل برا»ر از من و امثال من شده بود، گفتم: تبزرگ اشیآزادگ

ار مأمور رنِد و هز 35نیز  سیهزار پرستوی مهاجر به آشیانه برگشتند، ابل 35لطف الهی 

شما را  گنج ۀشا توتهزار حیلۀ خود را در ازای هر یک از شما مسافرانِ سفر عشق فرستاده 

ه هر بلک ،دهدنرا   شما ۀشداجازه ده برابر شدن حسنات حاصلتنها و نه ندبه رنج تبدیل ک

لطیف  ، خاطرقیقتنشئت گرفته از ح ۀآنچه دارید را از کفتان بیرون کند! شاید این نکت

سپار تا بش جان ه گوشما را مکدر کند، اما این توصیۀ برادر جامانده از کاروان عشق را ب

 «نیازدگی گرفتار نشوی!وخم دنیا و دهمچو من و امثال من، در پیچ

تان که مهکنم این کلام شما را همانند آن ناسعی می»این پرستوی خسته نیز گفت:  

دی رده بوک ییهادر آن نامه هم سفارش .در جبهه به دستم رسید، در گوش جانم بسپارم

سارت اوزگار رها و مشقتّ و در برابر سختی کردمیکه بارها در ایام اسارت آن را مرور م

شوم که یدانستی من اسیر مشما می انگار بارها به خود گفته بودم .کردممقاومت می

دون شک ب .البته من از محتوای آن نامه چیزی در ذهن ندارم« گونه سفارش کردی!آن

 باشد تا در پرتو نور ساله 14خداوند مسیر قلم را به سمتی هدایت کرد که چراغ راه نوجوان 

دیل بزرگ تب یااسیر کوچک به آزاده و از ندک کلمات الهی، ظلمت شب اسارت را سر

 !شود

 

 «حالا نوبت شماست»

 هبرای پیدا کردن نشانی از گمشدۀ خانواد ثمریبعد از تلاشِ تقریباً ب 67 رماهیت لیاوا 
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بخش نبود، تصمیم گرفتم آن برای پدر و مادر نگران و مضطرب چندان آرامش ۀکه نتیج

امتحان پایان  ۀو آماد ردمبخش قم برگپیگیری درس و بحث به شهر مقدس و آرام برای

تطبیق  آمدهشیتوانسته بودند خود را با وضعیت پ جیتدربه . پدر و مادرسال تحصیلی شوم

گرم و  وقتی وارد شهر مقدس قم شدیم، هوا بسیارو ما به سمت قم حرکت کردیم.  دهند

های متعدد و گاه ، قطع برق و خاموشیتحملرقابلیتقریباً غ یدر این گرما. بود انسوز

ها علاوه بر گرما باید خطر موشک قمی ،تر کرده بود. در آن ایامچهارساعته، کار را سخت

باعث شده بود که  یناامن نیا .کردنددوربرد و گاه حمله هوایی دشمن را نیز تحمل می

قم را ترک کنند که تا  فرار از خطر بمباران دشمن یای شهرستانی، براهبرخی از خانواده

 حدودی باعث خلوت شدن شهر شده بود!

 این خبر را. ذیرفتپجام زهر را  &به تعبیر امام  و 598ایران قطعنامه  ،در همین ایام 

م بگویم ا هاین ر. اش رفته بودم شنیدمشلوار به مغازه یریگکه برای اندازه یاز استاد خیاط

فکن در ا شیراداد که پارچه شلواری را که جهت دوخت به خیاطی برده بودم، خلعتی بود که

، در یارمهوس علایاقصد داشتم از این پارچه فاستونی  .روز دامادی به من هدیه داده بود

خت ضعیت سیل وآینده که خواستم ملبس به لباس روحانیت شوم استفاده کنم، اما به دل

د از که البته بع نمنظر کمجبور شدم از آن قصد صرف داشتن پول کافیمعیشتی و ن

 .بسیار پشیمان شدم ،شهادت دادا شیرافکن که چند روز بعد اتفاق افتاد

اش دو عزیز در این الله که خانوادهرفتم منزل فرج راستکیاز خیاطی که بیرون آمدم  

داستان قطعنامه واقعیت  ،اللهفرج»وارد حیاط که شدم پرسیدم: . جنگ از دست داده بود

وارد اتاق  یوقت .نگفت چیزیدر حالی که خیلی مکدر بود، سرش را تکانی داد و « دارد؟

که عکس دو برادر شهیدش روی آن بود و در حالی  یاشدیم مستقیم رفت جلوی طاقچه

 ها را جمع کنیم ببریم منزلاین عکس»کرد گفت: ها نگاه میکه با حسرت به عکس

 یادهیالله که حقیقتاً جوان فهمفرج« هاشمی رفسنجانی چرا؟»گفتم: « هاشمی رفسنجانی!

پذیرش قطعنامه و جمع  ۀبود، در پاسخ سؤالم هیچ نگفت! من هم در آن زمان واقعاً رابط
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تاریخ  ،ها بعدسالتا اینکه  .ی را نفهمیدمنهاشمی رفسنجا ۀکردن عکس شهدا درب خان

 های پشت پردۀ جام زهر را آشکار کرد!تجنگ لب گشود و واقعی

ه دست بو  یهاسلام الله علزیارت حضرت معصومه  برایدر همین روزها بود که پدر  

ده و یدی ساو س آوردن آرامش روانی به همراه باجناغش سید حسین پور سادات که جانباز

 ه به قمت کهر وق»: گفتیخدا رحمت کند پدر بزرگوار را، م. به قم آمدند باصفا بود،

ادی و مکنم و انگار هیچ مشکل خود را فراموش می ۀروزمر یهایگرفتار ۀآیم، هممی

و در  ددهای نجات هدر این سفر پدر میل داشت بتواند ما را از منزل اجار« معنوی ندارم!

 املاک یهااهمسکنی تهیه نماید، به همین خاطر با همدیگر به سراغ بنگ صورت امکان

بقه بود طدو  لی؛ اودموردپسند قرار گرفته بو منزلدو  یم.و آدرس چند منزل را گرفت یمرفت

 ه لحاظبگرچه ا ،دومی از نظر ظاهر بهتر از اولی بود و هزار تومان قیمت داشت 800و 

ا تهیه مای بود که پدر بتواند آن را برای گونهبه هم از نظر قیمت و تر بودمساحت کوچک

 هرستانشت به شقصد داشت پس از برگ .نجات دهد ینینشعیت اجارهو ما را از وض ندک

، اما دکنخریداری  هزار تومان بفروشد و با پولش منزل موردنظر را 600 راماشین پیکانش 

 !بدما ادامه یا ینینشاجاره سبب شد پس از برگشت اتفاقی رخ داد که

شوهرخاله سید حسین در پدر و  ،بعد از نهار .دقیقاً روز شنبه اول مردادماه بود 

رادیوی کوچکم را نزدیک  14ساعت . خواب بودند و من هم مشغول مطالعه بودماتاق

خبر داشت از تحرکات  ۀگویند. و روشن کردم تا صدایش آنها بیدار نکند مگوشم برد

دیدم پدر با حالتی آشفته و نگران  بارهکیگفت که به دشمن در منطقه شلمچه سخن می

 دیدر این لحظه آقا س. شیرافکن ...رافکنیار شد و دو سه بار تکرار کرد: شاز خواب بید

شاءالله ان !نگران نباش»هم بیدار شد و پدر را به آرامش دعوت کرد و به او گفت:  نیحس

سخنی  گریپدر هم بعد از دو سه بار نام دادا را بر زبان آوردن، د« هاست!خداوند حافظ بچه

نکند برای دادا اتفاقی »من که از این وضعیت پدر نگران شده بودم، در دل گفتم:  .نگفت

 که با اتفاقی نبود ربطیمعلوم شود که این حرکت پدر ب تاطول نکشید  یلیخ« افتاده باشد!
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 شلمچه رخ داده بود! ۀدر جبه 1367دقیقاً در همان روزِ شنبه یکم مرداد 

از  کهاین من هم برای. غش به شهرستان برگشتآن روز پدر به همراه باجنا یفردا

 ۀبل هممقا کفر در ۀنمانم و بتوانم در آن وضعیتی که هم خبریجبهه ب ۀفضای آشفت

ه علیدق م صابه تیپ رزمی تبلیغی اما نم،ند نقش کوچکی ایفا که بوداسلام صف کشید

پل  وبرویوچۀ رکابتدای  ای دراداری آن در یک ساختمان اجاره ۀکه مجموع السلام

 ۀپروند اجعه ومستقر بود، مر سلام الله علیهامقابل حرم مطهر حضرت معصومه  ،آهنچی

 .رسیدمپام را خ اعزآقای آذری مسئول پرسنلی تیپ تاری از م.اعزام به جبهه را تکمیل کرد

 «کنیم!رتان می، منتظر باشید خبیزودشاءالله بهان»گفت:  شانیا

با دیدنم  .بودند الله به همراه خانمش خاله رقیه منزل مافرجم آقا توقتی به منزل برگش 

 مانیجوانها را ببریم تهران منزل دوست مشترک دوران کودکی و نوقصد داریم بچه گفت

 من الآن»م: گفت. آن زمان دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی بود . فریدونفریدون

گفت: « .ه هستمزام به جبهردم و منتظر اعنام کرفته بودم تیپ و برای اعزام به جبهه ثبت

نم هم یدم خاد« .خواهیم خیلی زیاد بمانیمفعلاً که خبری از اعزام نیست ما هم که نمی»

 یی عوضم هواهنیست، با خود گفتم خوب است قبل از اعزام به جبهه، خانواده  لیمیب

 ت کردیم.الله به سمت تهران حرکفرج ۀو به همراه خانواد مموافقت کرد. کند

 ،برای شنیدن اخبار 21ساعت . دو سه ساعتی بود که به منزل فریدون رسیده بودیم

غرب گزارش  ۀمنافقین در منطق ۀگسترد ۀاز حمل خبر ۀگویند .را روشن کردیم ونیزیتلو

به  ،سردمداران منافقین همانند صدام در ابتدای جنگدر آن که  یاحمله داد.

تحت امر خود وعده دادند سه روز دیگر در تهران جشن پیروزی خواهیم  خوردگانبیفر

آباد غرب هم و تا اسلام ندور شدگرفت! به همراه صدها تانک و نفربر به سمت ایران حمله

تازه از »فریدون گفت:  «من باید برگردم به قم!»با شنیدن این خبر گفتم: . نددپیشروی کر

من باید خودم را  .ها را به غرب اعزام خواهد کردا تیپ بچهحتماً فرد»گفتم: « راه رسیدید!

حالا که اصرار داری برگردی، حداقل شب » :گفت« م تا از این اعزام بازنمانم!سانبه قم بر
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 ۀبا یک بچسفر کنند، از طرفی دیدم آنها اصرار به ماندن می« را استراحت کن فردا برگرد!

 در تهران ماندیم. آن شب را کوچک در آن وقت شب سخت است،

های شب یمهن. مزودتر از معمول خوابیدم تا صبح زود به قم برگرد ،پس از صرف شام 

فکن کسی ا شیراداد جنوب بودم که جز من و ۀدیدم در بیابان وسیعی از منطق ایدر عالم رؤ

 از خط م دادا داشتاحساس کرد .رفتمداشتم به سمت خط مقدم می .شددر آن دیده نمی

شاره به پشت سرش کرد و با دست ا که به من نزدیک شدهمین. گشتیبرم شلمچه

به . مدار شدواب بیخهمان لحظه از  «ما کارِمان را انجام دادیم حالا نوبت شماست!»گفت: 

ید رسهنم ه به ذآن زمان اولین چیزی ک در. هنوز اذان صبح نشده بود .ساعت نگاه کردم

ری از جلوگی مت وما در جنوب مسئولیت خود که مقاو این بود که منظور دادا این است که

ملیاتی ع ۀمنطق خوبی انجام دادیم، حالا نوبت شماست که بروید بهتجاوز دشمن باشد را به

 جانبه وی همهجولان ندهید تا خواب پیش رو ۀو اجاز نیدک ریگنیغرب و دشمن را زم

اره نی دوبنگرا ر و بدون هیچبا این تعبی. جشن پیروزی در تهران را در سر نپرورانند

 .خوابیدم

 

 «دادا هم رفت»

سعی داشت مرا نیز از  والله میل برگشت به قم نداشت فرج .صبح زود بیدار شدیم

از شب گذشته تصمیم گرفته بودم خود را برای اعزام به قم  .برگشت به قم منصرف کند

بعد از صرف صبحانه به همراه خانم و عطیه  .الله فایده نداشتبرسانم، پس اصرار فرج

سرعت خود را به ساختمان تیپ امام بعد از رسیدن به منزل، به. کوچولو به قم برگشتیم

مراجعه  های پرسنلی به اتاق تدارکاتیکی از بچه ۀبا اشار. رساندم علیه السلامصادق 

ساعت قبل از غروب  قرار شد دو. و لباس رزم و تجهیزات اولیه را تحویل گرفتم مکرد

به منزل . حاضر باشم سلام الله علیهاحرکت به منطقه در صحن حضرت معصومه  برای

در همین زمان گوشی تلفن را برداشتم تا هم از خانواده . اعزام شوم ۀبرگشتم تا آماد
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پدر بخواهم برای بردن خانواده به شهرستان، خود را به قم  از هم و نمخداحافظی ک

 برساند.

 ایجاد وار پدردیوار به دی ۀدرست همسای دفتر مخابراتی کیمحله، زمان در میانآن  

 ،وضا در عکرد، امسروصدای بلندگوی اعلانش برای خانواده ایجاد مزاحمت می .شده بود

لاس ت همکمسئول مخابرا. این همسایگی ارتباط من با خانواده را آسان کرده بود

طوط خشلوغ  به وضعیت آن روز با توجه. دادتباط میدر کمترین زمان ار و بود مدبیرستان

ی نقی م آقاوقتی دوست. اتصال به گوش رسید بوق یارتباطی، بعد از تلاش زیاد، صدا

ا و ممشترک  ۀهم همسای فضلی گوشی را برداشت، از صدای بلندگوی مسجد که آن

 دم:یاز نقی پرس. موزیک مخصوص عزای شهدا به گوشم رسید یمخابرات بود، صدا

ن صدا نه ای»گفت:  ،پاچه شده بودکه کمی دست ینق« های محل شهید شد؟کسی از بچه»

 «مربوط به گل محله است!

عوض ا ررف ح« !آخه گل محله که دو سه کیلومتر از مریج محله دورتر است»گفتم:  

تم: گف« .خواهد با شما صحبت کندزاده اینجاست میآقای مهربان حسن»کرد و گفت: 

. زاده دادحسن اما او گوشی را به مهربان« پدر را صدا بزنید! زحمتیارم، بعجله د»

ز اه پیش کرگ ناتنی همان مادربزبود؛  قمرنوۀ پسریِ ننه وناتنی ما  یپسرعمو ،مهربان

لفن کند ت یپرسلمهربان گوشی را برداشت و تا خواست احوا. این داستانش را بیان کردم

 .قطع شد

بعد از  !دادارتباط می ۀبه شماره گرفتن، اما مگر خط شلوغ اجازدوباره شروع کردم  

با تعجب دیدم پدر  .این بار گوشی را نقی جواب نداد. اتصال آمد بوقتلاش زیاد صدای 

کردم تماس بگیرم، آقا نقی پدر را صدا پشت خط است! در این مدت که من تلاش می

برقراری در عدم موفقیت  لیکی از عل. دمخابرات رسانده بوبه و ایشان خودش را  بود کرده

با یک  برداشت،را پدر که گوشی . تلاش دو طرف برای برقراری ارتباط بودهم  ارتباط

آقاجان »گفتم: ی، پرساحساس خوشحالی و با صدایی نسبتاً شاداب شروع کردم به احوال
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 .اندخوب»ت: پدر هم با حالتی نسبتاً شاداب گف« اند؟مادر و اهل منزل همه خوب؟ خوبی

آره دیگه، کلَ و شلَ و مُبتلا جمع »با حالت شوخی و مزاح گفتم: « همه افتادند توی خونه!

آقاجان، چند ساعت »گفتم: « آره دیگه!»با خندۀ کمرنگ گفت:  «خونۀ عبدالله! یشدند تو

اعزام به »او هم گفت: « .ها را برگردان شهرستانبیا بچه زحمتیب. دیگر اعزام داریم

« .کنداو سهم خودش را ادا می»گفتم:  و مقطع کردرا سخنش « ...آخه داداش شما هه؟جب

 .در همین زمان ارتباط قطع شد

ه دوبار اینکه برای پدر تا گوشی را برداشت. این بار خیلی زود ارتباط برقرار شد 

 ۀوحیکن ر یسع !پسرم ناراحت نباش»قطع نشود خیلی سریع و صریح گفت: کلامش 

ا فرد»: امه دادادپدر ؟ بگوید پدر خواهدیبند دلم پاره شد! چه م« را حفظ کنی! تخود

 ز حرکتزای بدنم اهمۀ اج انگاربا شنیدن این خبر  «دادا شیرافکن است! ۀجنازعییتش

گواه  خدا وم یک لحظه سکوت کرد. خشکید و قدرت حرکت نداشت مزبان در کام .ایستاد

، ک کردما درگذشت و با تمام وجود آن ر من از ذهنست که تنها چیزی که در آن زماا

نار کادر در جسم غرق در خونِ بر بود که با دیدن علیه السلامسوز سیدالشهدا کلام جان

ودم حال ب ودر همین حس « .)الآن کمرم شکست( یالآن انکسر ظهر»علقمه فرمود:  نهر

حی ام مداهنگ خود بارهاکه صدای پدر را شنیدم که مشغول دلداری و روحیه دادن است! 

 داند!قدر برادر را برادر مرده می در شب تاسوعا خوانده بود

پس »گفتم:  من که تا حدودی توانسته بودم وضعیت روحی خود را کنترل کنم به پدر 

شد حتماً باید در این اعزام به جبهه بروم تا اسلحه افتادۀ دادا را از زمین  طورنیحالا که ا

شما که الحمدلله هستی و »گفتم: « هیچ به حال مادرت فکر کردی!»ت: گفپدر « .بردارم

 ۀنیاز به تکی حس کردم پدر برای تحمل داغ پسر ارشدش« .حیه بدهیوتوانی به او رمی

که پدر  حالاو  سال پیش به دست مزدوران ارباب وقت از او گرفته شده 25پدری دارد که 

می باشد بر هتا بلکه دیدنش مر داشته باشدنام پدر را در کنارش خواهد همندارد می

قلبم نیز داشت از سوز جدایی دادا  ؛! نتوانستم او را راضی کنماشدهیدقلب داغ شسوز
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پدر بعد از اینکه . با توجه به خواب مادر، شهادت دادا غیرمنتظره نبود، گرچه سوختمی

هم خواب شب گذشته را من  کرد. یرسانم، خداحافظمی جنازهعییمطمئن شد خود را به تش

دادا در آن  «سهم من از جنگ حسرت است نه شهادت!»و با خود گفتم: م به خاطر آورد

و معنایش  حالا نوبت شماست! ما کارمان را انجام دادیم صراحت گفته بودرؤیای صادق به

 و دنبال کنی هیمانی و بعد از جنگ باید رسالت شهدا را ادامه داین بود که شما زنده می

 .آنچه را که شهدا آغازش را کلید زدند

 

 «سوزوداع جان»

برادر دیده  که تنها کسی که خود داغ یحالت ؛وصفی داشتمرقابلیحالت عجیب و غ 

وز یک ر ،یش از اینپچند ماه  یانتظار چنین روزی بودم، حتدر  .کندباشد آن را درک می

تاق مسرم وارد اه زد.شمم حلقه و اشک در چ معکس دادا را به دست گرفت در اتاق مطالعه

به  با اشاره« کنی؟چرا گریه می»های اشک در چشمم با تعجب پرسید: و با دیدن حلقه شد

 لاترینشهادت با البته»گفتم: « خدا نکنه!»او هم گفت: « دادا شهید میشه!»عکس گفتم: 

 دا را ازبا این همه وقتی خبر شهادت دا «شوم!تنگ او میعزت برای اوست اما من دل

ن و دست ز باید حالا. دلم لرزید و با تمام وجودم احساس تنهایی کردم زبان پدر شنیدم

 .رفتمبه شهرستان می عزیزبرادرم ۀجنازعییو برای تش گرفتمبچه را می

به ایستگاه سواری مقابل . رساندمباید زودتر خود را به محل می آمدهشیبا وضعیت پ 

روی . تا یک ماشین سواری کرایه کنم ممراجعه کرد الله علیهاسلام حرم حضرت معصومه 

با را دیدم که  علیه السلامآقای آذری مسئول پرسنلی تیپ امام صادق  پل مقابل حرم

عجله  ،آقای مریجی»تا چشمش به من افتاد گفت: . رفتعجله داشت به سمت حرم می

« چرا؟»با تعجب پرسید: « روم!متأسفانه باید به شهرستان ب»گفتم: « کن داره دیر میشه!

که دلش برایم سوخته بود  یدر حال« است! جنازهعییاخوی شهید شد، فردا هم تش»گفتم: 

نده خدا در اعزام قبلی هم ب»گفت:  به همراهشکرد و با حالتی ناراحت به من اشاره 
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 «نتوانست به منطقه اعزام شود، چون برادر دیگرش مفقودالاثر شده بود!

عد بکند!  یجادما ا ۀنزدیک بود یک دردسر دیگر برای خانواد ۀ آقای آذریهمین جمل 

ه جهت را ک لباس رزمی. به قم برگشتم از برگزاری مراسم چهلم شهادت دادا شیرافکن

م: ات گفتدارکتدر واحد . اعزام از تیپ گرفته بودم برای تحویل به تدارکات تیپ بردم

ئول مس «.لباس هم استفاده نشده است نیا .توفیق نشد اعزام شوم .مریجی هستم»

فتم: گ« ه؟فرمودید فامیلی شما چی !ببخشید»تحویل وسایل با تعجب از من پرسید: 

ان از می ها رفت وپرونده ۀبه همکارش اشاره کرد و او هم به سمت قفس دمید« مریجی!»

ن داد و تکا دییعنوان تأرا بیرون کشید و با نگاه به محتوای آن سرش را به یکیها پرونده

 .پرونده را روی میز گذاشت

ز ات یکی وضعی الحمدلله»آقایی که پشت میز نشسته بود با خوشحالی و لبخند گفت:  

یت به علت وضع»گفت: « موضوع چیه؟»با تعجب پرسیدم: « مفقودین مشخص شد!

ان گروه یا در مرما ش ۀنامعلوم شما در میان رزمندگان اعزامیِ چهارم مرداد، دوستان پروند

ما در شدیم هیچ خبری از وضعیت شما نداشتیم، گمان کر .مفقودین قرار داده بودند

 ۀجنازعییر تشبه دلیل شرکت د زماندر آن »گفتم: « عملیات مرصاد مفقودالاثر شدید!

ینجا د به اه زوکاخوی به منطقه اعزام نشده بودم! با این حساب باید خدا را شکر کنم 

ادن دا خبر ببود  با خانواده تماس نگرفتید والا چند روز بعد ممکنمراجعه کردم و شما 

مراه ی به همدهایشوک بزرگ دیگر در خانواده ایجاد شود که معلوم نبود چه پیا کیشما، 

اه مدا دو نده خاحتمالاً آن لحظه که آقای آذری به همراهش گفته بود ب« !ه باشدداشت

م ون من هچ؛ ما هم فکر کردند من مفقود شدپیش آن یکی برادرش مفقودالاثر شده، آنه

 امی دراعز جمع نیروهای وسایل لازم جهت اعزام را تحویل گرفته بودم، اما در ۀهم

 منطقه نبودم!

در آنجا . حال با یک سواری دربست خود را به ترمینال شرق تهران رساندیم به هر 

ا چاره نبود باید خود را در اسرع ام ،پول چندانی در اختیار نداشتم. هم از اتوبوس خبری نبود
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تر بود مبلغی را خواست که من پیکانی که از بقیه منصف ۀرانند. رساندموقت به منزل می

د و سرعتش از بنزهای گازوئیلی ترمینال شرق بیشتر بو .توانستم از پس آن برآیممی

م چند نفر از با نور چراغ ماشین دید. ابتدای شهر آمل رسیدیم راهسیساعت ده شب به پل

زاده، هوشنگ مریجی و محمود احمد مهربان حسن؛ های محل آنجا منتظرمان هستندبچه

آقا . و با آنها همراه شویم ویمشباز ما خواستند پیاده . با دیدن آنها متوقف شدیم .پناه

ما آمدیم تا اگر دوست داشته باشید »اش گفته بودم، گفت: محمود که پیش از این درباره

« .به معراج شهدای بابلسر بزنید و آقا شیرافکن را ببینید یز رفتن به محل، سرقبل ا

پور محمد علی شهید و رافکنیآقا ش ۀجناز»گفت: « شهید آنجاست؟ ۀجناز مگر»پرسیدم: 

ن یکی از فعّالا ؛شناختمپور را از قبل میعلی شهید محمد« .در معراج شهدای بابلسر است

ایشان و . معمولاً در راهپیمایی و تظاهرات شهر مسئول شعار بودو کنار فرهنگی فریدون

دربارۀ  . بعدترخراش به شهادت رسیدندها با وضعی دلدادا در یک صحنه، به دست عراقی

 نحوه شهادتشان توضیح خواهم داد.

 در .است وقتی به سمت بابلسر حرکت کردیم، احساس کردم تپش قلبم بیشتر شده 

لم دنین دادا جلوی چشم نازچهره و  نشدمهای همراهان جه صحبتمسیر خیلی متو طول

که  داع کنموشد قرار است با عزیزی باورم نمی .کردمبود و با صدای دل با او نجوا می

اری هم دلد و بهدرد دل کرده ،با نفس گرم و مهربان خویش روز پیش از این 20درست 

 ناخوش ش وو روزهای خو مرور کردقبل را م ۀتمام دوران بیست و دو سال .می دادیم

وزش سدا از دا ۀبزرگواران ۀبه برکت سای چگونه چشم دل گذراندم که ۀزندگی را از گوش

های اشک قطره هببدل م فریاد بغض در گلو ،یاد آن ایام. با آفتاب ناملایمات در امان بودم

یان محاسن مدر  و هغلتیدمن  روحیهای سرد و بدر آن تاریکی شب روی گونه کهشد 

 شد!گم می مصورت

های ساعت آن شب به روی یازده رسیده بود که ماشین جلوی درب معراج عقربه 

گفتگوی  و آقا محمود از ماشین پیاده شد و با ارائه کارت پاسداری خود. شهدا توقف کرد
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در آن موقع نامعمول، درب معراج را باز و ما را به  تاد رکوتاهی با نگهبان، او را راضی ک

کردم که باید از پاهای لرزانم خواهش می رحالا دیگ. داخل حیاط معراج هدایت کند

. و مرا تا رسیدن کنار برادرِ غرق خونم یاری کنند نندرا نزد همراهان شرمنده نک انراکبش

قشنگ و سرد  ۀاست لب به چهر کردم قرارشد وقتی که تصور میبند دلم داشت پاره می

خبری نخواهد بود!  گرم دادا ۀسوخت که دیگر از بوسقلبم می و برادرِ مهربانم بگذارم

تا قیامت سوز جانکاه  ودممجبور نب وبود  امدهیدکاش فقط حسرت بوسۀ برادر در دلِ داغ

 به صورت زیبای دادا را به سینه داشته باشم! هبوس

 وم بازشوی دپور، منتظر بودم درب کعلی آلود شهید محمدبعد از زیارت صورت خون 

 ۀهرچخورده را به خشک و ترک یهاو لب یرمگبدادا را در بغل  جانیشود تا جسم ب

غ رای داود را بو خ بگیردجانی تازه  دهیدقلب غم تا نمقشنگ و سرخ به خونش متبرک ک

ا ذاشت تگتکه شده کجا م تکهجدایی آماده کند، اما کدام صورت؟ اصلاً کدام جسم؟ جس

 ش سیرابلب به دریای پرمهر صورتمن دیده شود و  اشییصورت قشنگ و محاسن طلا

 ا در بندرگلو  ره ددیکنم؟ خدایا چه کنم با این مصیبت عظیم؟ پروردگارا چگونه فریاد پیچ

 یند؟ خدادادای رنج دوران دیده را مکدر نک ۀگرفتسوزش روح آرامجان ۀگیرم تا نعر

قلب  نیقیبه ،عونانا الیه راج اگر نبود کلام نورانی و امیدبخش إنا لله و ،مهربان من

 نمود.می نرممکیا غحیات ر ۀو ادامنای حرکت نداشته ،سوخته و جگرفتاده از پا  دهیدداغ

تنها گونه در میان کفن پیچیده شده بود که نهجسم نازنین دادا شیرافکن آن چرا نکهیا 

منزل پدر اجازه  هم در گذاشت، بلکه فردای آن روز مدل بری بوسه وداع را وآن شب آرز

از بود که بعدها پاسخ آن را از یکی  یسؤال، ندادم کسی بند کفن را باز کند حتی مادر

گفت:  شلمچه ۀمعرک ۀبازماند شکرالله،.شنیدم کربلا 25رزمانش در تیپ یکم لشگر هم

 ۀکه شیرافکن مسئول پرسنلی آن بود، در منطقهای تیپ یک های یکی از گردانبچه»

فرمانده  .ها مقداری به هم ریخته بودهیروح .دشمن قرار گرفته بودند ۀاصرحشلمچه در م

پور دستور داد بروند از پشت خط نیروی کمکی علی وقت تیپ، به شیرافکن و محمد
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شست و به سمت بوس را روشن کرد و شیرافکن هم کنارش نپور مینیعلی محمد .بیاورند

ها هم خوشحال شدند که ساعتی بعد نیروی کمکی به داد آنها بچه عقب راه افتادند.

ها دور نشده بود که یکی از بوس دویست سیصد متری از بچهاما مینی خواهد رسید،

چند نفر از  کرد.ماشین آنها را متوقف  و سرعت به آنها رساندعراقی خود را به یهاتانک

پور را که علی محمد ند.بوس بیرون کشیدآن دو دلاور را از مینی و نده شدآن تانک پیاد

که لباس سبز را تن داشت، با یک رگبار به شهادت رساندند، اما شیرافکن  لباس بسیجی بر

ناجوانمردانه  ،و سپس سوار بر تانک ندر به رگبار بستیبهای کالسپاهی پوشیده بود، با گلوله

 «ند.تاختجسم غرق به خون او  بر

، در مدل ماندبهبعد از آن شب سختی که حقیقتاً حسرتمدتی البته ناگفته نماند که  

ر وسط م که دشد وارد اتاقی مخواب دید .عالم خواب خداوند کریم مراد دلم را محقق کرد

فکن ا شیرام دادبا تعجب دیدم جسم سال و روی آن باز است! جلو رفتم وآن تابوتی است 

ه کحالی  در ؛بارانش کردمو بوسه مو لب به صورت زیبای او گذاشت مم شدخ. در آن است

ی تنها در خواب گرماداند نهخدا می .م که بدنش سالم استردکدر دل خدا را شکر می

ن مای بدهمچنان گر میهابیدار شدن هم لب از بلکه حتی بعد ،بدنش را حس کرده بودم

 ها بودم!ت آن بوسهها سرمسمدت و تا کردشهید را احساس می

 

 «صلابت مادر»

ساعت از دوازده گذشته بود . حرکت کردیم هدادا به سمت محلبا سوز بعد از وداع جان

پر  یپدرخانۀ سه اتاق  .شدم یکه با دلی پر غصه و کمری شکسته وارد حیاط منزل پدر

 .ها ایستادلهو بالای پ مادر پیش از همه به استقبال آمد. از بستگان و دوستان نزدیک بود

 ممهربانش گذاشت ۀسر به شان ،با دیدن این حالت او .را گشود و در آغوشم گرفت شدستان

مادر با لحنی متین و محکم گفت: . اشک چشمم جاری شد ۀچشم م.دل باز کرد ۀو غص

تو باید  ،آقاجان»گفت که می با صدای خاله معصومه« پسرم صبور باش، به خدا پناه ببر!»
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و دیدم در آغوش مادری هستم  مبه خود آمد« مادر باشی و به او روحیه بدی!بخش آرام

برادر  ۀدیدبخش دل داغتنها نیاز به دلداری ندارد که خود آرامکردم نهکه باور نمی

 .چون من شده است یادادهازدست

ا ش راجامه یاورد،بکه خبر شهادت پسرم را  هر»بارها پیش از این گفته بود:  که مادر 

 یگاههیکو ت بود تنها در دل آن شب چون کوه، در مقابل دیدگانم ایستادهنه «درم!می

پشت  دلبندش درست ۀجنازعییتش ، بلکه فردای آن شب، به هنگامبود بخش برایم شدهآرام

ه کیدند دهمگان به چشم خود  ؛در حرکت بود سر تابوت منقش به پرچم سه رنگ پسر

 را تا ک پسراشکی از چشم جاری کند، مردانه جسم صدچا ۀشهید بدون اینکه قطر مادر

 رزندفادت عکس آنچه گفته بود، به هنگام شنیدن خبر شه .گلزار شهدا همراهی کرد

د و دو ه ایستاو رو قبل وضو ساخت وندرید، بلکه با متانت از جای برخاست  یاتنها جامهنه

 ته است!پذیرف و رااانسته و قربانی او را لایق د خداوند رکعت نماز شکر به جای آورد که

رد و خلق ک یثارزیبایی از صبر و ا ۀپدر نیز در استقبال از پسر غرق به خونش صحن 

 ب خانههید را به درش ۀجناز کنندگانعییتش کهیهنگام ؛خلق خدا را درس مقاومت داد

 اکبریسوز علنپدر از درب حیاط بیرون آمد و شروع کرد به خواندن روضۀ جا ،رساندند

 کربلا: در علیه السلام نیحس

 ا بر در خیمه رسانیدرعلی                         ایید ـم کجـهاشان بنیـجوان     

 ر در خیمه رسانمبعلی را                         خدا داند که من طاقت ندارم      

 کسچیدر حالی که ه ؛نوا شده بودندبا اشک چشم با او هم کنندهعییزن و مرد تش

که تا به آن روز در محل  یاهیچنین روحاز ها تا مدت .اشکی از چشم عبدالله ندید ۀقطر

 گرچه غم سنگین فرزند، .کردندو والدین شهید را تحسین می ندگفتندیده بودند، سخن می

پدر به تاریخ هشتم و مادر جگرسوخته را فشرد که سرانجام،  دهیداغچنان قلب این پدر دآن

یعنی چند روز قبل از روز پدر در اثر ایست قلب پر  1433برابر با ششم رجب  1391خرداد 

و در دیار عشق بند قلبش را با تماشای چهره زیبای  چشم از این دنیای خاکی بستدرد 
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در بیمارستان بهمن تهران در اثر  1394پسر باز کرد؛مادر نیز سه سال بعد در ششم دیماه 

فشار درد قلب داغدیده نتوانست فشار جراحی قلب را تحمل کند و در همان اتاق عمل 

روحش آزاد شده و با استقبال پسر به سمت سرای باقی پر کشید و همه آنچه که بعد از آن 

 به چشم دل و دنیای ما نمایان ساخت.    شهادت بر ما گذشت را 

د، رد آورداش به که دل مادر شهید را در مراسم تشییع جگرگوشه جریاناشاره به یک  

د شیرین که شه ینظرانبدانیم و بدانند که در هر زمانی هستند تنگ تااز فایده نیست  یخال

ن روز آ .زنندمی نی رقمزیبای زندگا ۀسیاهی بر صفح ۀو نقط کنندزندگی را تلخ می ۀسفر

، در ندارد بز سپاه حضورحتی یک نفر ملبس به لباس س کنندگانعییمادر دید در میان تش

خ به در پاس که در فرم پذیرش دکرد، پاسداری بوها رقص پرواز میکه آنکه بر دست یحال

حت بود ن نارااز ای دهیدقطره خون! مادر داغ نیسؤال تاریخ اتمام خدمت نوشته بود: آخر

وش ران سبزپاسدرا پا کنندگانعییکه چرا در تشییع شهدای بسیجی، صفوف اول تش

داشت خبر ن ارد؟! مادرمن هیچ سبزپوشی حضور ند پاسدار اما برای پسر ،دادندتشکیل می

رفته و گ یرخصسر مکه خیلی از دوستان پاسدار دادا، از ترس خشم فرمانده وقت سپاه بابل

نجمن اهای تبلیغات خبر نداشت که بچه یند! حترسم حضور دابا لباس شخصی در مرا

 ،ده بودندجعه کرندران مراشهید به دانشگاه ماز ۀو زندگینام نامهتیاسلامی برای تکثیر وص

ار شهید ی پاسداه برااجازه نداده بود امکانات سپ چند ماه بعد برکنار شد کهچون فرمانده 

 استفاده شود!

از زبانِ خود شهید شنیده بیست روز قبل را که  یرمنطقیتار غدلیل این رف من آن روز 

 یزیستظلم ۀدادا شیرافکن ما قبل از رفتن به آخرین مأموریت، با روحی م.بودم، به مادر گفت

مند بود، در مقابل رفتار که حتی قبل از انقلاب نیز از آن بهره و مقابله با زور و زورگویی

ه کاری با او کردو  اصطلاح مسئول سپاه ایستاده بودو قلدرمآبانه این آقای به یرقانونیغ

 ،به همین دلیل .جرئت انجام آن را نداشت که تا آن روز کسی از نیروهای تحت امرش بود

را چون توان برخورد با این دلاورِ شجاع و مدافع حق و  مورد غضب او قرار گرفته بود
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حالی که هنوز عرق مأموریت  در مقرر به مأموریت فرستاده بودنداشت، او را پیش از موعد 

بعد از مدتی فاصله باشد(.  تیمأموربین دو قبلی او خشک نشده بود )طبق قانون باید 

 قلب مریض خود را آرام کند! شهادت هم خواست با رفتار غیرمنطقی خود

دت رد شهاالگسن در نخستی ؛سال بیشتر دوام نداشت کی ناراحتی مادر از این رفتار 

، فرمانده ت شهیدگداش، آن مسئول سپاه بابلسر برکنار شده بود و این بار در مجلس بزردادا

د و تعدا حاضر شدندرنگ سپاه رزمان و همکاران شهید با لباس خوشسپاه به همراه هم

دن یک تنها به خوان هایمحلکه بسیاری از هم قدر زیاد بودکنندگان سبزپوش آنشرکت

؛ ت ندهداز دس را اشییبایرنگ سبز به خود گرفته بود، ز کهحه اکتفا کردند تا حسینیه فات

ور جلس حضمدر  با اینکه رسم مردم محل آن است که از ابتدای مراسم تا به انتهای آن

 دارند.

 ان الله»کنیم که: ناین حقیقت را فراموش  ،بود که اولاً جهتنیبد ماجرااین  نقل 

. اشدنهان بلهی پطب و یابسی نیست که از منظر ادر فرهنگ قرآن هیچ رَ «بصیر بالعباد.

! ر نداشتباوا رموقتی بودنش در قدرتی داشت که  شهیآقای رئیس، ر شاید رفتار آن روزِ

، اما «ابم الحساً یوالعمل و غد ومیالیوم، »در میزان عدل الهی مبنا این است که  ،ثانیاً

ا در ریق خود از حساب دق یاچشمه نیبخشیدن دل مؤمن التیامگاه برای  خداوند حکیم

 ؛س عبرتاشد و برای سایرین دربتسکین  نیکند تا برای مؤمنخاکی آشکار می این دارِ

قلب  ،ل بعدسا کی ر حالالعبر و اقل الاعتبار! به ه ، ما اکثرنیرالمؤمنیهرچند به تعبیر ام

 گرفت. آرام مادر با دیدن آن همه سبزپوش در مراسم شهید

 

 «جمجمۀ سرم»

 وهفت، جسم نازنین دادا شیرافکنشصت وروز پنجم مرداد هزار و سیصد  بالاخره

جوار آمده توسط اهالی محله به همراه جمعیت زیادی از مرد و زنی که از روستاهای هم

مردم بود و علیرغم اینکه آن هنگام، فصل برداشت برنج  .بودند، شکوهمند تشییع گردید
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و چه در برگزاری  جنازهعیی، مردم مذهبی و ولایتمدار چه در تشندورز بودمنطقه کشا

صبح و عصر  ،روز هفتم شهیدند. مراسم بزرگداشت به مدت هفت روز سنگ تمام گذاشت

شهید  ۀنامتیعصر آن روز قرار شد در گلزار شهدا قبل از سخنرانی، وص شد.مراسم برگزار 

 :خواندمگونه ای حضار ایننوشته شهید را بردست. را قرائت کنم

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 همِ یُرزقَونَ *عنِدَ رَبِّ حیاءٌل أَوَلا تَحسَبنََّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتاً بَ

 * وَّ اللَّهِ وعَدَُوَّکُمنَ بِهِ عدَُ رهبِوتُ یلِ وَأعَدِوّا لَهمُ مَا استَطَعتمُ مِن قوَُّۀ وَمِن ربِاطِ الخَ 

ر بنائب  و معلیه السلابا درود به امام عصر حجت ابن الحسن العسکری مهدی موعود 

را و دا و اسسلام بر شه انقلاب اسلامی و قدریو رهبر عال یالعالحقش حضرت امام مدظله

سلمین ملام و ه اسبخدمتگزاران  ۀمعظم آنان و سلام بر هم ۀمعلولین و مفقودین و خانواد

 کنم.را آغاز می امنامهتیدشمنان اسلام و مسلمین وص ۀو لعن و نفرین به هم

 اسخنم ر اما برحسب وظیفه آخرین ،صیتی داشته باشمتر از آنم که وکوچک جانبنیا

و ایت رای هدبطهار پیامبران و ائمه ا ۀهم ،امت شریف ،برادران و خواهران .کنمیبیان م

دا و ردن دین خکجز تکمیل  علیهم السلاماطهار  ۀائم ۀو وظیف اندنجات بشریت آمده

ابل خو و پلید در مقزشت یهاها چیز دیگری نبوده و نیست و همیشه انسانهدایت انسان

بخصوص از صدر  ؛ندزپرداایستند و به مقابله و مبارزه میمطهر و هدایتگر می یهاانسان

ه ضرب ا یا با رم ۀبراندازی دین مبین اسلام کمر همت بسته و ائم اسلام دشمنان در پی

 .شمشیر و یا با زهر شهید کردند

سوءقصد قرار گرفته و به مورد رهبران سیاسی و مذهبی ما  ۀدر این عصر نیز هم 

وضوح روشن اند و برای شما عزیزان بهبسر برده هادگاهیو یا در تبع انددهیشهادت رس

گردیده است که در همین انقلاب اسلامی ایران چقدر از رجال سیاسی و مذهبی را توسط 

براندازی جمهوری اسلامی و  ۀو حتی توطئ میاافراد داخلی و دشمنان اسلام از دست داده

اینها همه  ،ری ای ملت مسلمانآ .خدای نکرده زبانم لال قتل امام عزیزمان را کرده بودند
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 .نشانگر این است که اسلام همیشه دشمن داشته و دارد

ما  ۀفوظی ما در قبال اسلام چیست؟ ۀعزیزانم این مقدمه جهت این است که وظیف

امر به  ،کاتهمان است که اسلام به ما محول کرده؛ از جمله نماز و روزه، خمس و ز

 .ستامانان مسل خدا که از وظایف مهم و خطیر ما معروف و نهی از منکر و جهاد در راه

فسانی اهای نهو مبارزه با ؛جهاد اکبر کنید که آن تهذیب نفس است ،برادران و خواهران

ان مام توا تپس ب ،جهاد اکبر انقلاب درون است .خضوع و خشوع در مقابل خداست ؛است

 عمل بپوشانیم. ۀباید به جهاد اکبر جام

بسا ه چهست کتعالی ا ن تلاش و کوشش در راه خداوند تبارک واما جهاد اصغر که آ 

ها و جان نثار ها، فرزند دادنمال و اموال دادن ،هایدر این راه مشکلات و سخت

اوند انب خداست از ج آری همه چیز ما از جانب خداست و همه چیز ما امانتی ؛هاستکردن

 راجعون. الیه نالله و ا انا ؛و بسپاریمبه ا ها را صحیح و سالمعزوجل که باید این امانت

ر کفر د مامتامروز  ؛ملت شریف و مسلمان، اسلام مورد هدف دشمن قرار گرفته است 

تنها غرب نه شرق و ارانمقابل اسلام قرار گرفته و به مقابله پرداخته است. تمام ابر جنایتک

پس  .اندکرده ز قد علمعزیبلکه در مقابل اسلام  ،انددر مقابل ایران اسلامی قرار گرفته

ن قرآ و سلامما همان است که ا ۀوظیف ؛ما روشن است که چه باید کرد ۀعزیزان وظیف

ام عزیز و ام !یدگذاراسلام را تنها ن ،مشخص کرده است. برادران و خواهران و جوانان غیور

انی کنید که پشتیب لامیرهبر انقلاب را تنها نگذارید و با تمام توان از اسلام و انقلاب اس

 است.یاور شم علیه السلامتعالی پشتیبان شما و امام زمان  خداوند تبارک و

طلبم می لیتاز پیر و جوان طلب مغفرت کرده و حلا ،ملت ۀسخنی دیگر اینکه از هم

ها را پر کرده الله که جبههزببخشید. مطلبی دیگر به جوانان حگی مرا میشاءالله همو ان

ادگی رب ایستغضدانقلاب و سرسپردگان شرق و  یهاو با تمام توان در مقابل گروهک

 کرده و از اسلام عزیز پشتیبانی کنند.

 هر ،دیااما پدر و مادرم که برایم زحمت زیادی کشیدید و مرا تا به این سن رسانده 
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ام مرا ببخشید که نیاز سختی به رضایت شما نافرمانی که نسبت به شما عزیزان نموده

از همسر و دخترانم زهرا و زینب خوب نگهداری کنید و آنها را مواظبت کنید که . دارم

 شود.خداوند منان از شما راضی می

بخشید و را بام مدهاگر در طول زندگی نسبت به شما بدرفتاری نمو ،برادران و خواهرانم

لم ع ،شما برادرانم طلبم و امیدوارم همگی مرا حلال کرده واز شما عزیزان نیز حلالیت می

فته از سلام گاچه آن ،و تقوا و سلاح و واجبات اسلام را ترک نکنید و اما شما خواهرانم

 ه قبلاًکهمچنان  ،امییروستاجمله حجاب را رعایت کنید و شما مادران و خواهران هم

ب ید که حجاکردید از این پس هم حجاب را به نحو احسن رعایت کناب را رعایت میحج

 تر از خون شهیدان است.شما کوبنده

اما  ،میاهداشت یاگرچه مدت بسیار کمی با هم زندگی محقرانه ،و تو ای همسر گرامی

 ریز کمتان نصبر و تحمل داشته باشید که صبر. خداوند جبران مشکلات را خواهد کرد

 ماید وت فردشمن را خواهد شکست و خداوند تبارک و تعالی به شما اجری بزرگ عنای

 م ملاقات خواهیم کرد.شاءالله در بهشت با هان

تو  .یاهمگناهکارم، روس ام،زدهدر درگاه تو خجلت .سرم را به تو سپردم مۀخداوندا جمج

محشر، نزد  دهم که از سر تقصیراتم درگذری و در روزرا به مقربان درگاهت قسم می

و  معلیه السلاسین ح، امام علیه السلام، مولای متقیان اشیو دخت گرام ’الله رسول

ده مکن. ام را در دنیا و آخرت شرمنانوادهخ ،خداوندا .مرا شرمنده مکن ’الله بیت رسولاهل

 مرا بیامرز یا ستار العیوب. ،خداوندا

 2/4/1367 ریجیمایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار/ والسلام. شیرافکن خدایا خد

 

سرم را  مۀخداوندا جمج»شهید که:  ۀنامتیوصآخر جمعیت حاضر با شنیدن این فراز  

مرا  ...دهم که از سر تقصیراتم درگذریتو را به مقربان درگاهت قسم می ..به تو سپردم.

شد با ها جاری میگونه بر ها بود کهاشک زدن. نالهشروع کردند به « شرمنده مکن...
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اما من که آن جسم  ،کدام از آنها به چشم خود جسم شهید را ندیده بودندهیچ نکهیا

سوخت دیده بودم، از این جمله دادای شهیدم جگرم می صدچاک بدون سر را به چشم سر

مراسم هفتم شهید نبودند شد. جالب اینکه فقط حاضرین در و قلبم داشت از جا کنده می

از  یسال، گروه 25، بلکه بعد از ریختندشهید اشک  ۀنامتیکه با شنیدن این فراز از وص

و بر ایثار این شهید و فرزندان شهید  ندخانواده شهدا در مکه با شنیدن این فراز اشک ریخت

 .دادند خود ناله سر

 «نوای شهید در مکه»

ه در کروز اولی  چند .شهرستان ایرانشهر رفته بودمتبلیغ به  برای 92محرم سال  ۀده 

ا ب است. دهه آنجا با آن شرایط خاص منبر رفتم، احساس کردم عنایتی در فعالیت این

 علیهکنندگان در مراسم عزاداری سیدالشهدا وضعیت سخت امنیتی که شرکتوجود 

خیلی مراسم  ،شدندسی میر)محل سخنرانی( سه بار باز هیباید قبل از ورود به مهد السلام

، نمکهدیه  دادای شهیدم کردم ثواب آن را به روح تیین احساس، نز ابعد ا .چسب بوددل

من ندارد!  ناچیز کارِ که شهید است و بحمدالله دستش پر، نیازی به این اما با خود گفتم او

کتر دآقای  وستمددیدم دادا شیرافکن ماشین سواری مرا به  ایشب هشتم محرم در عالم رؤ

و قرض ااز  خانمحمدی که خود فرزند شهید است، رهن داده و مبلغ سه میلیون تومان

ا بهتر یراوان تی فو با ناراح مو نزد مادرم رفت ممن از این کارش ناراحت شد. گرفته است

ودم خت به خوب اگر پول نیاز داش»و گفتم:  مبگویم با عصبانیت از کارش گله کرد

مادر « ؟بگیرد هن داد که از او قرضرچرا ماشین را برده به آن آقا ! بدهمگفت تا به او می

اری وی ناچاز ر شاید برادرت» :سعی داشت مرا دلداری دهد، گفت ایهم در همان عالم رؤ

 .میدار شدبمند بودم که از خواب اما من همچنان ناراحت و گله« .چنین کاری کرده است

و در همان  مخیلی خجالت کشید. ر شدمکه از خواب بیدا شب از نیمه گذشته بود 

به روی چشم، ثواب تبلیغ این دهه را  !قربونت برم داداش»لحظه خطاب به دادا گفتم: 

صبح این خواب برای مادر تعریف کردم و گفتم: « کنم!تماماً به روی ماهت هدیه می
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، من هم در این کار ما را گرفته و دوست داشته به ایشان هدیه کنم مثل اینکه چشم دادا»

خدا »مادر هم خندید و گفت: « .این کار را انجام دادم همان لحظه که از خواب بیدار شدم

مند برادر هست دیگر، از برادرش انتظار دارد که او را هم از کار خیر خود بهره. خیرت بده

 این قضیه گذشت و پس از پایان« .مند شویددو از این کار خیر بهره شاءالله هران .کند

الاسلام دکتر خانمحمدی، عضو گروه علوم سفر تبلیغی به قم برگشته بودم که حجت

 زمان به همدیگرهم م.گروه دید ۀدر جلسرا  علیه السلاماجتماعی دانشگاه باقرالعلوم 

هم در زمان واحد  آن ،واحد ۀاز این جمل« مطلبی هست که باید به شما بگویم!»گفتیم: 

آنچه را که شب  من هر. بتدا من مطلب موردنظر را بگویمدو خندیدیم و قرار شد ا هر

او بعد از شنیدن این . دیده بودم برای ایشان تعریف کردم ایهشتم محرم در عالم رؤ

 «شود!اتفاقاً مطلب من هم دقیقاً به برادر شهید شما مربوط می»گفت:  داستان

 ی دکترآقا قبل از بیان مطلب دکتر خانمحمدی لازم است این نکته را بگویم که 

 ه مریجبرای شرکت در مراسم هفتم مرحوم ابوی ب سال پیش از این کیخانمحمدی 

هدای لزار شبه گ قرائت فاتحه برایبعد از مراسم هفت پدر به همراه هم . آمده بود همحل

 ت همانکه در حقیق ددیی سنگ دادا شیرافکن را های رووقتی نوشتهیم. ایشان محل رفت

ود از بایل خوربین مودشهید بود، از این جمله شهید خوشش آمد و با  ۀنامتیفراز آخر وص

 .آن عکس گرفت

  محمدی این بود:مطلب دکتر خان

برای خانواده شهدا  بعثۀ مقام معظم رهبری در مکه،92در روزهای آخر موسم حج سال 

از  .سخنران جلسه باشد حج یهان کاروانوقرار شد یکی از روحانی. بود مراسمی گذاشته

. شهدای حاضر در مراسم سخنرانی کنم ۀخواستند برای خانواد من که فرزند شهید بودم

ناگهان عکسی . چه موضوعی برای آنها سخن بگویم ۀمن یک مقدار نگران شدم که دربار

از مسئول برگزاری مراسم . ذهنم آمد به قبر شهید شیرافکن گرفته بودمکه از سنگ

وقتی نوبت به سخنرانی من  .درخواست کردم یک ویدئو پروژکتور برای من تهیه کند
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من حرفی برای گفتن به شما بزرگواران ندارم، اما اجازه »ها گفتم: رسید، خطاب به خانواده

برای شما به قبرش نوشته بود شهیدی را که بر روی سنگ ۀنامتیبدهید تا بخشی از وص

 «نمایش بگذارم!

 مۀمجاوندا جخد» های شهید هم تا تصویر نوشته شهید را دیدند که نوشته بود:خانواده

ری جا شانیهااشک« ...ام، گناهکارم، روسیاهمزدهدر درگاه تو خجلت. سرم را به تو سپردم

ر کردند که دیگیماله نپدران و مادران شهید حاضر در جلسه چنان . دادند شد و ناله سر

ین اکنندگان خوشحال شدند که مجلس با شرکت ۀهم. به حرف و سخن من نبود ینیاز

گونه ن اینیرافکمن هم که دیدم شهید ش. و شهدا پیدا کرده بود ادتکار حال و هوای شه

ت م و پشالحرابرای تشکر از او رفتم مسجد به کمکم آمد و مجلس باصفایی برقرار شد،

 .راهیم دو رکعت نماز به نیابت او خواندممقام حضرت اب

 ز بردان نیشهی در حقیقت پیام شهید در آن رؤیای صادق این بود که او شهید است و 

ا آنه یازینیی بهستند، اما این به معنا« یرُزقون ربهم عند و»ان لطف الهی نشسته وخ

سال تظر ارست و منها باز اانسان ۀعالم برزخ همچنان پروند ، دردر فرهنگ نبوی. نیست

زوده شان افلکما به هراندازه صالحات برایشان فرستاده شود بر ؛هدایای زمینیان هستند

ید و فرماید قرآن بخوانمی ’بر همین اساس است که رسول گرامی اسلام  .خواهد شد

واقعه  ۀه سورجمع ثوابش را به من هدیه کنید! اتفاقاً من بعد از شهادت شیرافکن هر شب

رفته  یادم راین قرا غالسه چهار هفته در اثر کثرت اشت. کردمنیت ایشان قرائت میرا به 

 یوقت« زنی!سر نمی هاطرفنیمدتی است که ا»به من گفت:  اییک شب در عالم رؤ. بود

 ر جمعهر چهادیادم آمد که . خیلی فکر کردم که منظور او چه بود از خواب بیدار شدم

 !واقعه را برای ایشان قرائت کنمام سوره گذشته فراموش کرده

 

 «شهیدان همیشه شاهد»

تنها نه؛ است انکاررقابلیشاهد و ناظر بودن شهدا بر اوضاع و احوال زمینیان امری غ
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بلکه اگر کمی دقت کنیم  ،انسانی هستند ۀناظر و شاهد بر امور و حوادث جاری جامع

راه برای عبور از ظلمات و  تواند بهترین چراغاشارات واضح و گاه نمادین آنها می

صد البته این امر بستگی دارد به نوع ارتباط زمینیان به . های مادی پیش رو باشدتاریکی

عمل به راه و مرام آنها خود نوعی از ارتباط است که در پرتو آن  و ؛آن شاهدان شهید

از بیراهه  توان از علائم و اشارات آنان در عالم شهود و شهادت بهره گرفت و راه رامی

آن به سلامت سر از  یهاتشخیص داد و در دریای موّاج حوادث از شر امواج و گرداب

مؤمن در مسیر  یهاهایی که انسانفتنهبرون آمدن از پیروزمندانه  .ساحل نجات درآورد

، شکیب وشوند، نیاز به هدایت الهی دارد زندگی معنوی و مادی خود با آن مواجه می

 .اندیارهای نورانی هدایت الهشهیدان یکی ابز

ود با خرکت اسلامی در مسیر ح ۀشاهد بودیم که بعد از اتمام جنگ تحمیلی جامع 

. اج بودی موبرخی از آنها بسیار پیچیده و همچون دریا که حوادث متعددی مواجه شد

غرق  وند شد یادهمتأسفانه گروهی در اثر امواج پرتلاطم حوادث از کشتی نجات انقلاب پ

تردید، فتنه بی. دگشتن و گرفتارِ گرداب انحرافات نداز راه سعادت فاصله گرفت متلاطممواج ا

 ؛دا کردجیکی از این حوادث کمرشکن بود که گروه زیادی را از مسیر حق  88سال 

هبران آن گاه از رهیچ که رهبر عزیز انقلاب آن را خط قرمز انقلاب نامید و فرمود یافتنه

ها به اوج خود تحرکات متجاوزان به حریم ارزش 88محرم سال  ۀده نخواهد گذشت!

ای عز و پرچم ندعزای حسینی حمله کرد ۀرسید تا جایی که در آن فتنه، به دست

تنها آنها را نه حرکات هنوز بودند افرادی که این با این همه. سیدالشهدا را به آتش کشیدند

نهم دی،  یلیونیمهیب نبا  تا اینکه را ستودندبه هوش نیاورده بود، بلکه آن رفتار ناشایست 

دام  ند و ازراه بازشناختدر پس گردبادهای ایجاد شده، راه را از کج کردند وچشم باز 

 .گسترده شیاطین رهیدند

کربلا به  یدایش حادثۀغ و روشنگری عوامل مؤثر در پیاول محرم جهت تبل ۀده 

ها در در آن ایام پرالتهاب، شب .رفته بودمشهرستان اردکان، زادگاه یکی از سران فتنه 
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 یاالعادهاستقبال فوق .کربلا بودم یشناختکانون قرآن این شهرستان مشغول تبیین جامعه

در آن  هائتیطبعاً بسیاری از مبلغین ه. شده بود، چون آخرین مراسم شب در شهر بود

خود ترویج  یهاتئیرا در ه هالیو مطالب و مستندات تحل کردندمراسم شرکت می

و غبار را  دادندمستمعین باهوش، مباحث را با اوضاع و احوال روز تطبیق می .نمودندمی

و سره را ناسره تفکیک  کردندغبار را شناسایی می شده درمخفی های هکنار زده و چهر

یکی از مستمعین حاضر در جلسات سخنرانی، فقط  ۀاینکه به گفت مضاف بر، نمودندمی

کردند، بلکه می گوشمراسم را  یشناختحاضر در جلسه نبودند که تحلیل جامعهجمعیت 

 .ندردکبسیاری از جمعیت شهر مباحث را پیگیری می

ن در ان آنارفدارحضور برخی از فتنه گران و ط به خاطرکربلا  ۀاین نوع تبیین واقع 

 .ه بودنیامد خوش اق فتنه گران و همراهانشانذشهر برای سخنران درد ساز بود، چون به م

ا ود تباطلاعات مرکز یزد به نیروهای خود در شهر سفارش کرده  ،به همین جهت

بودم  دیده .دهند محسوس، سخنران کانون قرآن را تحت پوشش خود قرار ریصورت غبه

کردم این شود، اما فکر میکه هر شب مسیر حرکت به سمت محل سخنرانی عوض می

سید: جلس پرمتا اینکه شب آخر یکی از حاضرین در  هاستابانیکار به خاطر شلوغی خ

ها ننده که بعدقبل از پاسخ من، را« کنید؟فردا چه ساعتی به سمت قم حرکت می»

 معلوم ساعت حرکت دقیقاً»سرعت جواب داد: بهبوده اطلاعات  نیفهمیدم یکی از مأمور

 «نیست!

 ایمباحث آن دهه به گونه السلامعلیه به هر حال به لطف خدا و عنایت سیدالشهدا  

فتنه گران  ،با حضور مردم در صحنه. بود رگذاریارائه گردید که در آگاهی بخشی مردم تأث

غ در عالم یچند روز بعد از برگشت از تبل .نتوانستند اوضاع شهر را تحت فرمان خود گیرند

که حضار در دو  مدوارد سالن بزرگی ش. امسخنرانی دعوت شده برای دیدم در محفلی ایرؤ

نشستم متوجه شدم که قرار است مداح مراسم دادا  یوقت .نشسته بودند ردیف روی صندلی

ترم، سخنران این خوب نیست من که از دادا کوچک»در ذهن خود گفتم: . شیرافکن باشد
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در . ای بودمدنبال راه چاره «او که احترامش بر من واجب است مداحی کند! و جلسه باشم

طرف مجری برنامه رفت و به لحظه دادا شیرافکن از میان سبز پوشان برخاست، بههمین 

در حالی که با دست به من اشاره « ...کنم چون من اگر مداحی کنممداحی نمی»او گفت: 

موفقی داشت باید  ۀاو ده .در آن صورت ایشان سخنرانی نخواهد کرد» :کرد ادامه دادمی

نظارت شهدا بر اوضاع و احوال  ۀدهندتنها نشانین خواب نها «در اینجا هم سخنرانی کند!

صورت مستقیم و غیرمستقیم، چراغ راه بهمؤید این است که ایشان هاست، بلکه زنده

 د!نحق مداران را یاری نمای تواننداند و علیرغم عدم حضور فیزیکی میجدایی حق از باطل

! در ر باشدامو لانو یا بط یتانتواند ملاک حقشاید گفته شود این خواب است و نمی 

جوادی  اللهتیآ مچونبه اعتقاد بسیاری از علماء و بزرگان دین، ه ،اولاً :پاسخ باید گفت

از  یاریبس ،اًیثان ؛شودعنایت می نیآملی بخش زیادی از معارف از طریق خواب به مؤمن

 دییتأ هانآو صدق  درستی بعدهاوده و ظر بر امور جاری جامعه و افراد آن بها کاملاً ناخواب

ماهیت فتنه  ،ذشت زمانگ بادر جریان فتنه که خواب مذکور در ارتباط با آن بود، . شودمی

ا شهدا ب تردید،یر گردید. بروشن و آشکا نخوبی برای همگاگران و فرماندهانشان به

ودن بغ راه که چرا یطورل زندگان شاهد و ناظرند، همانعنایت خداوند بر اوضاع و احوا

ر دآنان  رهنمودهای یریکارگآنان نیز بر کسی پوشیده نیست، اما چگونگی شهادت و به

 نآذکر  اتا ب نگارنده نیز اصراری ندارد. خواب و بیداری، امری وجدانی و فردی است

، صی استی شخخواب که امر مراد از ذکر ؛را ملزم به پذیرش آن نماید گرانید خواب،

 ، چراکهدن ندارال آاست که اثبات آن نیازی به خواب و امث یریبر حقیقت انکارناپذ دیتأک

 ارد.دکافی اسناد و مدارک وجود  ۀاندازدر فرهنگ و معارف اسلامی به

عصر یک . خواستگاری دخترانش بود انییکی از دیگر مصادیق شاهد بودن شهید، جر 

حیاط منزل در شلوار سفید و شیک  دیدم دادا شیرافکن با کت و ایلم رؤروز جمعه در عا

هم عجله و اصرار داشت تا زودتر آماده  یلیخ .پدر ایستاده و منتظر است تا من آماده شوم

در آن ایام این من بودم . کردیمعکس زمانی که برای تحصیل در شهر زندگی می ،شوم
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تا سوم راهنمایی . آماده کند تا راهی مدرسه شویمماندم تا خودش را که دائم منتظرش می

هر روز صبح  .کردیمدر اثر وضعیت نامناسب اقتصادی از یک برسِ پلاستیکی استفاده می

ماندم ابتدا او موهای صاف و لَخت خود را مرتب کند قبل از رفتن به مدرسه باید منتظر می

داستان  نیکشید برسد! اول نمییک دقیقه بیشتر طشانه زدن موهایم تا نوبت به من که 

 سال اول دبیرستان توانستم برای خودم یک برسِ تهیه کنم! وتا سه سال ادامه داشت 

 دهمیخورد چرا این همه طول ماما در خوابِ آن روز این دادا بود که داشت حرص می

باید خودمان را به مجلس مهمی  انگار ؛عجله داشت یلی! خکنمیو ایشان را معطل م

به گمانم یک ساعت نگذشته بود که تلفن منزل به  رساندیم! از خواب که بیدار شدمیم

برای زینب  1،میزداش»گفت:  یپرسبعد از احوال. پشت خط همسر شهید بود .صدا درآمد

گفتم: « یعنی شما موافقید؟»گفت: « .شاءاللهخیر است ان»گفتم: « خواستگار آمده است!

مادر زینب با تعجب پرسید: « ق است چرا من مخالفت کنم!وقتی پدرش مواف؛ چراکه نه»

جالب اینکه مثل همین « ظاهراً خیلی هم عجله داشت!»گفتم: « !پدرش موافق است؟»

 .قضیه برای ازدواج زهرا هم اتفاق افتاده بود

من گذاشته  ۀبه عهد علیه السلاموقتی مسئولیت دانشگاه باقرالعلوم  1390مهر سال  

متعهد و ارزشی بودم تا به کمک آنها بتوانم راهی را  سهیرئئتیشد، درصدد تشکیل یک ه

 .و در جهت محقق ساختن آرمان آنها حرکت کنم یرمگبپی  که امام و شهدا ترسیم نمودند

های به همین منظور از یکی از دوستانِ ارزشی خواهش کردم تا مسئولیت یکی از معاونت

گفت:  دلایل انتخابم را بشنود کلامم را ناقص گذاشت و آنکهیبر عهده گیرد، ب دانشگاه را

ناراحت بودم م. به ایشان چیزی نگفتم، اما بسیار دلگیر شد« پذیرم!هیچ مسئولیتی را نمی»

امام و شهدا را  ۀشدمیچگونه راه ترس کردم که بدون همکاری امثال ایشانو گمان می

شیرافکن جلوی درب اتاق ریاست دانشگاه  دیدم دادا ایلم رؤمحقق کنم! همان شب در عا

                                                      
 کردند كه مخفف میرزا داداش است.اعضای خانواده مرا میزداش خطاب می 1
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رو به من با لبخند  بود در حالی که دو دست خود را به دو طرف درب گرفته بود؛ ایستاده

کنند و در این کار )اشاره به مسئولیت ریاست دانشگاه( بعضی با تو همکاری می»گفت: 

 «نباش! کنند، اما شما ناراحتبرخی هم کمکی به شما نمی

 

 «دلدادگی شهید به ولایت»

ادت فیع شهرۀ رجدادا شیرافکن آخرین شهید محل بود که بعد از پذیرش قطعنامه به د 

یی به دیگر شیمیا ارضۀعباقری در اثر ابتلا به  نیبعد از جنگ جانباز سرافراز حس .نائل آمد

 وی بود صغرا شهدای نازنین محل ملحق گردید؛ اما در حقیقت اولین شهید محل رمضان

 اشت کهمی دزیسته مغتن ۀدادای ما علیرغم جوان بودن، تجرب. آخرینش دادا شیرافکن

 ومحکم  ادات؛ اعتقداردبیان مواردی که من از آن مطلع هستم نیاز به دفتر مستقلی 

 ۀابطر .آموز بودسهمیشه برای من در علیهم السلام ینمعصوم ۀاستوار او به اسلام و ائم

آنها  ای بود که هرگاه نام و ذکری از مظلومیتگونهبه علیهم السلامعاطفی او با ائمه 

اشک  بهمن همیشه . لرزیدمی شیهاگاهی شانهو  زدشنید اشک در چشمش حلقه میمی

 خوردم.مکان حسرت می ودر هر جا  ’ اللهبیت رسولریختن او بر مصیبت اهل

 . درداد در حضور او از کسی غیبت شودکه اجازه نمی های اخلاقی او این بوداز ویژگی 

قبل از پیروزی انقلاب برای فرار از غیبت و تهمت، اوقات فراغت خود را در ،سنین نوجوانی

تا جایی که حتی  های خود حضور چندانی نداشتو سال سنو در جمع هم گذراندیمنزل م

مگر تو » :گفتشنیدم که به او میبارها  .او معترض بود ینینشمادر هم به این خانه

بهتر  ینینشاین خانه»گفت: او هم در پاسخ مادر می« دختری که دائم توی خونه نشستی!

بیشتر اوقات فراغت خود را از این رو، « از آن است که بروم در خیابان از این و آن بگویم!

در میان . نها داشتآ کرد که از نظر سنی فاصله زیادی بابا برادران و خواهرانی سر می

از بقیه توفیق مصاحبت با  شیتر بودم، بسال از او کوچک جمن که پن ،برادران و خواهران

تحصیل نزد او به شهر رفتم کاملاً تحت  هخصوص از زمانی که برای ادامبه ؛او را داشتم
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 اشراف و تربیت ایشان بودم.

در  هم آنبود؛ لی وگوش به فرمان این بود که  شهید مریجی ۀبرجست ویژگی دیگر 

از  پس .ودرده بکآسمان و زمین ایران را تیره و تار  زمانی که ظلم و ستم رژیم طاغوت

و به  دنذیرفتپرا  پیروزی انقلاب خیل عظیمی از مردم و جوانان پرشور ولایت امام خمینی

ود را خو  دانستیمد امام را مقتدای خو ، اما شهید قبل از پیروزی انقلابنداو عشق ورزید

برابر  کرد، بلکه درتنها گوش به فرمان او طی طریق مینه ؛در مسیر هدایت او قرار داد

 ایستاد.مخالفین امام و آرمانش مقتدرانه می

تر از روز زود کی .دبیرستانش یهاشود به سالمربوط می رفتاریک نمونه از این  

اج سه اخرمدر در حقیقت از .نزل برگشتمعمول با حالتی آشفته و عصبی از مدرسه به م

وت سک & ینیخم به جُرم اینکه مقابل توهین یکی از معلمان طاغوتی به امام؛ شده بود

د که رده بونش کو زبو نکرده و با کلام محکم و استوارش چنان بر دهان آن هتاک کوبیده

کردن  اخراج را آموزانآن معلم هتاک تنها راه خلاصی از خار و زبون شدن در حضور دانش

دیر وساطت م این اخراج با دانسته بود.مدرسه  تنها از کلاس بلکه ازدادا شیرافکن نه

دا با ت و دام نداشبود چندان دوا یاجناب آقای رضایی که مرد شریف و جاافتاده ،مدرسه

ا بهم  سال بعد کی .از معلم هتاک به مدرسه برگشت یسرافرازی و بدون عذرخواه

 همراهی چند نفر از دوستانش تظاهرات مدارس را هدایت و رهبری کردند.

تنها که نه شود به زمانیمربوط میدر ذهنم مانده از ولایتمداری دادا که دیگری  نمونۀ

لمۀ کحتی  را بر زبان و قلم جاری کند، بلکه & ینیکسی جرئت نداشت نام امام خم

 ودادا مان در همان ز .نوشتندیی( م ن ی م مقطعه )خحروف  صورتخمینی را به

 کردند!دوستانش عکس امام را شبانه چاپ و تکثیر می

خواستم عکس ملبس به  شهفتم در جریان برگزاری مراسم روزپس از شهادت دادا 

روزهای  که تازه به بازار آمده بود، قرار دهم. یومینیلباس فرم سپاهی او را در قاب آلوم

ها عرضه چوبی وارد بازار شدند فقط در عکاسی یهاها به جای قاباین نوع قاب اولی که
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 لیو گشتم،کنار را های موجود در شهر فریدونعکاسی ۀهم ،به همین خاطر؛ شدندمی

سرانجام با کراهت به مغازۀ عکاسی که بعد از انقلاب کمونیست . آن نشدم ۀموفق به تهی

قاب کردن به عکاسِ  برایشدم، وقتی عکس را  مغازهوارد  .شده بود، مراجعه کردم

چه اتفاقی »عکاس با تعجب به عکس اشاره کرد و پرسید:  ،اصطلاح کمونیست دادمبه

شهادت  پس از شنیدن خبر« .در شلمچه به شهادت رسید» :در پاسخ گفتم« برایش افتاد؟

 .ب کردن عکس شداش کمی تغییر کرد و بدون اینکه کلامی بگوید مشغول قاچهرهدادا 

در حالی  صورت ایستاده روی پیشخوان مغازه گذاشت وپس از قاب کردن عکس، آن را به

اگر »که چشمش به عکس بود به دوست کمونیستش که در مغازه حضور داشت، گفت: 

 «شود!پاسدارهای مملکت ما مثل این شهید باشند کشور ما بهشت می ۀهم

های هنیم ،چند سال قبل از انقلاب»د گفت: عکاس پس از تعریف و تمجید از شهی 

رب دش از خواب جسمی و روحی بود، این جوان با دوستان شهر در ۀشب آنگاه که هم

من برای و آوردند های خمینی را میو عکس و اعلامیه شدندیعکاسی وارد م ۀپشت مغاز

شد، در دیده نمین ترس و رعبی در وجودشا چیکردم. هآنها به تعداد زیاد چاپ و تکثیر می

 «.حالی که آن زمان کسی جرئت ذکر نام خمینی را نداشت

دم، یده بودادا من آن روز متوجه شدم آن عکس امام خمینی که اولین بار لای کتاب د

این  بانهشتنها این عکاس نبود که شاهد تحرکات  .در همین عکاسی تکثیر شده بود

ب شاریکی تودم که او من خود بارها دیده ب بود؛ یشاهستم رژیم نوجوان و دوستانش علیه

انه ت محرمجلسا و به همراه دوستانش در دادرا چراغ روشن حرکت انقلابی خود قرار می

 کنند.انقلابی امام را پیاده  ۀمبارز ۀنسخ تا کردشرکت می

ای با از صدای درب اتاق اجاره 56های سرد سال شب نیمۀ یکی ازدر  ،عنوان نمونهبه

آن چسبیده وارد  هساحل دریا ب یهاکه ماسه یو دیدم دادا با لباس خیس میدار شدوحشت ب

 :دادهرچه اصرار کردم بگوید چه اتفاقی افتاده، با لبخند و با صدای آرام پاسخ می. اتاق شد

مدرسه با آرامش به شب را که صبح کردیم، وقت رفتن  «بخواب! ریچیزی نیست، بگ»
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 دیشب مأموران شاه ما را از شهر بابل تعقیب کرده بودند، اما به لطف» :همیشگی گفت

دادای  تازه متوجه شده بودم« .توانستیم از مسیر خطرناک ساحل از دست آنها بگریزیم خدا

مهربانم برای اینکه از ترس و دلهره تا صبح بیدار نمانم، در آن لحظه چیزی نگفت. بعدها 

ی شهید صیاد شیرازی که در آن زمان یک ارتشی هم فهمیدم آن شب از جلسۀ مخف

مورد تعقیب مأموران ساواک قرار  که گشتیاز گرگان به آنجا آمده بود، برم و انقلابی بود

 .گرفت

 یاا لحظهتنهنه شد، آری، دادای شهید ما از زمانی که با نام و مرام امام خمینی آشنا 

د هبلکه خود شا درنگ نکرد، ریضموشنام رها و منویات آن امدر ارادت و پیروی از فرمان

 یهابکه در گردا ی راشاهستمۀ رزم دوربودم سعی فراوان نمود تا آن دسته از دوستان هم

آورد و لزل درز تزشصت متزلزل شده بودند با استدلال و شواهد فراوان ا ۀسخت ابتدای ده

گرچه برخی ا، ر شدکا ق به اینالبته در موارد زیادی نیز موف .از انحراف آنها پیشگیری کند

گ و مام را در جنند و اگرفت راه از مرام انقلاب و امام بازماندند و در انزوا قرار ۀدر میانهم 

 تداوم انقلاب همراهی نکردند!

 27ی استان زندگد و نمک فهیوظکنم خداوند توفیق دهد تا روزی بتوانم انجامآرزو می 

ار بسنده ین مقده همبدر اینجا با عذر تقصیر  .ر درآورمشهید مریجی را به رشته تحری ۀسال

عت در سا ادا شیرافکنداست به این نکته اشاره نکنم که مباحث مربوط به  فیکنم. حمی

روز و ساعاتی  سال بعد از کیویدرست س ؛به پایان آمد 1398مرداد  5دوازده صبح روز 

نارِ ک ،درشناسآن سرو دلاور پس از تشییع باشکوه توسط مردم ق ۀپارجسم پاره که

 وزهن . مندوستانِ شهیدش در گلزار شهدای مریج محله در میان خاک آرام گرفت

ن عزیز آکه آن است  امیخوشنها دلت هستم و داشتنی و مهربانشدوست ۀتنگ چهردل

 وخمچیپ رپچراغ راه را  دهایشرهنموو  کنممیزیارت  ایدر عالم رؤ یگاهسفرکرده را گاه

 .دهمپیش روی خود قرار می
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 «تحت فرمان شهید کاظمی»

دگان کاروان بساط شور و عاشقی برچیده شد و بازمان ،598 ۀپذیرش قطعناماز پس  

ار کول اروزهای  ند.خود برگشت ۀعشق و شهادت نیز به محل سکونت و زندگی روزمر

 رهاخت و ی فاصله اندمیان عاشقان و عرصۀ عاشق زندگی ۀکم پرداما کم ،کمی سخت بود

دق الصا هم در کلاس درس قال الباقر و قال نم؛ کس خود را به کاری مشغول کرد

د ناقص رف وجوظ ۀاندازپر نور حوزه به ۀو با شور و شوق از سفر محاضر شد علیهما السلام

به  فارسجیخل ۀبار دیگر بوی دود و باروت از منطقتا اینکه یک داشتمیخود توشه برم

رطرف ب ۀانبار دست جنایتکار غرب به سرکردگی شیطان بزرگ به به نیا .مشام رسید

صه را و عر توپ و موشک برد ۀآمده میان عراق و کویت دست بر ماش کردن تشنج پدید

 .دام تنگ کردخود یعنی ص ۀنشاندظاهر بر نوکر دستبه

ت حمله کرد و به کوی 1369مرداد  11ارتش حزب بعث عراق به فرمان صدام در تاریخ 

ا کویت ر این حمله عراق به لیلهای آن روز، ددر تحلیل. اشغال خود درآورد بهآن را 

 اوز بهگ و تجسازی اقتصاد عراق که در جنکشور برای باز میلیارد دلاری آن 30بدهی 

ۀ وزعرب ح شورهایکعراق معتقد بود این جنگ به سود . ستنددانیایران نابود شده بود، م

و  بخشندمیلیاردی عراق را ب 30های عربی باید بدهی بوده است، پس دولت فارسجیخل

ران آن سفرار  ود ونتیجه نیز اشغال کویت ب .چون کویت زیر بار نرفت این تشنج پدید آمد

 ورهای همسایه!به اطراف و اکناف از اروپا و آمریکا گرفته تا کش

آمریکا نیز به بهانۀ کمک به کویت و نجات منطقه از تنش ایجاد شده! بعد از 

و با ائتلاف  یالمللنیساختگی از مجامع بۀ اجاز اصطلاح دیپلماتیک وبه یهاوقوسکش

صدام  .جانبه به عراق زدهمه ۀنیروهای نظامی کشورهایی مثل انگلیس دست به حمل

که به چشم خود در منطقه دیده بودم،  یبنا بر شواهد .ز کویت شدا ینینشمجبور به عقب

به ایران اسلامی بود!  یکجدر منطقه، دهن یبازشبمهیهدف اصلی آمریکا از این خ

شد، اگر نبود رهبری مقتدر و باهوشِ نظام، کشور واقعاً مبتلا به دردسر بزرگی می قتاًیحق
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مایت از صدام در حدر مجلس در که چون در این میان بودند افرادی چون محتشمی پور 

 داده بودند! مقابل آمریکا نطق حماسی سر

اگرد شیک ساعت قبل از ظهر در مسجد اعظم قم پای درس تفسیر قرآن هر روز 

ی ادب جوادی آملی زانو اللهتی، حضرت آ&مفسر کبیر عصر علامه طباطبایی  ۀبرجست

ت استاد حضر ،یک روز ده دقیقه قبل از پایان درس 69اواسط پاییز سال . زدیممی

اند و با وردهریف آتش علیه السلامآقایان از طرف تیپ رزمی تبلیغی امام صادق » :فرمودند

 ،یپرشد تمسئول ا. خود استاد نیز پای صحبت معاون تیپ نشستند« .شما سخن دارند

هدید ا را تو توضیح داد چه خطری کشور اسلامی م منطقه را تشریح کردحساس وضعیت 

ی جنوب حضور طلاب در میان خیل نیروهای نظامی در خطوط مرز گفت کند.می

ه به منطق و از شاگردان درس تفسیر علامه استمداد کرد جهت حضور در داردضرورت 

 .تیپ مراجعه کنند

به  یسیور عد پیزم حمیعز ۀشفیق و هم مباحث قیبعد از پایان سخنان معاون تیپ، رف 

عد از ب .دیمه کرو به تیپ مراجع مآمادگی سر تکان داد ۀمن نگاه کرد و من هم به نشان

 «؟جبهه»:دبا تعجب پرسی. به جبهه دارم قصد عزیمت و گفتمنام با پدر تماس گرفتم ثبت

یدا ضور پبله وضعیت منطقه بحرانی است و الآن تکلیف است که در آنجا ح» :گفتم

س ه احساد هستید کاین فقط تو و حمی .آره»گفت:  زیآمهیاو هم با یک لحن کنا« .کنیم

حمید  ر از من واز میان آن همه شاگرد درس تفسیر غی .گفتراست می« .تکلیف کردید

ک یۀ اندازا بهیک نفر دیگر احساس تکلیف کرده بود! در آن مقطع به هر دلیل تنهفقط 

به  د.نک گفتلبی علیه السلامه فراخوان تیپ امام صادق اتوبوس از میان طلاب حوزۀ قم ب

 ضور درحأمور ممن و حمید پس از دو سه روز حضور در اهواز . جنوب اعزام شدیم ۀمنطق

 که تحت فرماندهی شهید احمد کاظمی بود. شدیم لشگر نجف اشرف

. و به سمت محل مأموریت حرکت کردیم یمتبلیغات لشگر شد یسوار ماشین تویوتا 

کشی در برابر نظام اسلامیِ موفق و گفتم یکی از اهداف اصلی شیطان بزرگ قداره ترشیپ
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حضور پرحجم گواه این ادعا  ؛سربلند در برابر هشت سال تجاوز و جنگ احزاب بود

 ترکیهرچه به شهرهای آبادان و خرمشهر نزد .نیروهای نظامی خودی در منطقه بود

نخل خرما،  یجا شد، انگار بهارنگ افزوده میرنگ یهاشدیم تعداد تانک و توپمی

های تانک و توپ از زمین روئیده باشد! با دیدن این صحنه بود که اهمیت سخنان لوله

و متوجه م جوادی را درک کرد اللهتیمعاون تیپ امام صادق در کلاس درس تفسیر آ

نیازی به حضور  بودکرد، چون اگر تهدیدی در کار نمیخطری شدم که نظام را تهدید می

 تجهیزات نظامی نبود.و این همه نیرو  ۀگسترد

 که این های لشگر نجف اشرف، نکاتی از مسئولین شنیدیمبا حضور در یکی از تیپ 

د از هوا و رار بوکا قیکی از مطالبی که گفتند این بود که آمری .حقیقت را بیشتر روشن کرد

وز رشب و  وورند ق را به تسخیر خود درآموفق شدند آسمان عرا. زمین به عراق حمله کند

ن که در دارخوی ما. کنندمیگاه غیرنظامی را بمباران  وها مراکز نظامی خصوص شببه

 .بودیم از صدای انفجار بمب و موشک خواب راحت نداشتیم

ها هواپیمای مسافربری نظیر دهها عراق علیرغم مقاومت و حتی انتقال برخی از سرمایه

درست است که متجاوزان غربی تا . و زمان بخرد کندانسته بود با آنها مقابله تو به ایران

اما نیروهای متجاوز از راه ، حدود زیادی توانستند آسمان عراق را جولانگاه خود قرار دهند

از خاک شهرهایی نظیر آبادان را برای  یریگزمین توفیق چندانی نداشتند، چون قصد بهره

استوارِ انبوه نیروی نظامی و لشگرهای و ولی حضور محکم  ،ندورود به خاک عراق داشت

در . مانع این نقشۀ شوم آنها شده بود هرگونه مقابله با متجاوزان بودند ۀباتجربه که آماد

آنها به خیال خود در پی آن بودند که با این حرکت خود هم عراق را به جای خود  ،حقیقت

و به صورتِ نظام  دهندچکمۀ قلدری خود قرار و هم زمین مقدس ایران را زیر  بنشانند

از خاک رنگین به خون شهدا را  یحفظ آرامش منطقه، بخش ۀو به بهان بکشنداسلامی تیغ 

صد البته با هوشیاری رهبر  .زاق کنندتآن ار ازو حالا حالاها  دهندتحت اشغال خود قرار 

و  ندسد سدیدی مواجه شد برکف سپاه و ارتش بانیروهای جان یبرمقتدر ایران و فرمان
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موفق به وادار نمودن  تریو در زمانی طولان دهندهوایی  ۀمجبور شدند تن به جنگ پرهزین

 از کویت شوند. ینینشصدام به عقب

وجود  ت بهدر وضعی تانقش طلاب روحیه بخشیدن به نیروهای حاضر در منطقه بود  

ار ن امر کای. اشندهرگونه حرکت دشمن ببا مقابله  ۀآمادخود، آمده علاوه بر حفظ آرامش 

 ۀوردذراندن هایی بودند که برای گآسانی نبود! چون غالب نیروهای لشگر پاسدار وظیفه

 براینبناد، نبو هم از نیروهای پرشورِ بسیجی یبه سپاه آمده بودند، خبر سربازی خدمت

 تید، تقووجومی شاید بیشترین نیاز نیروها در بینشان نبود. دوران دفاع مقدس ۀروحی

 دان بههای گراین حقیقتی بود که با حضور در جمع بچهد. معنوی و اخلاقی بو ۀروحی

 چشم خود دیدم.

روزی که توفیق حضور در لشگر نجف اشرف را داشتیم، محل  40در مدت  

ر اضها حصورت گردشی در گردانبه .های لشکر بوداستقرارمان ستاد تبلیغات یکی از تیپ

پرسش و پاسخ اجرا ۀ الب کلاس و جلسقتربیتی در -های اخلاقیبرنامه و شدیممی

های گردان حاضر شوم، فرمانده روز اول که قرار شد در کلاس درس بچه. کردیممی

ها قرار گردان از من خواست موضوع نماز و اهمیت آن را محور مباحث خود در برنامه

 .ندشتصل خواندن نماز مشکل داچون بسیاری از نیروهای تحت امرش حتی در ا ،دهم

جوانی بودم که هم از نظر سنی و  ۀآن زمان طلب .البته من با این درخواست مخالفت کردم

 ،از این مخالفت کمی ناراحت شد ایشان.تر بودمتجربه از فرمانده عزیز کوچک از نظر هم

 بزرگوار آمد جلو و آن فرمانده ،بعد از پایان دوره .اگرچه در آن لحظه چیزی بر زبان نیاورد

کمی  دیآن روزی که با صراحت درخواستم را رد کرد قتاًیمریجی، حق یآقاحاج»گفت: 

که برای نیروها از نماز و  ناراحت شده بودم، اما امروز شخصاً آمدم از شما تشکر کنم

حاجی، با اینکه متوجه ناراحتی شما »من هم با لبخند گفتم: « .اهمیت آن سخن گفتید

با تعجب گفت: « های ده روزه حتی یک کلمه راجع به نماز سخن نگفتم!برنامهشدم در 

دادند، الآن برای شرکت در هایی که تا به حال به نماز اهمیت نمیاما خیلی از این بچه»
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البته »گفتم: « رسانند!زمان جماعت با پای پیاده خودشان را به مسجد مرکزی تیپ می

ها راجع چون اگر در جمع بچه ،واست شما مخالفت کردمشما جسارت مرا ببخشید، با درخ

کردند که شما از من گفتم، آنها حتماً گمان میسخن می به نماز که بسیار اهمیت دارد

دانستم که آنها نسبت به نماز والا من که تازه به این گردان آمدم از کجا می دیاخواسته

دیدند سخن فرمانده می ۀنشاندهستند؟ خوب به نظر شما اگر آنها آخوند را دست مبالاتیب

تازه روز اولی که برای اجرای برنامه به سالن آموزش گردان  «گرفتند؟!او را جدی می

در . ها اجباری استمتوجه شدم این کلاس. اندنشستهآخر ها در صف رفتیم دیدم فرمانده

نماز اختیاری نخواهد بود! با  اشجهییت آن گفته شود، نتکلاس اجباری از نماز و اهم

احساس کردم باید سخن را از مباحث  ها و روبرو شدن با شرایط آنهاحضور در جمع بچه

راجع به نیاز انسان به محبت و درباره انواع محبت واقعی و  نیشروع کنم، بنابرا تریاشهیر

تازه . ها هم دیگر در کلاس حضور نداشتندهاتفاقاً دو روز بعد، فرماند. کاذب سخن گفتم

ها از کلاس، پشت سر صف بچه که آقایان برای جلوگیری از جیم شدن بچه ممتوجه شد

و تازه بعد از اتمام  کنندها با علاقه مباحث را پیگیری میدیدند بچه ینشستند! وقتمی

کنند، ا دنبال میو پرسش و پاسخ بعد از کلاس ر کنندوقت کلاس هم جلسه را ترک نمی

 در جلسه شرکت نکردند.و حضور خود را ضروری ندانسته  گرید

حضور در آن حضور داشتم که زمان جنگ توفیق  یروز در لشکر 40به هر حال حدود 

تحت  ژهیوبه آباد و سمیرم و قمشه و...های نجفبچه یدر جمع باصفا ؛نداشتمرا 

خصوص از لطف و صفای آنها به . البتهظمیحاج احمد کا ،فرماندهیِ فرمانده مخلص لشگر

 9دادا در مأموریت دومش به منطقه، به مدت  .حاج احمد از زبان دادا شیرافکن شنیده بودم

تیپ بود و حاج احمد  نجف اشرف،که زمانی ؛ آباد حضور داشتهای نجفماه در جمع بچه

من  ورتقا پیدا کرده بود این تیپ در اواخر جنگ به لشگر ا. فرماندهی آن را بر عهده داشت

بار هم در این مدت با اینکه حتی یک م.ماه توفیق حضور داشت کیدر آن لشگر بیش از 

عاطفی با او پیدا کرده بودم که  ۀموفق نشدم حاج احمد را از نزدیک ببینم، اما چنان رابط
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 پس از شنیدن خبر شهادت آن عزیز حقیقتاً بیمار شدم.

دل  رماندهف بری،را متبرک کنم به کلام زیبای مقام معظم رهدر پایان، نوشتار حاضر 

 فرمودند: یآنجا که پس از شهادت شهید حاج احمد کاظم و جانمان

از شما دو درخواست دارم: یکى » :دو هفته پیش شهید کاظمى پیش من آمد و گفت 

شماها » :گفتم «.که دعا کنید من شهید بشوماین دوم، ؛که دعا کنید من روسفید بشوماین

واقعاً حیف است بمیرید؛ شماها که این روزگارهاى مهم را گذراندید، نباید بمیرید؛ شماها 

تان باید شهید شوید؛ ولیکن حالا زود است و هنوز کشور و نظام به شما احتیاج دارد. همه

شهادت  ۀبعد گفتم آن روزى که خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم صیاد، شایست

هاى شهید کاظمى وقتى این جمله را گفتم، چشم «.حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد بود؛

بین مرگ و زندگى،  ۀفاصل «تان بدهند!شاءالله خبر من را هم بهان»پرُِ اشک شد، گفت: 

بسیار کوتاهى است؛ یک لحظه است. ما سرگرم زندگى هستیم و غافلیم از حرکتى  ۀفاصل

ها کنند؛ هر کسى یک طور؛ بعضىارند. همه خدا را ملاقات مىکه همه به سمت لقاءاللَّه د

 کنند که احمد کاظمى و این برادران حتماً از این قبیلواقعاً روسفید خدا را ملاقات مى

 1بودند؛ اینها زحمت کشیده بودند.

ر قش قراب برحالله الاعظم و نائ بقیةان شاء الله خداوند ما را مشمول دعای خیر 

 دهد.

 

 برکاته الله و رحمةم و والسلام علیک                                                 

 قم مقدس ریجی /شمس الله م                                                    

 

                                                      
 .21/10/1384 بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکرهای فرماندهان سپاه .1

https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=4791. 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3327
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3327


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «تصاویرها و نامه»
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 وصیتنامه با دستخط شهید مریجی

 
 

 
  



 375      ها و تصاویرنامه

 

 های شهید سیف الله عفتینامه
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 377      ها و تصاویرنامه
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 379      ها و تصاویرنامه
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 381      ها و تصاویرنامه

 
 شهید شیرافکن مریجی
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 62شهید شیرافکن مریوان سال 

 

 
 های کردستانشهید شیرافکن مریجی قله



 383      ها و تصاویرنامه

 
 شهید شیرافکن مریجی، جزیره مجنون

 

 
 63مریوان سال شهید شیرافکن مریجی منطقه 
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 شهید محمود کاوه

 

 

 
 شهید محمد تاجدار. قله قوچ سلطان



 385      ها و تصاویرنامه

 
یت زاده آ واهر)سمت چپ( شهید شکوری فرمانده قله قوچ سلطان و محور شهدا در کنار خ

ه گفت ی طالقانالله تیاده آزخواهر الله طالقانی که جهت بازدید آمده بود، چند دقیقه بعد از اینکه 

مورد اصابت  ن صحنهدر آ بود اینجا چقدر آرام است گلولۀ خمپارۀ دشمن فرود آمد. تنها این عزیز

 ترکش قرار گرفت! قبل از رسیدن به بیمارستان مریوان به شهادت رسید. 

 
 شهید سیف الله عفتی



 رِنجر خونین     386

 
 شهید سیف الله عفتی

 

 
 الله مریجی، عکاس: شمس 8شهید سیف الله عفتی. محل شهادت: والفجر 

 



 387      ها و تصاویرنامه

 
 قابیهرطقۀ لحظۀ خداحافظی با دوستان قبل از حرکت عملیات والفجر مقدماتی، من

 از بالا سمت چپ : علی نیکزاد، هرمز ایزدی، محمدرضا روشن

هید شنشسته از سمت راست: هوشنگ مریجی پسر عموی پدر، شمس الله مریجی، 

 نفر پائین: شهید فرزانه، ذاکری

 

 
ی، پور، مریجلیعمریوان. از راست: هوشنگ مریجی، شهید علی اصغر پادگان الله اکبر 

 مهدی یعقوبی و نفر نشسته: فرج الله دهقان
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 . روز ازدواج در کنار شهید شیرافکن مریجی65روز بیستم بهمن سال 

 

 
 فرزانه، مراد رمضانیشهید رقابیه. از راست: مریجی، 

  



 389      ها و تصاویرنامه

 

 گرفته شد حرم امام رئوف 1362روز سال  عکس ینا

 

 

 
چپ  های سرباز داوطلب اصفهانی نفر وسط هستم سمت راست مجتبی و سمتبچه

 فرمانده کمین
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 محمدزاده، است:راز اولین باری که به عنوان طلبه اعزام شدم. سنگر بهداری در فاو. 

 سید هاشمی شمس الله مریجی، فر،غلامرضا مهران

 

 
 دیقی،محمد حسن ص از راست: .در مشهد علیه السلامحیاط بیمارستان امام رضا 

 63سال تحویل سال  شمس الله مریجی؛ نادرقلی حسن زاده، احمدی،

 



 391      ها و تصاویرنامه

 
 سنگر کمین کنار فرمانده کمین

 

 
 رزاقی آبادی،شهید اکبر بسک مریجی، صداقت، از راست: .هورالعظیم داخل قایق رنجر 
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 شمس الله مریجی ،یراست:حسن رسولاز  تنگه رقابیه،

 

 
 سمت چپ شمس الله مریجی. قوچ سلطان کمین سوم

 



 393      ها و تصاویرنامه

 
 سمت راست مجتبی سرباز اصفهانی یک.قوچ سلطان کمین 

 
 سینی،شهید سید علی ح نشسته از چپ:ریوان منطقه دزلی. م-قله دالانی 63زمستان 

 دوست بابلی فریدون حسن زاده ، شمس الله مریجی، ایستاده از راست:صادق بازگیر؛ 
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 1361سال  مریجی.سمت چپ شمس الله و  )مراد رمضانی( پسر عمهسمت راست 

 اپیش از عملیات والفجر مقدماتی گردان حمزه سید الشهد ،منطقه رقابیه

 

 
 ملآمریجی در عملیات گشت جنگل  شمس اللهسمت راست آقای دهقان و سمت چپ 



 395      ها و تصاویرنامه

 
ار ؛ کتدر ساع شمس الله مریجیساعتی که از مریوان خریداری شده بود و عکس 

 یکی از دوستان تعاونهنری 

 
 اشم!فته بخواستم به یاد شهید چمران شبیه ایشان عکس گر عملیات گشت جنگل آمل،
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زدی، ی، ایمریجی، حسن رسول شمس الله ،: شهید فرزانهاز سمت چپتنگۀ رقابیه. 

 محمد رضا روشن ،علی نیکزاد)پدر خانم(

 

 
 یلیسمت چپ اسماعیل گرائ .قدسقبل از عملیات 



 397      ها و تصاویرنامه

 
 قدسقایق تداراکات قبل از عملیات 

 

 
، پورنقربا ،از سمت چپ: عمو شجاع )محمد رضا ملکیان( .قدسقبل از عملیات 

 فیروزجائی، مریجی
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 فرج الله دهقان :چیبیسیم

 

 
 دوست بابلی، در کنار سنگر دالانی



 399      ها و تصاویرنامه

 
 سینمریجی، ح، ایستاده از سمت چپ :محمدرضا ملکیان، قدسقبل از عملیات 

 پورقربان ،ورزیده

 کامبیز الله یاری فیروزجایی، نشسته از سمت چپ:

 

 
 نطقۀمبر  وچ سلطان کمین سوم مشرفکوه ق ، منطقۀ مریوان،اولین حضور در جبهه

 پنجوین عراق
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 شهدا ۀ قوچ سلطان در منطقۀ مریوان در حال نگاه کردن به تپۀقل

 

 
 دزلی ۀمنطق دالانی در ۀقل ،کردستان

 حسن محسنی ،مریجیفرامرز شریفی،  ،: نادر منفردستاز سمت را



 401      ها و تصاویرنامه

 
 دماتیقبل از والفجر مق 61سال  ،پادگان شهید بیگلو بین اهواز و خرمشهر

 ،ی دخت عل: ولی اللهمریجی، درکنار ایشان شمس اللهتکیه به چرخ داده  ی کهفرد

 ، هرمزایزدی و دوستان گیلانی، هوشنگ مریجیعین الله محسنی

 

 
 ایقره خانی همراه دوستان مریج محلهمحور  کردستان،

 یمشمول بحانس ،مرحوم اصغر خادمی پور،حسن تقی ،نادر منفرد :ایستاده از سمت چپ

 قدرت الله عفتی ،ده، مریجیفریدون حسن زا :از سمت چپنشسته 
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 قوچ سلطان ۀکمین یک قل

 مهدی یعقوبی مریجی، خت،وولی الله تقی د :از سمت راست

 
 سلطانقوچ  ۀقل



 403      ها و تصاویرنامه

 
 سکان دار از بسیجی های بجنورد .ر قایق نفربرسوار ب

 

 
 حمدرضام، جیمری ،: شهید فرزانه، حسن رسولی، علی نیکزاداز راست .رقابیه ۀمنطق

 روشن، هرمز ایزدی
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 عفتی، خادمی منفرد، :از سمت راست ایستاده. دالانی قلۀ

 فریدون حسن زاده مریجی، از چپ:نشسته 

 

 
 مریجی ،به عنوان طلبه. از سمت چپ: عفتی، مرحوم دهقاناولین اعزام 

 



 405      ها و تصاویرنامه

 
 دالانی قلۀ مریوان منطقه دزلی 63سال  کردستان

 
ی، هوشنگ ل، سبحان مشمو04فرمانده ستاد بسیج  آقای شیرافکن ایستاده از راست:

 فضلی ،، نشسته از راست روح الله خلیلی، مریجیدهقان ،مریجی
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جی،  مریی اللهمیدان آستانه، شهر مقدس قم. از راست: شمس الله مریجی و آزاده نب

 بعد از آزادی از اسارت چند روز

 
،مراسم پوشیدن لباس دامادی. نفر سمت راست 65بهمن 20ساعت سه بعد از ظهر روز 

فرج الله دهقان که نقش ساق دوش داماد را داشته است، نفر سمت چپ دوست صمیمی و 

 نشدنی آن مقطع، فریدون حسن زاده!جدا



 407      ها و تصاویرنامه

 
 یف اللهسهید روستای مریج محله. از راست: فریدون حسن زاده، شمس الله مریجی، ش

 عفتی، حسن محمدزاده

 
 سزاد. مراسم تحویل عرو، منزل پدر خانم و همرزم علی نیک65بهمن  20غروب روز 
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 دهقانبعد از عنایت ویژۀ حضرت به همراه فرج الله  64سال 

 

 
 ه، هنگام خداحافظی با نوزادم عطیه قبل از اعزام به جبه66قم، سال 

 



 409      ها و تصاویرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملیات قدسسید رمضان صالح نژاد قبل از مجروحیت در عشمس الله مریجی و        

 
 سال در شهر مقدس قم 35نژاد بعد از دیدار با سید رمضان صالح
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 نی در پارالمپیکحضرت آقا بعد از قهرمانژاد با دیدار سیدرمضان صالح    



 411      ها و تصاویرنامه
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